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   همقدم

هـاي   هـا و عـادت     هـا، آيـين    انگيز قوم  دل» كمان رنگين«در آسمان سرنوشت ايران،     
گوناگون، زير چتر بلنـد و بـا شـكوه ملـت، تـاريخي مـشترك را رقـم زده اسـت؛                      

كمـان   اي كه آينده ايران عزيز نيز در گرو نگهباني از تابنـدگي ايـن رنگـين     گونه  به
، نه با عزم و تصميم كسي از ميان بر خواهد           است كه نه به اراده ما پديد آمده است        

  .خواست
ملت ايران واقعيتـي اسـت مركـب از همـه ايـن تنـوع و تكثرهـايي كـه تـاريخ                      

هاي مشترك و آرمان مشترك آنهـا را بـه          ها و شادي    مشترك، منافع مشترك، رنج   
  .هم پيوند داده است

سـاختن و   هويت اقوام در ايران از هويت ملي جـدا نبـوده اسـت و همگـان در                  
دهنـده ايـن     تجربـة تـاريخي ايـران نـشان       . انـد  گيري هويت ايراني نقش داشته     شكل

واقعيت بزرگ و شكوهمند است كه همـه مردمـان ايـن مـرز و بـوم از هـر قـوم و                       
گروهي، به يك اندازه در حفـظ امنيـت آن در برابـر تهاجمـات بيگانـه و دفـاع از                     
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ن تنوع نـه تنهـا تهديـدي بـراي امنيـت            لذا اي . اند  ميهن و سربلندي ايران نقش داشته     
توانـسته   هاي جامعه مـي     ملي نبوده است، بلكه خصوصيت ايرانيِ همه اقوام و بخش         

  . هاي افزايش ضريب امنيتي باشد تواند يكي از مؤلفه و مي
تواند با بـذل همـه توجـه خـود بـه        هيچ نظام و حكومتي نمي   ،در شرايط كنوني  

تفاوت باشـد و مـشروعيت خـود را          گذرد، بي  ميمركز، نسبت به آنچه در پيرامون       
حكومــت در روزگــار مــا نــاگزير از  .صــرفاً از قــوم و گــروه خاصــي كــسب كنــد

هـاي مختلـف      مشروعيت بخشيدن و احترام به حقوق همه اقـوام، مـذاهب و بخـش             
جامعه و پاسخگويي به مطالبات و انتظارات مشروع آنان و نهايتاً استفاده از ظرفيت              

هاي ملي است و ناگزير بايـد آسـتانه تحمـل      در جهت رسيدن به هدف     و توان آنها  
اي افـزايش دهـد كـه بيـان      گونه خود در برابر افزايش آگاهي و مطالبات اقوام را به    

  .هر مطالبه و انتظاري به مثابه تهديد تلقي نگردد
افـزاري، نـه در جهـت حـذف مطالبـات، بلكـه بـراي                هـاي نـرم     توجه بـه روش   

هـاي   اي كه ضامن وحدت و امنيت ملي باشـد، از مـسئوليت   گونه هدهي آنها ب  جهت
ها بـراي حفـظ و افـزايش مـشروعيت            دولت .ها در عصر جديد است      اساسي دولت 

 وحدت داخل و نهايتاً حفـظ امنيـت ملـي نيازمنـد بازتوليـد و                ، انسجام جامعه  ،خود
غير جهـان   تقويت مستمر و عادلانه و فارغ از تبعيض هويت ملي هستند و ماهيت مت             

سالاري را بـيش از      كنوني ضرورت برخورداري از نظامي منعطف و مبتني بر مردم         
  .پيش نمايان ساخته است

پـذيري خـود در ايـن        از سوي ديگر، اقوام نيز ناگزيرنـد بـراي كـاهش آسـيب            
هـاي هـويتي، خـود را در ذيـل         هـا و گـزاره     شكن، ضمن حفظ مؤلفه    عرصة شالوده 



 ଓقدग़یالاسلام  ࣵࡆتਖ৳خا 

 

17

ند و به جاي تقابل بـا هويـت ملـي، تعامـل بـا آن را                 گفتمان هويت ملي تعريف كن    
گرايـي چـه در عرصـه        رو، پرهيـز از هرگونـه افـراط         از اين . مورد اهتمام قرار دهند   

آنان در بيان مطالبات خود     . مذهب و چه قوميت و احياناً نژاد، امري ضروري است         
  .بايد اصل كلي وحدت ملي را مد نظر قرار دهند

هـا وجـود دارد، نـه     رفتاري ميـان حكومـت و قوميـت   در كشورهايي كه توازن     
جانبـه و پايـدار ايـن     فقط شاهد انسجام و وحـدت ملـي هـستيم، بلكـه توسـعه همـه           

  .بيني كرد توان پيش هاي جامعه را مي كشورها در اثر استفاده از همه ظرفيت
ت جمهوري اسلامي برآمده از خواست و ارادة مردم و شامل همه اقـوام و               دول

مــذاهب و طوايــف مختلــف اســت و نــاگزير موظــف بــه حفــظ حرمــت آنــان در  
چارچوب قانون و ضوابط مشخص و رفع عوامل تبعيض است؛ ضمن آنكه اقوام و              

ي را  طوايف نيز بايد در بيان انتظارات و مطالبات خود مصالح، امنيت و وحدت مل ـ             
  .در نظر بگيرند

ملت ايران عزم خود را جـزم     . امروز در مرحله حساسي از سرنوشت قرار داريم       
 يعني آزادي، استقلال و پيـشرفت       ؛كرده است تا خواست مشترك و تاريخي خود       

را در دوران جديد بر پايه هويـت تـاريخي مـشترك خـود در صـورت جمهـوري                   
هـا،    هـا، سـنت      موانع بزرگي از عادت    اسلامي تحقق بخشد هرچند كه در اين راه با        

رو  هـا، فـشارها و تهديـدهاي بيرونـي روبـه       و توطئـه   ،ها از درون   كمبودها و كاستي  
  .است

اند و سربلندي ايران و عزت خود را          ايران متعلق به همه كساني است كه ايراني       
  .خواهند در پناه ايران پيشرفته، آزاد، آباد، اخلاقي و معنوي مي
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امــري طبيعــي اســت، امــا اينكــه ايــن گونــاگوني چــه نقــشي در  تنــوع و تكثــر 
سرنوشت كشور و ملت ما داشته باشد، بسته به اين است كه از كدام نظرگاه بـه آن           

  .بنگريم، آن را چگونه ببينيم و نحوه برخورد با آن را چگونه تنظيم كنيم
ر  آيينـي و اجتمـاعي د      ،و محققانـة تنـوع قـومي       هـاي علمـي،    ما نيازمند بررسي  

گيـري از ايـن تنـوع در         هاي منطقي و سنجيده براي بهـره       وجوي راه   و جست  ،ايران
جهت اعتلاء و پيشگيري از تبديل آن به تهديد، مانع و مشكل در مـسير پيـشرفت،                 

  .ثبات و امنيت هستيم
در اينجا لازم است از تلاش درخور تقدير برادر دانشمند و دردآشـنايم جنـاب    

سنگ، تحقيقي وزين و تتبعـي        ياد كنم كه اثري گران    آقاي دكتر سيدرضا صالحي     
ارجمند را در اختيار پژوهشگران، عالمان و نيـز مـسئولان سياسـي و اداري كـشور                 

گرفته از نظريه بنيادين     وام» وحدت در عين كثرت   «نقطة محوري اين اثر      .گذاشتند
تـر اصـالت    وجودشناسي حضرت صدرالمتألهين اسـت كـه در پرتـو اصـل اساسـي             

اسـتاد شـهيد     .د و تشكيك وجود به حل بسياري از مـسائل فلـسفي نائـل آمـد               وجو
گيري از اين نظر كوشيد تا نسبت خود با اصالت  االله مرتضي مطهري نيز با بهره آيت

  .فرد يا جمع را روشن كند
گيـري از يـك نظريـه فلـسفي وجودشناسـي در حـوزه علـوم                 هرچند كـه بهـره    

به هرحال ابتكار جناب آقاي دكتر صـالحي بـراي          اجتماعي بايد بااحتياط باشد، اما      
يافتن يك راهنما در جهت پرداختن به نسبت ميان ملـت و وحـدت و هويـت ملـي           

هاي زيادي درباره  هرچند كه هنوز به بحث. با قوميت و تنوع اجتماعي جالب است      
ملت، حقوق بشر، آزادي و غيره نياز داريـم تـا از آشـفتگي فكـري و                 : اموري نظير 
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  .ي رهايي يابيمرفتار
گيري همه كساني قـرار گيـرد كـه          اميدوارم اين اثر علمي و تحقيقي مورد بهره       

  .در دل عشق به حقيقت دارند و در سر شور سربلندي و فرازمندي را

  ণید ೺ख़مد خا৳ਖی



   



  
  

ଓقدग़فॹؤड़ 



  



   

  مقدمة مؤلف

هاي زيست، مـذاهب      ها، شيوه   الايام ايران كشوري با ملتي متنوع از فرهنگ         از قديم 
 ملتـي كـه پيونـدهاي عميـق تـاريخي، فرهنگـي و              ؛هاي مختلف بوده اسـت      و زبان 

تـأثير عوامـل    اما اين كليت يكپارچه تحـت  . مذهبي در بين اجزاي خود داشته است      
اي كـه در طـول    گونـه   بـه است مواجه شده هايي    مختلف داخلي و خارجي با چالش     

  .ده استشها و تهديداتي  زمان گاه وحدت و همبستگي ملي آن دچار آسيب
عنوان   بنابراين مسئله حفظ، تداوم و ارتقاي همبستگي و وحدت ملي همواره به           

اي كـه      مـسئله  ؛هاي ايران بـوده اسـت       يك هدف استراتژيك مورد توجه حكومت     
تحولات جديد مسئله مديريت تنـوع را  . فظ كرده است  همچنان اولويت خود را ح    

ها يا مؤسسات كه چند مليتي  نه تنها در كشورهاي با اقوام مختلف، بلكه در سازمان   
  .هستند نيز مطرح ساخته است

 همـواره در  ،كشور ايران به دليل شرايط آب و هـوايي و موقعيـت اسـتراتژيك         
هاي متنوع بـوده      كوفايي فرهنگ طول تاريخ محل عبور اقوام و ايلات مختلف و ش         

پـل ارتبـاطي شـرق و غـرب يـاد           عنوان   از ايران به     »رنه گروسه «تا جايي كه    . است
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يات فرهنگـي و    ص گرد آمدن مردماني بـا خـصو       ،حاصل اين مراودات  . كرده است 
 ايـران را  ،به همين دليل اسـت كـه بـسياري از خاورشناسـان           . باشد  ميزيستي متنوع   

ــدگو  ــوع و چن ــستهخاســتگاه تن ــد نگي دان ــا ويژگــي. ان ــه ام ســازي و  هــاي فرهيخت
دو عنصر مهم منش ملي ايرانيان به آنان ايـن امكـان را داده              عنوان  پذيري به     انطباق

هاي مهاجر و مهاجم بـه ايـن سـرزمين را هـضم و درونـي                  است كه بتوانند فرهنگ   
آن نموده و آن را به اقتـضاي شـرايط و متناسـب بـا فرهنـگ خـود در آورده و بـه                

نظـام فرهنگـي و سـاختار        است كه    رو از همين . بو و ماهيتي ايراني ببخشند     و  رنگ
اجتماعي كشور در عين وحدت و يگانگي و برخـورداري از پيونـد ارگـانيكي در                
قالب يك اجتماع فراگير و پايدار توانسته است تكثر و تنوع دروني خود را حفـظ                

هاي قـومي     حضور گروه .  استمرار يابد  ها با پويايي و بالندگي      نموده و در طول قرن    
معتقـدان بـه اديـان ديگـر از     كرد، بلوچ، تركمن، تالشي، آذري، لر، عرب، لـك و    

 صدها ايل و قبيله كوچك و بزرگ  ها و   بيئها، كليميان، صا    ارمنيجمله زرتشتيان،   
كـه همـه در زيـر چتـر     ... واز قبيل بختياري، شاهسون، قشقايي، بويراحمد، باصري      

، مويـد وحـدت     جويانـه دارنـد     ايراني زيستي مـسالمت   رهنگ و هويت ملي     عظيم ف 
  .گونه اجتماع ملي سرزمين ايران است كثرت

 منجـر بـه   ، همـواره هرچند حضور فرهنگي اقوام و ايلات در طول تاريخ ايـران    
 بـه دليـل برخـي       ، امـا در عـين حـال       ؛زايش و پويايي فرهنگـي كـشور شـده اسـت          

هـاي داخلـي و       ياسي، اجتماعي و اقتصادي در عرصـه      متغيرهاي مهم و تأثيرگذار س    
يـا و  ههاي قومي م ، در حوزهها بسترهاي بروز مشكلات و آسيبو خارجي، شرايط   
يكي از اين متغيرهـاي مهـم و تأثيرگـذار بـر اجتماعـات قـومي                . نمودار شده است  
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ها در تنظيم تعاملات و  ها و حكومت هاي دولت  ها و روش     رويكردها، شيوه  ،كشور
هـايي اسـت كـه بـر ايـن       ها و رويـه  ناسبات خود با اقوام و مديريت آنها و سياست م

اهميت و جايگاه ايـن متغيـر در تبيـين و تحليـل مـسائل      . تعاملات حاكم بوده است   
 روابـط و  ،نظران و پژوهشگران قومي در ايران به حدي است كه بسياري از صاحب   

 رابطه را عامل اصـلي تقويـت و    نوع و چگونگي اين وماقوا ـمناسبات ميان دولت  
در كـشورهايي   . دانند  عكس تضعيف آن مي   برانسجام هويت و همبستگي ملي و يا        

مثل ايران كه با پديده تكثر قومي و فرهنگي مواجه هستند، نـوع و چگـونگي ايـن                  
هـاي    م از طريـق طراحـي و تعريـف رويـه          اقـو امناسبات و پيوندها ميان حكومت و       

مجموعـة آنهـا سياسـت و مـديريت قـومي ناميـده             كـه   قانوني و اجرايـي مـشخص       
  .شود، تعيين شده است مي

نقد و بررسي تاريخ سياسـي و اجتمـاعي و تحـولاتي كـه در كـشور بـه وقـوع                     
در تـاريخ   بـه ويـژه     هـا      گوياي آن است كه مناسبات ميان اقوام و حكومت         ،پيوسته

در طـول ايـن   . ه استهاي زيادي مواجه بود ها و فراز و نشيب  معاصر ايران با نوسان   
متـأثر از مـسائل مختلـف از جملـه پايگـاه اجتمـاعي و       ها     تلقي و نگاه دولت    ،مدت

هـا و الگوهـاي مـديريتي متفـاوتي را بـه همـراه        سياست ،نسبت به اقوامماهيت آنها  
. بـوده اسـت  تعـاملي  به اين موضوع كمتـر  رويكرد دولت در مجموع،   . استداشته  

ايجـاد  در برخي مواقـع منجـر بـه     در جامعه   يمديريتاز الگوهاي   نوع   اينمعضلات  
هـاي قـومي و هويـت ملـي، توزيـع             هـاي هـويتي ميـان هويـت         و گسست  ها  شكاف

ميـان  احساس محروميت نسبي در     متيازات اقتصادي، پيدايش    ها و ا     فرصت متوازننا
هـاي    گيـري بحـران     هاي اقوام، گسترش فقر و بيكـاري و شـكل           تودههايي از     بخش
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  . اجتماعي در قلمرو مناطق قومي شده است ويمختلف سياس
 هرچند رابطه ميان اقوام و نظام سياسي در مقاطع خاص تاريخي            ،به گواه تاريخ  

 اما در عين  ؛اي مثبت، همگرا و در جهت حمايت از حاكميت ملي بوده است             رابطه
هـايي كـه از ناحيـه اجتماعـات قـومي و ملـي فـراروي نظـام               به لحاظ چـالش    ،حال

مسئله مديريت انسجام و همبستگي كشور      و ناسيوناليسم ميهني ايجاد شده،      سياسي  
  .همچنان داراي اهميت بوده است

ش،  .     ه 1324وري در سـال       رات آذربايجان به رهبري پيـشه     وكتشكيل فرقه دم  
 سـط وت ش .     ه 1324-25موجوديـت جمهـوري خودمختـار مهابـاد در سـال             اعلام

مــستمر و متعــدد لــران بختيــاري و    رات كردســتان، تعارضــات  ـكــوحــزب دم
منظـور تجزيـه     طلبانـه اعـراب جنـوب بـه         ت، حركـت اسـتقلال    ل ـودبويراحمدي بـا    

ــال    ــستقل در س ــستان م ــشكيل عرب ــتان و ت ــاي  خوزس ــه ،1324 و 1315ه  در منطق
هــاي قــومي در   بحــرانوهــا بــا قاجاريــه   منازعــات نــسبتاً طــولاني بلــوچخوزســتان

ـ ايلي  قوميهاي  چالشهايي از    ايران نمونه  صحرا و جنوب شرق    كردستان، تركمن 
  .باشند ي كشور ميلاز يكصد ساله گذشته در قلمرو جامعه م

م و نظـام  اقـو ابسياري از تحليلگران و پژوهشگران عقيده دارنـد روابـط متقابـل      
سياسي در تاريخ معاصر ايران از دريچه همزيستي و تعامل دچار مشكلات زيـادي              

 تعامـل   ،انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي كه اراده همزيستي       به استثناي   . بوده است 
هاي مختلـف سياسـي و        اقوام در عرصه  به ويژه   و مشاركت همه جانبه آحاد ملت و        

 در سـاير  ،ترين شـكل آن تحقـق يافـت    هاي جنگ در عالي اجتماعي و اداره ميدان  
همـواره  المللـي   متأثر از عوامل مختلف داخلـي و بـين        مقاطع و دوران اين تعاملات      
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 دولـت روبـه ضـعف نهـاده و نظـام            هشد  دچار مشكل بوده و زماني كه احساس مي       
، كـشور نيـست  سياسي قادر به حفظ حضور و اعمـال حاكميـت در سراسـر قلمـرو      

هـاي كوچـك و بزرگـي در قلمـرو ايـلات و اقـوام بـه وقـوع          خيـزش  و   ها  حركت
ميـت ملـي و     پيوسته است كه حاصل آن به مخاطره افتـادن تماميـت ارضـي و حاك              

  .ثباتي سياسي بوده است وحدت ملي و بيوفاق هويت و تضعيف 
 ،هـاي مختلـف سياسـي      كـه در عرصـه    اي    گـسترده توجه به تغيير و تحـولات        با

هاي اخير در كشور ايـران بـه وقـوع            در دهه به ويژه    فرهنگي و اقتصادي     ،اجتماعي
تـأثير    اي از آن بـي       بدون ترديد تمامي شـئون حيـات قـومي و عـشيره            ،پيوسته است 

ها اثراتـي بـر روابـط ميـان جامعـه قـومي و نظـام                  نبوده و اين تحولات و دگرگوني     
 توجه به تجربيات گذشتة، امروز از يك سـو نيازمنـد            اب. سياسي كشور داشته است   

 نيازمنـد تجربـه     ها و الگوهاي مـديريتي موجـود و از سـوي ديگـر،              بازبيني سياست 
 ،المللـي و داخلـي      جهاني هستيم تا مطابق بـا نيازهـاي زمانـه و اوضـاع كنـوني بـين                

 الگويي كه عـلاوه بـر       ؛الگوي مطلوب مديريت تنوع قومي در كشور طراحي شود        
در نهايـت ذكـر   .  راهنماي آينده نيز باشد ،رفع نقايص الگوهاي تجربه شده موجود     

  :چند نكته ضروري است
شـمول اسـت و حـسب         و قوميت داراي مفهـومي عامـل و جهـان         مقوله قوم    -1

اما . گيرد تعاريف پذيرفته شده از آن كليه اقوام ساكن در ايران را در بر مي             
در عين حال، از مجموع اقـوام كـرد، آذري، بلـوچ، تـركمن، لـر، عـرب و                   

كه در اين كتاب مورد استفاده قرار گرفته، شامل پنج      تحليلي  تالشي، جامعة   
اين انتخاب به معناي ناديده . د، بلوچ، آذري، اعراب و تركمن است     قوم كر 
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هاي مذهبي، گـستردگي و وسـعت         تفاوت .نيستگرفتن ساير اقوام نبوده و      
قلمرو سرزميني ايـن اقـوام، شـرايط خـاص سياسـي و اجتمـاعي حـاكم بـر                   

 -اجتماعــات آنــان، نقــش پيچيــده و گــسترده آنــان در تحــولات سياســي  
هايي كه از گذشـته در مناسـبات ميـان آنهـا در              ر سوگيري اجتماعي ايران د  

ها به وجود آمده و وزن امنيتي و سياسـي كـه امـروزه در سـاختار                  حكومت
  .نمايند، از جمله دلايل اين انتخاب هستند امنيت ملي ايفا مي

هـاي قـومي در ايـران        از نظر زماني، اگرچه سابقه و پيشينة موضوع سياسـت          -2
تر، از دوران قاجاريـه تـاكنون مـورد بررسـي قـرار              يقمعاصر يا به عبارت دق    

گيرد؛ اما تمركز اين كتـاب در رسـيدن بـه سياسـت و الگـوي مطلـوب                   مي
بـا ايـن حـال،      . مديريت قومي در ايران، بر دوران بعد از انقلاب تأكيد دارد          

هـاي   هـا و الگوهـاي مـديريت دولـت         براي دقت و تمركـز بيـشتر، سياسـت        
 كه در هر دوره در درون خـود بـه مقـاطع             -ة عمده معاصر ايران در سه دور    

ايـن تقـسيمات و     .  مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت        -تري تقسيم شده   كوتاه
هـا، تعـاملات و      بندي اين امكـان را فـراهم سـاخته اسـت كـه سياسـت               زمان
ها در رابطه با جزئيـات بـا دقـت بيـشتري و بـه صـورت                 هاي حكومت  برنامه
 و تحليـل قـرار گيـرد و همـه ابعـاد فرهنگـي،               جانبه مورد نقد و تجزيـه      همه

 پيامدها و آثـار مترتـب   ،ها اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي اين سياست 
  .بر آنها بررسي و تحليل شود

 باحـث فـصل اول، حـاوي م     :  به اين ترتيـب خواهنـد بـود        سازماندهي كتاب  -3
نظري، مفهومي، روشي در مورد مديريت، مديريت تنـوع، مـديريت تنـوع             

هاي قومي و همچنين     هاي مربوط به بحران    هاي قومي، نظريه   مي، سياست قو
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فصل دوم به تبيين مسئله قـومي       . هاي مربوط به تبيين مسئله قومي است       مدل
هاي آن همراه با بررسـي مـورد اقـوام كـرد، عـرب،               در ايران، ابعاد و مؤلفه    

بلــوچ، آذري و تــركمن و ارائــه آمارهــاي مربــوط بــه وضــعيت اقتــصادي، 
اجتماعي و فرهنگـي هركـدام در ادوار مختلـف تـاريخ ايـران تـا وضـعيت                  

هاي قومي دوران قاجار، پهلـوي       در فصل سوم به سياست    . پردازد  كنوني مي 
. و جمهوري اسلامي اشاره شده و مورد نقد و بررسي قرار خواهنـد گرفـت             

در فصل چهارم، الگوي مطلـوب مـديريت قـومي در ايـران بـه دسـت داده                  
توجه به مسائل قـومي بـا       ر پايان ذكر اين نكته ضروري است كه         د. شود مي

 كـه در آن     -رهيافتي متفاوت و همچنين الگوي سياست و مديريت مطلوب        
تنوع قـومي پذيرفتـه شـده و انـسجام ملـي از مجـراي پـذيرش ايـن الگـو و                

نتايج مطالعه به صـورت مـشخص تبيـين و          . پذير است   امكان -اقتضائات آن 
  .شود جع تنوع قومي مطلوب مورد ايران ارائه ميسرانجام، مدل مر

كتاب حاضر در تلاش است تا با ارائه تصويري از مسائل قومي در ايـران، در پرتـو         
تجربه گذشته و امروز ايران و جهان، الگويي مديريتي بـه دسـت دهـد كـه ضـامن                   

 بخشي. همبستگي و انسجام درون قومي، بين قومي و ميان اقوام در سطح ملي باشد             
هاي قومي و الگوهاي ناقص مديريت تنوع         از مسائل قومي كنوني ريشه در سياست      

در گذشته و به ويژه دوران بعد از انقلاب دارد كه از عوامل اصلي آن، فقدان يك                 
بخشي از علل فقدان اين . استراتژي منسجم و مدون مديريت تنوع قومي بوده است     

 موجود در جامعه در مورد مديريت       ها و رويكردهاي    استراتژي، به تعارض ديدگاه   
قومي و به تبع آن مديران كشور و بخشي از آن به فقـدان يـك الگـوي منـسجم و                     
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هـاي قـومي در گذشـته و          متأسفانه سياست . شود  بومي مديريت در ايران مربوط مي     
هاي جامعة ايران انطباق نداشته است و به همين دليـل پـس               دوران كنوني با ويژگي   

هـاي مختلـف توسـعه،         از تاريخ معاصر ايران و اجـراي برنامـه         از گذشت صد سال   
هاي اقتصادي، اجتمـاعي      هاي كشور از حيث برخورداري       وضعيت قوميت  همچنان

 امري كه به تصعيد تقاضاهاي قومي از سطوح اقتصادي          ؛و فرهنگي نامطلوب است   
هـا و     به فرهنگـي و سياسـي انجاميـده و اكنـون ضـرورت بـازبيني در ايـن سياسـت                   

  .نمايد طراحي يك الگوي نوين مديريتي را ايجاب مي
داند تا از همكـاري، راهنمـايي، همـدلي و مـشورت              نگارنده بر خود فرض مي    
 ، احمـد رضـايي    ،نـوراالله قيـدي   : محتـرم نظـر آقايـان       علمي دوستان عزيز و صاحب    

  .تقدير و تشكر نمايد...  ابراهيم متقي و محمدرضا تاجيك و،داوود ميرمحمدي
 اسـماعيل طـاهري، محمـود       : آقايان همكاران اجرائي     تلاش دلسوزانة  همچنين

ضـميري و   عبدالحـسين   كـاني،   مهـدي نيا  ،   محسن رياحي  ،سعيد شريفي  داغلي، قره
تبريزي و برادران محترم فـاتحي، نقـي عرفـاني،          آمنه  ويراستار محترم سركار خانم     

  .يستة تقدير است نيز در كليه مراحل اجرايي چاپ اين كتاب، شا...زاده و معظم
 آقايان سيد محمد    نظر  صاحبدانم از سروران معزز و       در پايان بر خود لازم مي     

خاتمي، دكتر حسن روحاني، دكتـر علـي يونـسي و مهنـدس ملايـري كـه مـشوق                   
  .اند، صميمانه تقدير و تشكر نمايم اينجانب در تدوين كتاب بوده

تنوع فرهنگـي   "ه، كتاب نظران اين حوز    مزيد اطلاع كليه انديشمندان و صاحب     
كتاب مذكور در حقيقـت بـراي       . باشد  دست چاپ مي   تدوين و در   "و انسجام ملي  

هـاي تنـوع      تر بـه چيـستي مفهـوم و نظريـه           تر و كلان    بررسي نظري و تحليلي عميق    
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 و با هدف مطالعه تطبيقي وضعيت انسجام و تنوع در چند            فرهنگي و قومي پرداخته   
مطالعـه ايـن كتـاب كـه در حقيقـت        . است  ار گرفته كشور، مورد تجزيه و تحليل قر     
    .شود باشد، توصيه مي مكمل مباحث كتاب حاضر مي

  اඵෂری  رضا صا਄ॺیণید 
  



   



  
  

 روش، ग़ ،ଢෘ੣োفاঘ࣓م؛کൎیات
ولઔधل ا



  



   

   

  ـ مفاهيم بنيادين1
يكي از معضلات معمول در علوم انساني ـ اجتماعي در كنار ديگر مـسائلي كـه بـا     
ماهيت و سرشت اين شعبه از علوم و معارف بشري مربوط است، فقدان اجمـاع در       

شود   اين معضل زماني دوچندان مي    . نظران بر سر تعريف مفاهيم است       ميان صاحب 
بـه عبـارتي، بخـشي از       . دوگانه يا تركيبي داشته باشند    كه مفاهيم موردنظر، ماهيتي     

اي ديگر    اي از علوم و بخشي ديگر مربوط و معطوف به شاخه            آن برگرفته از شاخه   
بدون شك، مفاهيم مورد بحث در اين كتاب، به خـصوص اصـطلاح اصـلي               . باشد

  .از چنين ماهيت و سرشتي برخوردار است» مديريت تنوع قومي«آن يعني 
، نـاظر بـر همگرايـي چنـد رشـته از            استح علاوه بر اينكه تركيبي      اين اصطلا 

 دانـشي كـه     ؛گذاري كند   تواند نظم و معرفتي نوين را پايه        علوم انساني است كه مي    
هاي متنوع همچون زبان، فرهنگ،       موضوع آن، چگونگي مديريت اقوام با ويژگي      
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مرزهـاي  هاي زيست، مذهب و نظام اعتقـادات توسـط دولـت در چـارچوب                 شيوه
مـديريت  «گونه كه از ظاهر تركيبي آن، يعنـي   چنين دانشي همان. يك كشور باشد 

  .اي خواهد بود آيد، ماهيتاً بين رشته برمي» تنوع قومي
در كـشوري هماننـد ايـران       » مديريت قـومي  «گستردگي و پيچيدگي موضوع     

و هاي مختلف است، در چارچوب  فرهنگ كه جمعيت آن تركيبي از اقوام با خرده      
گنجد، بلكه به عنوان يكي از وظـايف          ساختار يك مؤسسه و سازمان كوچك نمي      

هـا و اجـزاي آن مطـرح          و مؤلفـه  » دولـت «اساسي و بنيادين سازمان كلانـي بـه نـام           
بنابراين، عـلاوه   . شود كه تشريح هريك از ابعاد آن نيازمند دانشي مستقل است            مي

هـاي    شعبه-امور عمومي است كه موضوع كلي آن ادارة كشور و -بر علم سياست 
مختلفي از علم حقوق همچون حقوق اساسي كه از سازمان عمومي دولـت، رژيـم               
سياسي، ساخت حكومت، روابط قوا، حد و مرز نهادها، انتخابات، پارلمـان، وزراء             

كند و حقوق      بحث مي  )57: 1368قاضي،  (هاي فردي و عمومي       و حقوق و آزادي   
وقي بـين افـراد و دولـت و حفاظـت از منـافع و               اداري كه موضـوع آن روابـط حق ـ       

مــصالح عمــومي و همچنــين مطالعــه ســازمان كــه موضــوع آن وظــايف و فعاليــت 
ها، ادارات، مقامات و مأموراني كه زيـر          دستگاه اداري است؛ يعني مجموع سازمان     

نظر هيئت حاكم و مقامات سياسي به حفظ نظم عمومي در جامعه و تأمين نيازها و                
  .)4 ـ 3: 1374مؤتمني،  طباطبايي(پردازند، است  اني ميخدمات همگ

ريزي بهينه در جهـت ادارة بهينـة امـور اقـوام بـه دانـشي                  از سوي ديگر، برنامه   
هـا و     نيازمنـد اسـت كـه در طراحـي سياسـت          » گذاري عمومي   سياست«ديگر چون   

  .راهبردهاي كلان كشور الزامات و اقتضائات و مسائل اقوام لحاظ گردد
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آيـد، وجـود چنـين       صورت، آنچه از بررسـي ادبيـات ايـن حـوزه برمـي            به هر   
ناشناخته است، بلكـه در     » مديريت«اي نه تنها در حوزة مطالعات و نظم علمي            رشته

 .و حتي علوم سياسي نيز تا حدودي غريـب و ناآشـنا اسـت        » مطالعات قومي «حوزة  
اســت و در كــه در نــوع خــود نوپــا » رشــتة مطالعــات قــومي«بــه عنــوان مثــال، در 

ــشگ ــادا و اســتراليا گــاه    هــا و پژوهــشكده اهدان ــا، كان هــاي مختلــف آمريكــا، اروپ
شناسي و گاه زيرمجموعه علوم سياسي        شناسي و مردم    هاي جامعه   زيرمجموعه رشته 

مـديريت  « وجـود دارد، امـا بـه نـدرت از            1»سياست قـومي  «است، مباحثي با عنوان     
 تـا حـدودي روشـن اسـت، مـسئله           البتـه دلايـل موضـوع     . شود   صحبتي مي  2»قومي

است كه براساس نوع و ماهيت نظام سياسـي و         خاص  موضوعي  » مديريت بر اقوام  «
هاي ملي از يـك كـشور بـه كـشور ديگـر               سازمان دولت و همچنين الگوي دولت     

رغم اينكه در دنيا تشابهات زيادي از نظر تركيـب            از اين حيث، علي   . متفاوت است 
ها و كـشورها وجـود دارد، مـسائل قـومي در              ي ملت متنوع جمعيت و بافت اجتماع    

انطباق با ماهيت و ساختارهاي بنيادين سياسي همچون تعريفي كه قوانين اساسي يـا      
 و سـاختار سياسـي كـشور و         3»مليـت «هاي قانوني كـشورها از مقولـة          عرف و رويه  
 از همـين  . كنـد   دهند، اشكال متفـاوتي پيـدا مـي         هاي آن به دست مي      اجزاء و مؤلفه  

ر شـود؛ آنچـه د       مـي  4 محلـي  بـه لحـاظ موضـوعي     روست كه نحوه مديريت اقوام،      

                                                           
1- Ethnic Politics 
2- Ethnic Management 
3- Nationality 
4- Local 



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

38

. )31: 1380ميرسپاسـي،   ( مشهود است    1ي به عنوان نگرشي اقتضايي    ادبيات مديريت 
هـاي عـام و    را در قالب الگوها و نظريـه » هاي قومي سياست«اين در حالي است كه  

  .بندي و ارائه كرد توان صورت شمول مي جهان
ن، قبل از هر چيز لازم است مفاهيم بنيادين تعريف شوند تا بـراي ادامـة                بنابراي

  . مباحث نوعي اجماع در محدوده و فضاي معنايي اصطلاحات حاصل شود
شـكل  » قـومي «و  » تنوع«،  »مديريت«كتاب حاضر، بر محور سه مفهوم اساسي        

تفـاوت  آيـد، بـه دو حـوزة م         گونه كه از ظاهر اين مفـاهيم برمـي          همان. گرفته است 
عـلاوه بـر ايـن،      . باشـند    مـرتبط مـي    3»مطالعات قومي « و   2»مطالعات مديريت «يعني  

باشـند،   مفاهيم چندين اصطلاح ديگر نيز كه جزء لوازم مفهومي بحـث حاضـر مـي          
كـه برگرفتـه از علـوم       » سياست قومي «،  »دولت«،  »همبستگي ملي «،  »ملت«همچون  

 بحـث را ابتـدا بـا تعريـف مفـاهيم            بنـابراين، . وندسياسي هستند، نيز بايد تعريف ش ـ     
  .دهيم بنيادين و سپس با مفاهيم و اصطلاحات فرعي ادامه مي

  مديريت تنوع قومي؛ اجزاء و لوازم آن -1-1

   مديريت- 1-1-1
بـه گفتـه يكـي از       . اصطلاح مديريت نيز همانند اكثر مفاهيم، تعاريف زيـادي دارد         

و نويـسندگان كتـب مـديريت،       تقريبـاً بـه تعـداد مؤلفـان         «پژوهشگران ايـن حـوزه      
                                                           
1- Contingency View 
2- Management Studies 
3- Ethnic Studies 
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بـه هـر صـورت،      . )13: 1383هرسـي و بلانچـارد،      (» تعريف مـديريت وجـود دارد     
در اينجا تعريفي را كه هرسـي و بلانچـارد در اثـر             . ناچار از گزينش تعريفي هستيم    

 بـه دسـت     )1382(مـديريت رفتـار سـازماني؛ كـاربرد منـابع انـساني             معروف خـود    
كاركردن بـا  «: برطبق اين تعريف، مديريت عبارتست از . دهيم  اند، مبنا قرار مي     داده

  .)4: همان(» هاي سازماني ها براي تحقق هدف افراد و به وسيله افراد و گروه
آيد، مديريت فراگردي است كـه در         گونه كه از ظاهر اين تعريف برمي        همان

اختاري هايي در درون س     به وسيله افراد و گروه    » مدير«نتيجه كاركردن فردي به نام      
بنـابراين،  . شود  به نام سازمان و براي تحقق اهدافي كه اين ساختار دارد، پديدار مي            

  .يابد مديريت بدون وجود افراد و سازماني با اهداف مشخص نمود عيني نمي
به هر صورت، ايـن فرآينـد نيازمنـد لـوازمي اسـت كـه از جملـه آنهـا وجـود                      

اند   يي كه در خدمت افراد سازمان     ها  سازماني است با هدف مشخص، افراد يا گروه       
و اشخاصي به نام مدير كه در جهت همگرا كردن اقدامات و وظايف كاركنان در               

هـاي هـدايت امـور، در         البتـه همـة گونـه     . راستاي اهداف سـازماني فعاليـت دارنـد       
چارچوب ساختارهاي معيني به نام سازمان و به خصوص از نوع رسـمي آن انجـام                

 ؛اند  يل ميان دو نوع از سرپرستي و هدايت قائل به تفاوت شده           شود، به همين دل     نمي
دهـد و مـديريتي كـه         مديريتي كه در متن نهاد و يا ساختاري به نام سازمان رخ مي            

نوع . دامنة نفوذ و حيطة عملكرد آن فراتر از ساختاري مشخص به نام سازمان است             
در . خته شـده اسـت    شـنا » رهبـري «دوم از مديريت در ادبيات اين رشـته بـا عنـوان             

رهبري دامنة مديريت از سطح شخصي تا سطح فراسازماني و حتي فراملي را شامل            
به عنوان مثال، بسياري از رهبـران مـذهبي جهـان، مـديريت امـوري را بـر                 . شود  مي
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عهده دارند كه داراي ماهيت جهاني هستند و در بسياري مواقع حتي در چارچوب              
 بايد يادآور شد كه در عمل، مـديران، تلفيقـي از            البته .گنجند  سازماني مذهب نمي  

ايـن امـر بـه    . بندنـد  هـا بـه كـار مـي     هاي هر دو الگـو را بـراي ادارة سـازمان     مهارت
هاي كه موضوع فعاليت آنها پيچيدگي بـسيار دارد و يـا              خصوص در مورد سازمان   

. گيرد، به خوبي مـشهود اسـت        حيطه عملكرد سازمان را موضوعات متنوع در برمي       
هـاي رهبـري از ضـروريات         گونه مواقع، برخوردار بودن از هنرها و مهـارت          در اين 

  .ادارة امور است
به هر صورت آنچه در اينجا مـدنظر اسـت، توجـه بـه هـر دو سـطح مـديريت                  

گـردد كـه      برمـي » تنـوع قـومي   «علت امر هم تا حدودي به ماهيـت موضـوع           . است
هـاي رسـمي      ارها و سـازمان   مديريت آن صرفاً از طريـق و يـا در چـارچوب سـاخت             

بـه  . گيرد  ها و عملكرد آنها قرار مي       گنجد و بخشي ازآن فراتر از حيطه سازمان         نمي
... علاوه، مديريت بر اقوامي كه از ابعاد مختلـف فرهنگـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و               

هاي بيش از مديريت مرسوم و معمـول و لـذا رهبـري          متنوع هستند، نيازمند توانايي   
  .است

ها   ن، مديراني كه در حوزة مديريت اقوام فعاليت دارند، علاوه بر دانش           بنابراي
گونه كه در ادبيات اين حوزه مطرح شده   آن-هاي فني و عملي مديريت  و مهارت 

هـاي     بايـد از توانـايي      -كند  هاي عيني ايجاب مي     است و آنچه اقتضائات و واقعيت     
 ضـرورت، عـلاوه بـر نقـش         به عبـارتي، در صـورت     . نيز برخوردار باشند  » رهبري«

هـاي مـديريت رفتـار        در نظريـه  .  گيرنـد   مدير بايد بتوانند نقش رهبر را هم بر عهده        
سازماني نيز الگوهايي وجود دارد كه طراحـان آن بـه هـر دو بعـد مـديريت توجـه                
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  .اند كرده
بـه امـر مـديريت و     آيد، پرداختن مطلـق  گونه كه از موضوع كتاب برمي      همان

آن در عهدة اين اثـر نيـست، بلكـه در اينجـا هـدف بررسـي علـل               مسائل مربوط به    
منازعات قومي در ايران از منظر رهيافت مديريتي و ارائه راهبردي براي موضوع از        

به عبارت ديگر، واحد تحليل پژوهش حاضر مطلق امر مـديريت           . همين منظر است  
و اجـزاء   ) يمـديريت و رهبـر    (و الزامات آن نبوده، بلكـه از ميـان انـواع مـديريت              

هــا و  هــاي مــديران و مهــارت بــر ويژگــي) مــدير، ســازمان و كاركنــان(مــديريت 
در ايـران بـه     » گونـاگوني قـومي   «هاي آنها در امر مديريت موضوعي به نام           توانايي

منظور حفظ، تداوم و ارتقاي انـسجام و وحـدت ملـي كـه از اهـداف اسـتراتژيك                   
به علاوه،  . ران است، متمركز است   سازماني كلان به نام دولت جمهوري اسلامي اي       

هاي مـديران     ها و توانايي    از ميان سطوح مديران عالي، ميانه وصف بيشتر بر مهارت         
هـاي   هـا و وظـايف آنهـا برخـورداري از مهـارت      سطوح عالي، كه از جمله مهارت     

بـرد    رهبري و توانايي در طراحـي الگـوي مـديريتي و مناسـب آن در جهـت پـيش                  
از قضا مدلي كـه مورهـدگريفين       . باشد  است، معطوف مي  ) دولت(اهداف سازمان   

دهد، با تلقي يا برداشتي از مديريت  هاي مدير به دست مي   در مورد وظايف و نقش    
در اين الگو، ميـان وظـايف و   . باشد كه در اين پژوهش موردنظر است، نزديك مي  

ك شـود، تفكي ـ  دار مـي  هايي كه مدير در راستاي انجـام وظـايف خـود عهـده       نقش
در نظـر   » مـدير «هاي    به عنوان يكي از نقش    » رهبري«صورت گرفته و در عين حال       

  .گرفته شده است
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  هاي اساسي مدير الگوي وظايف و نقش) 1(نمودار 

  
  )34:  81 گريفين،(: منبع

  :شود در اينجا به اختصار و اجمال هريك از وظايف اصلي مدير تعريف مي

  1ريزي رحط. 1
يابي   گيري براي دست     سازمان در آينده و تصميم     طلوبفرآيند تشخيص موقعيت م   

ايـن  . )34 :1383،  گـريفين (نامنـد     ريـزي مـي     به آن به بهترين شكل ممكن را طرح       
هاي مناسـب     گيري در مورد اهداف، انتخاب استراتژي       فرآيند اجزايي چون تصميم   

  .ودش ها را شامل مي جهت تحقق اين اهداف و تعيين تاكتيك اجراي اين استراتژي

                                                           
1- Planning 
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  1ازماندهيس. 2
بنـدي مـشاغل در قالـب واحـدهاي كنتـرل شـده و اسـتقرار               فرآيند طراحي، گـروه   

ساختار اوليـه سـازمان در    . هاي شغلي است    الگوهاي اختيار در ميان مشاغل و گروه      
بسته به ماهيت و نوع عمل و حيطة عملكرد سازمان از           . شود  ند طراحي مي  اين فرآي 
هاي بزرگ و گسترده و پيچيده بـه تناسـب    سازمانهاي كوچك و بسيط تا       سازمان

  .)34: همان(شود  اعمال مي

  2هدايت. 3
هـاي سـازمان در جهـت اهـداف آن را هـدايت يـا رهبـري                   همگرا كـردن فعاليـت    

به دليل اهميتي كه اين بخش از وظايف مديران در موضوع موردنظر اين             . منامي  مي
ل بيـشتري در خـصوص ايـن    كتاب دارد، در قـسمت پايـاني ايـن مبحـث بـا تفـصي              

  .هاي آن صحبت خواهد شد  و ابعاد و مؤلفهموضوع

  3كنترل كردن. 4
تنظيم و تصحيح اقدامات سازمان و اعضاي آن به منظور حصول اطمينان از             فرآيند  

  .)35 :همان(تطبيق آنها با اهداف تعيين شده است 

                                                           
1- Organizing 
2- Leading 
3- Controlling 
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  1هاي مديريتي نقش. 5
. كننـد   ي خاص در سازمان ايفا مـي      ها  اي است كه اشخاص در موقعيت       نقش وظيفه 
گيــري  هــاي مــديريتي در ســه حــوزة ارتباطــات، اطلاعــات و تــصميم عمــده نقــش
ها عمدتاً در راسـتاي تحقـق وظـايف اصـلي مـدير معنـا        اين نقش . اند  مشخص شده 

هـاي مختلـف      به عبارتي، مديران در راستاي وظايف بنيـادين خـود نقـش           . يابند  مي
  .گيرنده دارند اطلاعاتي، ارتباطي و تصميم

در اينجا، گـاه مـدير      .  اين نقش ماهيتاً اجتماعي است     :هاي ارتباطي   نقش. 5-1
نقش رئيس سازمان را دارد، گاه به عنوان رهبر در رفع اختلاف، منازعه، هدايت و               

كند و گاه در نقش رابـط بـه تنظـيم روابـط سـازمان بـا                   آموزش كاركنان اقدام مي   
  .پردازد ها مي ديگر سازمان

 از آنجا كه تنظيم و كنترل كـردن اطلاعـات مـورد             :هاي اطلاعاتي   نقش. 5-2
ها و اهداف سـازمان مهـم اسـت،           نياز، اعم از داخلي و خارجي، در راستاي فعاليت        

مديران با گردآوري، تنظيم، توزيع و بيان اطلاعات براي اعـضاي سـازمان و حتـي              
  .كنند بيرون از سازمان نقش ايفا مي

  2گيرندگي يمهاي تصم نقش. 6
هـاي    حل  هاي نوين، يافتن راه     هاي مختلف از جمله ابداع استراتژي       مديران در نقش  

هـاي خـاص و همچنـين         مناسب براي معضلات سازمان، اختصاص منابع به فعاليـت        

                                                           
1- Managerial roles 
2- Decision-Making Roles 



 ات؛ ग़فاঘ࣓م، ଢෘ੣ো، روشکൎی

 

45

ــا ديگــر ســازمان  ــذاكره ب ــه  م ــا در راســتاي اهــداف و برنام هــاي ســازمان خــود   ه
  .)36 :همان(اند  گيري خوانده  تصميمها را عمدتاً اين نقش. كنند آفريني مي نقش

   رهبري - 2-1-1
رهبــري پويــا و مــؤثر از جملــه مــواردي اســت كــه همــواره در ارزيــابي عملكــرد  

وجـود رهبرانـي كـه      . ها اعم از كوچك و بزرگ مورد توجـه بـوده اسـت              سازمان
انـد، اسـتقلال سياسـي كـشوري را مـديريت       ارتش يا انقلابي را به پيروزي رسـانده      

انـد، همـواره      رسـانده ... اند، يا كـشوري را بـه توسـعة اقتـصادي، اجتمـاعي و               كرده
  .هاي مختلف و حتي افراد عادي جامعه بوده است موجب توجه پژوهشگران حوزه

اينكه رهبري چيست و در موضوع مورد بررسي ما چه نقـش و اهميتـي دارد،                
ــا آن بخــشي از وظــا   ــران ي يف و چيــزي جــداي از اهميــت و نقــشي عمــومي رهب

رهبري چيزي نيست كه فقط     . هاي مديران كه خصلتي رهبرانه دارد، نيست        ويژگي
ها و كـشورها يـا رهبـران اديـان            مختص مديران سطوح ملي همانند رهبران انقلاب      

مذهبي جهاني باشد، بلكه در هر سطحي كـه مـديريت در جريـان اسـت، مـشاهدة                  
برانـه دارد، امـري معمـول       نوعي از رفتاري كه صرفاً مديريتي نيست و خـصلتي ره          

  .است
حتـي در درون يـك      . توان گفت كه رهبري سطوح مختلفي دارد        بنابراين، مي 

سازمان نيز رهبري در سطوح خرد و سطح كلان آن وجود دارد، منتهي تفاوت در               
  .)228: 1383 ،هال(نوع عمل و حيطة نفوذ و عملكرد است 
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 كـه   1تـري   .ريف جـرج آر   د از ميان تعاريف مختلف رهبري، تع      رس  به نظر مي  
عمل تأثيرگذاري بـر افـراد بـه طـوري كـه از روي ميـل و علاقـه بـراي          «رهبري را   

داند، از ديگر تعاريف براي منظـور مـا در ايـن              مي» هاي گروهي تلاش كنند     هدف
  .)71: پيشينهرسي و بلانچارد، (پژوهش رساتر باشد 

 و سـاير متغيرهـاي      3رو، پي ـ 2بنابراين، فراگرد رهبري تـابعي از متغيرهـاي رهبـر         
 به   باشد،  اينكه فراگرد رهبري تابعي از وجود رهبر و پيرو مي         .  خواهد بود  4وضعيتي

پـذيرد و وجـود       اين معني است كه رهبري همانند مديريت در خلاء صـورت نمـي            
چند به درجاتي ـ براي تحقق امر رهبري ضروري  پيرو و اطاعت از فرمان رهبر ـ هر 

اي وضعيتي ايـن اسـت كـه فراگـرد رهبـري تـابع اوضـاع و                 منظور از متغيره  . است
هـاي رهبـري بـه        به همين دليل، در سنجش توانـايي      . احوال و شرايط متفاوت است    
  .شود هاي مختلف توجه مي چگونگي رفتار او در موقعيت

هـاي سـنتي، كلاسـيك و مكتـب           در تمايز ميان رهبري و مديريت در ديدگاه       
در ديـدگاه كلاسـيك، بـه وسـعت         .  وجـود دارد   گرايي مديريت تفاوت نظر     انسان

در اين ديدگاه، مـديريت اعـم از رهبـري          . شود  قلمرو اين دو و ميزان آن توجه مي       
  .گرايي، رهبري اعم از مديريت است است، اما در ديدگاه انسان

تمـايز ايـن    . هاي نوين، ميان اين دو قائل بـه تفـاوتي كيفـي هـستند               در ديدگاه 
است » نفوذ«و  » قدرت« پيشين در تفاوت معنايي ميان مفاهيم        هاي  ديدگاه با ديدگاه  

                                                           
1- George R.Terry 
2- Leader 
3- Follower 
4- Situational Variables 
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به عبارت  . كه در مديريت بيشتر با قدرت و در رهبري بيشتر با نفوذ سروكار داريم             
ديگر، رهبري در اجراي دستورات خود، صرفاً به قدرت سازماني متكـي نيـست و               

رات خـود ترغيـب     تواند بدون اعمال قدرت، افراد را به انجام امـور و يـا دسـتو                مي
  .)230:پيشين،هال(نمايد 

برخـي از   . هـاي متفـاوتي ارائـه شـده اسـت           دربارة الگوهـاي رهبـري ديـدگاه      
ها و صـفات رهبـر تأكيـد گـذارده و برخـي ديگـر بـر نـوع و                      ها بر ويژگي    ه  ديدگا
هاي موجود در مـورد       مدل زير بيانگر ديدگاه   . هاي رفتاري رهبران معتقدند     ويژگي

  .آن استرهبري و انواع 

  هاي مربوط به رهبري ديدگاه) 2(نمودار 

 شمول جهان اقتضايي
طرز نگرش

 ها نظريه

  نوع سوم
 مدل اقتضايي فيدلر

  نوع اول
 هاي صفات نظريه

 صفات رهبري

  نوع چهارم
  نظريه مسير ـ هدف

)1( يتون ـ جاگو-مدل وروم

  نوع دوم
  مطالعات ميشيگان
 مطالعات اوهايو

 رفتار رهبر

 منشأ

  )352: گريفين(: منبع

هـاي رهبـر در تـشخيص       آنچه در مبحث رهبـري داراي اهميـت اسـت، شايـستگي           
موقعيت، تطبيق رفتار و برقراري ارتباط و همچنين سبكي اسـت كـه در اداره امـور           

                                                           
1- Vroom – Yetton – Jago Model 
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  .گزيند برمي
جويانـه و     هـاي آمرانـه، مـشاركت       هاي موجود رهبـري، سـبك       در ميان سبك  
اند كه تـا حـدودي بـا آنچـه            هاي ارائه شده    يهايي از صورتبند    آزادي مطلق، نمونه  

خـصوص كـه در دورانـي از تـاريخ      مورد نظر اين كتاب است سازگاري دارنـد بـه      
  .ها نزديك بوده است معاصر ايران مديريت اقوام به اين سبك

  سبك آمرانه. 1
. هـا در دسـتان رهبـر متمركـز اسـت            گيـري   در اين الگو، تمام اختيـارات و تـصميم        

شـود و   ، ترس، انتقاد، مجازات و تنبيه همه توسط رهبري اعمال مـي          پاداش، تشويق 
وظـايف و حـدود اختيـارات      . همه كاركنان بايد خـود را بـا رهبـر سـازگار نماينـد             

  .شود هريك از كاركنان توسط خود او تعيين مي

  ارتباط رهبر با پيروان در الگوي آمرانه) 3(نمودار 

  
  جويانه مشاركتسبك . 2

در اين سبك، اداره امـور سـازمان و رسـيدن بـه اهـداف آن از مجـراي مـشاركت                     
برخلاف . پذيرد ها و نحوة اجراي امور صورت مي گيري اعضاي سازمان در تصميم

الگوي آمرانه كه در آن ارتباط از بالا به پايين است، در ايـن الگـو، رابطـه رهبـر و                 

 رهبر
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  .آيد چندجانبه درميپيروان به صورت دوجانبه و گاه 

  ارتباط رهبر و پيروان در الگوي مشاركتي) 4(نمودار 

  
  )130 :حقيقي و ديگران(: منبع

  هاي رهبران و مديران مهارت
ــراي انجــام وظــايف و نقــش   ــران ب ــستگي  مــديران و رهب ــه شاي هــا و  هــاي خــود ب

هـا بـا عنـوان        ريت، ايـن توانـايي    در ادبيـات مـدي    . هاي خاصـي نيازمندنـد      توانمندي
هاي چهارگانه مديريت بيان شده است و مـديران در هـر رده سـازماني كـه          مهارت

هـا   به علاوه، ضعف در هريك از اين مهارت. ها نيستند نياز از اين مهارت     باشند، بي 
تواند آثار منفي بر عملكرد و كارايي سازمان در رسيدن به اهداف خـود داشـته                  مي
  .باشد

  1هاي تكنيكي  مهارت.1
ها همانند مهارت جراحـي بـراي پزشـك جـراح اسـت و شـامل                  اين نوع از مهارت   

                                                           
1- Technical Skills 

 رهبر



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

50

هايي است كـه لازمـة كـار بـا ابـزار و موضـوع كـار در سـازمان                      فراگيري تكنيك 
نويسي براي كامپيوتر يك مهارت الزامي براي مدير بخش كامپيوتر            رنامهب. باشد  مي

  .ها هستند بيشتر نيازمند اين نوع از مهارتمديران عملياتي . يك سازمان است

  1هاي انساني مهارت. 2
وفـصل و پيـشگيري از        هـاي مـديريت بحـران، حـل         زه، تـسلط بـر شـيوه      در اين حو  

اي   در اين حوزه مباحث نظري پيچيده     . شود  ترين امر تلقي مي     منازعات جمعي مهم  
 است، علاوه بر    وجود دارد كه آشنايي با آن لازمه مديريت بر موضوع تنوع قومي           

هاي عملي نيز براي جلوگيري از وقوع بحران و منازعه و در صـورت                آنكه مهارت 
تـر، از     بـه كلامـي واضـح     . حـل آن بايـد فـرا گرفتـه شـود           پديدار شدن، تخفيف و   

آنجــايي كــه وقــوع ســطوحي از منازعــه در اجتماعــات متنــوع قــومي امــري         
  . تسلط بر اين امر استباشد، لازمه مديريت بر موضوع، ناپذير مي اجتناب

ها بـه روابـط متقابـل موجـود در بـين كاركنـان و         اين نوع از مهارت،به علاوه 
ايجـاد انگيـزش در كاركنـان، پديـد آوردن روحيـه            . شـود   مربـوط مـي   نيز  مديران  

 و رفع تعارضات و تبديل آنها به همكـاري از جملـه             ،همكاري و مشاركت در كار    
هـا بـيش از ديگـر         ن ميـاني بـه ايـن نـوع از مهـارت           مديرا. هاي انساني است    توانايي

  .مديران نيازمندند

                                                           
1- Human Skills 
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  1هاي ادراكي يا مفهومي مهارت. 3
هـاي ذهنـي مـديران و از جملـه قـدرت انتزاعـي                اين نوع از مهارت به توانايي     

نگـري و توانـايي سـاختن سـناريوهاي احتمـالي،             كـلان . شود  تفكر آنان مربوط مي   
بيني تحولات محيطي و آنچه پيش روي         ن، پيش هاي عمل سازما    طراحي استراتژي 

در ايـن   . هـا اسـت     عملكرد سازمان و اهداف آن است، در زمرة اين نوع از مهارت           
  :حوزه تسلط بر چند موضوع اهميت خاص دارد

هـاي كـلان در مـورد چگـونگي حفـظ، تـداوم و ارتقـاء                  طراحي استراتژي  -1
   جامعه؛هويت و انسجام ملي از طريق حفظ تنوع قومي موجود در

  طراحي الگوي مديريتي متناسب با موضوع؛ -2
هـاي    اي، پويـايي    المللي، فرآيندهاي جهاني و منطقـه       بيني تحولات بين    پيش -3

هاي آن در جهـت روندشناسـي         مندي  داخلي و دروني اقوام و كشف قانون      
  .مسائل قومي

  2هاي شناختي مهارت. 4
و اثـرات روابـط را بهتـر        دهـد كـه علـل         ها به مديران امكان مـي       اين نوع از مهارت   

هـا كـه تـابع     ايـن نـوع از مهـارت   . حل مـسائل را تـشخيص دهنـد        و راه  درك كنند 
ها و پيچيدگي عمل آنها است، از يك سازمان بـه سـازمان               موضوع فعاليت سازمان  

اما در هر صورت، هرچه مـديران عـالي از موضـوع فعاليـت              . كند  ديگر تفاوت مي  

                                                           
1- Conceptual Skills 
2- Cognitive Skills 
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هـايي كـه در ايـن     ل تأثيرگذار بر آن و پيچيـدگي سازمان خود، رقبا، محيط و مسائ 
ها است، شناخت بيشتري داشته باشـند، در مـديريت بـر موضـوع و رسـاندن                   حوزه

. )36 - 37: پيشينگريفين،(سازمان به اهداف خود موفقيت بيشتري خواهند داشت    
اول، ميانــه و عــالي از ايــن ) صــف(در نمــودار ذيــل برخــورداري مــديران ســطوح 

  .نشان داده شده استها  مهارت

  
  )137 :حقيقي(: منبع

  :هاي شناختي در رابطه با مهارت

هـا، روابـط، نقـاط اشـتراك و افتـراق درون              فرهنـگ   شناخت تاريخ، خرده   -1
  قومي، ميان اقوام و سطح ملي؛

 اي و عوامل تأثيرگذار بر موضوع؛ المللي و منطقه شناخت محيط بين -2

كـشور و منـاطق     ) اسـتراتژيك ژئوپلتيك، ژئو (شناخت وضعيت جغرافيايي     -3
 مختلف آن؛

 ها و ادبيات سياسي قومي؛ شناخت ايدئولوژي -4

 شناسي جمعي قومي؛ شناسي و روان شناسي، مردم جامعه -5

 ها و تقاضاهاي اقوام؛ شناخت نيازها، گرايش -6
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ريزي اقتـصادي و همچنـين الگوهـاي تقـسيمات            هاي برنامه   آشنايي با شيوه   -7
صي مربوط به آن جزء ضـروريات       كشوري و مسائل حقوق عمومي، خصو     

 .است

اي را شـكل      هـا، مجموعـة بـه هـم پيوسـته           نكته قابل ذكر اين است كه اين مهـارت        
بنـابراين،  . دهند و براي يك مديريت موفق تركيبي از همه آنها ضـروري اسـت            مي

ــومي و      ــوع ق ــديريت تن ــراي م ــتراتژي مناســب ب ــه طراحــي اس ــوط ب ــات مرب الزام
  .يابد، در كانون توجه قرار خواهد گرفت وله ارتباط ميهايي كه به اين مق مهارت

اكنون به مقولات مطرح شده در مباحثي كـه تـاكنون در ذيـل مفهـوم مـديريت و                   
  . شده اشاره خواهيم كردرهبري بيان

  1 سازمان- 3-1-1

يكي از لوازم اصلي مديريت و حتي رهبري، وجود سازماني با اهـداف، سـاختار و                
ن وجود نهاد و يـا سـاختاري منـسجم بـه نـام سـازمان،                بدو. وظايف مشخص است  

  .يابد مديريت و حتي رهبري تحقق نمي
بـه  ... هـا و  جا توسـط اشـخاص، رسـانه    اي است كه هر روز و همه  سازمان واژه 

هـا    ها اهميت زيادي در زندگي و حيات روزانه انـسان           امروزه، سازمان . رود  كار مي 
ها و يـا در درون   ام دوران عمر خود را با سازمان     طوري كه افراد گاه تم      اند؛ به     يافته

به عنوان مثال، سازماني همانند دولت، تقريبـاً بـر تمـام سـطوح       . كنند  آنها به سر مي   
                                                           
1- Organization 
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ها سايه افكنده است؛ به نحوي كه حتي با خـروج از              حيات فردي و اجتماعي انسان    
هـا و   روهمرزهاي ملي نيز كماكان حضانت، حضور و سلطه دولت بر سر افراد و گ ـ         

  با اين توصيف، معناي خود سازمان چيست؟. ماند ها باقي مي حتي سازمان
 ،دفـت (اي نيـست      آنچه مشخص است، مشاهدة يك سازمان كار چندان ساده        

ها معمولاً در غباري از ابهامات پوشـيده هـستند و هرچـه يـك                سازمان. )14: 1378
باشــد، ظــاهراً ايــن ســازمان داراي گــستردگي بيــشتر از حيــث اجــزاء و عملكــرد  

به همين دليل، مشاهدة يـك سـازمان بـسيار          . پوشيدگي و ابهام دامنة زيادتري دارد     
تر از مشاهدة يك شـركت توليـد مـواد لبنـي يـا                بسيار سخت » دولت«بزرگ به نام    

آينـد، داراي خـصلتي       ها در متن جوامع به وجود مي        از آنجا كه سازمان   . غيره است 
هـاي ذيـل      ليل است كـه سـازمان را نهـادي بـا ويژگـي            به همين د  . اجتماعي هستند 
  :اند تعريف كرده

  .سازمان يك نهاد اجتماعي است -1
  .باشد مبتني بر هدف مي -2
هـاي   ريزي شده است و داراي سيـستم   ساختار آن به صورتي آگاهانه طرح     -3

  .آهنگ است فعال و هم
  .)15: همان(با محيط خارجي ارتباط دارد  -4

هاي تشكيل دهندة نهادي به نـام         ر مورد ابعاد و مؤلفه    آنچه از فحواي اين تعريف د     
 كننـدة   دارنـد كـه بيـان   1ي ساختاريها ابعاد آيد، اين است كه سازمان    سازمان برمي 

                                                           
1- Structural dimensions 
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هاي دروني آنها است و متن يا محتوايي كه بيـانگر و معـرف كـل سـازمان                    ويژگي
  .است

  د ساختاري سازمانابعا. 1
، 4، سلـسله مراتـب اختيـارات      3اندارد، داشـتن اسـت    2، تخصـصي بـودن    1رسمي بودن 
تـرين   را مهـم 8هـاي پرسـنلي    و نـسبت   7اي بـودن    ، حرفـه  6، متمركز بـودن   5پيچيدگي

  .)18ـ 22: همان(اند  ها دانسته هاي بعد ساختاري سازمان مؤلفه

  رسمي بودن
هــر ســازماني بــراي رســيدن بــه اهــداف خــود نيازمنــد دســتورالعملي اســت شــامل 

ايـن  . هايي كه بايد رعايت و اجرا شـود         ات و سياست  ها، شرح وظايف، مقرر     روش
مجموعه معمولاً در اسناد و مدارك مضبوط است و رسمي بودن، به معناي وجـود               

  .همين اسناد و مدارك است

                                                           
1- Formalization 
2- Specialization 
3- Standardization 
4- Hierarchy of authority 
5- Complexity 
6- Centralization 
7- Professionalism 
8- Personnel rations 
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  تخصصي بودن
 عبـارتي، تقـسيم   بـه .  اسـت  1 ديگـر از تقـسيم كـار       تخصصي بودن يـا شـدن، بيـاني       

 بـه نحـوي كـه هريـك از آنهـا            وظايف و عملكردهاي سازمان ميـان كاركنـان آن        
هـا    سـازمان . نامنـد   وظيفه و عملكرد مشخصي داشته باشـند را تخصـصي شـدن مـي             

براساس نـوع و ماهيـت، حيطـه عمـل و گـستردگي اهـداف بـه درجـات مختلـف                     
ها، شدت تخصصي شدن بسيار بالا است؛ بـه           در برخي از سازمان   . تخصصي هستند 

كنـد   منة محدودي از كارها فعاليت مـي اين معني كه هريك از كاركنان فقط در دا  
  .و در برخي ديگر، اين دامنه گستردگي بيشتري دارد

  استاندارد بودن
. داشتن استاندارد به معناي انجام كارها در كل سازمان براساس روشي واحد اسـت             

هاي عمل به نحو مفـصل و جـزء بـه جـزء بـراي                 ها و شيوه    ها، رويه   در اكثر سازمان  
ه است؛ به طـوري كـه شـاهد رويـه واحـد و يكـساني در كـل            كاركنان تشريح شد  

  .نامند اين پديده را استاندارد شدن مي. سازمان هستيم

  سلسله مراتب اختيارات
به اين معنا كه مشخص است هريك از      .  نظامي سلسله مراتبي دارند    ،ها  اكثر سازمان 

ه كسي  هاي سازمان وظايف خود را بايد تحت نظارت چ          ها و بخش    كاركنان گروه 
هـا نمـوداري دارنـد كـه          بـه همـين دليـل، اكثـر سـازمان         . و چگونه به انجام رسانند    

                                                           
1- Division of  labor 
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دهنده چگونگي جريان يافتن احكام و فرامين است و منزلت سازماني هريك              نشان
  .كند ها و كاركنان را مشخص مي از بخش

  پيچيدگي
هـاي   مهـا يـا سيـست    سيـستم  پيچيدگي ناظر بر تعداد و تنوع كارها و همچنـين خـرده     

عمـودي، افقـي و     «هـا داراي ابعـاد        پيچيدگي سـازمان  . ها است   فرعي درون سازمان  
ــضايي ــسله مراتــب   . اســت» ف پيچيــدگي عمــودي، تعــداد ســطوحي را كــه در سل

پيچيدگي افقي، بـه تعـداد مـشاغل يـا          . دهد  اختيارات موجود است، مدنظر قرار مي     
 اسـت و سـرانجام      دوايري كـه بـه صـورت افقـي در سـازمان وجـود دارنـد، نـاظر                 

پيچيدگي فضايي، به محدودة جغرافيايي و پراكندگي اجزاء و يا نهادهاي اصـلي و             
  .شود تابعة سازمان در نقاط مختلف اطلاق مي

  متمركز بودن
هـاي    گيـري   تمركز ناظر بر چگونگي و مـشاركت افـراد يـك سـازمان در تـصميم               

زمان مـشاركت   هرچه افـراد محـدودتري در اتخـاذ تـصميمات سـا           . سازماني است 
داشته باشند، سيستم به سمت تمركز و هرچه تعداد بيشتري در آن مشاركت كنند،              

هـا بـا هـم تفـاوت          از اين حيث، سازمان   . رود  به سمت الگوي عدم تمركز پيش مي      
اي از تمركز اختيـارات وجـود       هاي غيرمتمركز نيز درجه     اما حتي در سازمان   . دارند

  .مركز باشد، عملاً وجود خارجي ندارددارد و سازماني كه كاملاً غيرمت
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  اي بودن حرفه
نوع عملكرد سازمان و وظايفي كه برعهده دارد، درجة تخصصي بودن آن را نشان              

يـابي    هرچه وظايف كاركنان پيچيدگي بيشتري داشته، به نحوي كه دست         . دهد  مي
هـاي خـاص باشـد، آن         هـا و مهـارت      ها و فراگرفتن تكنيـك      به آن نيازمند آموزش   

  .كند تر عمل مي ازمان تخصصيس

  هاي پرسنلي نسبت
هر سازمان براي انجام وظايف مختلف، نيازمند اسـتخدام افـراد در اجـزاء و دوايـر                 

هاي مختلف افرادي را به اسـتخدام         ها به نسبت    به همين دليل سازمان   . مختلف است 
  .ترين الگو، نسبت ميان مديريت اداري و ستادي است مرسوم. رندآو درمي

   ابعاد محتوايي.2
، ابعــاد 5 و فرهنـگ 4، اهـداف و اسـتراتژي  3، محـيط 2، تكنولـوژي سـازماني  1انـدازه 

  .گيرند محتوايي سازمان را دربرمي

  اندازه
معمولاً براساس تعداد افرادي يـا كاركنـان شـاغل در آن سـازمان              اندازه سازمان را    

اي واحدهاي تابعه   ها دار   از نظر گستردگي كار نيز برخي از سازمان       . كنند  تعيين مي 
                                                           
1- Size 
2- Organizational technology 
3- Environment 
4- Goal and Strategy 
5- Culture 
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هاي   توان به تعداد سازمان     بنابراين از نظر اندازه، هم مي     . اي هستند   فراوان و گسترده  
تابعه و تنوع و حجم توليدات سازمان و هم به تعداد نيروي انـساني شـاغل بـه كـار                     

  .نظر داشت

  تكنولوژي سازمان
پيونـدد را     يهاي عملياتي و فرآيندي كه در آن وظايف سازماني به ظهـور م ـ              روش

اين فرآيند در يك كارخانه يا شركت، تبـديل اقـلام           . نامند  تكنولوژي سازماني مي  
مصرفي به اقلام توليدي و در يك سازمان ديگـر، بـه صـورت تبـديل تقاضـاها بـه                    

  .تصميمات قابل اجرا است
 است كه ابعاد ساختاري و محتـوايي سـازمان جـدا    آننكته قابل ذكر در اينجا     

، بيـانگر   )5(نمـودار   . ، بلكه نوعي رابطة تعاملي ميان آنها برقرار اسـت         از هم نيستند  
  .رابطة تعاملي ميان اين ابعاد است

  محيط
بسته بـه  . دشو عواملي را كه خارج از مرزهاي سازمان قرار دارند، شامل مي    ،  محيط

به عنـوان مثـال،     . كند  نوع و ماهيت عملكرد سازمان، محيط خارجي آن تفاوت مي         
جـزء محـيط محـسوب      ... سـازمان توليـدي، دولـت، مـشتريان، بـازار و          براي يـك    

هـاي جهـاني و       هاي ديگر و سـازمان      شوند، اما براي سازماني مثل دولت، دولت        مي
  .)23: همان(المللي حكم محيط را دارند  بين
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   تعامل ابعاد ساختاري و محتواي سازمان) 5(نمودار 

  
  )19: 1381 ،تدف(: منبع

  اهداف و استراتژي سازمان
اهداف هر سازمان معمولاً به صورت اسناد نوشته، بيانگر غايـت و فلـسفه وجـودي                

استراتژي، به برنامة عملي كه با اختـصاص منـابع و           . يك سازمان براي هميشه است    
هاي سازمان در رابطه با محيط و براي نيل بـه ايـن اهـداف طراحـي و اجـرا                      فعاليت

اهداف و استراتژي، نشانگر دامنه فعاليـت سـازمان و نـوع            . شود  اطلاق مي . ودش  مي
برقـرار  ... ارتباطي است كه با موضـوع فعاليـت سـازمان، رقبـا، محـيط، مـشتريان و                

  .)23 :همان(شود  مي

 ساختار
   رسمي بودن-1

 تخصصي بودن، تقسيم -2
  كار

   داشتن استاندارد-3
   سلسله مراتب اختيارات-4

   پيچيدگي-5
  تمركز-6

 اهداف و استراتژي
گ

رهن
ف

  
يط
مح

  

ازه
اند

  
ژي

ولو
تكن
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  فرهنگ
ها، باورها، هنجارها و الگوهاي رفتـاري اسـت كـه سـازمان و                اي از ارزش    مجموعه

هـاي سـازماني معمـولاً نانوشـته         فرهنـگ . ه مشترك دارند  كاركنان آن در آن وجو    
ها،  هستند و از طريق نمادها، شعارها، پوشش كاركنان و حتي نماي ظاهري سازمان   

  .)همان(قابل مشاهده و درك هستند 
آيد، سازمان موردنظر كه مـديريت تنـوع قـومي            آنچه از موضوع كتاب برمي    

هـا و     ال اين وظيفه بر ساختار، رويه     يكي از اهداف و وظايف آن است و در عين ح          
در اينجـا منظـور از      . مديران آن نيز تأثيرگذار است، سازماني بـه نـام دولـت اسـت             

هـاي آن تقريبـاً همـان         دولت، تركيبي از مجموعة نهادهاي دولتي است كه ويژگي        
دليل گستردگي و پيچيدگي      ها است، منتهي به     هاي نوعي و عمومي سازمان      ويژگي

از ايـن   . هاي خـرد بيـشتر اسـت        ها از سازمان    دامنة و حيطة اين ويژگي    عمل دولت،   
توان  جهت، اين بخش از موضوع كتاب دربارة سازماني است كه در سطح ملي مي        

هـاي   به اين دليـل كـه تقريبـاً همـة يـا اكثـر سـازمان              . ها است   گفت سازمان سازمان  
ستقيم، در دولتي و حتي خصوصي، چه به صورت مستقيم و چـه بـه صـورت غيرم ـ        

كنـد،    ها تعيـين مـي      محدوده و چارچوبي كه اين سازمانِ كلان يا مادرِ همة سازمان          
  .كنند فعاليت مي

بــه هــر صــورت، منظــور از دولــت در اينجــا آن چيــزي نيــست كــه بــا عنــوان 
Nation-State                 در ادبيات سياسي شناخته شده و نـاظر بـر ويژگـي حقـوقي نهـادي 

بـه عـلاوه، بـه    . رچوب مرزهاي كشور در عهده دارد  است كه اقتدار عاليه را در چا      
 شناخته شده و ناظر بر قـوة  Governmentدولت در معناي رايج آن كه با اصطلاح      



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

62

ــي     ــدود نم ــت، مح ــل آن اس ــة عم ــه و حيط ــا    مجري ــه در اينج ــود، بلك -Stateش

government  ــضايي،  « مــوردنظر اســت كــه مجموعــة نهادهــاي دولــت اعــم از ق
شود كه هر كـدام داراي پايگـاني از           گذاري را شامل مي     ستاجرايي، تقنيني و سيا   

باشند و در تقـسيم كـار و سلـسله مراتـب وظـايف                مقامات و تقسيم كار رسمي مي     
نامـه و     گيري اجرايي در آنهـا بـا مراجعـه بـه آيـين              اند و تصميم    اجرايي غيرشخصي 

  .)422: 1379 ،آركلگ(» پذيرد صورت مي) و نه شخص(قاعده 
شـود، همـه اركـان و اجـزاي ايـن             ا كه به موضوع بحث مربوط مي      البته تا آنج  

سازمان بزرگ مورد بررسي و در كانون توجه نيستند، بلكه بـه بخـشي از اجـزاء و                  
وظايف آن از جمله وظيفة حفظ تماميت ارضي كشور و همبستگي ملـي و مـسائل                

لگوهـاي  شود و در مورد سـاختار و سـازمان آن نيـز تنهـا بـا ا                  ناشي از آن توجه مي    
مربوط به تقسيمات كشوري و تمركز و عدم تمركز در ادارة كـشور كـه بـا مـسئله         

بنـابراين، آنجـا كـه مـدل مطلـوب          . كنـيم   مديريت قـومي ارتبـاط دارد، توجـه مـي         
هـايي از ابعـاد سـاختاري و محتـوايي            شود، به بخش    مديريت تنوع قومي مطرح مي    

طـرح  . شـود   ، پرداختـه مـي    يابـد   اين سازمان كه در نسبت با موضوع ضـرورت مـي          
ها و ابعاد نوعي سازمان در اين قسمت به جهـت بـه دسـت دادن تـصويري                    ويژگي

  .ها و وظايف و كاركردهاي آنها است كلي از سازمان
بـه  . روشـن شـد   » مـديريت تنـوع قـومي     «تا اينجا بخـشي از الزامـات مفهـومي          

هـاي   هـا و توانـايي   تهاي فراگرد مديريت، به برخي از مهار    عبارتي،  از ميان مؤلفه    
مديران سطوح عالي در چارچوب سازماني به نام دولت جمهـوري اسـلامي ايـران               

شـود ـ بـه     همچنين دربارة سازمان ـ كه بعد از اين دولت ناميده مـي  . كنيم توجه مي
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اهداف و وظايف دولت كه نيازمند طراحي استراتژي و الگـوي مـديريت مناسـب               
رسيم به متغيـر مهـم ديگـر موضـوع            حال مي . در حفظ همبستگي است، نظر داريم     

  .و چگونگي مديريت اين تنوع است» تنوع قومي«حاضر كه عبارت از 

  هاي آن  چالش، ملت و1قوميتنوع -2-1

گونه شدن و يـا بـودن         تنوع مصدر باب تفعل عربي و از ريشه نَ و ع به معناي گونه             
قـومي، آن چيـزي اسـت    منظـور از  . است كه در فارسي به گوناگوني مشهور است       

  .شود نسبت داده مي» به قوم«كه 
اي   گروهي از مردم كـه از درجـه       «در كاربرد امروزين، اين واژه در خصوص        
صــورت بــالقوه، از منــافع و تبــار  از همبــستگي و انــسجام برخوردارنــد و لااقــل بــه

 تجمعي از مـردم     ،بنابراين، گروه قومي  . رود  به كار مي  » مشترك خود آگاهي دارد   
اي خودآگـاه از مردمـي مـرتبط يـا            يا بخشي از يك جمعيت نيست، بلكه مجموعه       

  .شديداً به هم مرتبط از طريق تجربيات مشترك است
خـود توجـه      آيـد، خودبـه     بنابراين، زماني كه از تنوع قومي صحبت به ميان مي         

گونه كه از تعريف      اما همان . شود  هاي مذكور مي    معطوف به گروه قومي با ويژگي     
آيـد، گـروه قـومي مـاهيتي منـسجم و يكدسـت دارد و تنـوع در                    ه قومي برمي  گرو

بنابراين، تنوع قومي ناظر بر وضـعيتي اسـت         . يابد  الاصول معنا نمي    درون گروه علي  
هاي قومي مختلف هر كدام با هويت خاص خود كه ريشه در تجربيـات،                كه گروه 

                                                           
1- Ethnic Diversity 
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تر قرار  ك اجتماع بزرگشان دارد، در درون ي ها و تبار مشترك   منافع، خودآگاهي 
بر اين مبنا، تنوع قومي ناظر بر اجتماعي اسـت مركـب از اقـوام مختلـف بـا                   . گيرند  

توانـد در درون هريـك از محـلات تجمـع             چنين اجتماعي مي  . هاي مختلف   هويت
ها از جمله روستا، شهر، كـشور، سـازمان، شـركت، حـزب و گـروه پديـدار                    انسان
  .شود

تـأثير    هـا، تحـت     روابط اقتصادي و افزايش مهاجرت    دليل گستردگي     امروزه به 
رو  تـوان يافـت كـه بـا پديـده تنـوع روبـه            پديدة جهاني شدن كمتر كشوري را مـي       

هـاي چنـد مليتـي،        خصوص شركت   هاي اقتصادي و به     حتي بسياري از بنگاه   . نباشد
هاي مختلف كـه هـر كـدام داراي هويـت خـاص خـود                 كاركناني از اقوام و مليت    

  .استخدام دارندهستند، در 
به هر صورت آنچه در اينجا مدنظر ما است، اجتماعي كلان مركـب از اقـوام                
. مختلفي است كه محدودة زندگي و حيات آنها مرزهـاي سياسـي كـشورها اسـت               

با اين حـال، ملـت هـويتي        . معروف است » ملت«اجتماعي كه در ادبيات سياسي به       
هايي در عمل    چه ممكن است ملت   ها و اجتماعات قومي دارد؛ گر       متفاوت از گروه  

تك پايه باشند يا به عبارتي، ميان مليت و قوميت آن تفاوتي نباشد، امـا بـسياري از                  
بنابراين، ميان مفهوم ملت و قوم از جهاتي         .ها مركب از اقوام گوناگون هستند       ملت

هـا   عمده اين تفـاوت . شباهت و در برخي موارد نيز تمايزات محسوسي وجود دارد       
اجتماع قومي معمولاً به يك ارجـاع  «:  اسميت عبارتست از اينكه     ر آنتوني دي  از نظ 

  .)23 ـ 24: 1383 ،اسميت(» سياسي دلالت ندارد
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  ها هاي اقوام و ملت ويژگي) 1(جدول 
 قوم ملت

 نام مناسب نام مناسب

 اساطير مشترك از نياكان و غيره اساطير مشترك

 خاطرات مشترك تاريخ مشترك

 تفاوت فرهنگ مي مشتركفرهنگ عمو

  ارتباط با وطن  تصرف وطن
  )نخبگان(نوعي همبستگي   حقوق و تعهدات مشترك، اقتصاد واحد

  )24: 1383، اسميت(: منبع

ها يا كشورهايي مصداق دارد كه مركب از  بنابراين، بحث تنوع قومي در ميان ملت    
هــاي  طورهاســ« اقــوامي كــه بــه دلايــل مختلــف و از جملــه ؛اقــوام مختلــف هــستند

مشترك، تاريخ مـشترك، فرهنـگ عمـومي مـشترك، اقتـصاد واحـد و حقـوق و                  
  .)24 :همان(اند  آمده به شكل ملت در» تعهدات مشترك براي همه

در اين صورت، آنچه اين اقوام پراكنده و گـاه متفـاوت را بـه صـورت ملتـي                   
كيل تـك اجـزاء يـا همـان اقـوام تـش             آورد و هويتي متفاوت از تك       يكپارچه درمي 

ايـن  . دهد، پيوندهايي عمـومي اسـت كـه مولـد نـوعي همبـستگي اسـت                دهنده مي 
شـوند كـه    پيوندها سبب پديدار شدن هويتي متفاوت از سـطح قـومي ـ محلـي مـي     

تـر اسـت و در نتيجـة ايـن هويـت،              لازمه و يـا مولـد همبـستگي در سـطحي كـلان            
ن همبـستگي را  و چنـا » هويت ملي«چنين هويتي را    . شود  همبستگي ملي پديدار مي   

هــايي كــه مركــب از اقــوام  بنــابراين، در مــورد ملــت. نامنــد مــي» همبــستگي ملــي«
اسـتفاده  » دولـت ملـي  «از اصـطلاح  » دولت ـ ملـت   «گوناگون هستند، بايد به جاي 
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در الگوي دولت ـ ملت، جمعيت تشكيل دهنـدة ملـت از يـك     . )164 :همان (كرد
، جمعيـت تـشكيل دهنـدة دولـت         قوم تشكيل شده است، اما در الگوي دولت ملي        

هاي قـومي ديگـري    عمدتاً به يك گروه قومي ـ ملي تعلق ندارد و در جامعه گروه 
  .نيز وجود دارند كه ممكن است در شماره اندك باشند

به هر صورت، اجتماعات ملي كنوني در جهان بيـشتر بـا الگـوي دولـت ملـي                  
ملي در چنين كشورهايي اينكه همبستگي و هويت . مشابهت دارند تا دولت ـ ملت 

اي دارد كـه در جـاي خـود قابـل توجـه و                شود، مباحث پيچيـده     چگونه پديدار مي  
شـود، از دو الگـوي        اما تا آنجا كـه بـه بحـث مـا در اينجـا مربـوط مـي                 . تأمل است 

  .توان صحبت كرد مصنوعي و طبيعي ملت يا هويت و همبستگي ملي مي
بـسياري از   . هـايي كهـن اسـت       الگوي طبيعي ملت ناظر بر پديدار شـدن ملـت         

هـايي قبـل از       چنـين ملـت   . هاي كنوني، سابقه تـاريخي بـسيار طـولاني دارنـد            ملت
كـه هـدف آن      -هاي مـدرن و از جملـه ناسيوناليـسم          پيدايش مدرنيته و ايدئولوژي   

هاي ملـي و   ها، هويت  بنابراين در مورد اين ملت    . اند   وجود داشته  -ايجاد ملت است  
ايران، چين، انگلستان   .  امري طبيعي و خودجوش بوده است      همبستگي ناشي از آن   

ـѧ  134: همـان (و برخي ديگر از كـشورهاي انگلوساكـسون چنـين وضـعيتي دارنـد               
132(.  

بـه عبـارتي، متـأثر از فرآينـدهاي         . هاي مدرن هستند    ها، ملت   اما برخي از ملت   
هاي   اكثر دولت.اند هاي ناسيوناليستي آن پديدار شده   مدرنيته و از جمله ايدئولوژي    

خصوص كشورهاي تازه استقلال يافته بعـد از جنـگ جهـاني           ملي جهان كنوني، به   
دار چـون انگلـستان،    ه هاي مستعمر دوم و كشورهايي كه در اثر فروپاشي امپراتوري     
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فرانسه، آلمان و ايتاليا و كشورهايي بزرگي چون عثماني و اتحاد جماهير شـوروي              
هايي،   در چنين دولت  . اند، چنين وضعيتي دارند     يافتهسوسياليستي به استقلال دست     

هـاي ناسيوناليـستي اسـت        وظيفه ايجاد هويت و همبستگي ملي بر عهده ايدئولوژي        
وسيله گروهي از نخبگـان فكـري، فرهنگـي و سياسـي ايـن جوامـع طراحـي                    كه به 
هـاي سياسـي    سازي، راهنماي عمـل نظـام   اند و اين ايدئولوژي علاوه بر هويت     شده
  .نها نيز استآ

هاي ناسيوناليستي و پيوندهاي تـاريخي ـ طبيعـي     با اين حال، وجود ايدئولوژي
آفرين در سطح ملي بـه معنـاي نبـود چـالش بـر سـر راه بقـاء و                      همبستگي و هويت  

دهند  هاي تاريخي و فرآيندهاي جهاني نشان مي تجربه. ها نبوده و نيست تداوم ملت
لـي همـواره از دو سـو بـه چـالش كـشيده              هـاي م    هـا و دولـت      كه موجوديت ملـت   

هاي ديگـر و ديگـري از         يكي از ناحيه تهديدات خارجي كشورها و ملت       . شود  مي
ها بـا هويـت    هاي خرد و در تعارض قرار گرفتن اين هويت         ناحية بيدار شدن هويت   

  :گويد گونه كه اسميت مي همان. تر ملي كلان
هرچنـد بـه شـكلي    ) 20 و   19(هاي ملي در سراسر دو قـرن گذشـته            اكثر دولت «

  ).165: همان(» اند اي مواجه بوده هاي قومي، مذهبي و منطقه محدود، با چالش

هـاي    المللـي و ايـدئولوژي      اين مسائل تا آنجا كه به عواملي چـون فرآينـدهاي بـين            
گرايانـه مربـوط      هاي قوم   رقيب ناسيوناليسم ملي همچون جهاني شدن و ايدئولوژي       

. هـاي جـدي مواجـه سـاخته اسـت      گي ملـي را بـا چـالش   شـود، فرآينـد همبـست       مي
گرايانه با تأكيد بـر مفـاهيمي همچـون تبعـيض و سـتم ملـي از                   هاي قوم   ايدئولوژي
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تر ملـي     هاي خرد در فرهنگ كلان      نمايي خطر اضمحلال فرهنگ     سو و بزرگ    يك
ــي و عناصــر      ــستگي مل ــاد شــكاف در همب ــراي ايج ــلاش ب ــر، در ت ــوي ديگ از س

ســازي ميــان اقــوام و تأكيــد بــر تمــايزات از  غيريــت. انــد دهآفــرين آن بــو وحــدت
  .هاست خصايص اين ايدئولوژي

شدن نيز در ابعاد اقتصادي، اطلاعاتي و حتي سياسـي، مرزهـاي              فرآيند جهاني 
ملي را با تهديداتي مواجه ساخته و سبب آزاد شـدن نيروهـاي پـايين بـه بـالا شـده                     

هاي   اجتماعي و فرهنگي جديد، دولتاين نيروها با طرح تقاضاهاي سياسي،    . است
پـذير    نتيجـة هـر دوي اينهـا آسـيب        . انـد   اي مواجه ساخته    ملي را با مشكلات عديده    

 و اين در    )398: 1382 ،قيصري(شدن فرهنگ، هويت و همبستگي ملي بوده است         
هاي ملي جهت حفظ همبـستگي و         جاي خود در كاركردها و وظايف سنتي دولت       

تر شدن نحـوة مـديريت        جدي. يراتي را پديد آورده است    تماميت ارضي كشور تغي   
. ها و تمايزات فرهنگي در درون جامعة ملي نيز از پيامدهاي آن بـوده اسـت              تفاوت

 منازعات قومي از يـك كـشور        1 ترس از تسري   اين مسئله آنچنان اهميت داشته كه     
يـن  المللـي درجهـت كاسـتن از ا         گرانه بـين    هاي ميانجي   به كشور ديگر سبب تلاش    

: 1379 ،سيـسك (المللي شده اسـت       هاي درگير در سطح بين      تعارضات ميان طرف  
12(.  

ها نيـز     هاي سطوح خرد، همچون مديريت سازمان       اين مسئله حتي در مديريت    
ديويد بيرچال، استاد كالج مديريت هلني انگلستان، در        . تأثير خود را گذارده است    

                                                           
1- Spillover 
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ان در سـطوح مختلـف بايـد بـه          گـذرد، مـدير     هـر روز كـه مـي      «: گويد  اين باره مي  
هايي است كه توسط سطوح بـالاتر         مواردي بپردازند كه فراتر از پياده كردن برنامه       

رود اين است كه به شناسـايي مـشكلات و            انتظاري كه از آنها مي    . معين شده است  
هاي روزافـزون در   ها در دنيايي با تحولات و پيچيدگي      مسائلي بپردازند كه سازمان   

وجـو و تفـسير اطلاعـات در چنـين            جـست . شـوند   ي با آنها مواجه مي    سطوح اجراي 
از همـين رو اسـت   . )30: 1381كريـز،  (» هاي كليدي اسـت  دنيايي از جمله مهارت 

هـاي    هـاي مطالعـاتي مـديريت تنـوع و شـبكه            وجود شوراهاي مشورتي، گروه   «كه  
يـري  بـه امـري طبيعـي تبـديل شـده و فراگ     » هـا  هاي اقليت در داخـل سـازمان    گروه

هاي سنتي مـديران      در كنار وظايف و مهارت    » مديريت تنوع فرهنگي  «هاي    مهارت
چندفرهنگي شدن و تنوع در نيروي كار       . )51: پيشينگريفين،(ده است   شضروري  

هاي چندفرهنگي و گاه چندمليتي انجاميده اسـت كـه مـديريت              به پيدايش سازمان  
 چيزي كه در اين حوزه بـا        ؛د است اي نيازمن   هاي ويژه   ها و مهارت    در آن به توانايي   

مديريتي كه از جمله لوازم آن، شناخت . مطرح شده است » مديريت تفاوت «عنوان  
شـناختي،    هـاي موجـود بـين كاركنـان اسـت كـه نيازمنـد مطالعـات جامعـه                   تفاوت
ــردم  روان ــناختي و مـ ــت  شـ ــناختي اسـ ــالبي  . شـ ــاي قـ ــوگيري از تفكرهـ  و 1جلـ

هاي كاريِ متنوع امري طبيعي اسـت، از          محيط ناشي از آن، كه در       2هاي  پيشداوري
تأثير نهضت    گونه كه تحت    بنابراين، همان . هاي اين الگوي مديريت است      ضرورت

هاي سـازماني تـلاش در جهـت كنتـرل و هـدايت               زة مديريت روابط انساني در حو   

                                                           
1- Stereotype 
2- Prejudice 
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هـا   تر شدن امكانات و افـزايش فرصـت        ها در راستاي اهداف سازمان و بهينه        تفاوت
هاي ميان اقوام گوناگون تشكيل دهندة         است، در سطوح ملي نيز تفاوت      آغاز شده 

آفـرين باشـد، در راسـتاي         تواند براي همبستگي و هويـت ملـي حادثـه           ملت كه مي  
همبستگي و اهداف و آمال ملي و وظايف سازماني كلان به نام دولـت بايـد از نـو                   

ري كـه الگـوي     د؛ ام ـ شـو سازماندهي و هدايت شده و از تهديد به فرصـت تبـديل             
مباحث ايـن كتـاب     . كند  بخشي ملي ايجاب مي     مديريت نويني را در عرصة انسجام     

كوشد تـا پرتـواي بـر برخـي از زوايـا، اصـول، الزامـات و الگـوي مطلـوب آن                          مي
  .بيندازد

  )1(مديريت تنوع قومي -3-1

شود، در حيطة مباحـث   مديريت تنوع قومي، تا آنجا كه به علم مديريت مربوط مي      
اما از آنجا كه تنوع قومي موضـوعي پردامنـه و           .  قرار دارد  2»مديريت تفاوت «ين  نو

بنابراين، . ها است   داراي ابعاد مختلف است، خود نيازمند طيف متنوعي از تخصص         
گونه كه در مباحث آغازين اين فصل يادآوري شـد، مـديريت تنـوع قـومي،                  همان

اي كـه ماهيتـاً بـه         ارد؛ رشـته  داستعداد تبديل شدن به يك رشـته يـا نظـم علمـي را               
  .هاي مختلف نياز خواهد داشت ها و تخصص تركيبي از دانش

شود، بايد تعريفي از ايـن   به هر حال، تا آنجا كه به بحث اين كتاب مربوط مي     

                                                           
1- Management of Diversity 
2- Management of Difference 
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اما قبل از ارائه تعريـف براسـاس اجـزاي تـشكيل            . نوع مديريت به دست داده شود     
، اجـزاء و اهـداف ايـن نـوع از           )كاركنـان سازمان، مدير و    (دهندة فرآيند مديريت    
  :گردد مديريت مشخص مي

  هدف. 1
هدف اين نوع و يا رشـته مـديريت و هـدايت تنـوع قـومي موجـود در كـشور، در                      

  .راستاي حفظ، تداوم و ارتقاي همبستگي و انسجام ملي در كشور است

  سازمان. 2
هـا    سـازمان مانِ سـاز  :توان گفت    دولت است كه مي    ،سازمان مورد نظر در اين الگو     

است و حفظ و تداوم همبستگي ملي و تماميت ارضي كشور از وظايف مـاهوي و                
بنابراين، در اينجا نيازي به تأسيس سازماني جديد نيست و مديريت    . ذاتي آن است  

هاي مستقر دولتي و اهـداف كلانـي          بر موضوع بايد در چارچوب نهادها و سازمان       
  .كه اين سازمان دارد، صورت گيرد

  مديران. 3
هاي   براي مديريت موضوعي با طبيعت موضوع حاضر، علاوه بر مديران عالي، رده           

مياني و صـف در سـازمان كـلانِ دولـت نيـز هـر كـدام بايـد وظـايف و محـدودة                        
به علاوه، مديريت بـر ايـن موضـوع تنهـا در عهـدة              . اختيارات خود را داشته باشند    

از آنجا كه همبـستگي ملـي و        . گنجد  يك سازمان، وزارتخانه و يا نهاد سياسي نمي       
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حفظ تماميت ارضي كشور خود جزء وظايف ذاتي دولت است، مجموع عملكرد            
اي   دهندة ساختار دولت بايد به طور طبيعي چنين نتيجه          ها و نهادهاي تشكيل     سازمان

  .را به همراه داشته باشد
 بنابراين، مديران به خصوص مديران سطوح عالي، وظايف سـخت، دشـوار و            

هايِ دولت، اهداف، وظـايف و         چراكه بسياري از سازمان    ؛اي برعهده دارند    پيچيده
اي كه در بسياري مـوارد بـسيار هـم         حيطة عملكرد مشخصي در قانون دارند؛ حيطه      

تخصصي است و انتظار اينكه همة مديران عالي به صورت مستقيم در اين موضوع              
هـا نـوعي      اما از آنجـا كـه دولـت       . وارد شوند، دور از واقع و در عمل نشدني است         

گيـر،    وظايف ماهوي و ذاتي دارند كه عملكرد مجموعه نهادهاي اجرايي، تـصميم           
قضايي و تقنيني آن ـ در عين تفكيك قـوا و وظـايف و حيطـة عملكـرد ـ بايـد در        

 در اين صورت، مسئله توجه به مـديريت اقـوام           .جهت تحقق آنها سازماندهي شود    
 وظايف عام همة مديران عالي و در تمام سطوح خواهد           در جهت انسجام ملي جزء    

هاي دولتي به دليل ماهيت و وظايفي كه برعهـده   با اين حال، بخشي از سازمان . بود
ارتش و نيروهاي مسلح، قواي نظامي . دارند، در اين موضوع عامليت بيشتري دارند 

ملي از اين   عالي امنيت     ـ انتظامي، وزارت كشور، مجلس شوراي اسلامي و شوراي        
  .اند جمله

شود، در كنـار      هاي مديران مربوط مي     بنابراين تا آنجا كه به وظايف و مهارت       
هايي كه لازمة مديريت بر چنين        هاي كلاسيك مديريت، فراگرفتن مهارت      مهارت

هـا و اهميـت    در اين صورت، به دليل پيچيـدگي  . باشد  موضوعي است ضروري مي   
هـايي بـراي سـطوحي از         دادن چنـين مهـارت    ريزي بـراي آمـوزش        موضوع، برنامه 
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هـايي بـا موضـوع ارتبـاط بيـشتري       خصوص در مورد مديران سـازمان     ها به   مديريت
  .باشد دارند، امري الزامي مي

  استراتژي مديريت تنوع قومي -4-1
فرهنـگ  . رفـت   استراتژي اصطلاحي است كه ابتدا در نبردهاي نظامي بـه كـار مـي             

ها در نبـرد، و هنـر         ، مديريت يك ارتش يا ارتش     لغات آكسفورد آن را هنر جنگ     
يك فرمانده كل در طراحي و هدايت عمليات نظامي و مانورهاي بـزرگ تعريـف               

طبيعتاً چنين تعريفي با مقصود ما در اينجا سازگاري چنداني ندارد، اما            . كرده است 
ايـن  . كنـد   لااقل اين مزيت را دارد كه خطوط كلي هر اسـتراتژي را مـشخص مـي               

ط عبارت از اين است كه اولاً استراتژي هنر است، ثانياً اين هنر جزء هنرهـاي          خطو
اما از نظر اصطلاحي تعاريف متعددي از اين واژه بـه دسـت             . عرصه مديريت است  

: گويـد   بـه عنـوان مثـال، چنـدلر در مـورد تعريـف اسـتراتژي مـي                . داده شده اسـت   
لندمـدت و اساسـي بـراي    هـاي ب  استراتژي عبارت است از تعيين اهـداف و آرمـان   «

اي از اقدامات و تخصيص منابع لازم براي حصول           يك شركت و پذيرش مجموعه    
  .)47: 1381 ،آرمسترانگ(» ها به اين اهداف و آرمان

  :كنند  به دو نكته كليدي در هر استراتژي اشاره مي2 و تامپسون1دسونريچار

                                                           
1- Richardson 
2- Thompson 
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گـري از اسـتراتژي     يك استراتژي، چه استراتژي منابع انساني باشـد يـا نـوع دي            «
بايـد اهـداف اسـتراتژيك وجـود        : مديريت، بايد داراي دو عنصر كليدي باشـد       

و بايـد   ) يعني آن چيزهايي كه استراتژي قرار است بـه دسـت آورد           (داشته باشد   
تـوان اهـداف      يعني ابزاري كه به وسيله آنها مـي       (طرح عملي وجود داشته باشد      
  .)47 :همان() مشخص شده را به حساب آورد

بـه آن اشـاره     ) 1997(هـاي اسـتراتژي، مـسائلي اسـت كـه تيـسون               از ديگر ويژگي  
  :كند مي

اسـتراتژي هميـشه    . الـساعه و منعطـف      اي است خلق    استراتژي هميشه پديده   •
  .درباره بودن است و هرگز در زمان حال وجود ندارد

شـود، بلكـه محـصول        هاي رسمي محقـق نمـي       استراتژي تنها از طريق بيانيه     •
  .ها است العمل و عكسها  عمل

پردازد كـه هميـشه بـر تغييـر           نگري مي   استراتژي به توصيف اقدامات آينده     •
  .كنند تأكيد مي

  ).81: همان(كند  ها را تعيين مي خود فرآيند مديريت شكل استراتژي •

به عبـارت ديگـر، اسـتراتژي آنجـا كـه      . اما استراتژي به خودي خود حاصلي ندارد 
اسـتراتژيِ طراحـي شـده در       . شود   استراتژي تبديل مي   عملي شد و عينيت يافت، به     

بنـابراين،  . اي بـيش نيـست      نامـه   تئوري و نظر و بر روي كاغذ، دستورالعمل و آيـين          
كاربست استراتژي نيز خود امري مهم است و از اينجاست كه در مباحـث مربـوط                

، شود و مديريت استراتژيك     مطرح مي » مديريت استراتژيك «به مديريت در مقوله     
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ايـن فرآينـد شـامل چنـدين مرحلـه اسـت كـه بـه         . آورد استراتژي را به عمل درمي  
  :اهم اين مراحل عبارتند از. شوند صورت متوالي و پشت سر هم مطرح مي

  طراحي استراتژي -1
  ريزي استراتژيك برنامه -2
  اجراي استراتژي -3
  مرور و به روزآوري استراتژي -4

ــتراتژ   ــل درآوردن اس ــه عم ــابراين، در طراحــي و ب ــري از  بن ــوع ديگ ــد ن ي نيازمن
گونه كه در مباحث قبلي ذكر شد، عمومـاً جـزء              همان .هاي مديريتي هستيم    توانايي
هاي مديران سطوح عالي است و آن عبارت از مديريت اسـتراتژيك اسـت                مهارت

 دانشي كـه از طراحـي تـا اجـرا و     ؛طلبد اي را مي هاي ويژه  كه خود دانش و توانايي    
به خـوبي   ) 1988(تعريف پيرس و رابينسون     . شود  شامل مي روزآوري استراتژي را    
  :دهد اين مراحل را نشان مي

هـا و اعمـال اسـت كـه منجـر بـه               اي از تـصميم     مديريت استراتژيك، مجموعـه   «
شـود كـه بـراي حـصول بـه اهـداف يـك            هـايي مـي     طراحي و اجراي استراتژي   

  .)57 :همان(» گيرند سازمان مورد استفاده قرار مي

خـود در      مقوله طراحي و اجراي اسـتراتژي مـديريت تنـوع قـومي خودبـه              بنابراين،
بـه عبـارت ديگـر، مـديران سـطوح          . گيـرد   هاي استراتژيك قرار مي     حيطه مديريت 

  .باشند كه از لوازم اين الگوي مديريتي است هايي  عالي بايد برخوردار از مهارت
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  طراحي استراتژي -5-1
  :رسش پاسخ گفتدر طراحي هر استراتژي بايد به چند پ

  اكنون كجا هستيم؟ -1
 سـال آينـده كجـا       10 يا   5خواهيم ظرف يك دورة زماني مشخص مثلاً          مي -2

  باشيم؟
  )105 :همان(چگونه به مقصد خود برسيم؟  -3

. هـا چنـدان هـم آسـان نيـست           رغـم ظـاهر فريبنـده، پاسـخ بـه ايـن پرسـش               البته بـه  
هـاي    عاد و مؤلفه  خصوص آنجا كه موضوع از اهميت، گستردگي، پيچيدگي و اب           به

هاي مختلـف درگيـر       ها و سازمان    متنوعي برخوردار باشد و در مديريت آن، بخش       
خـصوص در     يكي از دلايلي كه در حوزة مديريت تنوع قـومي در ايـران بـه              . باشند

دوران بعــد از انقــلاب اســتراتژي منــسجم و پايــداري طــراح نــشده، بــه نقــص در   
ي يك استراتژي مناسب و كارآمد بوده       شود كه لازمة طراح     هايي مربوط مي    پاسخ
از ســوي ديگــر، اسـتراتژي ـ كـه نــاظر بــر فرآينـد عملــي شــدن اهــداف و      . اسـت 

چگونگي آن است ـ قبل از هر چيز نيازمند سياستي است كه اصول و اهداف كلي  
  .يك سازمان را مشخص كرده باشد

كت يـا  ها اين مقوله به سياست كلي شـر  در مباحث مربوط به مديريت سازمان  
شود و در موضـوع مـورد بررسـي ايـن             سازمان در موضوع فعاليت خود مربوط مي      

هاي كلي نظام سياسي در مورد انسجام و همبستگي ملـي و نقـشي    كتاب به سياست  
اين پديـده تقريبـاً در تمـام ادوار تـاريخ معاصـر      . كند كه تنوع قومي در آن ايفا مي     
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در اين ادوار به طور كلـي و در عمـل           . تايران از قاجاريه تا پهلوي رواج داشته اس       
  :ايم شاهد چند استراتژي مديريت قومي بوده

اســتراتژي حفــظ همبــستگي ملــي از طريــق ايجــاد پيونــدهاي فــاميلي ميــان  -1
  ).دوران قاجاريه(رؤساي قبايل، ايلات و متنفذان محلي با شاه و درباريان 

اپو كـردن  استراتژي مهار و سـركوب خـوانين و رؤسـاي ايـلات و تختـه ق ـ       -2
  ).پهلوي اول(عشاير 

سازي توأم بـا تحقيـر فرهنگـي و تبعـيض اقتـصادي منـاطق             استراتژي مدرن  -3
  ).پهلوي دوم(قومي 

در ادوار بعد از انقلاب، بنا به دلايل متعدد، اسـتراتژي مـدون و منـسجمي در قبـال                   
ايم؛ وقوع انقلاب و آثار و تبعات آن، جنگ تحميلي و             مديريت تنوع قومي نداشته   

بخـشي از   . انـد   مسائل ناشي از آن جزء مسائل عمومي تأثيرگذار بر اين رونـد بـوده             
  .هاي مديران مربوط بوده كه موضوع اين كتاب است آن نيز به نقص در مهارت

از آنجا كه طراحي يك استراتژي منسجم، قابل انطبـاق و عملـي در موضـوع                
سـتراتژي بـه دانـش و       هـا و الگوهـاي طراحـي ا         مديريت تنوع قومي علاوه بر شيوه     

آگاهي كافي از موضوع مديريت نياز دارد، بنـابراين، مباحـث در دو مقولـه ادامـه                 
  .خواهد يافت

هـاي    تواند راهنماي عمل اسـتراتژي      هاي قومي كه مي     در قسمت اول، سياست   
هـا و منازعـات       هاي مربوط بـه بحـران       مديريت قومي باشد و در قسمت دوم، نظريه       

  .شود ار شناخت و تحليل شناخت مسائل قومي است، ارائه ميقومي كه لازمه و ابز
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  الگوهاي سياست قومي -6-1
ها و گسترش اروپا از قرن پانزدهم ميلادي، براي نخـستين           »ملت در كشور  «تكوين  

هـاي    نـژادي متمـايز از ويژگـي   ـهاي قومي   بار جوامعي را به وجود آورد كه گروه
رون يـك نظـام سياسـي و اجتمـاعي          هـا در د     ايـن گـروه   . شـدند   آنها محسوب مـي   

ميـزي را   آ تر اما در عين حال، واحد و مشترك در كنار هم زندگي مسالمت              بزرگ
هـا و     المللي و حفظ و بقاي هويت       هاي بين   تشديد و تقويت مهاجرت   . گذراندند  مي

هاي قـومي از جملـه عوامـل مهمـي بودنـد كـه موجـب اسـتمرار اقـوام و                       وفاداري
  .هاي نژادي شدند ها و اقليت ي قوميتها، و بقا فرهنگ خرده

الملل در    هاي قومي و افزايش اهميت آن در سياست بين          با گسترش كشمكش  
هـاي   ناليـسم در شـاخه  و و ناسي1دي، مسئله قوميت ميلا1990 و  1980هاي    طول دهه 

  .گوناگون علوم اجتماعي مورد توجه فزاينده قرار گرفت
ها براي پاسخگويي به مطالبات       ولتها و د    گيري مسائل قومي، حكومت     با اوج 

هاي سياسـي،     و نيازهاي اقوام خود و تعيين نحوه و چگونگي توزيع منابع و فرصت            
هـاي قـومي در سلـسله مراتـب      اجتماعي، فرهنگي و اقتـصادي، سـازماندهي گـروه       

قـومي، حـل و فـصل         اجتماعي، تنظيم محتوا و گستره تعاملات درون قـومي و بـين           
 ي و اداره امور اقوام ناگزير شدند تا اصول و مباني مشخـص  ها  منازعات و كشمكش  

  .را تعريف و از آن متابعت نمايند

                                                           
1- Ethnicity 
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ــان، مت    ــط نخبگ ــاني توس ــن مب ــدها اي ــاحب فبع ــران و ص ــب   ك ــران در قال نظ
  .بندي شدند سازي و دسته هاي قومي مفهوم سياست

هاي تنظيم و تغييـر روابـط قـومي         هاي قومي را مجموعه استراتژي      اگر سياست 
بـدانيم  » ماقـو ادولت ـ  «و بين اقوام و حكومت ر سه سطح درون قومي، بين قومي د

كه براساس آن مجموعه اين روابط تحت نظم و قاعده درآمده و بـر آن مـديريت                  
  .دكرهاي قومي را طراحي و اجرا   انواع الگوهاي سياستتوان  مي،شود مي

ي عمـــدة امـــروزه در ادبيـــات سياســـي و اجتمـــاعي، از دو مـــدل يـــا الگـــو
  :گذاري قومي و فرهنگي بحث به ميان آمده است كه عبارتند از سياست

  مدل همانندسازي -1
  گرايي مدل تكثر -2

شـوند   تري تقسيم مي   و انواع كوچك   ءها در درون خود به اجزا       هريك از اين مدل   
هـاي موجـود      كه در ادامه اين فصل به بررسي الگوهاي كلي و اجرايي آن و نظريه             

  .پردازيم در اين زمينه مي

  همانندسازيمدل  1-6-1
اختن يـا مـشابه     س ـ به معناي مـشابه      Assimilationواژه همانندسازي از ريشه لاتين      

سـازي و     تطبيـق، همـساني، يكـي      :هـايي نظيـر     شدن اخذ شده كه در فارسي معـادل       
 اين مفهوم در علوم طبيعي و به معناي جذب و هـضم             ابتدا. همانندسازي يافته است  

شناسـي بـه معنـاي فرآينـد           بعـدها در جامعـه     شـد، امـا     مـي به كار برده    مواد در بدن    
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هـاي از      الگوها و سبك زندگي گروه برتر توسط اقـوام و گـروه            ،ها  پذيرش ارزش 
جامعه به ترتيبي كه در بطن گروه برتر جـذب و هـضم شـوند بـه كـار رفتـه اسـت                       

  .)44 :1370 ،ساروخاني(
 سازگاري كه در ميان اعضاي متعلق       ايهمانندسازي را روند انطباق     » سايمونز«

دهد و موجب همگوني و يا هـم جنـسي گروهـي              به رويكردهاي مختلف روي مي    
  .ده استكرشود، تعريف  مي

نـامزدان  «گروه اول   : در مدل همانندسازي دو گروه وجود دارد كه عبارتند از         
 وسـايل   گروه نخست بايد  . »نپذيرا جامعه« و گروه دوم     »واردان همانندسازي يا تازه  

. هاي جديد را فرا گيرنـد  كارگيري مكانيزم جديد را به دست آورند و چگونگي به   
بـه همـين دليـل سياسـت        . كنـد    نظام ارزشي تـازه واردان تغييـر مـي         ،در اين فرآيند  

پـذيري   فرهنـگ . انـد  همانندسازي را فرآيند تغيير اجتمـاعي و فرهنگـي نيـز ناميـده      
ها   هاي تازه خود را بيابند و قواعد، سنت         ه نقش دهد ك   نان امكان مي  آواردان به     تازه

  .تر را بپذيرند و رسوم جامعه وسيع
شـود كـه      سـاز تلقـي مـي      ل يا غايتي منـسجم    آ  ايده ،در اين الگو، همانندسازي   

هـا براسـاس آن شـكل گرفتـه و تركيبـي زيـست                هاي دولت و ايـدئولوژي      سياست
مي متمايز و منفرد بـه منظـور        هاي قو    اجتماعي و رواني از گروه     ،شناختي، فرهنگي   

  .آيد ايجاد يك جامعه بدون تفاوت قومي به وجود مي
يابـد و حاصـل آن    اختلافات فرهنگي ـ ساختاري كاهش مـي  در اين صورت، 

 ،هـاي قـومي     هـا از جنبـه      اي متجانس و همگن خواهد بود كه در بـين گـروه             جامعه
  .نژادي تفاوتي نخواهد بودو فرهنگي 
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 كاهش اختلافات فرهنگي و سـاختاري در        ،ت همانندسازي آثار و نتايج سياس   
اي    جامعـه  ،هـاي قـومي اسـت و در صـورت تحقـق كامـل ايـن سياسـت                   بين گروه 

ها از حيث نژاد و فرهنـگ   متجانس و همگن به وجود خواهد آمد كه در بين گروه  
قوميت به عنوان ملاكي براي توزيع      در اين سياست،     .تفاوتي وجود نخواهد داشت   

بر ثروت و قدرت نقش موثري نخواهد داشت و شهروندان نيز فقط بـه عنـوان                نابرا
تواننـد   شـوند و نمـي   هاي قومي محسوب مـي     افراد و نه اعضاي دستجات و يا گروه       

 ،موسـسه مطالعـات ملـي     (گونه ادعايي عليه دولـت متبـوع خـود داشـته باشـند                هيچ
1376: 7(.  

هاي قومي مـورد توجـه         هويت و اصالت فرهنگي گروه     ،در مدل همانندسازي  
هـاي همانندشـونده را در    گيرند و مجريان اين سياست، مـديران يـا گـروه         قرار نمي 

پندارند كه بايد آنها را به سوي تمـدن رهنمـون سـازند و بـه      مرحله مادون خود مي   
  .اي عالي برسانند درجه و رتبه
 سـازي در    هماننـد كتـاب   " در -مريكـايي آشناس     جامعه -گوردون. ام.ميلتون

سازي آنها را با هسته مركـزي      ها و همگون     مراحل جذب گروه   ،"مريكاييآزندگي  
  :ده استكرجامعه طي هفت مرحله زير بيان 

  همانندسازي فرهنگي -1
  همانندسازي ساختاري -2
  همانندسازي مادي -3
  همانندسازي هويتي -4
  همانندسازي ايستاري ـ بينشي -5
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  همانندسازي مدني -6
  )1382 :مقصودي(همانندسازي رفتاري  -7

شـود كـه گـروه حـاكم بـا اتخـاذ              ي ايجـاد مـي    زمـان مانندسازي توام با خـشونت      ه
 افـراد   ء ايجاد فشارهاي اقتصادي مانند جلـوگيري از ارتقـا          و آميز  اقدامات خشونت 

كنـد تـا افـراد        گروه اقليتي به مشاغلي خاص، همانندسازي را با خشونت اعمال مي          
  .اكثريت تطبيق دهندگونه فشارها خود را با گروه  گروه اقليت تحت اين

باشـد و     م بـا خـشونت مـي      أ نوعي همانندسـازي تـو     ،پاكسازي يا معدوم كردن   
فرآيندي است كه در آن اعضاي يك گروه اقليت به دست گروه مسلط به عمد به          

هنگامي كه اين فرآينـد بـر ضـد يـك گـروه اقليـت قـومي صـورت         . رسند قتل مي 
  .)351 :1372 ،توسلي( گويند كشي مي گيرد، به آن قوم

ــانع عمــده   ــديهي اســت همانندســازي م ــل فرهنــگ   ب ــراي رشــد و تكام اي ب
اگـر افـراد وابـسته بـه گـروه در مقابـل اقـدامات               . استهاي قومي و يا اقليتي        گروه

 كه حتـي    شوند     دچار رفتار متناقضي مي    ،همانندسازي از خود مقاومتي نشان ندهند     
ي از رفتـار تحميلـي گـروه        تناقضي كـه ناش ـ   ؛  خورد در داخل گروه نيز به چشم مي      

 رفتـار تحميلـي     أآيد كه منش    خود بيگانگي در آنها به وجود مي      از  حاكم است و يا     
آيـد كـه      خود بيگانگي در آنها بـه وجـود مـي         نوع ديگر از    گروه حاكم است و يا      

  .استبه خودشان منشاء آن فراموشي فرهنگ مخصوص 
م بــراي تــرك همانندســازي براســاس تــشويق گــروه حــاكدر اغلــب اوقــات، 

 افراد گروه برحـسب اعـتلاي فرهنگـي          و معمولاً  استوار است ي گروهي   ها  ويژگي
هر قـدر فرهنـگ گروهـي پربـارتر باشـد، تـرك             . دهند  العمل نشان مي   خود عكس 
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اگـر در بـين گـروه اقليـت و يـا قـومي          . گيرد  خصوصيات خاص ديرتر صورت مي    
. تـر خواهـد بـود       سـان  آ يـشان ها  احساس حقارتي وجود داشته باشد، ترك ويژگـي       

 : ماننــد،هــا در برابــر همانندســازي اغلــب جنبــه دفــاعي دارد  العمــل گــروه عكــس
منظـور زنـده     هـاي مختلـف بـه       جمعـي، انتـشار كتـاب و نـشريه         ههاي دسـت    مهاجرت

  .المللي هاي بين ها و بالاخره مراجعه به سازمان داشتن فرهنگ و سنت نگه
 ،به همين جهـت   . آورد  ميه دنبال   ب محو كامل فرهنگي را      ،همانندسازي كامل 

توان آن را نوعي ريشه كن كردن فرهنگـي خوانـد كـه تمـايلات اقليـت مـورد                    مي
با اين  .خصوص كه اكثريت اغلب سلطه اقتصادي نيز دارند       ه ب ؛گيرد  توجه قرار نمي  

هـاي    چـرا كـه گـروه   ؛سـابقه اسـت    بـي همانندسازي كامل و صددرصد تقريباً حال  
 را  شـان   و مقداري از فرهنگ    دهند   را از دست نمي    ي خود رداقليت تمامي هويت ف   

 مانند فولكلورهاي محلي كه پناهگـاه   ؛كنند  در داخل گروه و محيط خود حفظ مي       
  .دنباش طبيعي ادبيات قومي و محلي مي

  : از قبيل،داند همانندسازي را تابع عوامل مختلفي مي» اتوبوئر«

   اقليت و اكثريتننسبت عددي بي •
  ميت رابطه بين اقليت و اكثريتميزان و اه •
  ها اهميت عددي اقليت •
  قدرت و ثروت گروه اكثريت •
  ميزان جاذبه تمدن و فرهنگ گروه اكثريت •
  ها و همبستگي آنان به گذشته خود درجه تجانس اقليت •
  مدت و نوع همزيستي بين اقليت و اكثريت •
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  وجود طبقات اجتماعي مشابه در بين اقليت و اكثريت •
   اقليت و اكثريتدرجه تجانس بين •

ثر ؤهريك از عوامل ياد شده بالا در تضعيف و يا تقويت اقدامات همانندسـازي م ـ              
يك رژيم خودكامه ممكن است براي خلق يك جمعيت همگـن دسـت بـه               . است

هـاي     يا ممكن است به زور متوسل شـده و گـروه           ندزب يا اخراج اجباري     عمقلع و قَ  
تا از تشكيل مناطق همگن جلـوگيري       بفرستدهاي مختلف كشور      قومي را به بخش   

سياسـت  . هـا بازگوكننـده هـدف حفـظ كنتـرل اسـت       مـشي  هر دوي اين خط . كند
 ، بالتيك و آسياي مركزي    يها   در جمهوري  تبارها در اسكان روس  ) سابق(شوروي  

 در حالي كه پاكسازي قومي در بوسـني ـ   ؛اي از انهدام كامل و سنجيده است نمونه
خراج اجباري است كه به منظور ايجاد مناطق همگن قـومي           اي از ا    هرزگوين نمونه 

  .(Brown, 1993: 67)ريزي شد  برنامه
كننـده   هاي محقـق    يكي از مدل  عنوان  مدل همانندسازي را به     » آنتويي گيدنز «

 ،يسـاز مطـابق مـدل همانند    . ده اسـت  كرمريكا بيان   جامعه آ تحول روابط نوين در     
شـان را در     ليه خود را رها نكرده و رفتارهاي      ها عادات و رسوم او      ا اقليت يمهاجران  

هاي مهاجران بـا فـشارهايي در        نسل. دهند  ها و هنجارها شكل مي      ارزشهمان  قالب  
مريكايي آشان به طور كلي  جهت همانند شدن به اين شيوه روبه رو شده و فرزندان

 هـاي قـومي ارائـه    آميزي بـراي سياسـت   وي مدل ديگري به نام مدل درهم  . اند  شده
هاي قومي همه با      هاي فرهنگي مهاجران و اقليت       سنت ،مطابق اين مدل  . كرده است 

 دهنـد   اي را تـشكيل مـي       هم در هم آميخته و الگوي فرهنگي جديد و تكامل يافتـه           
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  .)290 :1374 ،گيدنز(
هاي همانندسازي را كاهش اختلافات فرهنگي        هدف سياست » مارتين مارجر «

 براساس اين سياست، قوميـت      .داند ي مختلف مي  هاي قوم   و ساختاري در بين گروه    
تأثيري در توزيع ثروت و قدرت در جامعه ندارد و كليه اعـضاي جامعـه قـومي بـه                 

ــوان  ــساوي برخــوردار مــي » شــهروند«عن ــا در   از حقــوق م شــوند و عــضويت آنه
همانندسـازي از حيـث   . هاي قومي تأثيري در حقـوق شـهروندي آنهـا نـدارد       گروه

 انواع متفاوتي بوده و صورت ناب و كامل آن در كمتر جايي             شكل و درجه داراي   
 همانندسازي به عنـوان يـك فرآينـد اجتمـاعي داراي دو بعـد             . امكان حصول دارد  

  .است» ساختاري«و » فرهنگي«

   بعد فرهنگي)الف
اين بعد بيانگر تبعيت و پيروي يك گروه قومي از خصايص فرهنگي گـروه ديگـر             

است و غايت امر آن اين است كه از رهگـذر           ...  مذهب و   زبان، :هايي مثل   در زمينه 
هـاي فرهنگـي متمـايز و منفـرد سـابق،             اجراي فرآيند همانندسازي فرهنگي، گروه    

  .شان قابل تمييز و تشخيص از يكديگر نباشند هاي ديگر از لحاظ رفتارها و ارزش

   بعد ساختاري) ب
هاي مختلف  ر ميان گروه همانندسازي ساختاري سطح بالاتري از تعامل اجتماعي د       

هـاي   دهد و از طريق اجـراي ايـن سياسـت، اعـضاي گـروه         قومي را مدنظر قرار مي    
مختلف قومي در نهادهاي مختلف جامعه پخـش شـده و بـا اعـضاي گـروه قـومي                   

همانندسازي ساختاري ممكن اسـت در دو       . شوند  حاكم وارد قرارداد اجتماعي مي    
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  :ردسطح مجزا از تعامل اجتماعي صورت پذي

  سطح ابتدايي يا شخصي -1
  سطح ثانويه يا رسمي -2

هـاي قـومي      در سطح ابتدايي، همانندسازي ساختاري به تعامل ميان اعـضاي گـروه           
ــاوت در قالــب نشــست  ــايي اجتمــاعي دوســتانه اشــاره دارد و همانندســازي    متف ه

به قدرت و مزايا  يابي ساختاري در سطح ثانويه يا رسمي، مستلزم مساوات در دست
.  اقتصاد، سياست و آموزش و پرورش است       ويژه  بهن نهادهاي عمده جامعه     در درو 

اتخاذ سياسـت همانندسـازي سـاختاري در دومـين سـطح آن، مـستلزم اقـدامات و                  
يابي  جهت دسترا تدابيري است كه شانس برابري براي كليه اعضاي جامعه قومي 

دسازي سـاختاري  تمايز بين دو سطح از همانن. هاي اجتماعي فراهم آورد     به فرصت 
هاي قومي به حوزه روابط رسمي با گروه قـومي حـاكم،              دهد ورود گروه    نشان مي 

شـود و     آغـاز مـي   ) روابط غيـر رسـمي    (هاي اجتماعي دوستانه      از طريق گردهمايي  
در دومين سطح همانندسازي ساختاري     ) ها و تدابير دولتي     سياست(نقش حكومت   

ايي كـه روابـط قـومي در آن نـوع           از جملـه كـشوره    . يابـد   برجستگي بيـشتري مـي    
هـاي قـومي بـا قبـول الگوهـاي فرهنگـي مـشترك بـا                  همانندي است، يعنـي گـروه     

هـاي   اند، كشور مكزيك اسـت كـه در آن قوميـت      يكديگر ممزوج و تركيب شده    
اند و فرهنگ و هويت مكزيكي را         اسپانيايي، هندي و سياهان با يكديگر درآميخته      

اي كـه سـهم هـر قوميـت در تـشكيل چنـين فرهنـگ و                  گونه  به ؛اند  به وجود آورده  
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  .)4 ـ 5 :1367 ،چلبي(هويتي قابل تشخيص است 
) آميـز   خـشونت (هاي همانندسازي، همانندسازي در بعـد نظـامي           يكي از جنبه  

مندشدن آزادانـه و برابـري         براي جلوگيري از بهره    ،در اين نوع همانندسازي   . است
اين . دنشو   روش زور و خشونت متوسل مي      هاي اقليت از مزاياي اجتماعي به       گروه

كـشي يـا اصـطلاح        نـسل . دشـو  كشي منجر مـي     آميز در نهايت به نسل     روش تبعيض 
 لاتين است كه هـر دو بـه معنـاي نـژاد             Genus و يا    Genosژنوسيد از ريشه يوناني     

چون تعريف علمـي از نـژاد وجـود نـدارد و در ژنوسـيد فقـط نژادكـشي                   . باشد  مي
لمه نسل استفاده شـده كـه هـم در محـاورات و هـم در ادبيـات                   از ك  ،مطرح نيست 

  .شود ايران مرادف با نژاد نيز استعمال شده و مي
مريكـايي  آجـرم شـناس     رفائـل لمكـين،     اصطلاح ژنوسيد اولين بار از طـرف        

 بعـد از جنـگ دوم جهـاني، در           و  به كار گرفته شد    1944 در سال    ،لهستاني الاصل 
منظـور لمكـين از ايـن اصـطلاح         . ن استفاده گرديـد   محاكمات نورنبرگ بارها از آ    

طور كه قتل نفـس محـو فيزيكـي يـك       همان؛محو فيزيكي يك گروه بشري است   
  .)64 :ها در ممالك محروسه اقوام و اقليت(باشد  فرد مي

هاي ملي، قومي، نـژادي و يـا مـذهبي، بـه              كشي در مورد هريك از گروه      نسل
  :شامل اعمال زير استمنظور نابودي كامل و يا جزيي آنان 

  ؛كشتار اعضاي گروه -1
  ؛آسيب سخت به تماميت جسمي و يا روحي اعضاي گروه -2
وارد كردن عمدي گروه به شرايط زنـدگي كـه منجـر بـه نـابودي جـسمي               -3

  ؛كامل و يا جزيي آنان گردد
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   وماتي كه مانع از زاد و ولد در گروه شودااقد -4
  .جايي اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر جابه -5

  :، اعمال زير مستوجب مجازات استUNCGمطابق ماده سوم 

  كشي نسل -1
  كشي توافق براي ارتكاب نسل -2
  كشي انگيزش صريح و آشكار براي ارتكاب نسل -3
  كشي شروع به جرم نسل -4
  .)70-71 :همان(كشي  تباني براي ارتكاب نسل -5

 كشي   نسل ،دشو كليه اعمالي كه منجر به نابودي جسمي يك گروه بشري            ،بنابراين
صـدمات  . طور كه تعداد مطرح نيست       همان ، وسيله در اين مورد نقشي ندارد      .است
ي و جسمي تحت انقياد و اطاعت در آوردن به طـوري كـه منجـر بـه نـابودي                    حرو

گروهي به عمل آيـد     ولد  اد و   زد و يا اقداماتي كه به منظور جلوگيري از          شوكامل  
هاي    از جمله راه   ،هاي ديگر   ا گروه و يا انتقال اجباري افراد از گروه خود به گروه ي          

  .كشي است ارتكاب جرم نسل
كشي و فرهنگ براندازي بايد به اين امر توجـه داشـت كـه در هـر دو             در نسل 

 روش  ؛ هرچند جنايت، عاملان يك ديد مشترك دارند و آن نابودي ديگري است          
كـشي، نفـي و طـرد         اساس نسل . تخريب و نابودي در هريك از آنها متفاوت است        

 در حالي كـه در فرهنـگ        ؛اند   چون شر مطلق   ،نها را بايد از بين برد     آ. ديگران است 
بدين معنا كـه ديگـران شـرند،        . شود  ميواقع  قبول  مورد   اصل نسبيت شر     ،براندازي
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توان آنها را اصلاح كرد و مجبورشان نمود كه خود را تغيير دهنـد تـا اينكـه              اما مي 
  .شود درآيند نهاد و يا به آنها تحميل ميكاملاً به صورت مدلي كه به آنها پيش

. هــاي اعمــال سياســت همانندســازي، جداســازي اســت  يكــي ديگــر از روش
 قـومي   وهاي نـژادي، دينـي        دهد كه گروه مسلط، گروه      جداسازي هنگامي رخ مي   

. دارد ديگر را به زيستن در مناطق مسكوني جدا از محل سـكونت گـروه مـسلط وا                
خورداري از وسايل و تسهيلات و خدمات خاص گـروه          ها همچنين از بر     اين گروه 

در بسياري از موارد، كيفيت . گردند محروم مي...  مدرسه، بيمارستان و:مسلط مانند 
تـر از آنهـايي اسـت      نـازل ،يابد ها و تسهيلاتي كه به گروه اقليت اختصاص مي      خانه

  .)352 : پيشين،توسلي( كند برداري مي كه گروه مسلط بهره
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 مريكـا آفريقـاي جنـوبي، اسـرائيل و        آبـسياري از كـشورها از جملـه در          در   اكنون
  .شود داسازي و تبعيض انجام ميج

آيـد و آن هنگـامي اسـت     اخراج نيز شكل ديگري از جداسازي به حساب مي     
تر را غصب و گروه اقليت را مجبـور   كه گروه مسلط به زور سرزمين گروه ضعيف  

  .كند به ترك سرزمين خود 
 همـه قبايـل     ،مريكا مستقر شـدند   آكه مهاجران سفيدپوست در غرب      هنگامي  

ي   ها  سرخپوست را از سرزمينشان بيرون راندند و آنها را وادار به زندگي در زادگاه             
هاي ساكن اين كـشور را         نيز كولي  - پادشاه انگليس  -هنري هشتم .  كردند متفاوتي

ايـن سـرزمين را بيـرون     يهوديان ساكن فلسطين نيز اكثر اعراب سـاكن         . بيرون راند 
  .)351 :همان( راندند و خود بر اين سرزمين سلطه افكندند

  تكثرگرايي -2-6-1
دهي پيكر سياسي يك كشور را به        گرايي، ديدگاهي است كه سازمان      ديدگاه تكثر 

داند كه در آن هر خانواده فكري ـ عقيدتي هم امكان و وسـايل    نحوي مطلوب مي
را دارا باشد و هم به احقـاق حقـوق خـود نايـل              هاي خاص خود      حراست از ارزش  

. هاي سياسي را بـه دسـت آورد         آيد و زمينه لازم جهت مشاركت فعالانه در صحنه        
طرفـي از جانـب قـدرت حـاكم و             متضمن پـذيرش نـوعي بـي       ،تحقق چنين نظامي  

بـه  . هاي موجود در جهت اعـتلاي مـصالح عمـومي اسـت       مشاركت نهادها و گروه   
هاي فرهنگي و فكري پذيرفته شـده و از      گرا تمامي گروه    ثرت در جامعه ك   ،عبارتي

هاي خود به يك نظام اجتمـاعي         طريق مشاركت و همزيستي در عين حفظ ويژگي       
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  .اند و سياسي ملحق شده
تكثرگرايي . دسازي است ناز ديدگاه كلي، تكثرگرايي قومي نقطه مقابل همان       

 ، امـا در همـه مـوارد آن        ،ي است نيز مانند همانندسازي داراي ابعاد و اشكال متفاوت       
ه تهـاي قـومي مفـروض دانـس     هاي موجود ميان گروه     حفظ و يا حتي تشديد تفاوت     

هـايي كـه بـه جهـت حمايـت از تكثرگرايـي طراحـي                  سياسـت  ،بنـابراين . شـود   مي
را  هـاي قـومي از يكـديگر     گروهة تنوع گروهي و حفظ مرزهاي جداكنند      ،اند  شده

هـاي    هـاي همانندسـازانه، سياسـت       ف سياسـت  بـرخلا . كننـد   تشويق و ترغيـب مـي     
. انـد   تكثرگرايانه براساس اصل حقوق جمعي و گروهي و شخصي و فردي بنا شده            

ميـزان نهادينـه شـدن حقـوق         «:شـود   متـذكر مـي   » ونـدنبرگ «گونه كه      آن ،بنابراين
تـرين عامـل تمييزدهنـده        گروهي، مجزا و مـضاف بـر حقـوق فـردي، بيـانگر مهـم              

  .»هاي قومي است سياست
وي بـراي   . ابـداع شـد   » يـوال اس فرن .جي«اولين بار توسط      1كثرگراييتمفهوم  

 .نشان دادن جوامع چندگانه از جوامع برمه و اندونزي استفاده كرد

نظـران ايـن گـروه فكـري          به عنـوان يكـي ديگـر از صـاحب         » ام جي اسميت  «
جوامـع را   شناسان كلان يا تطبيقي بايـد انـواع            كه در سطوح جامعه    كند  پيشنهاد مي 

شـان متمـايز     هاي اصلي و ساختاري آنها در نهادهـاي الحـاق جمعـي             توسط تفاوت 
هاي اجتماعي بسط     تري از گروه     او اين مفهوم را به سطح وسيع       ،به عبارتي . ساخت

هـاي نـژادي و قـومي     گرايي ساختاري را در جوامع فاقد تفاوت       داد و وجود كثرت   

                                                           
1. Pluralism  
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  .پذير دانست امكان
هـاي    شان را نه از طريـق هويـت          افراد تابعيت  ،تكثرگرايي در مدل    ،به نظر وي  
بدين معنـا كـه در روابـط        . كنند  واسطه حفظ مي     بلكه مستقيم و بي    ،محلي يا بخشي  

 ،شود هاي اجتماعي در دولت را شامل مي خود با نهادهاي عمومي كه تمامي كليت 
داشـته  هر شهروند بيشتر از آنكه به عنوان عضوي از يك جمعيـت درون دولـت پن               

ايـن دو نـوع     تفـاوت    ،بنـابراين  .شـود   شوند، به عنوان فرد عمل كرده و پنداشته مي        
 به اين ترتيب ،نامند جامعه توصيف شده كه آنها را جوامع متجانس و نامتجانس مي  

كـه در نـوع دوم بـدون          درحالي ،ندا  است كه در نوع اول در تمامي نهادها مشترك        
 انـد    طبقـه، در يـك جامعـه تركيـب شـده           بنـدي يـا     توجه به عضويت در هر گـروه      

  .)3-21 :1376 ،موسسه مطالعات ملي(
دانـد كـه مفـروض        ي را نقطه مقابل همانندسازي مي     يتكثرگرا» مارتين مارجر «

هاي قومي اسـت و       هاي موجود ميان گروه     اصلي آن حفظ و يا حتي تشديد تفاوت       
 و حفـظ مرزهـاي      شوند، تنـوع گروهـي       بر اين مبنا طراحي مي     كههايي    لذا سياست 

هـا،     در تدوين اين سياست    .كنند  هاي قومي را تشديد و ترغيب مي        جداكننده گروه 
در . گيـرد  جاي حقوق شخـصي، حقـوق جمعـي و گروهـي افـراد مبنـا قـرار مـي                  به

تأكيـد  ) قـومي (هـاي گروهـي       گرايي قومي در عين حال كه بر تنوع و تفاوت           تكثر
هاي مختلـف      اقتصادي كه گروه   -  بر وجود يك ساختار مشترك سياسي      ،شود  مي

 بـدون وجـود يـك       ، در واقـع   .شـود   قومي را به يكديگر پيوند دهد نيـز توجـه مـي           
 يـا بـه تعبيـري ديگـر        ؛گيرد   جامعه چند قومي شكل نمي     ،ساختار سازماني مشترك  

وجود تمايزات فرهنگي اقوام، يك اشتراك سازماني در بـين آنهـا تـدارك ديـده                
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  .شود مي
در .  است »ساختاري« و   »فرهنگي«رگرايي نيز داراي دو بعد       تكث ،از اين جهت  

شـود    هاي فرهنگي اقوام مي     بعد فرهنگي، تأكيد اصلي بر حفظ و صيانت از تفاوت         
هـاي مـستقلي از      سـازمان  ،هاي فرهنگـي اقـوام       بر مبناي تفاوت   ،و در بعد ساختاري   

چلبـي،  ( گيـرد  در چـارچوب هـر قـوم مـدنظر قـرار مـي            ...  مدارس، ادارات و   :قبيل
هاي ترجيحي قـومي را افـزود         توان بعد سياست     مي ، در كنار اين دو بعد     .)5 :پيشين

ــرت   ــت در راســتاي كث ــايتي كــه طــي آن دول ــي حم ــال سياســت،گراي ــا و   اعم ه
هـاي قـومي كـه قربـاني           براي ارتقاي وضعيت آموزشـي اقليـت        را هايي  ريزي  برنامه

 هدف فرهنگي به نهادهـاي عمـده        ترويج مساوات با  . دهد  اند انجام مي    تبعيض بوده 
. هـاي عمـده ايـن سياسـت اسـت      گيـري   از جهت ،تر قدرت   فراملي و توزيع مناسب   

  .كنند لانكا، هند و نيجريه اين نوع سياست را اعمال مي مالزي، سري
افتد كه هر گروه داراي مـذهب، عقايـد،           تكثرگرايي فرهنگي زماني اتفاق مي    

 ولي بدون تغييـر بـاقي   ،ندگي متمايزي استهاي عمومي ز ها و شيوه  رسوم، نگرش 
ها كثرت فرهنگي را عامـل اقليـت قـومي قلمـداد               برخي سياست  ،به علاوه . ماند  مي
توانـد از تحـرك هرچـه         حفظ تكثرگرايي قومي به زعم ايـشان فقـط مـي          . كنند  مي

هاي اقليت قومي در درون نهادهاي حاكم بر جامعـه ممانعـت بـه عمـل                  بيشتر گروه 
گرايـي را      تكثـر  ،زنآنتوني گيـد  .  اختلافات قومي را تداوم بخشد     ،نتيجهآورد و در    

 توسعه جوامع چنـد قـومي دانـسته كـه طـي آن              در جهت ترين مسير كمك      مناسب
  .)291 : پيشين،زنگيد( شود ها به رسميت شناخته مي اعتبار مادي خرده فرهنگ

مـايزي  تكثرگرايي ساختاري زماني است كه هر گروه سـاختار و نهادهـاي مت             
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 ممكن ،به عنوان مثال  . هاي ديگر است    دارد، ولي داراي مشتركات ديگري با گروه      
هاي متعددي از يك دولت حمايت كننـد، يـك قـانون را بـه رسـميت                   است گروه 

 ولي به كليساي خاص خـود برونـد، زبـان           ،بشناسند و از پول واحدي استفاده كنند      
هاي تخصـصي خـاص    ش و حرفه  رند، آموز به كار ب  ب  خود ون گروه ردومي را در د   

 تكثرگرايـي   ،بنـابراين . خود را داشـته باشـد و فقـط در درون گـروه ازدواج كننـد               
 ، بلكـه عـلاوه بـر آن       ،ساختاري دلالت بر وجود يك اختلاف فرهنگي ساده ندارد        

 نژادي را مدنظر دارد كه تـا حـدودي منفـك و مجـزا از                 و وجود اجتماعات قومي  
 مـدارس،   :هـايي از قبيـل      ت قـومي فرعـي سـازمان      چنـين اجتماعـا   . هستنديكديگر  

ــي   ــن دســت را ايجــاد م ــساها و از اي ــدازه  ادارات، كلي ــا ان ــه ت ــد ك اي از روي  كنن
  .شود برداري مي هاي گروهي قومي فرادست نسخه سازمان

ــرت اســميت معتقــد اســت در جــوامعي كــه داراي ويژگــي   ــي  هــاي كث گراي
د، بلكه برعكس يك رابطه مـسلط       ها به شكل برابر نيستن      ساختاري هستند، جمعيت  

 زير سلطه وجود دارد كه اعضاي جمعيت زير سلطه را در وضع نامـساعدي قـرار           و
 انكـار حقـوق سياسـي و قـانوني بخـشي از جامعـه، جـوهر        ،اونظريـه  در . دهـد  مـي 

وي بر استيلاي سياسي به عنـوان عامـل         . دهد  گرايي ساختاري را تشكيل مي      كثرت
دارد كه حالتي از تبعيض و جدايي كـه مردمـان    اظهار ميورزد و    كليدي تأكيد مي  

. ها و تمايزات عمده شـوند  رو هستند، سبب خواهد شد تفاوت   زير سلطه با آن روبه    
هـاي نهـادي را بـراي حفـظ و كنتـرل خـودش          گروه حـاكم تفـاوت     ،علاوه بر اين  

گي  عـدم تمركـز يـا چنـدگان        ،ديدگاهنظر اين    از   ،ترتيب  بدين. ددا خواهد   افزايش
 اين   و هاي جامعه كسب شده باشد      مستلزم اين است كه تابعيت توسط تمامي بخش       
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  .نابرابري در قدرت نيست مطلب مستلزم
خـورد     تكثرگرايي به دو صورت به چـشم مـي         ،در جوامع چند قومي امروزي    

  :شوند هاي كاملاً متفاوت حمايت مي ها و ايدئولوژي كه هر كدام توسط سياست

  اوات طلبانهتكثرگرايي مس )الف
هاي قومي مختلـف، اسـتقلال فرهنگـي و سـاختاري              گروه ،در اين نوع تكثرگرايي   

 تفاوت آنهـا توسـط دولـت صـيانت شـده و ضـوابط و تـدابير         ،خود را حفظ كرده   
هــاي اجتمــاعي براســاس قوميــت  ســازماني معينــي جهــت توزيــع متناســب پــاداش

ر يك جامعه چند قومي      د ،به عبارت ديگر  . شود  تدارك ديده مي  ) مساوات قومي (
هـاي    بـا وجـود تفـاوت   ،شـود   كه براساس تكثرگرايي مساوات طلبانـه هـدايت مـي         

 در عـين حـال كـه        . اصـل راهنمـا برابـري قـومي اسـت          ،فرهنگي و ساختاري اقوام   
هـاي مختلـف قـومي در يـك سيـستم             هاي قومي از طريق مـشاركت گـروه         تفاوت

ن اين سياست معتقدنـد  تقدا من،حالبا اين . يابد سياسي و اقتصادي واحد كاهش مي  
 فاصـله زيـادي وجـود       يكه بين اصول تكثرگرايي فرهنگي به لحاظ نظـري و عمل ـ          

دارد و در كشورهايي كه مـدعي چنـين سياسـتي هـستند، تأكيـد عمـده بـر حفـظ                     
دهاي سطحي و ظاهري در روابط قـومي اسـت و وجـه مهـم ايـن سياسـت كـه                     انم

اسي و اقتصادي است، در عمل مورد اعتنـا         هاي سي   دسترسي يكسان اقوام به فرصت    
ن، سياست تكثرگرايي فرهنگي را عامل تفرقه       تقدا علاوه بر اينكه من    .گيرد  قرار نمي 

  .دانند براي كل جامعه و سبب تداوم اختلافات قومي مي
 براسـاس تكثرگرايـي برابـر شـكل         اناز جمله كشورهايي كه روابط قومي آن ـ      
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ر يك وضـعيت كـم و بـيش برابـري بـا هـم در                هاي متمايز قومي د     گرفته و هويت  
كشورهاي سوئيس، كانادا، بلژيك، استراليا، نيجريه و توان به     مي دارند، تعامل قرار 

كه تكثرگرايي مساوات طلبانه با شدت و ضعف متفـاوتي در آنهـا            كرد  لبنان اشاره   
  .)6 :پيشينچلبي، (وجود دارد 

   سياست تكثرگراي نابرابر)ب 
در حـالي كـه     .تكثرگرا، تكثرگرايي غيرمساوات طلبانـه اسـت      شكل ديگر سياست    

هـا، كـاهش      طلبانـه غالبـاً در جـوامعي رونـق دارد كـه دولـت              هـاي تـساوي     سياست
داننـد، سياسـت تكثرگـراي       هاي قومي را جزء وظايف و تعهدات خود مي          نابرابري

 تـسلط  هانشود كه ايدئولوژي نژادپرستانه بر آ نابرابر عمدتاً در كشورهايي دنبال مي  
 كـه مبنـاي فلـسفي تكثرگرايـي نـابرابر را تـشكيل              -براساس اين ايـدئولوژي   . دارد
هـايي   هاي قومي و نژادي تفاوتي ذاتي وجود دارد و لذا گـروه              ميان گروه  -دهد  مي

ها حق تسلط پيـدا        بر ديگر گروه   ،شوند  كه براساس اين ايدئولوژي برتر شمرده مي      
هـاي قـومي بـه رسـميت      م تـساوي در بـين گـروه    نابرابري و عـد  ، در واقع  .كنند  مي

 سياست تكثرگراي نابرابر سـبب تقويـت نـابرابري          ،شود و از اين جهت      شناخته مي 
در توزيع قدرت و مزاياي اجتماعي در بين اقوام و تفكيك و تمايز آنهـا از جهـت                  

هـاي تكثرگـراي نـابرابر امـروزه بـه صـورت              هرچند كه سيستم   ؛شود  ساختاري مي 
فريقـاي جنـوبي، اهميـت      آد و با از ميان رفتن نظام آپارتايد در          نود ندار افراطي وج 

بسياري ليكن اشكال ضعيف و ضمني اين سياست در         . اند  خود را نيز از دست داده     
خـصوصيات ظـاهري و   (از جوامع، خصوصاً جوامعي كه تفكيك قومي برپايه نژاد         
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ايي كـه روابـط     از جملـه كـشوره    .  وجـود دارد   همچنانگيرد،    صورت مي ) زيستي
تنظيم شده و يك گروه قـومي       ) سلطه(قومي آن براساس الگوي تكثرگراي نابرابر       

گيـري   هاي قومي را كنترل كرده و حـوزه تـصميم   به صورت آشكاري ديگر گروه  
قبـل از   (فريقاي جنوبي   آتوان به كشورهاي اسرائيل و        را در انحصار خود دارد، مي     

  .كرداشاره ) فروپاشي حكومت تبعيض نژادي
 در شـرايطي كـه جامعـه خواهـان روابـط قـومي از نـوع              ،پس به طور خلاصـه    

 استراتژي اصلي حكومت تضمين برابري حقوق اقوام و ايجـاد           ،همانندسازي است 
هـاي قـومي اسـت و تبعـاً           هاي لازم براي روابـط و تعـاملات در بـين گـروه              فرصت

هـاي    س، محـيط  تواند در سطوح مختلـف از جملـه در مـدار            تعاملات قومي كه مي   
سو سـبب     بايد از يك  ،  شغلي، نيروهاي نظامي، ميادين ورزشي و امثالهم تحقق يابد        

  .دشو سبب افزايش بردباري قومي ،تضعيف تعصبات قومي شود و از سوي ديگر
هـاي قـومي و فرهنگـي اسـت،           در شرايطي كه جامعه خواهـان حفـظ تفـاوت         

 شـرايط مـساعد را      شـد و   با هـاي قـومي     حفظ تفاوت بايد  استراتژي اصلي حكومت    
 مقرر  ،از جمله اين اقدامات   . هاي قومي بهبود بخشد     دن گروه كربراي حفظ و برابر     

هاي قومي، قائل شدن به نوعي خودمختاري فرهنگـي و محلـي    داشتن حقوق گروه  
 . بسط و گسترش اصل حضور نسبي اقوام در مناصب و منافع مختلف اسـت               و اقوام

 :بط قومي مـورد نظـر باشـد، اقـداماتي از قبيـل            در صورتي كه كاهش يا حذف روا      
حـل افراطـي آن اخـراج، قتـل عـام و              جايي اقـوام و راه      تجزيه يا تقسيم قومي، جابه    

تبعـاً ايـن    .  خواهد بود  -همانند آنچه در بوسني هرزگوين اتفاق افتاد       -تسويه قومي 
هـاي گفتگـو و مـذاكره بـراي مـديريت و              گيرد كـه راه     شيوه در شرايطي قوت مي    
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  .)Kupper, 1989( تنظيم تضادهاي قومي ناديده گرفته شود
هـاي تنظـيم روابـط قـومي،          اگرچه الگوهاي پيـشنهادي درخـصوص سياسـت       

 اما هرگز   ،سازد  وجوه اصلي روابط قومي را در اغلب جوامع چند قومي آشكار مي           
كند و آنچه     گذرد مشخص نمي    به طور كامل ماهيت آنچه را كه در اين جوامع مي          

يك از اين       علاوه بر اينكه هيچ    .اي از اين الگوهاست      آميخته ،دهد  ل رخ مي  در عم 
د و هـر كـشوري      شـو هاي ملازم با آن نبايد غيرقابل نقـص تلقـي             الگوها و سياست  

ممكن است با توجـه بـه مقتـضيات درونـي و بيرونـي خـود اهـداف و ايـدئولوژي                     
هـاي    گني را در زمـان    خاصي را برگزيده و به تبع آن، سياست قومي همگن يا ناهم           

تبعاً در جامعه قومي كه انسجام و يكپارچگي آن در       . مختلف اعلان و يا اجرا نمايد     
هـاي قـومي    شود، محتـوا و شـكل سياسـت        ام مختلف حاصل مي   وسايه همزيستي اق  

  .)4-8: 1376 ،چلبي( قرار بگيرد) ملي(اي   در تعارض با اصل انسجام جامعهنبايد
ها در تنظيم روابط قـومي         سياسي و مديريتي حكومت    نظر از توانايي   اما صرف 

و اينكه دولت ملي چگونـه از نـوع و امكانـاتي كـه در اختيـار دارد بـراي غلبـه بـر                       
گرايي استفاده كند، خود اجتماعات قومي و فرهنگـي جامعـه نيـز در تنظـيم                  محلي

ين رابطه دولت ـ قوميت نقش اساسي دارند و توانـايي سياسـي اقـوام در تنظـيم چن ـ     
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود اي به عوامل متعددي بستگي دارد كه مي رابطه

د جمعيت، مساحت سرزمين، ميزان برخورداري از منابع و سـهم آنهـا در              اتعد
تري كه در سرزمين ديگر دولتي تشكيل          تعلق داشتن به مليت بزرگ     ، و ثروت ملي 
 تفاوت يا  برعلاوهنيز اساسي كشور  جايگاه قوم يا اقوام در نظام حقوق    .داده باشند 

انسجام، سازماندهي و رهبري دروني قوم ، بر نها و اقوام مسلطآتشابه فرهنگي ميان 
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  .)281 :1374 ،بشيريه( دكن ياشاره م
 يعنـي همانندسـازي و تكثرگرايـي مـساوات          ،هر دو نوع سياسـت    طوركلي،    به

ي مبتني بر قشربندي    ها  طلبانه در جوامعي كه تا حدودي از شدت و حدت سياست          
 كاسته شده و كاهش نـابرابري قـومي بـه عنـوان يكـي از تعهـدات و                  در آنها  قومي

هـايي     اينهـا سياسـت    .اسـت وظايف اوليه دولت درآمده، بـسيار آشـكار و مـشهور            
هستند كه آشكارا در راستاي كاهش سطح نزاع قومي و افزايش مساوات در زمينه              

امـا  . ه شده و كارايي آنها به اثبـات رسـيده اسـت       توزيع منابع اجتماعي به كار گرفت     
هاي  تكثرگرايي نابرابر دلالت بر نتايج و فرآيندهايي دارد كه به وضوح براي گروه       

اين شكل از تكثرگرايي قـومي بـيش از همـه در جوامـع              . قومي جامعه نابرابر است   
ي امـا بعـض   . گردد  هاي نژادپرست در عصر حاضر متجلي مي        تحت استعمار و رژيم   
توان در جوامع چنـد       تر مي   هاي آن را به طور خيلي كمرنگ        از خصايص و ويژگي   

قوميتي كه همانندسازي و تكثرگرايي مساوات طلبانه بيشتر به عنوان اصـل و بنيـان               
  .هاي قومي متداول است، مشاهده كرد سياست
هـاي قـومي را از    هـايي كـه گـروه     هاي تكثرگراي نابرابر توسـط سياسـت        نظام

تاري از يكـديگر مجـزا و توزيـع نـابرابر قـدرت و امتيـازات را تقويـت                   حيث ساخ 
هاي تكثرگرايـي مـساوات طلبانـه          در حالي كه سياست    ؛شوند  د، هدايت مي  نكن  مي

هاي متفاوت از روي رضـايت و طيـب خـاطر             در درون نظامي قرار دارند كه گروه      
هـاي    سياسـت . كننـد   وفاداري مـي  احساس و ابراز    نسبت به دولتي مشترك و واحد       

 دولتـي  ؛دنشـو    حمايت و تقويت مـي     ،تكثرگراي نابرابر بيشتر از طريق اجبار دولت      
دهـد     اسميت شرح مي   .ها مشروع شناخته نشود     كه ممكن است از سوي تمام گروه      
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 دولت تنها عاملي در دست گروه قومي مسلط است و          ،كه در چنين جامعه متكثري    
 ت نه شهروند بلكـه رعي ـ  نيزاي از مردم بخش عمده. گونه حقي ندارند  ديگران هيچ 

 ايجـاد تـساوي فزاينـده    ، دولـت  در حالي كه در تكثرگرايي مساوات طلبانه     ؛هستند
تكثرگرايي  .دده  ميها را وجهه همت قرار        قدرت سياسي و اقتصادي در بين گروه      

 عـدم تـساوي در      ، حفظ يا گـسترش نـابرابري      ست و امبتني  نابرابر بر فرضي متضاد     
اي از ثروت مادي  ها و اختصاص يافتن تمامي اقتدار سياسي و سهم عمده    بين گروه 

  . اساسي و ذاتي اين سياست قومي استهاي  ويژگي ازبه گروه مسلط
هـا    هاي نژادپرستانه كه مروج عقيده مبنـي بـر تفـاوت ذاتـي گـروه                ايدئولوژي
 هـاي تكثرگرايانـه حـامي نـابرابري را شـكل            هـاي فلـسفي سياسـت      هستند، شـالوده  

هـاي قـومي مـسلط و اقليـت را             روابط اجتماعي بين گروه     در اين جوامع،   .دهند  مي
 كـه بـا ميـزان بـالايي از تعـصب و تبعـيض حمايـت                 ، قطعيـت شـديدي    اتوان ب ـ   مي
هـاي اقتـصادي و        فقط در حوزه ارتباطات غيرشخصي نظـام        و شود، تصور كرد    مي

 يكـديگر   انـد و ب ـ   سياسي است كه اعضاي گروه مسلط و اقليـت بـا هـم رابطـه دار               
هـاي ابـزاري از قبيـل مـسائل           البته اين ارتباطات هم تنها به تمـاس       . شوند  مربوط مي 

آن چنان كه اسميت توضـيح      . شود  مربوط به كار و امور اجرايي دولت محدود مي        
دهد، تجانس اقتصادي و احتراز دو جانبـه تنـوع فرهنگـي و شـكاف اجتمـاعي                   مي

ــان ــانگر بني ــابرابر در . معــه متكثــر هــستندهــاي اجتمــاعي يــك جا بي تكثرگرايــي ن
ترين شكل خود به يك نظام كاستي كـه در آن انفكـاك و           شديدترين و راديكالي  

هاي زنـدگي اجتمـاعي وجـود         جدايي طبقات در حد اعلاي خود و در تمام حوزه         
  .دارد، شبيه است
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هاي تكثرگراي نابرابر در شكل افراطي خـود در جوامـع چنـد               اگرچه سياست 
، اما اشكال مخفي و كـم رنـگ آن در بعـضي از          هستندتي مدرن امروزي نادر     قومي

 هويـدا و    -گيـرد   پايه نژاد صورت مـي      كه انفكاك قومي در آنجا بيشتر بر       -جوامع
 قوميـت و طبقـه بـا        ، اسـتعماري  وهـاي بردگـي، كاسـتي         در وضعيت . آشكار است 

ثـروت را در     يـك گـروه تمـام قـدرت و           اي كـه    گونـه   ؛ به يكديگر مترادف هستند  
هاي شغلي داراي شأن و منزلت بالا را در انحـصار              موقعيت ،اختيار دارد و در نتيجه    

اما در شرايط روابط رقابتي نژادي ـ كـه ويژگـي جوامـع صـنعتي      . آورد خود درمي
هاي قومي در جريان انفكاك طبقاتي هرچـه   مدرن است ـ شكاف شغلي بين گروه 

  .)167-168 :1377 ،رمارج( يابد ها كاهش مي بيشتر گروه
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هـاي متفـاوتي بـا       دهـد كـه در ادوار مختلـف، سياسـت           تجربه تاريخ ايران نشان مي    
توجه به ماهيت و نوع رژيم سياسي در ايجاد همبستگي و وفاق عمـومي و ملـي بـه                   

به عنوان مثال، الگـوي سياسـت قـومي قاجـاري بـه الگوهـاي               . كار بسته شده است   
ي اول و دوم بـا اخـتلاف در شـيوة اعمـال، سياسـت               تكثرگرا و سياست رژيم پهلو    

همانند سازي و در دوران جمهوري اسلامي به الگوي تكثرگـراي قـانوني متمايـل               
الذكر با توجـه بـه تجربـه تـاريخي            هاي فوق   از مجموع مدل  به هر حال،    . بوده است 

سازي كه در طول تـاريخ معاصـر ايـران در مـورد               گرا و يكسان    ناموفق مدل تمركز  
ترين الگو يا مدلي كه       رسد مناسب   اره جامعه قومي به كار گرفته شده، به نظر مي         اد

وحدت در  «مدل   ،مطابقت دارد اعم از اجتماعي و سياسي       ،با واقعيات جاري ايران   
وحـدت ملـي و همگرايـي قـومي در عـين حفـظ فرهنـگ و                 است كـه بـر      » كثرت
شود تا اصول، مباني، اجزا     در مباحث ذيل تلاش مي     .هاي قومي استوار است     هويت

هـاي قـومي، جغرافيـايي و        هاي اين مـدل و دلايـل مناسـبت آن بـا ويژگـي               و مؤلفه 
تقنيني كشور در مديريت انسجام و همبستگي ملي از طريق مـديريت تنـوع قـومي                

  .تبيين گردد

  ثرت كحدت درومدل  -3-6-1
اهيم بنيـادين آن يعنـي وحـدت و كثـرت           دربارة اين مدل به معناي مف ـ      پرسش اول   

اينكه وحدت و كثرت به چه معنا است؟ و آيا اين دو مفهـوم متنـاقض                . گردد  برمي
نيستند؟ به عبارتي، آيا كثرت نافي وحدت و وحدت به معنـاي اضـمحلال كثـرت                

از . باشـد   در وضعيتي كه يكساني و يكدستي صفت و ويژگي بارز آن اسـت، نمـي              
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توان وحدتي خلق كرد كه عين كثـرت در آن مـشهود               عمل مي  تر، آيا در    اين مهم 
  باشد؟
تا آنجا كـه بـه   . هاي معناشناسانه و بنيادين موضوع هستند     هررو، اينها پرسش    به
گـردد، ايـن الگـو نـاظر بـر وضـعيتي پيچيـده از تلفيـق دو                    هاي قومي برمي    سياست

دهـد، بـه     مـي آنجا كـه وحـدت را مبنـا قـرار       . گرا است   الگوي همانندساز و كثرت   
شود و آنجا كه بـه كثـرت نظـر            الگوي همانندساز و ضوابط و مباني آن متمايل مي        

در عـين حـالي كـه       . شـود   متمايل مـي   هاي آن   گرا و ويژگي    دارد، به الگوي كثرت   
  .باشد هيچ كدام از اين دو نيز نمي

شود بـه     اما قبل از هر چيز وحدت و كثرتي كه در حوزة اقوام به آن اشاره مي               
  ه معنا است؟چ

وحدت قـومي نـاظر بـر وضـعيتي اسـت كـه در درون يـك كـشور مرزهـاي                     
به اين معنا كه كل جمعيت كشور را يـك   . جغرافيايي با مرزهاي قومي منطبق باشد     

هايي كه دربارة گروه قومي ذكر شد ـ همبستگي و آگـاهي از    قوم واحد با ويژگي
ن وضعيت در شـرايط عينـي بـسيار    البته اي. منافع و تبار مشترك ـ تشكيل داده باشد 

مـا در    اسـت، ا   2 يا نمونه آرمـاني    1ين وضعيت تصوري  به عبارت ديگر، ا   . نادر است 
شرايط عيني همواره با وضعيتي نسبي مواجه هستيم و وحدت تابع عوامـل مختلفـي     

هاي قومي و عوامل تغييرپذيري چـون سـاختار،           از جمله عوامل تغييرناپذير ويژگي    
  .شود ها تعريف مي ها و ايدئولوژي اهداف، آرمانهاي زيست،  شيوه

                                                           
1- Imagined 
2- Ideal type 
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كثرت يا تكثر قومي نيز در حد اعلاي مفهومي آن در واقعيت مـشاهده نـشده                
هاي تك پايه نيز درجـاتي از تنـوع و تمـايز را در خـود                  در عمل، حتي ملت   . است
هـاي   تفـاوت . ها غلبه دارد  ها بر شباهت    از اين حيث، حتي تمايزات و تفاوت      . دارند

فردي و اجتماعي ناشي از عوامـل اكتـسابي يـا وراثتـي و تحـولات تكنولوژيـك،                  
بنـابراين،  . در عمل اجتماعات انـساني را متفـاوت سـاخته اسـت           ... علمي، صنعتي و  

شود، وضعيتي ميان يكدستي و تنوع، و ميان همگوني           آنچه در واقعيت مشاهده مي    
  .و تكثر يا چندگونگي است

  وحدت در كثرتمفروضات الگوي  -1-3-6-1
هايي چند در مورد انـسان و اجتمـاع انـساني           اين الگو مبتني بر تصورات يا برداشت      

است؛ مفروضاتي كه بر نوع سياست و مديريت و استراتژي مـديريتي و چگـونگي            
كاربست آن در اجتماعـات قـومي در جهـت رسـيدن بـه وحـدت و انـسجام ملـي                     

  :اهم اين مفروضات عبارتند از. تأثيرگذار است

ناپـذير    هاي قـومي امكـان      وجود عيني اجتماع يا ملتي خالص از نظر ويژگي         -1
  .است

ناپذير حيـات فـردي و اجتمـاعي نـوع انـسان و               تفاوت و تمايز جزء جدايي     -2
ها  تفاوت. آن است) كلان(و اجتماعي ـ ملي  ) خرد(بنابراين، سطوح فردي 

  .و تمايزات حذف شدني نيستند
ره امري نسبي است و ميـان همگـوني         وحدت در سطح اجتماعي آن، هموا      -3

ــستي، اعتقــادي،    ــا همگــوني در ســطوح فرهنگــي، زي در خــصال فــردي ت
  .آرماني، ساختاري و سياسي نوسان وجود دارد
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هـاي درون و      تعارضات درون و ميان اجتماعات ضـرورتاً ناشـي از تفـاوت            -4
هـا، تعارضـات      ميان آنها نيست كه تصور شود با حذف و يا تقليـل تفـاوت             

  .يابد  ميكاهش
هاي بسيار، ساختار و جهـت كلـي اجتماعـات انـساني       به رغم وجود تفاوت    -5

  .به سوي وحدت است
ــه      سياســت -6 ــه ب ــاي توج ــه ج ــي ب ــاعي و مل ــسجام و وحــدت اجتم ــاي ان ه

ها و اجتماعـات      سازي صفات و خصال ذاتي و اكتسابي افراد، گروه          يكسان
ــسو      ــت و هم ــسجام در كلي ــاي ان ــه معن ــدت ب ــه وح ــد ب ــساني باي يي در ان

  .گيري آن معطوف گردد جهت
 بـه طـور     2 به طور عام و موجود انـساني       1تنوع، ويژگي ذاتي هستي يا جهان      -7

در پس و ظاهر تنوع نوعي پيوستگي و همبستگي ميان اجزاي           . خاص است 
شود كه اين پيوستگي نشانگر نظـم عـام منتـشر در اجـزاي         عالم مشاهده مي  

  .هستي است

ها به طور معمول جزء تفاوت  تفاوت. ها است  تفاوتتعارض، در تقابل قرار گرفتن
ها در جهت  سازي و استفاده از تفاوت     تعارض ناشي از برجسته   . نشانه ديگري ندارد  

ايـن اسـاس، سياسـت مطلـوب مـديريت           بر .خلاف غايت و هدف ذاتي آنها است      
اين الگو بنا به دلايـل مختلـف،        . تنوع قومي، الگوي وحدت در كثرت خواهد بود       

                                                           
1- Universe 
2- Human being 
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  :اهم اين دلايل به شرح ذيل است. اي ايران مناسب و مطلوب استبر

 اين الگو با مبـادي      2شناختي   و كيهان  1شناختي  هاي انسان  سازگار بودن بنيان   -1
ــان ــسان و بني ــران  هــاي ان ــذهبي جامعــه اي ــرا در . شــناختي و معتقــدات م زي
هـاي ظـاهري ميـان        بيني اسلام اصل تنوع پذيرفته شده است و تفاوت          جهان

انـا  «. ها، در جهت شناسايي افـراد انـساني اسـت و نـه چيـزي بيـشتري                  سانان
  3.»خلقناكم من ذكر و انثي و جعل قبائل و شعوباً لتعارفوا

 13در  . سازگار بودن اين مدل با مباني تقنيني نظام جمهوري اسلامي ايـران            -2
ــه        ــشخص ب ــور م ــه ط ــران ب ــلامي اي ــوري اس ــي جمه ــانون اساس ــل ق اص

. هـاي كـشور اشـاره شـده اســت      اقـوام و اقليـت  هـاي حقـوقي   برخـورداري 
 12 حق تشكيل شـوراها، در اصـول   106 الي   100 و   7گذار در اصول      قانون

ها، مسيحيان و پيروان مذاهب اسـلامي          حقوق زرتشتيان، كليمي   14 و   13و  
هـا در انجـام مراسـم       هـا و زيـدي      ها، حنبلي   ها، مالكي   ها، شافعي   چون حنفي 

ازدواج، طـلاق، ارث و     (تربيت و احـوال شخـصيه       مذهبي و ديني، تعليم و      
و نيز حق اعمـال مقـررات محلـي در حـدود وظـايف شـوراها در                 ) وصيت

 آزادي 15در اصل . مناطق داراي اكثريت قومي را به رسميت شناخته است      
هـاي گروهـي و    هاي محلي و قـومي در مطبوعـات و رسـانه          استفاده از زبان  

نار زبان فارسي و در فصل سـوم بـر          تدريس ادبيات محلي در مدارس در ك      

                                                           
1- Anthropological foundations 
2- Cosmological foundations 

 .13سوره مباركه حجرات، آيه .3
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تساوي حقوق همه اقوام و قبايل ايران از هـر رنـگ، نـژاد و زبـان تـصريح                   
  . شده است

ها، مسيحيان آشوري، كلداني و مـسيحيان          زرتشتيان، كليمي  64برپايه اصل   
ارمني جنوب و شمال حق انتخاب نماينـده در مجلـس شـوراي اسـلامي را                

نون اساسـي و محتـواي آن نـشان از پـذيرش            اين بخش از اصـول قـا      . دارند
هاي اجتمـاعي، تـاريخي، مـذهبي و     نوعي تنوع دارد كه برخاسته از واقعيت   

امـا در بخـشي ديگـر از اصـول قـانون اساسـي از               . سياسي كـشور مـا اسـت      
 -شـود   كه تمام آحاد و اتباع كشور ايران را شامل مـي           -»حقوق شهروندي «

 بـر حـق مـشاركت در    7ثـال، در اصـل   به عنوان م  . سخن به ميان آمده است    
 برابــري 20 برخــورداري از حقــوق مــساوي، اصــل 9امــور سياســي، اصــل 

 بر مصونيت جان و مال همگـان از تعـرض،    22همگان در برابر قانون، اصل      
 برخـورداري همگـان از      25 بر ممنوعيت تقنيني عقايد مردم، اصل        23اصل  

 بـر   31 و   30 و در اصـول       بر حق ابراز عقيـده     27 و   24امنيت فكري، اصول    
آموزش و پرورش رايگان و برخورداري همگان از مسكن متناسب بـا نيـاز              

محتواي اين اصول نيز به نوعي ناظر بر پـذيرش تنـوع و       . صحبت شده است  
  .سازي براي حفظ و بالندگي آن است زمينه

از سوي ديگر، برخي از اصول قانون اساسـي و جمـلات مقدمـه قـانون اساسـي بـر              
گرايانه و ارادة همزيـستي آنهـا در چـارچوب نظـام سياسـي جمهـوري                  ش هم گراي

: به عنـوان مثـال، در مقدمـه قـانون اساسـي آمـده اسـت               . رده است كاسلامي تأكيد   
ملت ايران به طور يكپارچـه و بـا شـركت مراجـع تقليـد و علمـاي اسـلام و مقـام                       «
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ا بـر ايجـاد     رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهـايي و قـاطع خـود ر              
 درصد به نظام جمهوري 2/98نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 

و چارچوب نظام جمهوري اسلامي، مورد توافق اكثريت قريـب          » اسلامي رأي داد  
اكنـون قـانون اساسـي جمهـوري     «به اتفاق مردم قرار گرفتـه و بنـا شـده اسـت كـه          

مناسـبات سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و         اسلامي ايران به عنـوان بيـانگر نهادهـا و           
هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين          اقتصادي جامعه راهگشاي علم پايه    

  .»هاي نظام طاغوتي قبلي گردد نظام حكومتي بر ويرانه
بنابراين، در نظام جمهـوري اسـلامي، نهادهـا و مناسـبات سياسـي، اجتمـاعي،                

اساسـي بـه صـورت سـاختاري واحـد و           فرهنگي و اقتصادي جامعه براساس قـانون        
گرايانـه و نظـام    مورد توافق اكثريت جامعه درآمـده و نـاظر بـر وجـه عـام وحـدت        

  .سياسي و قانون اساسي آن است
به علاوه، در برخي از اصول قانون اساسي مواردي تصريح شده كـه نـاظر بـر                 

ي آزادي،  ناپـذير   تفكيك: گرايانه در اداره امور كشور است؛ از جمله         ابعاد وحدت 
، زبـان و خـط      )9اصـل   ( استقلال، وحـدت و تماميـت ارضـي كـشور از يكـديگر              

، )17اصـل  (، مبدأ تـاريخ رسـمي كـشور و ايـام تعطيـل رسـمي          )15اصل  ( رسمي  
، تنظـيم امـور اقتـصادي در سـه          )41اصـل   ( ، تابعيت ايـران   )18اصل  ( پرچم رسمي 

، تعيين  )44اصل  (بخش دولتي، تعاوني و خصوصي و تعيين محدوده عمل هريك           
. كه همه ناظر بـر وجـوهي از وحـدت سـاختاري كـشورند             ) 57اصل  (قواي حاكم   

علاوه بر اينها، در قوانين عادي از جمله قانون مدني نيز به صراحت بر اين وحـدت                 
ساختاري كه عبارت از اطاعت عموم ساكنان ايـران از قـانون كـشور اسـت تأكيـد             
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كند كه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخلـه             قانون مدني بيان مي    5ماده  . شده است 
و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قـانون اسـتثناء كـرده                 

  .باشد
هاي عمومي توسـعه، بهداشـت،        علاوه بر اين، از جهت اجراي قوانين و برنامه        

جـرا و  رفاه و ديگر امور مربوط به ادارة كشور گرچه همـه براسـاس قـانون واحـد ا       
شوند، اما در اجرا و مديريت امور نظام اداري كشور كاملاً متمـايز نبـوده     اعمال مي 

دار  قوه مركزي كشور عهده«به اين معني كه . و درجاتي از عدم تمركز وجود دارد
ــتان  ــور شهرس ــام ام ــست   تم ــي ني ــا مل ــي و ي ــم از محل ــا اع ــث » ه ــار «و از حي اختي

ي از تفويض به مقامات و نهادهـاي محلـي          درجات» اختيار اجرايي «و  » گيري  تصميم
هـاي عمـومي      به طور كلي، پذيرش عدم تمركز نـاظر بـر ويژگـي           . داده شده است  

در قانون اساسي   . است... كشور چون تنوع قومي، آداب و رسوم، فرهنگ، اقليم و         
اي رعايت شده و سيستم عدم تمركز به صورت           هاي بومي و منطقه     ايران نيز ملاك  

در حوزه رياست جمهوري، امور به نهادهـا تفـويض شـده و             . ه است استاني درآمد 
ها نيز امور تفـويض شـده         در حوزة وزارتخانه  . امور قابل تفويضي باقي نمانده است     

هاي ملي و صنفي درآمده كه تمام ايـن امـور در اختيـار اداره                 و به صورت سازمان   
تمـامي تـشكيلات    باشد و بايد توجه داشت كه ادارات كل صنفي و ملي و               كل مي 

انـد    اي نمود يافته و شـكل گرفتـه         ها به صورت سازمان منطقه      ها در استان    وزارتخانه
  .)20: 1384 ،بهرامي(

  سازگار بودن اين مدل با ساختار قومي و اقليمي كشور -1
بياباني، سـرد   ( اي است كه در آن تنوع آب و هوايي          گونه  جغرافياي طبيعي ايران به   
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وجـود صـحراهاي وسـيع و رشـته         . خـورد    به چشم مـي    )و خشك، گرم و مرطوب    
دار تأثيرات زيادي بر تنـوع زيـستي در ايـران گذاشـته اسـت؛                 هاي بلند و دامنه     كوه
هاي زيست ايلي مبتني بر دامداري، روستايي مبتني بر كـشاورزي             كه شيوه   طوري  به

م و شهري مبتني بر تجارت و صنعت در آن به وجود آمده و در طول تـاريخ تـداو                  
هـا بـه فـلات ايـران،      از سوي ديگر، مهـاجرت مـداوم اقـوام و جمعيـت          . يافته است 

ها، آداب، رسـوم و   هاي قومي، زباني، لهجه     فرهنگ  جمعيت ايران را از حيث خرده     
رغـم   اين اجتماع علـي  با اين حال،. حتي مذهب به انواع مختلفي تقسيم كرده است   

ار سياسي و مذهبي از نوعي همساني       تنوعي كه در خود داشته و دارد، از نظر ساخت         
. دار بـوده اسـت      برخوردار بوده و به شـهادت تـاريخ، جامعـه ايرانـي همـواره ديـن               

 كـه بـه تنـوع مـذهبي         -هاي بزرگ پادشاهي همچون هخامنشيان و اشكانيان        سلسله
از زمـان  . انـد   نوعي مذهب رسمي خاص شاه و خاندان شـاهي داشـته           -پايبند بودند 

سـاختار رسـمي    .  نوعي مذهب رسمي در ايران حـاكم بـوده اسـت           ساسانيان تقريباً 
مذهبي و ساختار منسجم اداري كشور نيز چـه الگـوي متمركـز يـا سـاتراپي و چـه                  

الطوايفي باعث ايجـاد پيوسـتگي جغرافيـايي و        متمركز يا الگوي ملوك     الگوي نيمه 
 .شـده اسـت     هـاي متفـاوت مـي       فرهنـگ   هاي زيست و خرده     جمعيتي كشور با شيوه   

آفـرين    بنابراين، نقش مذهب و ساختار و نهاد سياست در ايران همـواره همبـستگي             
اي بوده كه در بطن خـود تنـوع را            بوده است؛ در حالي كه جغرافياي ايران به گونه        

  .حفظ كرده و پرورانده است
بنابراين، الگوي وحدت در كثرت از يـك سـو بـا تنـوع جمعيتـي ايـران و از                    
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ــار    ــابقه ت ــا س ــر ب ــوي ديگ ــه    س ــي آن ك ــذهبي و سياس ــاي م ــش نهاده يخي و نق
  .آفرين بوده، سازگار است همبستگي

  هماهنگ بودن با تجربيات ديگر كشورها -2
امروزه در جهان كشورهايي كه در عين برخـورداري در تنـوع فرهنگـي، زبـاني و                 

پارچه و برخـوردار از وحـدت سـرزميني، سياسـي و هويـت ملـي               قومي، ملتي يك  
هـاي    تجربه مديريت بر تنوع اين كشورها، تا آنجا كه بـه ويژگـي            . هستند، فراوانند 

شـود، بـراي مـديريت تنـوع      عام مديريت تفاوت و تنوع در سطح ملي مربـوط مـي           
رغـم    هاي سياسي در اين كشورها بـه        تواند مفيد باشد و وجود نظام       قومي كشور مي  

وامعي از حيـث  هاي آن با نظام سياسي ايران ـ كه تجربه موفقي در چنين ج ـ  تفاوت
اي عيني و عملي در دفاع از اين الگو            خود پشتوانه  -اند    مديريت انسجام ملي داشته   

بــه عــلاوه، از ايـن تجربــه كــه عمومـاًً بــا شــرايط و تحـولات دنيــاي مــدرن    . اسـت 
به همين دليل در فصول آينـده تجربـه چنـد           . توان استفاده كرد    سازگاري دارد، مي  

گذاران انسجام ملي در ايران بـوده       د توجه سياست  كشور كه در گذشته و حال مور      
  .توانند باشند، مورد بررسي قرار خواهد گرفت و يا مي

  هاي سياست وحدت در كثرت اجزاء و مؤلفه -2-3-6-1
پس از بحث دربارة فلسفه وجودي و دلايـل پـذيرش ايـن الگـو، اينـك نوبـت بـه                     

  .درس هاي تشكيل دهندة اين مدل مي معرفي عناصر و مؤلفه
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   بعد فرهنگي-1
هـا و الگوهـاي رفتـاري     در اينجا منظور از فرهنگ، مجموعه آداب، رسـوم، ارزش         

فرهنـگ بـه ايـن    . كند  بخشد و تداوم آن را ضمانت مي         زندگي معنا مي   است كه به  
 صـحبت بـه ميـان       1توان از هويت فرهنگـي      بنابراين، مي . ساز است   معنا خود هويت  

» خـود حقيقتـي واحـد     «، هويـت فرهنگـي      )1990 (2به تعبيـر اسـتوارت هـال      . آورد
 است كه اجتماع با تاريخ و تبار واحد به صورت مشترك دارد و آن را در                 3جمعي

هـاي تـاريخ و تغييـرات سرنوشـت خـود محفـوظ نگـه داشـته اسـت                     فراز و نـشيب   
(cashmores;2004:95) .        بنـابراين، هويـت فرهنگـي نـاظر بـر ابعـادي از فرهنـگ

خـصوص در طـول دورانـي از منازعـه بـه صـورت                عي را بـه   انساني است كه اجتما   
  .كند يكپارچه و متحد حفظ مي

هاي فرهنگي خرد     خصوص جامعه ما داراي هويت      از اين حيث، اگر جوامع به     
 اســت، نــسبت ميــان ايــن    4در عــين برخــوردار بــودن از يــك فرهنــگ عــام     

نـي كـه     بـه ايـن مع     ؛ها تابعي از همان قاعدة وحدت در كثـرت اسـت            فرهنگ  خرده
هـاي فرهنگـي در       هاي موجود ضـمن برخـورداري از هويـت          فرهنگ  اقوام و خرده  

 نيـز شـريك و سـهيم هـستند و مـشاركت و سـهم                5سطح فروملي در فرهنگ ملـي     
داشــتن آنهــا در فرهنــگ ملــي بــه معنــاي ناديــده انگاشــتن و يــا در تــزاهم بــودن   
                                                           
1- Cultural Identity 
2- Stuart Hall 
3- Collective one true self 
4- General culture 
5- National culture 
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وحدت در كثرت،   اين، الگوي   بنابر. هاي فرهنگي آنها با فرهنگ ملي نيست        هويت
هاي فرهنگي اقوام و اجتماعـات، قائـل بـه وجـود              ضمن به رسميت شناختن هويت    

هـاي آن برگرفتـه       فرهنگي كه عناصر و مؤلفه    . فرهنگ عمومي در سطح ملي است     
هـاي   ها است و هويت فرهنگي محصول آن، تزاحمي با هويت        فرهنگ  از اين خرده  

جام و همبـستگي ملـي در سـطح    راه حفـظ انـس  . هاي قومي نـدارد   فرهنگي فرهنگ 
فرهنگـــي نيـــز منـــوط بـــه پـــذيرش قواعـــد ذيـــل در نـــسبت فرهنـــگ ملـــي و   

  :هاي مادون ملي است فرهنگ خرده

تنوع فرهنگـي موجـود در جامعـه، در تـزاحم بـا فرهنـگ عمـومي كـشور                    -1
اي ارگانيك ميان اين دو سطح فرهنگ وجود دارد و بقاي هر              رابطه. نيست

  .دو به هم بستگي دارد
هاي فرهنگي سطح خرد با سـطح كـلان بـه طـور طبيعـي در تـزاحم                    تهوي -2

ريزي فرهنگي بايد تـوازن طبيعـي موجـود حفـظ             بنابراين، در برنامه  . نيستند
ايـن دو اصـل، اصـول ايـن الگـو در بعـد              . شده و به نسبت آن توجـه شـود        

  .فرهنگي هستند

   بعد سياسي-2
لگـوي قـانون اساسـي در       از نظر ساختار اداري كشور و چگونگي توزيع قـدرت، ا          

در سـطوح محلـي     » اتخاذ تـصميم  «ها و     اجرايي به استان  » تفويض اختيارات «جهت  
  .در قالب شوراهاي اسلامي روستا، شهر و استان است

بينـي شـده،      تا آنجا كه براي انتخاب آنها سـازوكاري در قـانون اساسـي پـيش              
  .سالاري با ضابطه عدالت مدنظر است شايسته
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   بعد اقتصادي-3
طلبانــه و توســعه منــاطق بــا توجــه بــه  زدايــي عــدالت از بعــد اقتــصادي، محروميــت

  .هاي نسبي هر منطقه مورد توجه است مزيت

  الگوي مديريت در مدل  وحدت در كثرت -3-3-6-1
توجه بيشتر معطوف ) مدير، سازمان و كارمند(در اينجا، از اجزاي فراگرد مديريت 

سالاري بـه     در مورد مديران غيرانتخابي، شايسته    . به دو فاكتور مدير و سازمان است      
هاي كافي لازمه كار، مـلاك و مبنـاي           معني برخوردار بودن از تخصص و مهارت      

عمل است، اما در مورد سازمان مديريت، معطـوف بـه چگـونگي عملـي كـردن و                  
بـه  . وظيفه و هدف ذاتي دولت در انسجام ملي از طريق مديريت تنوع قومي اسـت              

 در اين موضوع مـديريت و چگـونگي اداره و نحـوة مواجهـه بـا آن                  عبارت ديگر، 
براسـاس اصـول راهنمـايي كـه در مـدل سياسـت وحـدت در                . داراي اهميت است  

ايـن اقـوام، در عـين تنـوع     . كثرت بيان شد، جامعة ايران از حيث قومي متنوع است   
هـــاي عميـــق تـــاريخي، فرهنگـــي و اعتقـــادي هـــستند؛  ظـــاهر داراي پيوســـتگي

هايي كه فرهنگ و هويت فرهنگـي و ملـي را در سـطح كـلان آن خلـق                     يپيوستگ
بنـابراين، در ايـن الگـو مـديران مطـابق ضـوابط ذيـل بـا اقـوام مواجـه            . كرده است 

  :شوند مي

گيـرد؛ بـه نحـوي        مديريت انسجام ملي با توجه به تنوع موجود صورت مي          -1
هـا نيـز    شوند و تقويـت آن      هاي فرهنگي دچار زوال و نابودي نمي        كه هويت 

  .آيد تهديدي براي فرهنگ ملي به شمار نمي
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انسجام بخشيدن به هويت و همبستگي ملي از طريق بـه مـشاركت طلبيـدن                -2
اقوام در امور سياسي، اقتصادي، فرهنگـي، اجتمـاعي سـطح خـرد و سـطح                

  .گيرد كلان صورت مي

بـر هويـت   بنابراين، مديران نبايد تنوع موجود در اجتماع ايراني را به مثابه تهديدي        
هـاي صـفحه بعـد اجـزاء و عناصـر ايـن الگـوي           در مدل . و همبستگي كشور بدانند   
  .مديريت ترسيم شده است

  مدل مرجع مديريت تنوع قومي و اجزاي آن) 8(نمودار 
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  مدل مرجع مديريت تنوع قومي در ايران: مدل نظري وحدت در كثرت قومي) 9(نمودار 

  

   قوميهاي ها و چالش هاي بحران نظريه -2
شناسي و تيپولوژي قومي، به منظور درك ابعـاد و پيامـدهايش بـراي اسـتقرار                  سنخ

اي برخـوردار     نظم اجتماعي و مديريت جامعه در واحدهاي سياسي از اهميت ويژه          
توانـد    درك و شناخت اينكه يك دولت چگونه و براساس چـه اصـولي مـي              . است

هـا و     هـايي كـه خـشونت       يمديريت را در يك جامعه چنـد قـومي در ميـان نـاآرام             
تـرين و     آورنـد اعمـال نمايـد، يكـي از ضـروري            هاي قومي به وجـود مـي        درگيري
ن آهاي قـومي از       درگيري. شود  ترين مسائل در مديريت بحران محسوب مي        اصلي

د، نها در جامعه چنـد قـومي باش ـ         جهت كه ممكن است ناشي از ناخرسندي قوميت       
      شـود و      دولـت و حكومـت محـسوب مـي         هميشه به معني به چالش خواندن قدرت
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هاي قومي و حفظ نظم اجتماعي و قدرت سياسـي            ت به منظور كنترل درگيري    ولد
ــاگزير از اداره آن   ــود ن ــتخ ــابراين.اس ــل و   ، بن ــت درســت عل ــناخت و درياف  ش

هاي قومي و مذهبي و تيپولـوژي آنهـا براسـاس نـوع، ماهيـت،                 هاي خشونت   انگيزه
هــاي درســت در جهــت مهــار و اداره  حــل يــافتن راههــا و همچنــين  ابعــاد و انگيــزه

محـسوب  قـومي   مـديريت   عنوان يكـي از لـوازم       هاي قومي به      ها و بحران    درگيري
بنـابراين،  . امري كه در جوامـع متنـوع، غيرطبيعـي و دور از انتظـار نيـست                ؛شود  مي

هاي مفهومي    هاي قومي و علل و عوامل آن جزء مهارت          ها و چالش    شناخت بحران 
يي ها در اين بخش با ارائه نظريهبه همين جهت، . ختي مديران اين عرصه استـ شنا

مربـوط بـه    نظـري   مـدل   كوشيم تـا      ميها را دارند،      كه قابليت تبيين و تحليل بحران     
 قبـل از  .نمـاييم  تجويز و تبيين مديريت تنوع قومي در ايـران را طراحـي و پيـشنهاد               

ي  بـه بعـد مفـاهيم      شصت است كه از دهه      م لاز ذكر اين نكته  ابتدا  ها    نظريهورود به   
هاي قـومي در ابعـاد و زوايـاي مختلـف و بـا                همبستگي، ناسيوناليسم و بحران   چون  

نظـران و نويـسندگان مـورد        در حـوزه علـوم توسـط صـاحب         رويكردهاي متفاوت 
شناسي اجتماعي، علـوم سياسـي و         شناسي، روان  جامعه. ندبررسي و تبيين قرار گرفت    

هـاي علمـي هـستند كـه در ارتبـاط بـا               هـا و رشـته       از جمله حوزه   جغرافياي سياسي 
هريـك از   . انـد   همبستگي، بحران هويت و ناسيوناليسم به بحث و بررسـي پرداختـه           

اي از اين مفاهيم را مدنظر قرار داده و از منظر خـاص خـود                 هاي مذكور جنبه    رشته
  .اند آن را تبيين كرده

هـاي    هاي قـومي عمـدتاً بـر جنبـه          حرانشناسان براي تبيين همبستگي و ب      جامعه
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هاي عمده اجتماعي توسط اعضاي يـك گـروه،     موقعيتانحصارساختاري جامعه،  
علمـاي  . انـد   ها و تبعيض اجتماعي تأكيـد نمـوده         توزيع نابرابر و غيرعادلانه فرصت    

پردازان حوزه علوم سياسي بيشتر بر نقـش نخبگـان و رهبـران               علم سياست و نظريه   
هـا   و ميزان مشاركت قوميـت تأكيد داشته   ر ايجاد همبستگي قومي     دفكري و قومي    

 مشروعيت سياسي قوم مسلط و علايق قومي در تشكيل دولت           و پذيرش در قدرت   
. داننــد متغيرهــاي عمــده موجــده همبــستگي و مــسائل قــومي مــياز جملــه ملــي را 
نـد و  بر كـه هـر قـوم در آن بـه سـر مـي             را   قلمرو جغرافياي سياسي     ،گرايان  جغرافي

، دهـد  ميزان امكاناتي كه آن قلمرو براي اعلام موجوديت در اختيار اقوام قـرار مـي   
ــين ــاهمواري همچن ــشور، ن ــي     شــكل هندســي ك ــوارض طبيع ــات و ع ــا، ارتفاع ه

گـردد و     هاي مختلف كشور مي     العبور كه مانع برقراري ارتباطات ميان بخش       صعب
  .دهند مدنظر قرار ميهاي محيطي و تأثير آنها بر همبستگي ملي را  تفاوت

هـاي    شناسان اجتماعي با متمركز سـاختن توجـه خـود بـر افـراد و گـروه                  روان
 بـا   هـا   هـا و ملـت      هايي هستند كه مردم يا گـروه         در پي يافتن شيوه    ،تعاملي كوچك 

 تأثيري كه احساسات در برانگيختن يا كاهش احـساس          ؛گردند   مرتبط مي  يكديگر
هـاي اقـوام و       نگـرش . ي ايـن تمركـز اسـت      دلبستگي به گروه دارنـد اهميـت اصـل        

 و اينكـه احـساسات قـوم مدارانـه بـا            ،ها بـه ملـت و قوميـت خـود و ديگـران              گروه
هاي مختلف ميان فردي و ميان گروهـي بـروز            گرايانه به چه نحوي در موقعيت      ملي
هـا و ناسيوناليـسم       شناسان اجتماعي در مطالعـه چـالش       د، نقطه عزيمت روان   نكن  مي

 رابطه فرد با نظام سياسي و       ،شناسي اجتماعي   مچنين در رويكرد روان   ه. قومي است 
كـه  اسـت   از جمله مفـاهيمي     نيز   مقوله نياز    .مورد توجه است  دولت و قوميت خود     
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هايي كه در     نظريهدر ادامه چارچوب نظري سعي شده است        . مورد توجه قرار دارد   
مجموعه . ددنرگ ارائه ،تها و مسائل قومي قابل بررسي و تبيين اس  قالب آنها بحران  

شـناختي و علـوم سياسـي بررسـي و ارائـه              جامعـه  ، در دو حوزه علمـي     ها    نظريهاين  
  .اند شده

  هاي قومي شناختي بحران هاي جامعه نظريه -3

  محروميت نسبينظريه  -1-3
هاي داخلـي در      هاي قومي و جنگ     محروميت نسبي براي تشريح منشأ بحران     نظريه  

ــادي داردمطالعــات اجتمــاعي كــار  ــدگاه  .برد زي ــن دي ــا  شــورش،براســاس اي  و ه
د كه مردم به اين نتيجه رسند كه كمتر         نگير  هاي سياسي هنگامي صورت مي      بحران

هـا و اقـوام بـراي دسـت      رو، گـروه  ازايـن . كننـد  دريافت مي است،  از آنچه حقشان    
يافتن به حقوق و منافع بيشتر يا تسكين دادن سـرخوردگي ناشـي از محروميـت بـه                  

  .شوند پرخاشگري و خشونت سياسي متوسل مي
شـود، بلكـه      شرايط مادي يا محروميت مطلق مستقيماً بـه شـورش منتهـي نمـي             

كننـده محـسوب      واكنش ذهني يا رواني در قبال اين شرايط است كه عامـل تعيـين             
  .شود مي

  نظريه چرخه محروميت نسبي -2-3
در سطح فرد و جامعه با    گيري و تشديد پديده محروميت        براساس اين نظريه، شكل   
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  :تأكيد بر متغيرهاي اقتصادي به دو صورت قابل بيان است

  زا محروميت درون -1
  زا محروميت برون -2

  زا محروميت درون. 1
ها، منـابع     شرايطي است كه در آن فرد يا جامعه به دليل برخوردار نبودن از استعداد             

هـا، دچـار    رفتمنـدي از برخـي مواهـب و پيـش       و شرايط لازم در دسترسـي و بهـره        
نكته بارز  . هاي اساسي است و به واسطه اين امر در محروميت قرار دارد             محدوديت

گيري اين نوع محروميـت، عامـل خـارجي           در اين خصوص آن است كه در شكل       
هـاي فيزيكـي و فكـري         به عنوان مثال، فردي كه به واسطه نارسـايي         .دخالتي ندارد 

اي كه به علت برخوردار  ود و يا جامعهقادر نيست در حد يك فرد معمولي ظاهر ش   
هاي مطلق يا     نبودن از شرايط و منابع طبيعي و جغرافيايي خاص از بسياري از مزيت            

نسبي در ايجاد و گسترش سطح رفاه و توسعه محـروم اسـت و توفيـق چنـداني بـه                    
  .آورد دست نمي

  زا محروميت برون. 2
هـا و      اقـدامات، سياسـت    شرايطي است كـه در آن فـرد يـا جامعـه بـه دليـل برخـي                 

از ...) فـرد، گـروه، دولـت، جامعـه، حـوادث و          (تصميمات از ناحيه عامل خـارجي       
مندي از مواهب، منابع و عوايد ناشي از توسعه محـروم اسـت و بـه                  دسترسي و بهره  

به عبارت ديگر، در اين حالت، فرد يا جامعـه بـا            . اين دليل در محروميت قرار دارد     
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از ناحيـه عامـل خـارجي، در شـرايط محروميـت قـرار              توجه به ملاحظـات خـاص       
هـاي ناشـي از جـرايم         به عنوان مثـال، فـردي كـه بـه واسـطه محكوميـت              .گيرد  مي

ها محـروم     از سوي عامل خارجي نسبت به برخي دسترسي       ... اجتماعي، اقتصادي و  
هـاي خـاص از ناحيـه         هـا و ويژگـي      است يا بخشي از جامعه به دليل برخي گرايش        

 در  -رسـد   ها و تصميمات بـه ظهـور مـي           كه در سياست   -ي نظير دولت  عامل خارج 
البتـه حالـت     .گيـرد   مندي از منابع و مواهب در محدوديت قرار مي          دسترسي و بهره  
رغـم برخـورداري از       توان تصور كرد كه در آن، فرد يا جامعـه بـه             سومي را نيز مي   

ز تحت تأثير قرار    زا، از ناحيه عامل خارجي ني       ها و شرايط محروميت درون      شاخص
  .دارد

گيـري چرخـه     نظريه چرخه محروميت بر اين فـرض اسـتوار اسـت كـه شـكل              
به عبارت . محروميت براي فرد يا نسبتي از جامعه بيشتر متأثر از عامل خارجي است  

ديگر، از آنجا كه در هر نظام اجتماعي، دولـت بـه عنـوان عامـل خـارجي، وظيفـه                    
را بر عهده دارد، ) گيري گذاري ـ تصميم   ياستس(كنترل و راه بري نظام اجتماعي 

هــاي  گيــري از ابزارهــاي لازم، جنبــه بايــد براســاس وظــايف معمــول بــا بهــره  مــي
ــرايط،      ــر در برخــي ش ــي اگ ــد و حت ــل ده ــاعي را تقلي ــردي و اجتم ــت ف محرومي

هايي از جامعه شكل گرفتـه اسـت، از راه    زا در ميان اقشار و بخش       محروميت درون 
.  منـابع و امكانـات، ايـن رونـد را تحـت تـأثير مثبـت قـرار دهـد            تخصيص و توزيع  

توان به صورت نمـودار زيـر تعريـف           بنابراين، فرض چرخه محروميت نسبي را مي      
  :كرد
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  چرخه محروميت نسبي) 10(نمودار 

  
  

هـاي    ترين اثر آن به شاخص      توضيح اينكه در صورت وجود محروميت نسبي، مهم       
... ترين متغيرهاي آن رفاه، آموزش، بهداشـت و         گردد كه مهم    وسعه انساني باز مي   ت

هاي توسعه انساني شرايط نامطلوب داشـته باشـند،        به بيان ديگر، اگر شاخص    . است
يابد كه اين امـر ناشـي         به شدت كاهش مي     )كارايي و اثربخشي  (وري    شاخص بهره 

  :از دو جريان خواهد بود

  هاي انساني و ظرفيتعدم بروز استعدادها  -1
  مهاجرت افراد مستعد به دليل محروميت -2

از آنجـا كـه   . يابد وري در جامعه مورد بحث كاهش مي در هر دو حالت فوق، بهره   
پـذيرد، در ايـن حالـت بـه           روند توسعه بيشترين تأثير را از متغير نيروي انـساني مـي           

عه متوقـف   گيـري و تكامـل فرآينـد توس ـ         واسطه عدم توسعه نيـروي انـساني شـكل        
شود كه اين امـر منجـر بـه تـشديد محروميـت               رو مي   خواهد شد و يا با اخلال روبه      

  .خواهد شد
و )  رشد مارپيچي(بديهي است كه تداوم اين چرخه به صورت رشد تصاعدي 

بدتر شدن
هاي توسعهشاخص

وريكاهش بهره
حداقل منابع(منابع

گيري روند عدم شكل

محروميت نسبي
تشديد(

تخصيص و
توزيع نامناسب

مديريت 
  منابع
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آنچه مسلم است آن كه در اين شرايط دولت بـه عنـوان عامـل               . فراگير خواهد بود  
توانـد بـا تخـصيص توزيـع           منـابع مـي    خارجي چرخه محروميت از طريق مـديريت      

بـه بيـان    . دار و مؤثر منابع و امكانات، اين چرخه را تضعيف و يا از بـين ببـرد                  هدف
هـا و تـصميمات در        تـوان گرفـت آن اسـت كـه سياسـت            اي كـه مـي      ديگر، نتيجـه  

  .كند مديريت منابع بيشترين تأثير را در روند چرخه محروميت نسبي ايفا مي

   در ايرانيت نسبي و پديده اقوامچرخه محروم -1-2-3
هاي موجود، پديده محروميت در ايران با چند ويژگي خـاص همـراه               براساس يافته 

  .است

  تمركز و شدت محروميت در مناطق خاص كشور -1
  تطبيق شدت محروميت با تمركز جمعيتي قومي -2
   طي سه دهه گذشته2 و 1هاي  تداوم روند ويژگي -3

 چرخه محروميت نسبي در كشور عليـه منطقـه          دهند كه پديده    نكات فوق نشان مي   
هاي جمعيتي قومي خاص شكل گرفته است و تداوم آن نيز اين              جغرافيايي و گروه  
سازد كه مديريت تخصيص و توزيع بهينه منابع در شكـستن ايـن               نكته را مطرح مي   

  .چرخه موفق نبوده است
ي به مطالبات نكته ديگر آنكه با توجه به رانتي بودن دولت و تمركز پاسخگوي  

گيري اصلي تداوم اين چرخه متوجـه دولـت بـوده             ها در حوزه دولت، جهت      و نياز 
است كه در يـك نگـاه بدبينانـه، مـديريت قوميـت در كـشور را بـا پديـده چرخـه                   

  .زند محروميت نسبي از ناحيه توزيع منابع پيوند مي
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ان كـه هـر     هاي سيستان و بلوچستان، ايلام، كرمانشاه، كردسـتان و لرسـت            استان
ــرايط      ــستند، در حــداقل ش ــومي خــاص ه ــي ق ــده گــروه جمعيت ــدام در برگيرن ك

باشـند و تـداوم ايـن رونـد طـي             يـافتگي و حـداكثر شـرايط محروميـت مـي            توسعه
حاكي از آن است كه بيشترين سهم  ايـن فرآينـد از             ) 1355 -75(هاي گذشته     دهه

  . ناحيه مديريت توزيع بوده است
انقــلاب، جنــگ تحميلــي و متغيرهــاي محروميــت : اگــر ســهم عــواملي ماننــد

زا را  در نظر بگيريم، باز هم شرايط حاكي از تأثير غيرمستقيم مديريت اقوام                 درون
توان از بعد اقتـصادي و        بنابراين، مي . گيري و تشديد اين چرخه بوده است        بر شكل 

اي با تأكيد بر نظريه چرخه محروميت نسبي رابطه بين محروميـت و برخـي متغيره ـ              
  .مستقل مورد اشاره در اين گزارش را به شرح زير بيان نمود

توان يك رابطه     از منظر اقتصادي، رابطه بين محروميت و مديريت اقوام را مي          
  :شود مستقيم و مثبت در نظر گرفت كه به صورت زير نشان داده مي

  
هـاي توزيـع در تخـصيص و     بعد گـرايش در واقع، تطبيق مديريت منابع با تأكيد بر        

نكته . كند  اي و قومي، رابطه فوق را تأييد مي         هاي خاص منطقه    انطباق آن با ويژگي   
هـاي   اي و تعريـف حاشـيه امنيتـي اسـتان     ديگر آنكه اگر بپـذيريم تحـولات منطقـه     

پذيري بالاي آن موجب عدم سرازير        هاي همسايه و آسيب     محروم مرزي در كشور   
  :ه، باز هم اين تحليل مؤيد دو نكته اساسي است زم به آن مناطق بودشدن منابع لا

شده از ناحيه دولت    تخصيص و توزيع منابع با اراده و سياست از پيش تعيين           -1

 محروميت نسبي مديريت اقوام
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  .مركزي بوده است
زا و منـاطق      هاي محروميـت درون     اين گرايش با توجه به بالا بودن شاخص        -2

ري و تشديد رونـد     گي  مورد نظر موجب تأثير عامل خارجي دولت در شكل        
  .چرخه محروميت نسبي بوده است

نتيجه نهايي آنكه فروض مورد بحث درخصوص محروميت اقوام از بعد اقتـصادي             
  .گيرند و نظريه چرخه محروميت نسبي مورد تأييد قرار مي

  1»گوبوگلو«ه نظري -3-3
هاي قومي پرداختـه و در        يكي از رويكردهاي نظري كه به تحليل و تبيين درگيري         

ميــان انديــشمندان روســي و اروپــايي از جايگــاه بــالايي برخــوردار اســت، نظريــه  
هاي قومي در درون      ها و درگيري    براساس اين نظريه، خشونت   . باشد  مي »گوبوگلو«

وي . هـاي اجتمـاعي و منـافع اقتـصادي ـ اجتمـاعي قابـل بررسـي اسـت          بندي دسته
بندي اجتماعي، تقـسيمات     شترين توجه خود را به عناصر و عوامل قومي در دسته          يب

پديـده غـصب   ايـن ديـدگاه،   . بندي اجتمـاعي معطـوف كـرده اسـت      كاري و طبقه  
هاي ممتاز اجتماعي توسط اعضاي يك گروه قـومي مـسلط و              ها و فرصت    موقعيت

عنـوان  هـاي قـومي و نـژادي را بـه             همچنين تأثير تبعيض اجتماعي براساس ويژگي     
هاي اساسي اجتماعي، قومي      اين تفاوت گيرد كه     هاي عمده خود در نظر مي       كشف

                                                           
1- Guboglo 
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هـاي    هـاي بـين قـومي و درگيـري         ترين انگيزه را بـراي وقـوع تـنش          و طبقاتي قوي  
  .كنند آشكار قومي ايجاد مي

هـاي قـومي در       هـا و درگيـري      اين رويكرد به دنبال آن است تا وقـوع چـالش          
يع ناعادلانـه    اتحاد جماهير شوروي سابق را در قالب توز        به ويژه آسيا، خاورميانه و    

هـاي    در بررسـي ،»گوبوگلـو «بـه اعتقـاد   . ها و تبعيض اجتماعي تبيين نمايـد    فرصت
هـا    كمي و مطالعات در اتحاد شوروي سابق كه به تجزيه و تحليـل توزيـع فرصـت                

 موضوع عدم تناسب و عدم ارتباط ميان ساختارهاي قومي و اجتمـاعي             ،اند  پرداخته
ــت    ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأيي ــراي .م ــال ب ــصوصاً   ،مث ــي مخ ــاطق مختلف  در من

ها در ميان كاركنـان بـسيار         ها و اوكرايني    هاي شوروي سابق نسبت روس      جمهوري
ماهر، بخش مديريت، متخصصان امور بهداشتي و كاركنان آموزش و پـرورش در             

. هـاي صـاحب عنـوان ديگـر بـالاتر اسـت             هـا و قوميـت      حد قابل تـوجهي از مليـت      
يان متخصصان بخش كشاورزي نيـز بـه طـور نامناسـبي            ها در م    ها و اوكرايني    روس

دلايل اين توزيع نامتوازن كاملاً آشـكار  . اند سهم بيشتري را به خود اختصاص داده   
هـاي عظـيم اقتـصادي و نظـامي در            سياست و رفتار مركز اين بود كـه طـرح         . است

ها   سرو. سراسر اتحاد شوروي را با آوردن پرسنلي از مركز كشور به انجام برساند            
ايـن  . هاي آموزش و پرورش نيز نقش اصلي داشـتند          طي مدتي طولاني در سياست    

هاي قومي عامل مهمـي       رابطه بين ساختارهاي اجتماعي و قومي در امتداد مرزبندي        
  .هاي قومي در اتحاد شوروي بوده است در وقوع درگيري

هـا در     ذريها بالاتر از موقعيت آ      باغ موقعيت اجتماعي ارمني     در ناگورنو و قره   
هــا و   روس،هــاي آســياي ميانــه  در جمهــوري وداخــل و خــارج ايــن منطقــه بــود 
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ها نيروي   در تاتارستان، روس  .  بودند يها صاحب موقعيت اجتماعي بالاتر      نياوكراي
هاي توليدي اتومبيل، گاز،      ترين بخش   دادند و مديران مهم     كار عمده را تشكيل مي    
 آنكه در تجزيه و تحليل جامعه شـناختي        ،نجامسرا. نها بود آنفت و صنايع نظامي از      

هـاي بـين قـومي و توزيـع ناعادلانـه       هـاي قـومي و نـژادي، مـسئله تبعـيض         خشونت
  . اجتماعي و سياسي از جايگاه خاصي برخوردار است،هاي اقتصادي فرصت

  1»هشتر«استعمار داخلي نظريه  -4-3

قومي در روند نوسـازي     هاي     افزايش تعاملات اجتماعي ميان گروه     ،به عقيده هشتر  
هـاي قـومي قطعـه قطعـه      و توسعه، ضرورتاً به ايجاد اتحـاد ملـي و محـو همبـستگي     

او بنيـان ايـن     . دشـو تواند به تعارضات قـومي منجـر           مي ،انجامد، بلكه برعكس    نمي
ن مناطق مختلف يك واحد ملـي    تعارض را در نابرابري و توزيع ناهمگون منابع ميا        

 تبيـين   ،ترتيـب   بـدين . كند  و فرهنگي است، جستجو مي    كه داراي گوناگوني قومي     
قوميــت ـ  «مي در جوامــع مــدرن را در درون چــارچوب مــدل دوام همبــستگي قــو

 همبستگي ،در اين ديدگاه. كند  طرح مي2»العملي قوميت ـ عكس «يا » العمل عكس
العملي است كه از جانب يك گروه پيراموني از نظر فرهنگـي              هاي عكس   و چالش 
  .گيرد ه استعمار مركزي شكل ميمجزا علي

 ،وردارنـد نوسازي و توسعه اقتـصادي در كـشورهايي كـه از تنـوع قـومي برخ               

                                                           
1- Michael Hechter 
2- Reactive - Ethnicity 
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در ايـن تقـسيم كـار       . نامـد   مي» تقسيم كار فرهنگي  «شود كه او      منجر به جرياني مي   
 افراد به انواع خاص اشـتغال       - كه الگويي از يك تبعيض ساختاري است       -فرهنگي

هـاي فرهنگـي قابـل     هـا يـا مشخـصه      بـر مبنـاي ويژگـي      هاي اجتمـاعي    و ساير نقش  
حـاكم ـ   «اين تعامل موجب ايجاد يك ساختار اجتماعي . شوند مشاهده گماشته مي

 واكـنش منـاطق محـروم    ،در ايـن ميـان  . گـردد  مـي » مسلط ـ زير سلطه «يا  » محكوم
 ، كه در اكثر موارد حكومـت مركـزي مـسئول آن اسـت             -مند  نسبت به مناطق بهره   

تواند مبنايي براي      وجود تنازعات قومي مي    ،در چنين موقعيتي  . ه خواهد بود  دشمنان
العمل در مقابل اين اسـتعمار        عكسعنوان  گيري همبستگي و منازعه قومي به         شكل
 با تقسيم كار فرهنگي، مرزهاي قومي به پيوستن با خطوط تمايزات            ، در واقع  .باشد

 بيـشتر   ،بـه عبـارتي   . يابند  ايش مي هاي قومي افز    ساختاري گرايش يافته و همبستگي    
ها، احتمال همبـستگي و سـتيزهاي قـومي را     هاي اقتصادي ميان گروه شدن نابرابري 

  .(Nielsen, 1985) دهد مي افزايش

  »پيتربلا«مبادله نظريه  -5-3
هاي سطح خـرد را بـه سـطح كـلان و              مبادله از فرد آغاز و در نهايت، تحليل       نظريه  

 با طرح   ،پردازان تئوري مبادله    يكي از نظريه  » پيتربلا«. دهد  روابط گروهي سوق مي   
تحليل خود را از سطح تبيـين       » ها  نرخ مبادله ميان گروه   «و  » عدالت توزيعي «مفاهيم  

او بـه بحـث     . كنش افراد به سـطح تبيـين سـاختارهاي اجتمـاعي ارتقـاء داده اسـت               
ي نـابرابر و مفهـوم      هـا   پـردازد و از طريـق مبادلـه         درباره طبيعت نامتعادل مبادله مـي     

  كـه وي معتقـد اسـت  . گـشايد  مشروعيت، راه خود را به سمت تبيين ساختاري مـي  
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يك ساختار اجتماعي مشروع، پذيرش عمومي اعضاي خود را داراست و تا زماني             
با ارائـه دو متغيـر      » بلا«. دهد   به حيات خود ادامه مي     ،عيت است كه واجد اين مشرو   

بينـي انـواع نتـايج        ودن يا نبودن آنها، امكان پيش     ارزش ذاتي و عرضي و دو سويه ب       
 مبادلـه، بـه     نظريـه از طريـق مفـاهيم      » بـلا «. كنـد   احتمالي روابط مبادله را فراهم مي     

پردازد و معتقد است روابط ساختاري حاصل از          هاي گروهي مي    موضوع پيوستگي 
 مچنـين  ه.كنـد   تقويـت  هـا را تواند يكپارچگي آن مبادله ميان اعضاء يك جامعه مي    

گيري و تحقق مبادلـه براسـاس عـدالت تـوزيعي بـه نارضـايتي سياسـي،           عدم شكل 
  . شورش و بحران منجر خواهد شد،اجتماعي

ــسبت دادن    -6-3 ــسبي و ن ــت ن ــه محرومي ــي «1نظري ــان ران و » م
  2»هوندريش«

هـاي اجتمـاعي بـراي         بـين افـراد و گـروه       ،در صورت كميابي و محـدوديت منـابع       
 چنانچـه فـرد يـا گـروه بـه يـك وسـيله               .آيد  ميوجود  به  ابت  يابي به منابع رق     دست

افراد يا  (ارضاء نياز تمايل و يا احتياج پيدا كند و ادراك كند و يا ببيند كه ديگران                 
 اما امكان به دست ،اند و او با وجودي كه به آن ميل دارد        بدان دست يافته  ) ها  گروه

ــي   ــ آوردن آن را نداشــته احــساس ب ــا محرومي ــسبي خواهــد كــرد  عــدالتي و ي ت ن
  .)20: 1364 ،پور رفيع(

                                                           
1- Relative deprivation & Attribution Theory 
2- Raneiman and Hendrrich 
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يـسه بـا ديگـران بـه وجـود           كـه از مقا    ،ماندگي از ديگران    چنين احساس عقب  
هـاي     در سطح فردي موجـب پيـدايش بغـض، حـسادت و ديگـر واكـنش                ،آيد  مي

عاطفي عليه فرد يا گروه رقيب شده و در سطح اجتماعي سـبب تـشديد تـضادهاي             
در » كننــدگان تمــشارك«، »نــسبت دادن«ظريــه  براســاس ن.شــود بــين گروهــي مــي

هاي بين شخصي بيشتر دلايل رفتـار خـود را بـه عوامـل مـوقعيتي از جملـه          موقعيت
گـران خـارجي       حال آنكـه مـشاهده     ،دهند   نسبت مي  كنندگان  ترفتار ديگر مشارك  

 ،بنابراين. دهند  كننده نسبت مي   هاي شخصي مشاركت    همان رفتار را به خصوصيت    
دد برخواهنـد آمـد كـه علـل         ابـت اجتمـاعي و مقايـسه، افـراد در ص ـ          در شرايط رق  

در ايـن  . ماندگي خود را بيشتر به عوامل بيرون از موقعيت خود متنسب نمايند          عقب
 1 پيشداوري اجتماعي نسبت به گروه مورد مقايسه، نوعي نـسبت دادن بيرونـي             ،معنا

 بين شخصي و  يعني در وضعيت مقايسه و رقابت      ؛ماندگي است   براي احساس عقب  
د بـراي   هـستند كـه افـرا     ) نه لزوماً معقـول   (ها دلايل بيروني      پيشداوري،  بين گروهي 
گونه نـسبت دادن در شـرايطي         كنند و طبعاً اين     ماندگي خود اختيار مي     توجيه عقب 

رواج بيـشتري خواهـد     ) هنجـار (كه تصويب اجتماعي را نيز به همراه داشـته باشـد            
 ،س محروميـت نـسبي در شـخص شـديدتر باشـد            نتيجه اينكـه هرچـه احـسا       .يافت

احتمال بروز پيشداوري نسبت به فرد يا گروه مورد مقايسه در او بيشتر خواهند بود               
  .گردد ها به منازعات بين گروهي منجر مي و اين پيشداوري

                                                           
1. External Attribution 
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دادن و مفهوم احساس  متغيرها در نظريه نسبت  شماتيك ارتباط) 11 (نمودار
  نسبي محروميت

  
  1يه سرايتنظر -7-3

 و انتظـارات و     هـا  عدم ارضاي يك نياز يا دسـت نيـافتن بـه آرزو            ،برپايه اين نظريه  
 ،2»گرونبرگ«به عقيده   . گذارد  نارضايتي حاصل از آن بر كل زندگي فرد تأثير مي         
ي و   ناخـشنود  ،بنـابراين . گذارد  ناخشنودي از يك وضعيت بر كل زندگي تأثير مي        

ضايتي در هر بخش از اوضاع زندگي فردي و اجتماعي شـخص در پيـشداوري               نار
او نيز تأثير خواهد گذاشت و موجب نارضايتي و آمادگي رواني فرد يا گروه براي          

  .گردد هاي اجتماعي مي ورود به بحران يا شورش

                                                           
1- Spill - over theory 
2- Gruneberg 

  داوري شپي احساس محروميت نسبي مقايسه با ديگران

كميابي و : شرايط رقابت
 محدوديت منابع ارزشمند

 ماندگياحساس عقب

 هاي گروهي ـ قوميمنازعات و كشمكش  )دادن بيروني نسبت(



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

134

ديويـد  «هـاي قـومي       نظريه تعصب، پيشداوري و بروز خـشونت       8-3
  »ماير
يابي تعصب قومي بـه      در يك نظريه تركيبي براي تبيين و علت       ) 1993(ماير   ديويد

  :كند كه عبارتند از دسته از عوامل يا منابع تعصب اشاره ميپنج 

  هاي اجتماعي نابرابري. 1
كند كه نابرابري در منزلت، بـه وجـود آورنـده تعـصب               ماير اين اصل را مطرح مي     

 تعـصب را توليـد      تبعـيض . كننـد   تعصب و تبعـيض يكـديگر را تقويـت مـي           .است
بخشد و موجب احساس تنفـر از گـروه           كند و تعصب، تبعيض را مشروعيت مي        مي

  .شود حاكم و پرخاشگري عليه آن مي

  مذهب. 2
د به وجـود    توان  هم مي .  بر روي تعصب دارد    1نمايي  متناقضنقش متفاوت و    مذهب  

اد از  ايـن بـه درك و تلقـي افـر         . شـود آن  آورنده تعصب باشد و هم مانع از ايجـاد          
نظر از اينكه مذهب و عقايد مذهبي چه تأثيري بر            لكن صرف . مذهب بستگي دارد  

د، همـواره بخـشي از تعـصبات قـومي ناشـي از           ن ـگذار  روي تعصبات افراد باقي مي    
  .هاي مرسوم مذهبي است آموزش

  گروه گروه و برون درون. 3
دلالت ) ...وقوم شما، مذهب شما (تعريف اجتماعي از اينكه شما چه كسي هستيد،     

                                                           
1- Paradoxical 
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» مـا «، مفهـوم    1شما چـه كـسي نيـستيد؟ و طـي همـين دوره            بر اين تعريف دارد كه      
  .شود متمايز مي) برون گروه(از مفهوم آنها ) درون گروه(

شود كه احساس تعلق بـه يكـديگر          در اينجا به گروهي از افراد اطلاق مي       » ما«
 گروهي هـستند كـه   »آنها« در حالي كه    ،داشته و هويت مشتركي را احساس نمايند      

و لـذا صـرف   » گيـرد  فرد آن را كاملاً متفاوت و مجزا از گروه خودي در نظر مـي            «
تواند تمـايلات و تبعيـضات        تجربه و ادراك فرد از اينكه در كدام گروه است، مي          

كنـد كـه       يعني اين تمايل را در فرد تقويـت مـي          ؛ او را افزايش دهد    2گروهي درون
 بر گروه خودش ببالد و يا از        ، و مطبوع بداند   خصوصيات گروه خودش را مطلوب    

  .برون گروه بيزاري بجويد
توانـد    نتايج و تحقيقات مختلف نشان داده كه وفاداري بـه گـروه خـودي مـي               

هـاي ديگـر در نـزد اعـضاي گـروه خـودي شـود و هرچـه          سبب تنزل ارزش گروه 
سبت گروهي تقويت شود، پيشداوري افراد ن ـ      هاي درون   احساس هويت و معاشرت   

توانـد     مي 3 غرور و افتخارات قومي    ،در اين معنا  . يابد  ها نيز افزايش مي     گروه به برون 
  .خود سبب تقويت تعصبات قومي شود

تـداوم پيـدا    ) اجتمـاعي (ي  تعصب همچنين از طريق اجبارها و فشارهاي بيرون ـ       
اگر تعصب تبديل بـه يـك هنجـار اجتمـاعي شـود، خيلـي از افـراد از آن                    . كند  مي

  .دهند و خود را با آن وفق ميكنند  يمپيروي 

                                                           
1- Circle 
2- In group bias 
3- Ethnic pride  
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  هاي نهادي حمايت. 4
هايي است كه بدان وسيله نهادهـاي اجتمـاعي           ش يكي از رو   1يك و جداسازي  تفك

ســبب حفــظ و تقويــت تعــصبات )  وســايل ارتبــاط جمعــي ومــدارس، حكومــت(
  .شوند مي

 غالـب   هاي  رهبران سياسي نيز ممكن است از طريق انعكاس و تقويت گرايش          
مـدارس، راديـو و تلويزيـون نيـز از جملـه            . امعه، به تعصبات خود دامن بزنند     در ج 

 فرهنگي غالب در جامعه هستند و       هاي  مقوم گرايش  نهادهايي هستند كه متضمن و    
  .شود  اين خود باعث تقويت تعصبات در جامعه مي

  منابع احساسي تعصب. 5
كند كه عبارتند  ره مي عامل اصلي اشادو در تشريح منابع احساسي تعصب به  »ماير«
  :از

جـويي نـسبت بـه     ماير ناكـامي را عامـل اصـلي و سـتيزه     : ناكامي و خشونت   -1
  .داند ديگران مي

كنـد    گاهي تعصب، نيازهاي ناخودآگاه افراد را ارضا مي       : پويايي شخصيت  -2
بـراي درك اينكـه مـا       . ترين آنهـا نيـاز بـه احتـرام و منزلـت اسـت               كه مهم 

اين داريم كه ديگران ما را چنـين بخواننـد و           صاحب منزلت هستيم، نياز به      
لذا يك نفع روان شناختي تعصب و هر سيستم منزلتي ديگر اين اسـت كـه                

تواند براي     تعصب مي  ،آورد يا به عبارت ديگر      احساس برتري به وجود مي    

                                                           
1- Segregation 
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  .ي افراد به كار گرفته شودنغلبه بر احساس فروت

  1»دولارد«جويي  اكامي ـ ستيزهن نظريه -9-3

هـاي     تضادهاي قومي و نژادي ناشـي از رقابـت ميـان گـروه             ،ستيزنظريه   ديدگاه   از
گروهي كـه در ايـن      . استمختلف بر سر منابع كمياب مانند ثروت، قدرت و مقام           

هاي اقليـت ناميـده        گروه غالب و ساير مدعيان گروه      ،شود  رقابت و تضاد پيروز مي    
  .شوند مي

د، سه شـرط اساسـي      ني و نژادي گسترش ياب    هاي قوم   براي اينكه تضادها و نابرابري    
  :بايد وجود داشته باشد

 بايد دو يا چند گروه اجتماعي متمايز وجود داشته باشد و            :هاي متمايز   گروه -1
هاي موجود بين گروهي و احساس تعلق         فقط در صورت آگاهي از تفاوت     

  .آيد به يك گروه خاص است كه تضاد به وجود مي
هـا بـر سـر منـابع بـا ارزش ماننـد               قابت بين گـروه    بايد ر  :رقابت بر سر منابع    -2

در ايـن موقعيـت اعـضاي يـك         .  ثروت و منزلت وجود داشته باشد      ،قدرت
هـاي ديگـر از       گروه تمايل خواهند يافت از طريق ممانعـت اعـضاي گـروه           
  .دسترسي كامل به اين منابع، براي حفظ منابع خود اقدام كنند

 به طوري كه يك     ؛ايد نابرابر باشند   از نظر قدرت ب    ها   گروه :نابرابري قدرت  -3
گروه بتواند به خوبي ادعاي خود را در مورد منابع كمياب بـا هزينـه گـروه        

                                                           
1- Dulard 
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هاي ديگر به اثبات برساند و در اين مرحلـه اسـت كـه نـابرابري در              يا گروه 
  .گيرد جامعه شكل مي

. بـود د ن ـبينـي خواه   حوادث جرياني نـسبتاً قابـل پـيش        و وقايع   ،از اين مرحله به بعد    
هاي اقليت به وجـود       گروه غالب باورهاي تحقيرآميزي درباره پستي گروه يا گروه        

خواهد آورد و اين باورها را نيز بـراي اثبـات حقانيـت و ارائـه برتـري خـود مـورد             
اين گروه تلاش گروه اقليت براي اثبات منافع خـود را بـه        . استفاده قرار خواهد داد   

 فـشار بيـشتري   ،سوب خواهد كرد و در نتيجهعنوان تهديدي عليه منافع خويش مح   
  .نمودرا عليه گروه اقليت اعمال خواهد 

هاي قومي و نژادي در واقـع مربـوط بـه             از ديدگاه تضاد، منازعات ميان گروه     
ايجاد و حفظ   براي  ها    هاي نژادي و قومي نيست، بلكه استفاده از اين تفاوت           تفاوت

هـاي   ترتيب، هرجا كـه گـروه   بدين. است نابرابري در امر رقابت براي منابع كمياب 
 رقابـت سـياه و سـفيد در    :پردازنـد ماننـد   مختلف براي منابع يكساني به رقابـت مـي     

نشينان در برزيـل بـراي       فريقا براي كسب قدرت، رقابت بوميان و مستعمره       آجنوب  
هـا و فلـسطينيان بـراي تـصرف قطعـه يكـساني از                تملك سرزمين، رقابت اسـرائيلي    

هـا دوام      به ويژه اگر نابرابري گروه     ؛يدآ مت بين گروهي به وجود مي      خصو ،قلمرو
  .يابد و يكي از آنان بتواند ديگري را استثمار كند و قرباني خود سازد

  »اسميت«جويي  هويتنظريه  -10-3
هـاي    گيري نهضت    مركزگريزي و شكل   ،مداري ريشه و منشاء قوم    «:از نظر اسميت  

ل و نياز جامعه قومي به كسب هويت قومي خود و           طلبي قومي ناشي از تماي      جدايي
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خـوني، هـم     وجدان قومي كه هويت خود را در هم       . »رسميت بخشيدن به آن است    
زباني، هم ديني، زيستن و بارآمـدن در بـستر فرهنـگ قـومي و گذشـته                   نژادي، هم 

ينـدي را   آجويد، مجموعـاً بر     ها و خاطرات تاريخي مشترك مي       اجتماعي، اسطوره 
 تقويـت همبـستگي، يگـانگي و        ،كند كه حاصل آن تشكيل هويت قومي       ايجاد مي 

د كـه   شـو   ينـد از لحـاظ سياسـي بـه نيرويـي تبـديل مـي              ااين بر . انسجام قومي است  
 قوميـت آنـان را      و خواهـان تـشكيل دولـت مـستقل اسـت            ،معطوف به قدرت بوده   

و از نظـر فرهنگـي بـه دنبـال رسـميت بخـشيدن بـه                ) طلبي استقلال(بخشد  تحقق مي 
  .)1371،امير احمدي(است هاي فرهنگي و قومي خود  ارزش

  
  شماتيك مدل نظري اسميت) 12 (نمودار

  

 گذشته اجتماعي

 هااسطوره

 خاطرات تاريخي

 فرهنگ قومي

هويت جمعي 
  همبستگي قومي

 ناسيوناليسم قومي
نهضت 

قومي  طلبي جدايي
  )مركزگريزي(
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  هاي قومي هاي سياسي بحران نظرية -4
هـاي قـومي مطالعـه و         هايي كه در قالب آن ناسيوناليسم بحـران         يكي ديگر از زمينه   

انديـشمندان ايـن رويكـرد كـه عمومـاً         . ت رويكرد سياسـي اس ـ    ،پردازي شده   نظريه
كارشناسان رشته علوم سياسي هستند، براي تحليل ناسيوناليـسم و منازعـات قـومي              

 توزيـع قـدرت، نخبگـان سياسـي، مـشروعيت، نـوع             :عمدتاً بر روي عناصري مثـل     
  .ورزند ها و علايق جامعه قومي تأكيد مي سازماندهي سياسي و خواست

ــاره ــات در ايـ ـ پ ــرداي از نظري ــنفكران و    ،ن رويك ــه روش ــلي را ب ــش اص  نق
  .ندده هاي بين قومي مي سياستمداران در تحريك احساسات قومي و درگيري

  :اند عبارتند از هاي قومي پرداخته هايي كه به تبيين بحران  نظريهترين  مهم

   دولت ـ ملت بوئرز نظريه-1-4
 مركزگريـزي در    هاي جديد قـومي و روحيـه         بروز و ظهور نهضت    ،به عقيده بوئرز  

 مفهـوم قـومي و      اارتباط بين ملـت ب ـ    به اعتقاد وي    . جامعه قومي دلايل سياسي دارد    
ــت  ــادول ــده اســت    ب ــبهم ش ــسته و م ــسيار گس ــانوني، ب ــت ق ــه.  موجودي  ،در نتيج
كننـد مليـت مـشترك دارنـد و           گرايي به عنوان حق مردمي كه احساس مـي          قوميت

  .بخشد، درآمده استخواستار دولتي هستند كه مليت آنها را تحقق 

  »شاپفلين« و »راتچايلد«عوامل ذهني ـ عيني نظريه  -2-4
هاي تمـايزطلبي و روحيـه مركزگريـزي           پديده نهضت  ،از ديد راتچايلد و شاپفلين    
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 به اعتقـاد    . قابل تبيين است   2 و عيني  1ه از عوامل ذهني   جامعه قومي در قالب دو دست     
د، شـامل عوامـل     ن ـامعـه قـومي دار    خواهي ج   عوامل ذهني كه ريشه در هويت      ،آنها

هاي اساسي غيرقابل      درخواست  هستند كه  فرهنگي، سياسي، عقيدتي و رواني شده     
ي زبـاني،  يهـا   تفـاوت :هاي مشابه مثل آورند و از طريق مشخصه مذاكره را پديد مي 

ها با ديگر جوامـع       ذهني، فرهنگي، تجربه خاص تاريخي و وقوف بر وجود تفاوت         
هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي         عوامل عيني كه اساساً ريـشه     . ستندهقومي قابل بررسي    

  وهـا    برنامـه   و هـا    اختلافات ميان قـومي، تبعـيض در قـوانين، سياسـت           : شامل ،دارند
 حـق مالكيـت، حقـوق مـدني، قـشربندي در            :گرايانه مثـل    ترتيبات سازماني تبعيض  

هـاي قابـل      و به طور وسيع درخواسـت      باشند  بازاركار و ميزان مشاركت سياسي مي     
  .سازند مذاكره را مي
هاي قومي اثـر       عوامل ذهني و عيني بر مخفي شدن نهضت        اين نظريه، براساس  

 ناخـشنودي و  ،هاي قابل مذاكره و غيرقابل مـذاكره  گذاشته، ضمن تشديد خواست 
د كـه منجـر بـه       ن ـآور   و شـرايطي را فـراهم مـي        دهند  افزايش مي نارضايتي قومي را    

قومي شده و به منبعي براي تسريع در بازسازي هويـت           گيري سازمان سياسي      شكل
قومي، وحدت و همبستگي قومي، خواست مشاركت عمومي و اصالت فرهنگي از           

هـاي گذشـته و يادبودهـاي تـاريخي           هاي نمادين، اسـطوره     جمله بازگشت به ريشه   
گيـري ناسيوناليـسم       از طريـق ايجـاد و شـكل        همچنين اين عوامـل   . گردد  تبديل مي 

                                                           
1- Subjective 
2- Objective 
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يل بـه نهـضت مركزگريـزي قـومي شـده و بـه صـورت يكـي از اشـكال                     قومي تبد 
سياسـت  «و  » اي  شـورش منطقـه   «،  »طلبـي   نهـضت جـدايي   «،  »نهضت خودمختـاري  «

  .كند بروز مي» ائتلاف انتخاباتي
كننـد كـه      دو مورد نخست عمدتاً اسـاس قـومي داشـته و در جـايي بـروز مـي                 

و مـورد بعـدي ممكـن        در حـالي كـه د      ؛هويت قومي آشكارتر از هويت ملي باشد      
  .دنبندي طبقاتي بسيار باشد بروز كن است بدون وجود قوميت و در جايي كه شكل

   راتچايلد و شاپفليننظريهشماتيك چارچوب مفهومي ) 13 (رداونم

  

  عوامل فرهنگي

  عوامل سياسي

  عوامل عقيدتي

  عوامل رواني

  هاي قومي تفاوت

  ساخت اقتصادي

  ساخت اجتماعي

هاي غيرقابل  خواست عوامل ذهني
  مذاكره

  ظهور ناسيوناليسم

  خودمختاري

  طلبي جدايي

  اي شورش منطقه

  ائتلاف

جنبش بالفعل قومي 
  )مركزگريزي(

هاي قابل خواست  عوامل عيني
 مذاكره

جنبش مخفي قومي  نارضايتي قومي

   سياسي ساخت
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 هر قـدر احـساس هويـت جامعـه قـومي در             :الذكر  فوقنظريه  به طور كلي براساس     

تر    سازمان سياسي قومي قوي    ،لي كه بخشي از آن است كمتر باشد       زندگي جامعه م  
تر و هر قدر ناسيوناليـسم        يمتر، ناسيوناليسم قو    و هر قدر سازمان سياسي قومي قوي      

  . خواهد بود روحيه و نيروي مركزگريزي بيشتر،قومي شديدتر

  »ايسمن« نظريه  -3-4
هاي مختلف  آن انديشه كه در اي  هايسمن در طرح نظريات خود ضمن تعريف زمين       

هاي قـومي و بـه        ها و همبستگي    درباره تأثير انبساط يا انقباض بر عمده شدن هويت        
او ايـن   . كنـد   گيرد، بـر نقـش دولـت تأكيـد مـي            هاي قومي شكل مي     تبع آن بحران  

  .كند ها را قلمرو دولت معاصر معرفي مي زمينه
هـاي    كـه در قـانون    ا وجـود اختلافـاتي       ب ـ  در تمام دنياي معاصـر     ،به عقيده وي  

 رابطه شـهروندان     و ثر بودن دستگاه اداري   ؤروش حكومت و م    اساسي وجود دارد  
اين دولت است كـه قـوانين       . هاست  كننده ارزش   و مردم با دولت، نهاد اصلي تعيين      

هاي مختلف غيرنظامي، نظامي، پلـيس، قـوه قـضائيه و             يابي به شغل در بخش      دست
دولـت معـين   . كنـد  ا تعيين و اعمال مـي  تشكيلات دولتي و حتي بخش خصوصي ر      

چـه  . ي دهنـد و مقامـات را بـه دسـت گيرنـد     أتواننـد ر  كند كه چه كـساني مـي       مي
 چـه زبـاني، زبـان اصـلي دولـت و             و توانند بـه آمـوزش عـالي راه يابنـد           كساني مي 

كنـد،     از آنجـايي كـه دولـت قـوانين را تعيـين و اجـرا مـي                 ،بنابراين. آموزش است 
هايي كه جهت به      هاي مناسبي براي رقابت و تضاد بين گروه         طساختارهاي آن محي  
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هـاي قـومي       هويـت  مسئله در اين  . دنباش  كنند، مي   دست آوردن امتيازات تلاش مي    
ــراي بــسيج سياســي و تعارضــات سياســي    موجــب آزردگــي ،بــه عنــوان مبنــايي ب

 قوميـت و    ، مـذهب  ،شود كه به اصـل فرديـت بـدون توجـه بـه نـژاد                هايي مي   ليبرال
  .ها معتقد هستند ها و پاداش هاي گروهي ديگر براي كسب فرصت بستگيوا

 همبستگي قـومي را تحريـك و سياسـي          ، تصميمات دولت  ايسمن عقيده دارد  
هاي مدرن، طبق برنامه يا بدون برنامه اثـرات            زيرا تعيين سهم توسط دولت     ؛كند  مي

هـا و     فرصـت هـا،     قـوانين حـاكم بـر رقابـت       . مختلفي بر جوامع قومي مختلـف دارد      
در چنـين   . امتيازات بر جوامع قومي به طـور نـابرابر و گونـاگوني تأثيرگـذار اسـت               

 بلكـه بـه عنـوان اعـضاي يـك           ،يابند كه با آنها نه به عنوان فرد         شرايطي افراد درمي  
 و دفـاع از     ءتـرين راه ارتقـا      ن ترتيـب طبيعـي    يجامعه قومي برخورد شده است و بد      

. كننـد  هـاي قـومي جـستجو مـي     را از طريق انجمن امنيت و امكانات اقتصادي خود      
هاي قومي كه اعضاي آن موانـع يـا تعـصباتي در امتيـازات و قـوانين موجـود          گروه

 ،بنـابراين . شـوند    بـه آسـاني توسـط نخبگـان سياسـي بـسيج مـي              ،كننـد   احساس مي 
ــه         ــرده، بلك ــين نب ــت را از ب ــا قومي ــه تنه ــدرن ن ــت م ــصادي و دول ــسترش اقت گ

  .را ايجاد كرده استهاي جديدي  مستمسك
اي را كه رابطه بين گسترش وضع و شرايط اقتـصادي را بـا تـضاد                  ايسمن سه نظريه  

  :كند قومي توضيح دهند، طرح مي

  .كند  كنترل تضاد قومي را تسهيل مي،گسترش اقتصادي -1
مدت، تضاد قومي را با تأكيد و تـشديد     خصوص در كوتاه   رشد اقتصادي به   -2

  .كند مواجه مي
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  .اي با مديريت تضادهاي قومي ندارد  به طور كلي رابطهرشد اقتصادي -3

   نمادگرايينظريه -4-4
 يكي ديگر از منابع مهم و عمدة        ،و توزيع و كسب نمادهاي با اهميت      » نمادگرايي«

 نمادهـا عناصـر     ،طبـق ايـن ديـدگاه     . شـود   هاي قومي تلقي مـي      خشونت و درگيري  
هاي قومي مشروعيت جمعـي      هاي مختلف از جمله گروه      مهمي هستند كه به گروه    

بخــشيده و قادرنــد از طريــق ايجــاد قــدرت واقعــي در يــك گــروه قــومي موجــب 
 قلمـرو، زبـان و مـذهب از جملـه ايـن             ،سـرزمين . حفاظت و صـيانت آنـان گردنـد       

  .شوند نمادهاي برجسته قومي محسوب مي
 ؛آيـد   سرزمين، تنها به عنوان منبعي براي حيات و امرار معاش به حـساب نمـي              

صاً تحت شرايط فعلي كه اقتصاد مبتني بـر بـازار بـه طـور مـؤثري مرزهـاي                   مخصو
هـا بـر      ها و آذري     درگيري ارمني  ،لامثبه طور   . قومي و سياسي را درنورديده است     

هـاي شـمالي يـا احـساسات      ها براي كسب مجدد سرزمين   باغ يا تمايل ژاپني    سر قره 
 بلكـه بـه خـاطر علايـق     ،عملـي گرايانـه و      منـافع واقـع   دليـل   نه به   » كريمه«نسبت به   

  .نمادين است
 منجـر بـه وقـوع خـشونت و           نيـز   نمادگرايي در سطح زبان    ،براساس اين نظريه  

هاي قومي براي رسمي كـردن زبـان           زيرا تمايل گروه   ؛شود  هاي قومي مي    درگيري
هـا    خود باعث مـشروعيت دادن بيـشتر بـه گـروه خـود در مقايـسه بـا ديگـر گـروه                     

سـاز و اسـتيلاي        زبان تبديل به يكي از نمادهاي همبستگي       ،در اين حالت  . شود  مي
  .شود يك گروه بر گروه ديگر مي
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نمادگرايي، منافع و علايق نمـادين در يـك سيـستم           نظريه   از ديدگاه    ،بنابراين
هـا و كـسب       روابط بين قومي تنها تصوري مبهم نيست كه نخبگان براي بسيج توده           

 توزيع و كسب نهادهاي با اهميت موضوعي        ه، بلك اهداف خود از آن استفاده كنند     
اين نظريـه قائـل بـه قـضاوت ميـان           . هاي قومي است    واقعي و منطقي براي درگيري    

را كـه   زيرا منافع مادي ؛استسو و اهميت نهادها از سوي ديگر  يكاز  منافع مادي   
توان در پارامترهـاي كمـي     مي،هاي اجتماعي و طبقاتي است   اغلب اساس درگيري  

امـا  ... هـا، سـاعات كـار و         حقوق، مستمري، پرداخـت    :ذاكره قرار داد مانند   ورد م م
 در زمـرة    ، بـه ايـن دليـل كـه        هاي نمادين بسيار مشكل اسـت       مذاكره بر سر خواسته   

هـاي كمـي      توان بـراي آنهـا ويژگـي        گيرند و نمي    مسائل اخلاقي و عاطفي قرار مي     
هـاي مـذهبي    نـد درگيـري  هاي قومي همان ها و خشونت   درگيريبنابراين،  . قائل شد 

  . ناپذير دارند و اغلب با خونريزي همراه هستند ماهيتي غيرمنطقي و آشتي

  گرايي ازلنظريه  -5-4
گرايي براي توضيح مفهوم ناسيوناليسم قومي و تبيين علل ظهور و غليـان            نظرية ازل 

  :كند كه عبارتند از  ميح سه اصل و قاعدة كلي را مطر،ناسيوناليسم قومي

باشند، داراي درك و آگاهي ذاتـي          كه داراي فرهنگ مشترك مي     مردمي -1
  .هستند) هويت مشترك(مشتركي از موجوديت جمعي خود 

گيـري احـساسات بـسيار        فرمانروايي بر اين هويت مشترك منجر بـه شـكل          -2
  .قوي مشترك خواهد شد

ناپـذيري هـستند كـه منـافع مـادي و             گونه احساسات پايه و اساس تقليل       اين -3
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هـاي حتمـي      گيرد و توانايي    ي و گروهي براساس آنها شكل مي      سياسي قوم 
دشـمن  (د كـه بـه هنگـام خطـر در پاسـخ بـه نيـروي بيرونـي                   ن ـكن  ايجاد مي 

  .)كومارف و سي استرن(شود  متجلي مي) رو روبه

ناسيوناليسم و وفاداري قومي معمولاً از اين لحاظ كـه ملاحظـات نفـع شخـصي را                 
 ذاتـاً غيرعقلانـي و يـا فـوق عقلانـي            ،رونـد    مـي  كند يا از حدود آن فراتر       نقض مي 
، رفتـار شـود كـه فـرد     ناسيوناليـسم و وفـاداري قـومي موجـب مـي          . شوند  تصور مي 

ممكـن اسـت     هرچند   ؛هايي را به نفع قوم و گروه خود انجام دهد           اقدامات و كنش  
ا اراده،  ب ـبخش اعظم تمايلات ناسيوناليـستي      . هايي براي فرد در برداشته باشد       هزينه

تعهدات ناسيوناليستي و قومي ممكن است صرفاً       . منافع قومي و هويت مرتبط است     
هــاي  آرمــاني يــا هنجــاري باشــند، از ايــن لحــاظ كــه ممكــن اســت فقــط انگيــزش

ا منافع فردي نيـز همبـستگي داشـته      بد، اما قوياً    نگرا و ديگرنگر را دخيل ساز       آرمان
  .دنباش

   هماهنگي گروهينظريه -6-4
هاي قومي و گروهي ناشي از هماهنگي قـومي و            بروز درگيري ريه،  نظبراساس اين   

 زبان، مذهب، اجتماع قـومي، عـادات و     :بدين معني كه عواملي مثل    . گروهي است 
هاي اصـلي همـاهنگي قـومي هـستند      رسوم اخلاقي خاص قومي در زمرة سرچشمه  

 انتظارات را   ،تأثير قرار داده   هاي فردي مراودة افراد در درون قوم را تحت          كه هزينه 
شياري و منافع گروهي و قومي و به تبع آن    و بر پيشرفت و حفظ ه     ،كنند  با ثبات مي  
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در جوامـع   . بخـشند   گذارند و گروه قومي را انسجام مـي         شناسايي گروهي تأثير مي   
ضرر و كـاملاً      هاي دروني هريك از اقوام هرچند در ظاهر بي           هماهنگي ،القوم  كثير

بـراي ايجـاد    را  ا همين هماهنگي قومي و گروهي مبنايي        به نفع گروه آنان است، ام     
  .آورد كنش سياسي يك قوم عليه قوم ديگر فراهم مي

هـاي     توزيع قدرت و پـست     :شامل» كالاي معنوي «، سه عامل    نظريه اين   طبقبر
كـنش متقابـل بـين      « نظير منافع مادي، درآمد و رفـاه، و          »كالاهاي توزيعي «دولتي،  

واملي هـستند كـه همـاهنگي گروهـي و قـومي را تقويـت               از جمله ع  » اين دو مورد  
 ايـن   ،»واكركـانر «ه عقيدة   ب. دهند  هاي قومي را تشكيل مي      نموده و ماهيت درگيري   

هاي ناسيوناليـستي     شوند رفتارها توأم با نهضت      گرايي است كه باعث مي      عقايد قوم 
  .باشند

  »استاون هاگن«نظرية  -7-4
خـود  ه  ك نزاع و درگيري جنبة قومي و نژادي ب ـ         زماني ي  ،»استاون هاگن « به عقيدة   

گيرد كه شـامل يـك جنـبش سياسـي سـازمان يافتـه، نـاآرامي مردمـي، اعمـال                      مي
 از ديـد    ،بنـابراين . هاي داخلي شامل در مرزهاي قومي گردد        طلبانه و جنگ    جدايي

 از ،خــواهي هــا همــراه بــا تمــايلات جــدايي يــافتگي نــاآرامي و جنــگ  ســازمان،او
براسـاس نظريـه    . شـوند   هـاي قـومي محـسوب مـي          مشخصات درگيري  ها و   ويژگي

ها و اكثريت هنگـامي غالـب         بار قومي و درگيري ميان اقليت        رفتار خشونت  ن،هاگ
 ،خواهد شد كه گروه قومي اكثريت قدرت و منـابع حكومـت را در دسـت دارنـد                 

آنكـه  هاي اقليت بدون       گروه ،در اين حالت  . ولي گروه قومي اقليت فاقد آن باشند      
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آشكارا با گروه غالب درگير شوند، ساختار حكومتي را به طور كلي مـورد سـؤال                
زماني كه جامعه و حكومت قادر نيستند هيچ مكانيسمي را براي حل            . دهند  قرار مي 

بار درخواهد گرفت و درگيري       اين اختلاف و مناقشه پيشنهاد كنند، رفتار خشونت       
گونـه سـهم و نقـشي         اي اقليت كه هيچ   ه  ميان اقوام صاحب قدرت و مسلط و گروه       
  .در قدرت ندارند، به وقوع خواهد پيوست

  »آكلائف«نظرية  -8-4
بـار قـومي را در        هاي خشونت   پردازاني كه مناقشات و درگيري      يكي ديگر از نظريه   

» آيـرات آره آكلائـف   «،حوزة علوم سياسي مورد بررسي و تبيين قـرار داده اسـت          
هاي تازه استقلال يافتـة آسـياي ميانـه و            ربارة جمهوري اكثر مطالعات او د   . باشد  مي

هاي قومي در مولداوي در دهة هـشتاد تـا نـود متمركـز        طور درگيري   قفقاز و همين  
بـار قـومي داراي    هـاي خـشونت   وي معتقد است بخش اعظـم درگيـري      .ه است شد

ماهيت سياسي هستند كه تحت شرايط خاص انتقالي در روابط بين قومي، از اعمال 
بـه  . شـوند   آميـز تبـديل مـي       سياسي قومي بدون خشونت به اعمال سياسي خـشونت        

 فشار فزايندة قوميت سياسي شده و تشديد ادعاهـا و ضـد ادعاهـا در هـر                  ،اعتقاد او 
اي از تغييرات سياسي ـ اجتماعي كشور ممكن است منجر به بحراني شـديد    مرحله

هـاي قـومي بـراي        گـروه  برخـي از     ،در چنـين شـرايطي    . در روابط بين قومي شـود     
  .شوند هاي خود و براي ايجاد تغييرات به خشونت متوسل مي يابي به خواسته دست

هـاي بـين      دربارة ماهيت و جوهرة درگيري    » آكلائف«هاي    مطالعات و بررسي  
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قومي جاري در كشورهاي تازه استقلال يافته پـس از دورة كمونيـسم و مولـداوي                
بار كنوني در ايـن منـاطق مـاهيتي           اي خشونت ه  ده است كه اكثر درگيري    كراثبات  

سياسي دارند و ناشي از مناقشات قومي بر سر كسب موقعيت گروهـي در سـاختار                
هاي بين گروهي بر سر توزيع مجـدد قـدرت و             سياسي اين كشورها و نيز درگيري     

  .هستندرسيدن به قدرت 
يـت  ماه «رهـاي قـومي سـه عنـص     از بحـران  » آكلائـف « در تحليل    ،ترتيب  بدين

گرايي  رشد كثرت«و »  اجتماعي - تغييرات سريع سياسي  «،  »سياسي تحركات قومي  
. كنند  نظام حاكم نقش كليدي ايفا مي     » بحران مشروعيت سياسي  «همراه با   » سياسي

 نزديكـي بـا جـوهره و كيفيـت انتقـال              گـسترش مناقـشات قـومي رابطـة        ،از نظر او  
.  دارد، اجتمـاعي اسـت    ـ اجتمـاعي كـه خـود محـصول تغييـرات سياسـي      ـ سياسي

ــي   ــع و اصــلاحات سياس ــدن جوام ــوكراتيزه ش ــزايش    ـ دم ــاعي موجــب اف  اجتم
هاي قومي و مردمـي را ايجـاد          گرايي سياسي شده و موج جديدي از جنبش         كثرت

  .كنند نمايد كه هركدام منافع خاصي را دنبال مي مي
اي ه ـ  دهنـدة دگرگـوني     اجتماعي در جوامع چند قومي نشان     ـ   تغييرات سياسي 

هـا بـا توجـه بـه          اين گـروه  . باشد  هاي قومي مي    مهم در چگونگي سازماندهي گروه    
ورزند، نيروها     سر منافع خود به طور فزاينده اصرار مي        رتغييرات سياسي در جامعه ب    

هاي مختلف درگير اعمـال قـومي جمعـي           كنند و به شكل     و منافع خود را بسيج مي     
بيشتري در قدرت سيستم سياسـي اسـت و          يا سهم    ،خواهند  آنچه آنها مي  . شوند  مي

جـدايي  «تـا  » خودگرداني سـرزميني «يا تقسيم دوبارة تشكيلات قدرت است كه از         
 زمان تغيير و انتقال، زمان تنش قـومي         ،»آكلائف«به اعتقاد   . گيرد  را دربرمي » قومي
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اطميناني كه در اثر تغيير سريع اجتماعي و سياسـي ايجـاد               زيرا فضاي بي   ؛نيز هست 
 در ايـن فـضاي      .استهاي قومي     شود، عامل بسيار مهمي در سياسي شدن گروه        مي

ها متوجه عواقب تغيير سياسي براي موقعيـت و منـافع           نامطمئن، نگراني اصلي گروه   
ترس . باشد  ها مي   گروه قومي در يك جامعه چند قومي و يا تهديدهاي ديگر گروه           

صي برجـسته شـده و      از تسلط ديگران يا مغلوب شدن ممكن اسـت بـه طـور مشخ ـ             
  .هاي قومي شود منجر به سياسي و مسلح شدن گروه

يكـي ديگـر از عوامـل وقـوع         » بحران مشروعيت سياسـي    «،به اعتقاد آكلائف  
هـاي قـومي و بـه عنـوان نقطـة انتقـال از رفتارهـاي سياسـي بـدون                      چالش و مناقشه  

  بـدين معنـا كـه اعمـال        ؛شود  زا محسوب مي    هاي سياسي خشونت    خشونت به كنش  
هاي قومي مغلوب كه خواهان تجديد نظر در نظـم            ابتكاري و بدون خشونت گروه    

در يك كشور چنـد قـومي كـه در اسـاس     هستند،  اجتماعي موجود   ـقومي سياسي
سازمان سياسي خود اصول قومي سرزمين را منظور كرده اسـت، اعـلام مبـارزه بـا                 

قانوني حاكم به معنـي      چالش با نظام     ، در واقع  .شود  نظام قانوني غالب محسوب مي    
اي كـه     هـر مـسئله    ،در چنـين شـرايطي    . آيـد   حساب مـي  ه  چالش با مشروعيت آن ب    

 زبان، مذهب، فرهنگ، تعبير رسـمي از        :مربوط به شكاف و مناقشه قومي باشد مثل       
كنـد و   گذشتة تاريخي و مواردي از اين قبيل اغلب بعدي كـاملاً سياسـي پيـدا مـي                

زمـاني كـه    . دشو  رت متمايل شده و يا ابزار آن مي       معمولاً به رقابت براي كسب قد     
 مـرگ و    ئلهيابد و تبديل به مس      ها بر سر قدرت بين رقباي قومي شدت مي          درگيري

  .شود شود، احتمال بروز خشونت بسيار زياد مي زندگي مي
  از اي  در ادامه تحليل خود در پاسخ به اين سؤال كه در چه مرحلـه             » آكلائف«
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ل بيشتري وجود دارد كه دولت مركـزي يـا قـوم غالـب              يك درگيري قومي احتما   
هاي قومي مغلـوب بزنـد كـه بـراي كـسب قـدرت مبـارزه           دست به سركوبي گروه   

زماني ) بحران سياسي مشروعيت(دهد كه اين مرحله      گونه توضيح مي    كنند، اين   مي
اي كـه     افتد كه دولـت و يـا قـوم غالـب بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه مبـارزه                        اتفاق مي 

بـه  . كنـد   اند مشروعيت كلي رژيم را تهديد مي        اي قومي مغلوب آغاز كرده    ه  گروه
 كه دولت مركزي براي سـركوب عمـل          است  مرحلة درگيري قومي زماني    ،نظر او 

كنند   هاي مغلوب كه براي توزيع مجدد تشكيلات سياسي مبارزه مي           جمعي قوميت 
ياسي جمعـي   اي است كه عمل قومي س        همان نقطه  ؛ اين شود  به خشونت متوسل مي   

در اينجا مهم نيست كه گروه قومي . دشوبار مبدل  بدون خشونت به اعمال خشونت 
غالب و نخبگان حاكم آن تا چه حد صبور بوده و نسبت به سركوبي تمايل داشـته                 

اي در تشديد يك درگيري قومي سياسي وجـود دارد كـه              نقطه زيرا   ؛ندا  توجه  يا بي 
 اين نقطه را آكلائـف      ؛طلبد  مركزي را مي  به ناچار عكس العمل و سركوبي دولت        

نقطة بحراني كه اوج برخورد بـدون        .ناميده است » بحران سياسي قومي مشروعيت   «
  .شود خشونت قومي سياسي تبديل به خشونت مي

دهد كه گـروه قـومي مغلـوب در            اين حالت زماني رخ مي     ،»آكلائف«از نظر   
افته قرار دارد، بـه نحـوي كـه         آستانة تبديل شدن به يك عامل فعال سياسي بسيج ي         

هاي مغلوب نه تنها مشروعيت رژيم        يابد كه اقدام بعدي گروه      دولت مركزي درمي  
. كند، بلكه ممكن است به عدم مشروعيت كامل نظام حاكم بيانجامـد             را تهديد مي  

 در قالب چنين بحران مشروعيتي است كـه برخوردهـاي بـين             ،»آكلائف«به اعتقاد   
هـاي قـومي بـراي        هايي كه گـروه     رسند و تهديدها و فرصت      قومي به اوج خود مي    
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در . گيرد  يابد و خشونت اوج مي      كنند، بسيار افزايش مي     كسب منافع خود ابراز مي    
 آغاز بحران مشروعيت سياسي ممكن اسـت بـه معنـي نقطـة عطـف در                 ،اين حالت 

هـاي    درگيري قدرت و سطحي تازه، شديد و متفاوت از تقابل سياسـي بـين گـروه               
ومي درگير تلقي شود و خشونت به عنوان قدم بعـدي در رفتـار قـومي و ويژگـي                   ق

  .درگيري بروز كند
 تغييرات سياسي ـ اجتماعي شديد و ماهيت سياسي شـدة   ،»آكلائف«به اعتقاد 

باشد كـه باعـث       گيري ديناميك خشونت بين قومي مي       ها عامل اصلي شكل     قوميت
ت تـا حـد بحـران سياسـي مـشروعيت            تشديد مناقشا   و هاي بين قومي    ايجاد شكاف 

هـاي قـومي در ايـن      تقسيم قدرت سياسي و نگرانيئله مس،از سوي ديگر. گردد  مي
خصوص به ايجاد مجدد بحران مشروعيت در هر مرحله از تغيير سياسي ـ اجتماعي  

هر بحران تازه مشروعيتي حـادتر از بحـران قبلـي بـوده و منجـر بـه         . كند  كمك مي 
  هــر مرحلــة جديــد از تغييــرات. شــود  قــومي سياســي مــيافــزايش بيــشتر خــشونت

 سياسي كه در آن الگوهاي قبلي تشكيلات قومي سياسي مخدوش شده            -اجتماعي
هـاي گروهـي و قوميـت        آورد، رشـد سـازمان      و معضلات جديدي را به وجود مـي       

 به نوبة خود سـطح بـسيج سياسـي          ،اين امر . كند  مسلح و سياسي شده را ترغيب مي      
  .دهد زايش ميقومي را اف
هــا و  خــشونت» آكلائــف «،بيــان شــد  ايــن مبحــثءگونــه كــه در ابتــدا همــان
تبيـين نمـوده    نظريـه   هاي قومي مولداوي و ماوراء نيستر را براساس همـين             درگيري

 توسـل بـه خـشونت و       :هـا، معتقـد اسـت       رو، در تحليـل ايـن خـشونت         ازايـن . است
هاي سياسي بين قومي       به رقابت  درگيري در مولداوي و ماوراء نيستر عمدتاً مربوط       
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ها با ماهيت سياسي مناقـشات قـومي در جامعـة در حـال                و ارتباط نزديك خشونت   
هـا و مناقـشات       بنـدي خـشونت     وي كه به يـك مقايـسة زمـان        . ستتغيير مولداوي ا  

كنـد   گيري مي قومي سياسي بدون خشونت در مولداوي پرداخته است، چنين نتيجه  
بار بـا بحـران قـومي         ي بدون خشونت به درگيري خشونت     كه نقاط انتقال از درگير    

هاي بـين قـومي بـراي كـسب           اوج درگيري    دهندة نقطة   سياسي مشروعيت كه نشان   
 ايـن ويژگـي سـريع تغييـر حيـات          ،»آكلائـف «به نظر   . قدرت است، همسويي دارد   

هاي بين قومي و  هاي سياسي در شكاف سياسي در مولداوي بود كه باعث درگيري  
  .ناقشات قومي تا سرحد بحران مشروعيت سياسي شدتشديد م

  »هيزكياس آصفا«نظرية  -9-4
ها را مهم تلقـي نمـوده و آن را عامـل              آصفا نقش نخبگان قومي در ايجاد درگيري      

  .داند هاي قومي مي اصلي وقوع چالش
شـود تـا     آنچه درگيري و بحران قومي ناميـده مـي   ،»هيزكياس آصفا «به عقيدة   

 زيـرا ايـن   ؛شـود   كـه توسـط نخبگـان ايجـاد مـي     است هايي    ريحدود زيادي درگي  
هـاي قـومي را       هاي قـومي متفـاوتي برخواسـته و بحـران           نخبگان هستند كه از زمينه    

هـايي كـه بـه تحريـك نخبگـان ايجـاد          چنـين درگيـري   . كنند  هدايت و رهبري مي   
قـومي  هـاي     هاي فراگيـر در بـين تـوده          قابليت فراواني دارند تا به درگيري      ،شود  مي

هاي قومي معمولاً نسبت به يكـديگر تعـصبات و عقايـد             هرچند گروه . تبديل شوند 
هـا بـه درگيـري        هـا در سـطح مردمـي و تـوده            اما ايـن نگـرش     ،اي دارند   قالبي ويژه 

نخواهند شد، مگر آنكـه رهبـران سياسـي و نخبگـان قـومي آنهـا را تحريـك و يـا                
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يــد قــالبي قــومي بــه عنــوان نخبگــان از تعــصبات و عقا. ســازماندهي كــرده باشــند
هاي سياسي و اقتصادي خـود        هاي مناسب براي جلب سريع حمايت از آرمان         زمين
آنان با استفاده از اصطلاحات عوام فريب در قالب قوميت يـا            . كنند  برداري مي   بهره

محافظـت در مقابـل گـروه قـومي         «و يـا    » توسعة منافع مـردم خودمـان     «مليت مانند   
منفعـت اصـلي    . بخـشند   وجـه جلـوه داده و مـشروعيت مـي         اعمال خـود را م    » ديگر

گروه نخبگـان باشـند،   مختص  هايي هرچند ممكن است فقط        برندگان چنين آرمان  
نام كل ه   زيرا اين اهداف ب    ؛شوند  هاي قومي در اين اهداف دخيل مي        اما تمام گروه  

  .اند گروه قومي آغاز و دنبال شده
هـاي    ها و بحران    علل وقوع درگيري  در ادامة تحليل خود از      » هيزكياس آصفا «

نـام گـروه قـومي      ه  وقتي اين چرخه آغاز و خشونت و درگيري ب        «: دنويس  قومي مي 
 زيـرا تمـام     ؛گيـرد   د، ترس و خصومت بيشتري كل گروه قـومي را دربرمـي           شثبت  

 ،ترتيـب   بـدين . شوند  اعضاي گروه قومي از سوي طرف مقابل دشمن محسوب مي         
زنـد و    به درگيري دامن مـي   ، كه از پيش وجود داشته     تعصبات قومي و عقايد قالبي    

 درگيري ،بنابراين. كنند آرايي مي ايجاد و در مقابل هم صف  » آنها«و  » ما«دو جناح   
و خشونتي كه توسط گروه نخبگان آغاز شده بود، تمامي اعضاي گـروه قـومي را                

  .»رسد در برگرفته و به پايان مي
 توسـل    بـا  فريقاآهاي قومي در شاخ       نتها و خشو     درگيري ةتحليل ساده لوحان  

بسياري از تحليلگران به رغم پيچيـدگي مفهـوم درگيـري           كه  -هاي قومي   تفاوتبه  
 ارائــة تحليــل ،در واقــع.  امــري نادرســت اســت-جوينــد قــومي بــدان اســتناد مــي 

يـابي بـه قـدرت       بندي ناعادلانة اقتصادي و اجتماعي و تك قطبي شدن دست           طبقه«
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توصيفي اگـر نـه     » وسط نخبگاني كه منشأ و پاية قومي دارند       حكومتي و اقتصادي ت   
  .دهد هاي قومي اين منطقه به دست مي ها و خشونت تر از درگيري  اما دقيق،بهتر

برخي بر اين رويكرد ايراد گرفته و مدعي هستند كه اگر نقش ايجادكننـده و               
 مرتكـب   هاي قومي فرض نمـاييم،      دهندگي نخبگان را دليلي براي درگيري      سازمان

هـاي    تواند پديده بسيج توده      زيرا رويكرد مذكور به طور كامل نمي       ؛ايم  اشتباه شده 
 ،هـا بـراي خـودگراني      ه قدرت تمايل گـرو    ،قومي، شدت احساسات طرفين درگير    

يابي به اهـداف      ها براي دست    كارگيري شديدترين روش    آمادگي قرباني شدن و به    
هـاي   ها را بايد در نظريـه  خشي از پاسخ بلكه ب،توسط فعالان سياسي را توضيح دهد 

» تب قومي«نام ه اي ب اينكه چرا پديده. علوم سياسي دربارة منطق رفتار جمعي يافت 
ترين سطوح مـردم پايـدار شـود و           تواند در بنيادي    به سادگي مي  » قدرت مردمي «يا  

شود اعضاي عادي جامعـه از رهبـران          چگونه احساس همبستگي جمعي موجب مي     
ي كنند، حتي زماني كه خواست رهبران منجر به زيان و خسارت پيروان             خود پيرو 

  . از طريق نظريه نخبگان قابل تبيين و توضيح نيست،شود
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  هاي بحران قومي  نظريه) 14(نمودار 
 :هاي قومي عمدتاً بر مسائل زير تأكيد دارند شناسان براي تبيين همبستگي و بحران جامعه) الف

 امعههاي ساختاري ج جنبه. 1

 هاي عمده اجتماعي توسط اعضاي يك گروه انحصار موقعيت. 2

هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، علمـي، تـوزيعي و  توزيع نابرابر و غيرعادلانـه فرصـت      . 3
 منزلت

 
پردازان حوزه علوم سياسي عمدتاً بـر مـسائل زيـر در ايجـاد همبـستگي قـومي تأكيـد  نظريه) ب

 :دارند

 نقش نخبگان، رهبران فكري و قومي بر ايجاد همبستگي قومي. 1

 ها در قدرت سياسي و مشروعيت سياسي قوم حاكم ميزان مشاركت قوميت. 2

 اعتماد، رضايت و علايق قومي در تشكيل دولت ملي. 3

 
 :گرايان عمدتاً بر مسائل زير در ايجاد همبستگي قومي تأكيد دارند جغرافي) ج

 دسي كشورشكل هن. 1

العبـور كـه مـانع برقـراري ارتباطـات ميـان  ها، ارتفاعات و عـوارض طبيعـي صـعب          ناهمواري. 2
 گردد هاي مختلف كشور مي بخش

 هاي محيطي تفاوت. 3

حـضور يـك قـوم در(جغرافياي كشور همجوار و نحوه پراكندگي جمعيـت قـومي در آنهـا       . 4
 )جغرافياي مشترك ولي داراي وزارت مرزهاي معين

 
 :شناسان اجتماعي عمدتاً بر مسائل زير در ايجاد همبستگي قومي تأكيد دارند روان) د

هـا بـه ملـت و بـستگي اقـوام و گـروه    تأثير احساسات در بر انگيختن يا كاهش احـساس و دل          . 1
 قوميت خود و ديگران

 رابطه فرد با نظام سياسي و دولت و قوميت خود. 2

 .ها و ناسيوناليسم قومي وجود دارد شاي مستقيم ميان چال رابطه. 3

 

نظريه
هاي بحران
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  شناختي بحران قومي هاي جامعه نظريه) 15(نمودار 
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  هاي سياسي بحران قومي  نظريه) 16(نمودار 
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  هاي تبييني پژوهش  مدل-5
گونه كه در مقدمه ذكر شد، هدف اصلي كتاب حاضر، طراحي يك الگـوي             همان

اما رسيدن به ايـن هـدف خـود         . تمناسب جهت مديريت تنوع قومي در كشور اس       
الزاماتي دارد و از جمله اينكه در ابتدا بايد تحليل كرد چرا مسئله قـومي كـشور بـه              
وضع كنوني رسيده است؟ و علل و عواملي كه سبب تداوم و پيچيدگي آن شـده،                

  باشند؟ چه مي

  ابعاد كنوني مسئله قومي كشور -1-5
آن كل اقوام يا بخشي از اقـوام كـشور   منظور از مسئله قومي، وضعيتي است كه در  

در احساس گرايش يا عمل نسبت به ملـت، كـشور و احـساس تعلـق بـه آن دچـار                     
 و خواهـان    كـرده اند و در عوض بر ويژگي خود تأكيـد            تفاوتي يا مخالفت شده     بي

  . درجاتي از واگرايي هستند
و يابـد، امـا شـدت         اين مسئله هرچند كه در ظاهر به صورت واحـد نمـود مـي             
نمودارهاي صفحه  . گسترده و حتي ابعاد آن از يك قوم به قوم ديگر متفاوت است            

  .دهد بعد، ابعاد كنوني مسئله قومي در ايران را نشان مي
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  ابعاد كنوني مسئله قومي در ايران) 17(نمودار 
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  نسبت مسئله قومي و افزايش تقاضاهاي اقوام در ايران) 18(نمودار 

  
  

پـردازد كـه در آن بـا روشـي            تبيين مسائل قومي در ايـران مـي       مباحث فصل بعد به     
شناسانه، تلاش شده است وضـعيت اقـوام و تجزيـه و تحليـل مـسائل آنهـا در                     ريشه

هاي انسجام ملي كشور از قاجاريه تا وضعيت كنـوني            طول تاريخ در قالب سياست    
هـايي    هشو همچنين وضعيت كنوني آنها در دوران بعد از انقلاب با اتكاي به پـژو              

آنها صورت گرفتـه،  ... كه در مورد وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، هويت و        
  .بررسي شود
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حال پرسش اين است كه چرا مسئله قومي كنوني بـه چنـين وضـعيتي رسـيده                 
است؟ تا آنجا كه به ماهيت پرسش و همچنين فرضـيات اصـلي و فرعـي پـژوهش                  

يكـي  . وجـو نمـود     مقولـه جـست   شود، علـت ايـن پديـده را بايـد در دو               مربوط مي 
در ايـن صـورت نيازمنـد       . شـود   ها و نحوة عمل اقوام مربوط مي        معطوف به ويژگي  

چارچوب و مدلي نظري خواهيم بود كه علل واگرايي و يا منازعه قومي را توضيح 
ها يكي به شكل نوعي و عام و ديگري ناظر بر توضيح پديـده                طبيعتاً اين مدل  . دهد

  .دخاص ايران خواهد بو
توان سطوح مختلفي از تحليل را در نظر گرفت و            براي تحليل مسئله قومي مي    

در هر سطح علل و عوامل مربوطه بـه صـورت متغيـر مـستقل همـراه بـا متغيرهـاي                     
ميانجي و تابع كه در بروز پديده و يـا تبـديل شـدن آن بـه وضـعيت كنـوني مـؤثر                       

توان از سطوح     دة موردنظر را مي   از اين منظر، پدي   . ند، مورد بررسي قرار دارد      ا  بوده
نمودارهـاي صـفحة بعـد بـه        . المللي و محلي مورد تأمل قرار داد        تاريخي، ملي، بين  

  .ترتيب نشانگر سطوح مختلف تحليل پديدة قومي و متغيرهاي مربوط به آن است
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يابي مـسئله قـومي    دهد، توجه در علت ها نشان مي گونه كه متغيرهاي اين مدل  همان
اما روي ديگر سكه به چگونگي      . حليل عناصر تأثيرگذار بر پديده استوار است      بر ت 

در اينجـا نيـز بايـد مـشخص شـود كـه در              . شـود   مديريت بـر موضـوع مربـوط مـي        
دهنده فراگـرد مـديريت و يـا در رونـد آن، نقـص و يـا          تشكيل كداميك از عوامل  

. مؤثر بوده اسـت   اختلالي وجود داشته كه در تبديل شدن مسئله به وضعيت كنوني            
يكي از عوامل مؤثر در ايـن فرآينـد بـه طـرز تلقـي مـديران در موضـوع مـديريت                      

شود و در اين پژوهش ناظر بر نگـرش مـديران در مـورد طبيعـت انـسان                مربوط مي 
گرگور است كه مشهور بـه نظريـه          اين فرضيه برگرفته از آثار داگلاس مك      . است

X    و نظريه Y بـه عنـوان مثـال،    . هـا مفروضـاتي دارنـد    هر كدام از اين نظريـه .  است
دهند هدايت شوند و به پـذيرش         كند كه اغلب مردم ترجيح مي        فرض مي  Xنظريه  

ايـن نظريـه مـردم را    . خواهنـد  مسئوليت علاقه ندارند و بيش از هر چيـز تـأمين مـي          
در مقابـل،  . دانـد  موجوداتي غيرقابل اعتماد و علاقمند به كسب امتيازات مادي مـي  

توانـد    انـسان مـي   . كند كه مردم ذاتاً بد و غيرقابل اعتماد نيـستند            فرض مي  Yنظريه  
وظيفـه  . خلاق و خودفرمان باشد، به شرطي كـه بـه طـور مقتـضي برانگيختـه شـود                 

اساسي مديريت اين است كه اين استعداد بالقوه را در انسان آشكار و بالفعل سازد               
يران كـشور در مـورد مـديريت        طرز تلقي مد  . )52 ـ 53 :پيشين،هرسي و بلانچارد  (

بـه عنـوان مثـال،      . تنوع قومي نيز همواره تـابعي از ايـن دو طـرز تلقـي بـوده اسـت                 
سياست قومي در دوره پهلوي اول و همچنين در دوره پهلوي دوم در مورد اقوام و              

 نزديك اسـت و در دوران بعـد از انقـلاب            Xهاي نظريه     فرض  ايلات بيشتر به پيش   
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هـاي الگـوي    فـرض  پـيش .  طرز تلقي منازعه و جدل بوده است       همواره ميان اين دو   
هاي صفحه با تأكيـد بـر         مدل.  نزديك است  Yهاي نظريه     فرض  مورد نظر ما با پيش    

دهندة عوامل تأثيرگـذار ايـن فرآينـد بـر            هاي فراگرد مديريت نشان     عناصر و مؤلفه  
  .مسئله قومي و پيچيدگي آن در وضع كنوني است
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  )اقوام، دولت،مديران(بيين مسائل قومي در ايران با تأكيد بر مديريت مدل ت) 21(نمودار 
  واگرايي اقوام در كجاست؟) علت(دليل 
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  گر مسئله قومي در ايران با اتكاي به عوامل مؤثر در فراگرد مديريت تبيين) 22(نمودار 

  
از اين منظر، مـسئله قـومي كنـوني تـابع دو متغيـر طـرز تلقـي مـديران و نقـص در                         

كـه در آن منازعـات   .  خواهـد بـود  EQ = F(A,S)بنابراين . هاي آنان است ارتمه
 = Sهـا    و مهـارت A=Attitudesهـا   ، طرز تلقـي EC = Ethnic problemsقومي 

Skills به عبارتي، مـسئله قـومي كنـوني از نظـر عوامـل مربـوط بـه فراگـرد                   .  است
بـا مـسئله مـديريت      هاي مـديران در مواجهـه         مديريت تابعي از طرز تلقي و مهارت      

اقوام در جهت اهداف سازماني به نام دولت است كه عمـدة آن حفـظ همبـستگي                 
  .ملي است

سرانجام بايد مدل تجويزي يا الگوي مطلوب مديريت تنوع قومي براي كشور 
هـاي تبيينـي موضـوع را         در اين رابطه در صورتي كه مـدل       . طراحي و پيشنهاد شود   

د مديريت بايد به نحوي كه در نمودار ذيل پيـشنهاد           بپذيريم، از بعد مديريتي فرآين    
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  .مدل تجويزي نهايي در انتهاي كتاب خواهد آمد. شده، اصلاح گردد

  مراحل اصلاح فرآيند مديريت تنوع قومي و الگوي مطلوب آن) 23(نمودار 

  

  پژوهشوش  ر-6
گونه كه از عنـوان       همان. وش پژوهش حاضر، تابعي از هدف و موضوع آن است         ر

آيد، اين كتاب به دنبال طراحي مدلي مطلـوب بـراي مـديريت               پرسش اصلي مي  و  
از سوي ديگر، به دسـت دادن الگـويي از مـديريت كـه      . تنوع قومي در ايران است    

به عبارت  . براي تنوع قومي در ايران مناسب باشد، نيازمند الزاماتي چند خواهد بود           
ابليت تحقق اهداف سـازماني بـه     ديگر، چنين مدلي براي اينكه مدلي كارا باشد و ق         

خــصوص هــدف اســتراتژيك آن يعنــي انــسجام و  گــستردگي دولــت ايــران و بــه
  :همبستگي ملي را داشته باشد، بايد از چند ويژگي اساسي برخوردار باشد
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هاي آن بـا سـاختار اجتمـاعي، اقتـصادي، فرهنگـي،           ساختار، اجزاء و مؤلفه    -1
  .باشدسياسي و جغرافيايي ايران انطباق داشته 

نقايص الگوهاي تجزيه شدة پيـشين در دوران قاجـار، پهلـوي اول و دوم و               -2
  .دوران بعد از انقلاب را نداشته باشد

مبتنـي بــر دانـش علمــي در مــورد مـسئله قــومي در ايـران، علــل، عوامــل و      -3
  .پيامدهاي آن باشد

  .مند باشد از تجربه جهاني بهره -4

هـا و     به چنـين هـدفي، بايـد از مـدل         بنابراين، براي طراحي چنين الگويي و رسيدن        
  .هاي مختلف در تبيين مسئله و طراحي الگوي مطلوب سود جست روش

  ي تبيين مسئله قومي در ايرانها روش -1-6
ز آنجا كه طراحي يك الگـوي مطلـوب در مـورد مـديريت تنـوع قـومي نيازمنـد                    ا

ار، لااقـل در    دانش علمي و سازمان يافته از پديدار قومي در ايران است و اين پديد             
يكصد سال گذشته، همواره به عنوان يكي از موضوعات مهـم در مـديريت كـلان                
كشور و به خصوص مديريت انسجام ملي مطرح بـوده اسـت، لاجـرم ايـن پديـده                  
تــاريخ و نقــاط عطــف تــاريخي منحــصر بــه خــود را دارد و بــراي بــه دســت دادن 

. ده بايد تاريخ آن كاويده شود     تصويري روشن از ژرفا، ابعاد، دامنه و تأثير اين پدي         
بنابراين، براي يافتن برخي از علل و پيامدهاي آن بايد روش پژوهش تاريخي را به               

شـود از زمـان پيـدايش پديـده تـا زمـان حـال         تـلاش مـي   در ايـن روش . كار بست 
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تحولات با استفاده از نقـاط عطـف و چگـونگي آن بـه كمـك اسـناد، مـدارك و                 
گذارد، تصويري از روند تاريخي آن و برخـي از            ار مي شواهدي كه تاريخ در اختي    

علل و عواملي كه ريشه در گذشته داشته و در تحول پديده و سرنوشـت آن مـؤثر                  
در مورد مسائل قـومي در ايـران نيـز          . )188 :1361،  دلاور(بوده به دست داده شود      

كــه در ايــن كتــاب بــه چهــار دورة قاجــار، پهلــوي اول، پهلــوي دوم و جمهــوري  
سلامي تقسيم شده، با اتكاي به اين روش روند پديـدار و چگـونگي مـديريت آن        ا

منـابع پـژوهش در ايـن حـوزه،         . ها مورد بررسي قرار گرفته اسـت        توسط اين رژيم  
تـصويب   هـا،   نامـه   اسناد و مدارك تاريخي از جمله قـوانين اساسـي، عـادي، آيـين             

ديريت اقوام و مواجهه دولت با ها و فراميني دولتي در مورد نحوة م       ها، بخشنامه   نامه
هـايي چـون برنامـه و         به علاوه، از آمارهـا و اطلاعـات سـازمان         . مسائل قومي است  

بودجه و مركز آمار و اطلاعات ايران نيز در خصوص موضـوع بهـره گرفتـه شـده                   
  .است

از آنجا كه ابعاد و دامنة علل بـروز مـسائل قـومي در ايـران بـه علـل و عوامـل             
شـود و بخـشي از آن متـأثر از شـرايط كنـوني بـه خـصوص                 يتاريخي محـدود نم ـ   

وضعيت كنوني اقوام در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي اسـت، بـراي              
شناخت علل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مـسائل قـومي در ايـران از دو                

  :روش در اين حوزه سود جسته شده است
هـايي اسـت كـه توسـط نخبگـان            علاميهها و ا    روش اول، تحليل محتواي بيانيه    

. شـود و حـاوي تقاضـاهاي قـومي اسـت            سياسي اقوام در مواقع مختلف منتـشر مـي        
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هـا و منـابع       هـاي آمـاري مربـوط بـه توزيـع فرصـت             همچنين تحليـل و تفـسير داده      
هاي اجتمـاعي، اقتـصادي و        اقتصادي كه نشانگر اين وضعيت از حيث برخورداري       

 در اين حوزه با اتكاي به روش تحليل ثانويه برخـي از  علاوه بر اين،  . سياست است 
... كُرد، عـرب و   : هاي موردي، كه در ارتباط با مسائل يك قوم خاص مثل            پژوهش

هـاي ميـداني      هـا، از روش     در كنـار ايـن روش     . بوده، بررسي و استفاده شـده اسـت       
هاي باز، بسته و تلفني در جهت سـنجش           هاي محدود و مصاحبه     همچون نظرسنجي 

گرايش اقوام و نخبگان قومي نسبت به مسائل قومي، ملي و پي بردن به تقاضـاها و                 
  .احساس محروميت قومي استفاده شده است

طراحي مدل مطلوب؛ الگوي مديريت تنـوع قـومي در          روش   -2-6
  ايران
ترين مسئله در طراحي يك الگوي مديريتي، انطباق آن بـا اهـداف و موضـوع                 مهم

توان انتظار داشت كه الگو كارايي داشته باشـد و            ورت مي در اين ص  . مربوطه است 
به همين جهـت، در طراحـي الگـوي مـديريت           . بقا و تداوم آن تضمين خواهد شد      

بـه عنـوان مثـال، الگـوي مـديريت نظـامي داراي             . بايد به نكاتي چند توجه داشـت      
در . هاي مشخص اسـت  ها، محيط و كاركرد سيستم ها، خرده ساختار، اجزاء و مؤلفه   

ها و الگوي كلـي رابطـه برقـرار اسـت و              سيستم  اين نظام ميان اجزاء، ساختار، خرده     
  .باشد اين رابطه جهت تحقق اهداف سيستم مي

گيـري از روش طراحـي        بنابراين، بـراي طراحـي چنـين الگـوي نيازمنـد بهـره            
در اين روش، علاوه بر اينكه چگونگي طراحي يك سيستم مطـرح            . سيستم هستيم 
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هاي لازم  توان برنامه   ر مورد شرايط بقاء، تداوم و حتي ارتقاي آن نيز مي          شود، د   مي
در كتـاب حاضـر نيـز بـراي طراحـي الگـوي مـديريت از        . بيني و اجرا كرد     را پيش 

اما در مورد اطمينان از كارايي الگوي مديريت        . ايم  روش طراحي سيستم بهره برده    
در اينجا نكتـه    . يي آن را بسنجيم   هايي ديگري هستيم كه بتوانيم كارا       نيازمند روشي 

شود و تا يك      ها معمولاً در عمل ثابت مي       حائز اهميت اين است كه كارايي سيستم      
توان صـرف سـازواري و        سيستم عملياتي نشده باشد و تحقق عيني نيافته باشد، نمي         

ــز نظــر دارد   ــورد موفقيــت علمــي آن ني ــسجام ظــاهري آن در م ــن حــال،  . ان ــا اي ب
  .دهد ارد كه اطمينان از مفيد بودن الگوي مورد نظر ميهايي وجود د روش

اين . هاي موجود است هاي ساختاري، يكي از روش روش پژوهش در شباهت
هاي كيفي توسط ماكس وبر، آلكـسي دوتوكويـل و مرتـون              روش كه در پژوهش   

» تعارض روشنفكران فرانسوي با دولـت «، »داري پيدايش سرمايه«براي بررسي علل    
هاي كيفي پژوهش     به كار گرفته شده، در زمرة روش      » سياسي آمريكايي ماشين  «و  

  .است
در اين روش، كشف شباهت ميان متغيرهاي پژوهش كه هر كدام براي خـود              

ند، دليل بر وجود رابطة ميان آنها،        هست هاي خاص   داراي ساختاري با اجزاء و مؤلفه     
ل يا عوامل را در مـورد  اما در اينجا ما قصد كشف عل . آن هم از نوع علي آن است      

الگوي مديريت تنوع قومي نداريم، بلكه به دنبال طراحي يك الگوي مناسب براي         
اين روش در كنار روش طراحي سيستم ما را         . مديريت تنوع قومي در ايران هستيم     

در رسيدن به الگويي كه اطمينان بيشتري از كارايي عملـي داشـته باشـد، رهنمـون                 
ش ما اين است كه اين روش را به زبان موضوع مطالعـه خـود               بنابراين، تلا . كند  مي
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به همين دليل ما به جاي اينكه كشف شباهت ميان واقعيت سـاختارهاي             . برگردانيم
موردنظر را دليل رابطه بـدانيم، آن را دليـل بـر انطبـاق مـدل بـا واقعيـت موجـود و                 

ي مـوردنظر قـصد   واقعيت موجود كه الگو . دانيم  انطباق را دليل بر كارايي مدل مي      
بنـابراين،  . مديريت آن را دارد، تنوع موجود قومي در ايران يا اجتماع ايراني اسـت           

هاي الگـوي     هاي آن با ساختار و مؤلفه       هاي ميان اين ساختار و مؤلفه       وجود شباهت 
مورد نظر دليلي بر انطباق اين الگـو بـا واقعيـت جامعـة ايـران و كـارايي عملـي آن             

  .خواهد بود
هاي تبييني بر موضوعات منحصر به فـرد كـاربرد            در حوزه پژوهش  اين روش   

تـر    تـر بـا سـاختاري كـلان         در اين روش ميان يك كليت يا ساختار كوچـك         . دارد
تر جامعـة   در اينجا ساختار كلان. )102 ـ  103 :1369، بودون(شود  رابطه برقرار مي

 بـه الگـوي     گرايانـه در جهـان اسـت كـه نـسبت            هاي مديريت كثرت    ايران و تجربه  
در گام . تر است تر و عام مديريتي موردنظر ما يعني الگوي وحدت در كثرت كلان   
هـا و اجـزاي آن تقـسيم          دوم، هر يك از ساختارها اعم از كـلان و خـرد بـه مؤلفـه               

شـوند و از مقايـسه    ها با هـم مقايـسه مـي    در گام بعدي، اين اجزاء و كليت. شود  مي
شـباهت بيـشتر، دليـل بـر انطبـاق بيـشتر              تعـداد  .دشو ها كشف مي    ميان آنها شباهت  

گيري از ايـن روش اثبـات خـواهيم كـرد كـه ميـان                 بنابراين، ما با بهره   . خواهد بود 
اجزاء و كليت الگوي وحدت در كثرت با اجزاء و كليت اجتماع ايران و همچنـين         

هـاي زيـاد وجـود دارد و ايـن            الگوهاي مديريت كشورهايي مـشابه ايـران شـباهت        
ها دليل انطباق و كارايي مدل وحدت در كثرت براي مديريت تنوع قـومي                شباهت

  .در ايران خواهد بود



   



  
  

ज़ ௨ساয়ل लوਗی భ اୌان
دومઔधل



  



   

   

  مقدمه
در اين فصل مسائل قـومي در ايـران از ابعـاد مختلـف و از جملـه وضـعيت روابـط                     

گانـه    هاي واگرايانه و همچنين تقاضاهاي هريك از اقـوام پـنج            دموكراتيك، تلاش 
بـه عـلاوه، بـا ارائـه آمارهـا و ارقـام مختلـف، فاصـله                 . گيرنـد   مورد توجه قرار مـي    

هـاي برخـوردار بررسـي        ديگـر اسـتان   هـاي قـومي كـشور بـا           نيافتگي اسـتان    توسعه
هاي مختلفي كه در   رغم تلاش   آمارهاي اين قسمت نشان خواهد داد، علي      . شود  مي

هـاي اقتـصادي، فرهنگـي و         هـا و رفـع محروميـت        ادوار گذشته در جهت پيـشرفت     
 به وجود آمد، اما مـسائل قـومي كماكـان مـشهود و محـسوس                اجتماعي در كشور  

بينانـه و علمـي از پديـده را           يابي و تحليـل واقـع       ريشهاي كه ضرورت      گونه  ؛ به است
در ادامـه مطالـب، ابتـدا بـه بررسـي مـسائل قـومي در سيـستان و             . نمايـد   تجويز مـي  

  .پردازيم بلوچستان مي
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   مسائل قومي در سيستان و بلوچستان-1
مـرز  . قوم بلوچ در سرزميني به نام بلوچستان در جنوب شرقي ايران سـاكن هـستند              

سـياه كـوه و ابتـداي چالـه، در غـرب        ستان را در شمال ارتفاعات ملك     طبيعي بلوچ 
دشت لوت، هـامون و جازموريـان، در جنـوب دريـاي عمـان و در شـرق، كـشور                    

هاي قـومي     اين موقعيت فضايي و شرايط اقليمي، خصلت      . دهد  پاكستان تشكيل مي  
هـاي    يآوردها و ويژگ    آورده كه بالطبع دست     و فرهنگي خاصي را در منطقه پديد        

هــا  در زيــر بــه توضــيح هريــك از ايــن مؤلفــه . ســازند قــومي بلــوچ را نمايــان مــي
  .پردازيم مي

   پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم بلوچ-1-1
  خصوصيات جغرافيايي -1-1-1

 كيلومترمربـع يكـي از كـم        187502استان سيستان و بلوچـستان بـا وسـعتي معـادل            
 دقيقـه  3 درجـه و  25اين استان بين . ودش هاي كشور محسوب مي   ترين استان   تراكم

 63 دقيقـه تـا      50 درجـه و     58 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و         27 درجه و    31تا  
همچنـين  . النهار گرينويچ قرار گرفتـه اسـت         دقيقه طول شرقي از نصف     21درجه و   

اين استان از شمال به استان خراسان و كشور افغانستان، از جنوب به درياي عمـان،                
رق به كشورهاي افغانستان و پاكـستان و از مغـرب بـه اسـتان كرمـان محـدود                   از ش 

 32 شهرستان،   8 اين استان داراي     1379است و به لحاظ تقسيمات سياسي، در سال         
زاهدان، ايرانـشهر،   : ها عبارتند از    اين شهرستان .  دهستان است  94 شهر و    30بخش،  
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  .شهر و سرباز چابهار، خاش، زابل، سراوان، نيك
زمين مورد بحث از دو ناحيه سيستان و بلوچستان تشكيل يافته كـه از لحـاظ     سر

  .طبيعي كاملاً با يكديگر متفاوتند

 حوزه مسدود مسطحي است كه در شمال اين استان قـرار دارد             :سيستان) الف
اين . هاي دلتاي قديمي و فعلي رود هيرمند تشكيل شده است           و از آبرفت  

زايـي از     هـاي كـوه     شناسي در اثر جنبش     ينناحيه در اواخر دوران سوم زم     
از نـوع   ) مـارن (دريا جدا شده و پس از آن ابتدا رسوبات رسي و آهكي             

دريايي و بعد رسوباتي با مواد نسبتاً درشت و سپس نرم روي هـم انباشـته              
باشـد و     وضـع قـرار گـرفتن طبقـات بـالا هميـشه مـنظم نمـي               . ده اسـت  ش

تـرين نقطـه      در پـست  . اد شده است  ها ايج   تغييراتي در مسير آب رودخانه    
تـرين آنهـا درياچـه     آن چند درياچه آب شيرين وجـود دارد كـه بـزرگ       

  .هامون در نزديكي مرز ايران و افغانستان است
 منطقه وسيع كوهستاني است كه حد شمالي آن كـوير لـوت و           :بلوچستان) ب

هـاي زيـادي قـرار        حد جنوبي آن درياي عمان اسـت و اطـراف آن كـوه            
 متـر از سـطح      300منطقه وسط آن به نام حوضه جازموريان        . استگرفته  

شـود    تـرين نقـاط فـلات ايـران محـسوب مـي             دريا ارتفاع دارد و از پست     
ترين مركز جمعيتـي منطقـه        ترين و اصلي    بزرگ. )61-63: 1363افشار،  (

 دهـستان و    17 بخش و    5 شهر،   2سيستان، شهرستان زابل است كه داراي       
طقه بلوچستان از نظـر تقـسيمات سياسـي و كـشوري            باشد و من    آبادي مي 

زاهـدان، ايرانـشهر، چابهـار، سـراوان،        ( مجموعاً داراي شـش شهرسـتان       
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  . دهستان و آبادي است75 بخش و 24 شهر، 14، )شهر خاش و نيك

  ويژگي جمعيتي -2-1-1
 توسط مركز آمار ايـران بـه        1385با استناد به نتايج آمارگيري جمعيت كه در سال          

 نفـر بـرآورد شـده اسـت كـه در پـنج        2405742آمـده، جمعيـت بلوچـستان    عمل  
 خـاش، سـراوان، ايرانـشهر،       ،)مركز استان سيـستان و بلوچـستان       (شهرستان زاهدان 

ي سـاكن و غيرسـاكن   باشند و از تعداد كل خانوارهـا  شهر و چابهار مستقر مي      نيك
سـاكن در    درصـد    5/54 درصـد در منـاطق شـهري و          5/45، حدود   مقيم بلوچستان 

 4/34در مجموع، شهرستان زاهدان . نقاط روستايي و غيرساكن گزارش شده است    
 درصـد، شهرسـتان سـراوان       8/11 درصد، شهرستان چابهـار      5/30درصد، ايرانشهر   

 درصـد از  3/12شـهر    درصـد و شهرسـتان نيـك   8 درصـد، شهرسـتان خـاش    1/13
  .اند خانوارها را در خود جاي داده

  گي قوم بلوچهاي فرهن  ويژگي-2-1
  زبان بلوچ -1-2-1

درخصوص زبان بلوچي در بين نويـسندگان مختلـف محـل اخـتلاف نظـر وجـود                 
هـاي قـديم زبـان فارسـي          اين زبان بنابر نظر بسياري از محققان يكي از لهجـه          . دارد

ناصـح،  (شود و با زبان فارسي قـديم بـستگي زيـاد و محـسوسي دارد                  محسوب مي 
: نويـسد   هـا مـي     درخصوص زبـان بلـوچ     "البلدان  مرات "صاحب كتاب . )78: 1345

لكــن بعــضي الفــاظ از خودشــان ضــميمه آن . قــديم اســت» فــرس«زبــان بلوچــان «
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. »اند كه فهميدن آن براي ما مشكل است اند و تغييرات كلي در تلفظ آن داده     كرده
هـاي    باشد و قسمت عمده آن مأخوذ از شعبه شرقي زبـان            اين زبان كاملاً ايراني مي    

ني است، هرچند از بعضي جهات به زبان فارسـي باسـتان بيـشتر از زبـان اوسـتا                    ايرا
بلـوچ پاكـستاني،    «: نويـسد   محمـد مـي     جـان . )987: 1363،  سـعيديان (شباهت دارد   

بـا ايـن حـال،    . »دانـد  هاي ايراني مـي     اي فرعي از شاخه فارسي زبان       بلوچي را شاخه    
رايـج در دوران    ) يي و مـادي   پهلـوي، اوسـتا   (بلوچي با فارسي كهن پيش از اسلام        

به همين دليل، در زبان بلوچي      . مادها، هخامنشيان و ساسانيان نزديكي بيشتري دارد      
والتـر  «. هاي فارسي كهن بيشتري پيدا كرد تا در زبان فارسـي كنـوني              توان واژه   مي

مـدعي اسـت كـه زبـان         " ميراث ايران  "در تأليف خود تحت عنوان      » بيلي هارولد 
گردد و از آن برخواسته است، با اين تفاوت  ش به فارسي باستان برميا بلوچي ريشه

امـا ايـن تغييـرات بـه        . كه اين زبان در خلال زمان دچار اندك تغييري شـده اسـت            
. حدي نيست كه صورت اصل كلمات اين گويش دچار تغيير و آسيب شده باشـد              

م بلـوچ    به طـور گـذار بـه زبـان مـرد           "مسالك و ممالك   "اصطخري نيز در كتاب     
زبـان مـردم مكـران    «: نويـسد  كنـد و مـي     اشاره نموده و آن را زبان پارسي ثبت مـي         

االله ناصح، بـه نقـل از مؤلـف           ذبيح. )151: 1368،  اصطخري(» پارسي و مكراني بود   
 زبان بلوچي را به دو شعبه عمده تقسيم نموده است ايـن دو شـعبه                "ايراني اللغه فقه"

  :عبارتند از

تـر و كلمـات فارسـي و      در اين شعبه، دامنه الفـاظ وسـيع  :اليزبان بلوچي شم . 1



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

184

هـاي سـاكن سـر حـد بـه واسـطه              شـود و بلـوچ      هندي بيشتر استعمال مـي    
مجاورت با پاكستان و افغانستان با بسياري لغات پاكستاني، هنـدي، پـشتو             

  .و قندهاري آشنايي دارند
مات زبان فارسي   كه هرچند امروزه برخي كل     :زبان بلوچي جنوبي يا مكوراني    . 2

وارد آن شده است، ولي بـه لحـاظ بـسياري از تـشابهات و خـصوصيات                 
تـر بـه نظـر     مشتركي كه با زبان باسـتان و قـديم ايـران زمـين دارد، اصـيل      

  .)79-80: پيشينناصح، (رسد  مي

باشند كه ذيلاً به آنها پرداختـه         هاي خاصي مي    ها داراي ويژگي    هريك از اين لهجه   
  .شود مي

 ايـن لهجـه بيـشتر در نـواحي زاهـدان، خـاش،            :الي يـا سـرحدي    بلوچي شم  •
لهجـه  . باشـد   هـاي سـاكن در سيـستان رايـج مـي            آباد و در بين بلوچ      نصرت

شناسـان قـرار گرفتـه اسـت، دنبالـه و             سرحدي كه بيشتر مورد بررسي بلوچ     
باشد كه قبلاً در ايـن منـاطق رواج           مي» رخشاني«كننده لهجه بلوچي      تكميل

هـا،    ن لهجه بيشتر از زبـان فارسـي متـأثر اسـت و در آن واژه               اي. داشته است 
  .شود تركيبات و حتي ساختمان دستوري زبان فارسي ديده مي

اين لهجه در مناطق سـرباز، قـصرقند،        ): مكراني(بلوچي جنوبي يا مكوراني      •
شهر، راسك، ياهوكلات، پيشين و نيز در قسمتي از چابهار، دشتياري،        نيك

در ايـن   . پاكـستان رواج دارد   » تربـت «انشهر و از آنجا تـا       سراوان، منطقه اير  
مثـل صـفت و موصـوف و مـضاف و           (ات دسـتوري    ها و تركيب ـ    لهجه، واژه 

از جنبه آوا، معنا و ريشه بـه زبـان فارسـي باسـتان نزديـك و از                  ) اليه  مضاف



 ज़ ௨ساয়ل लوਗی భ اୌان

 

185

  .قدمت بيشتري برخوردار هستند
بلوچـستان رايـج   هـاي ديگـري در     الذكر، لهجه و زبان     هاي فوق   به جز لهجه  

هاي زباني    است كه بعضي متأثر از بلوچي پاكستان و بعضي نيز داراي ريشه           
  :شود  باشند كه ذيلاً به تعدادي از آنها اشاره مي ديگر مي

 اين لهجه به طور كلي در خط ساحلي بلوچستان، به ويـژه در              :لهجه بندري  •
پاكستان ريـشه  لهجه بندري از بلوچي بندر كراچي  . بندر چابهار رواج دارد   

گرفته است و هرچه بيشتر به نقاط شـرقي منطقـه و مـرز پاكـستان نزديـك                  
  .شود  شويم، تأثير بلوچي و نيز زبان اردو در اين لهجه بيشتر مشهود مي مي

 اين لهجـه در بـين بازمانـدگان طوايـف كـردي كـه از زمـان                  :لهجه كردي  •
انـد    برگزيـده عباس صفوي در منـاطقي از بلوچـستان و سيـستان اقامـت                شاه

ريشه اين لهجه اساساً كـردي اسـت كـه بـه دليـل سـكونت در                 . رواج دارد 
  .منطقه جديد، مقداري بلوچي و نيز فارسي در آن وارد شده است

هـاي     زبـان براهـويي ريـشه غيرايرانـي دارد و از دسـته زبـان               :لهجه براهويي  •
  .شود است كه در هندوستان بدان تكلم مي» دراويدي«
يـا  » جـت «،  1»جـد « اقوام اوليه ناحيه بلوچستان به نام        :دكاليج) زبان(لهجه   •

اين زبان به دليل كوچ گويشوران اصلي آن به نقاط ديگـر            . مشهورند» زط«
در حال حاضر، در نواحي كـويري       . تقريباً حالت لهجه به خود گرفته است      

شـود و در آن مخلـوطي از          مرزهاي بلوچستان به طور پراكنده صحبت مـي       
  .وجود دارد» بلوچي«و » جدگالي«، »سندي«هاي  عناصر زبان

                                                           
1 - Jed 
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هـاي    در منطقـه چابهـار بـين بازمانـدگان و نـسل           : هـا   لهجه بازماندگان بـرده    •
شـان بـر بنـادر        ها، در زمان تـسلط      ها قبل به وسيله پرتقالي      هايي كه سال    برده

جنوبي ايران به اين منطقه آورده شده بودند، زباني رايـج اسـت كـه ريـشه                 
البتـه در   . هاي آفريقايي است     غيرآريايي دارد و احتمالاً از زبان      غيرايراني و 

هاي بلوچي و سندي هم داخـل ايـن لهجـه شـده               حال حاضر، تعدادي واژه   
  .است

  مذهب -2-2-1
ها بـه دوره قبـل و بعـد از اسـلام،              چ  در خصوص تقسيم وضعيت مذهب در بين بلو       

 پيش از گـسترش اسـلام       ها حاكي از آن است كه دين زرتشت و آيين بودا            بررسي
در اين منطقه رواج داشته است، اما بعد از گرويدن به اسلام، مردم اين منطقه پيـرو                 

  .مذهب تسنن و از نوع فرقه حنفيه شدند
توان احتمال داد قبل از ظهور اسلام در مناطق           ها و مذاهبي كه مي      يكي از آيين  

باشد كه  مي» بودا« آيين جنوب شرقي ايران و از جمله بلوچستان رواج داشته است،    
 زيرا در اين دوره از تاريخ كـه     قارن با سده سوم قبل از ميلاد است؛       اين امر تقريباً م   

مصادف با حكومت سلسله سلوكيان در اين سرزمين است، در مناطق شرقي ايـران              
خاندان شاهي سر كار آمدند كه توسط آنان دين بودا در سراسـر منـاطق شـرقي و                  

  .ذ و ترويج يافتخاوري ايران نفو
سلسله سبب بودايي شدن مردم  است و اين 1ه كوپتامؤسس سلسله موريا، چندر 

                                                           
1- cundragupta 
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رو، تاريخ آن بيـشتر از بعـد نفـوذ ديـن بـودا در ايـران                   ازاين. شرق ايران بوده است   
هـا و     سـاير تحقيقـات از مـسلك      . )95: پيـشين افـشار،   (باستان، قابل ملاحظه اسـت      

پـس از ظهـور و   . دهنـد  ان به دست مسلمانان خبر مي   هاي ديگر قبل از فتح اير       آيين
طلوع اسلام در سرزمين عربـستان، ديـن و آيـين اسـلام بـا سـرعتي بـسيار در بـلاد                      

هاي نخست سراسر قلمرو ساسـانيان بـه دسـت          مختلف انتشار يافت و در همان سال      
  .ترين ضربه مهلك به آيين زرتشت وارد آمد مسلمانان فتح و بزرگ

شد، يكي از  ن كه در اين تاريخ جزء ولايت كرمان محسوب مي   منطقه بلوچستا 
 هجري توسـط اعـراب و بـه دسـت           24مناطقي بود كه بنابر نوشته مورخان در سال         

پس از تصرف بلوچـستان و كرمـان بـه          . فتح شد » عبداالله عتبان «و  » سهيل بن عدي  «
ا شـدند و    دست اعراب بسياري از مردمان اين منطقه مسلمان و دين اسـلام را پـذير              

ترتيب، طوايف مختلـف بلـوچ در همـان          بدين. برخي ديگر دادن جزيه را پذيرفتند     
نيمه اول قرن نخستين هجـري سـرانجام بـه دسـت فرسـتادگان و مـأموران خلفـاي                   
راشدين اسلام آوردند و مذهب سني را كه در آن زمان توسط خلفاي راشدين بـه                

ه در مذهب تسنن اخـتلاف افتـاد و         بعدها ك . شد، پذيرفتند   شدت تبليغ و ترويج مي    
به چهار شعبه حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي تقسيم شد، اكثريت قبايـل و طوايـف               

الاصل   ملقب به ابوحنيفه را كه فردي ايراني      » نعمان ابن ثابت زوطي   «بلوچ، شريعت   
  .بود پذيرفتند و به او گرويدند

ــه نوشــته باشــد كــه  مــي» ابوحنيفــه«گــذار مــذهب حنفــي  مؤســس و بنيــان بناب
توان احتمال داد كه يكـي از   رو، مي  ازاين. الاصل بوده است     ايراني "الادب   ريحانة"

هايي كه موجب گرايش مردم بلوچ به اين شعبه از طريقت تسنن شده است؛              انگيزه
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گرايي اسـت كـه ايـالات بلـوچ           نخست، وابستگي و همبستگي نژادي و عرق مليت       
دوم، سازگاري  . اند  كرده  ز مذهب تسنن احساس مي    گذار اين شاخه ا     نسبت به بنيان  

اي كه در جامعـه عـشايري         و مطابقت فقه حنفي با روحيات، عرف و عادات عشيره         
هايي كه مذهب      زيرا يكي از ويژگي    نشين آن زمان رواج داشته است؛       ديهو بلوچ با  

حنفي را از ساير مذاهب اهل سنت و جماعـات متمـايز سـاخته و وجـه متمـايز آن                    
شود، استفاده وسيع اين مـذهب از حقـوق محلـي در مفهـوم عـرف و                   سوب مي مح

بـه  . عادات است كه پيش از مسلمان شدن مردم در فرهنگ آنها متداول بوده است             
علاوه، مجاز دانستن قوانين و مقرراتي كه مقامـات غيرروحـاني حـاكم بـر جامعـه                 

ه حنفي بيش از مذاهب   رو، فق   ازاين. شوند  وضع كرده و اصطلاحاً قانون خوانده مي      
داد تا با قبـول   ديگر از نرمش برخوردار بود و به قبايل و ايلات و عشاير فرصت مي         

  .)8: 1335طبيبي، (ند  كنهاي قديمي خويش را حفظ اين مذهب، عادات وخصلت
هـاي    در قـسمت  . به طور كلي، مردم استان سيستان و بلوچستان مسلمان هـستند          

اند، اما    به مركزيت زابل شيعه مذهب    ) ها  فارس زبان (شمالي استان مشخصاً سيستان     
شـوند و اكثريـت جمعيـت     در قسمت جنوبي كه تحت عنوان بلوچستان شناخته مي     

ــي  ــشكيل م ــتان را ت ــستند      اس ــه ه ــه حنفي ــنت از فرق ــل س ــان و اه ــوچ زب ــد، بل دهن
  .)88: 1380راد،  كاوياني(

   نژاد و منشأ تاريخي قوم بلوچ-3-1
  وچستانشناسي بل نام -1-3-1

شود، در متون و اسناد و منـابع تـاريخي            سرزميني كه امروزه به نام بلوچ خوانده مي       
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تحت حدود پانزده عنوان مختلف از آن نام برده شده است كـه ذيـلاً ايـن عنـاوين                   
؛ )هـرودوت و عبـاس مخبـر   (؛ مكيـا و ميكيـان   )يغمائي(ماكا و مكه    : شوند  ارائه مي 

بارتولد، اريان هرودوت، سايكس، ( و كدروزيا    ؛ كدروسيا )دياكونوف(پاريكانيان  
؛ سـرزمين   )بارتولد، سايكس و هلـديج    (؛ ايكتوفاحي و ايكتيوفاحي     )پيرنيا و كرزن  

؛ )نئـارك و رائـين    (؛ اربـاه    )سـايكس (؛ كوسـون    )بارتولـد و هلـديج    (خوران    ماهي
نـه    ؛ ماكـاره  )يغمـايي (هـا     ؛ سـرزمين بـاتلاق    )باستاني پاريزي (جردوس و جد روس     

ــت( ــد اس ــسي و بارتول ــسماكوران )فان بيزان ــاركوپولو(؛ ك ــران  ) م ــوران و مك و مك
) سايكس، مستوفي، مخبر، پيرنيا، مقدسي، كيهان، ابن حوقل، يعقوبي و ابوالغـداء           (
  .)88: 1374ميرمحمدي، (

كلمه بلوچ براي اولين بار در كتب اصطخري و مسعودي به ثبت رسـيده اسـت               
 "البلـدان ت  مـرا  "صـاحب كتـاب   . شـد با   مـي  كه مربـوط بـه سـدة چهـارم هجـري          

مـشتق شـده و     » بلوص«صوص وجه تسميه بلوچ معتقد است كه بلوچ از كلمه           درخ
بلوص اسم كوهي است از براي اكرادي كـه ايـشان را بـلادي اسـت وسـيع، ميانـه                    

بنـدي كلـي    به هر حال، در يك جمـع    . كرمان و فارس مجاور با مردمان كوه قفص       
ان كنوني در ازمنه بسيار قديمي حدود ششصد سال         ماحصل كلام آنكه نام بلوچست    

» پاريكاتيـان «قبل از ميلاد و مقارن با حكومت پادشاهان ماد بر سرزمين ايران به نام               
البتـه  . شده اسـت    خوانده و جزء ايالات هفدهم از قلمرو حكومت ماد محسوب مي          

دمـان  گذاري بدان جهت صورت گرفته اسـت كـه مر   اند اين نام   برخي احتمال داده  
رو،   ازايـن . افراشتند  اين قوم سردستارهاي خود را بالاي سر مانند تاج خروس برمي          
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  .اند كلمه بلوچ از آن مشتق گرديد و به اين مردم بلوچ لقب داده
و » تـاج خـروس   «از  : انـد   معاني گونـاگوني تـصور كـرده      ) بلوچ(براي اين واژه    

و همچنين آن را نام يكي      » زگارمرد بدرو «و  » پهلوان بلند قد  «گرفته تا   » دون دنيان «
هـا معنـاي ديگـري را بـراي ايـن             اند، اما خود بلوچ     دانسته» اكد«و  » بابل«از خدايان   

به معناي دشت و جلگه و » بر«آنها اين واژه را مركب از دو تكواژ    . پسندند  واژه مي 
دانند كه به مرور زمـان و بـر اثـر قـوانين               به معناي لخت و برهوت مي     » لچ«ديگري  

شـد؛ يعنـي    » بلـوچ «ايـن دو تكـواژ، تبـديل بـه واژه           » قانون كـريم  «آوايي از جمله    
رسد، اين معنا با      و به نظر مي   . باشند  مردمي كه از دشت و بيابان لخت و برهوت مي         

  .ها بيشتر متناسب باشد تا معاني ديگر توجه به زندگي گذشته و حال بلوچ

  نژاد بلوچ -2-3-1
 مختلف درباره نژاد بلوچ، اجماع نظر خاصي را نـشان           بررسي آثار و اسناد تاريخي    

تـوان مجموعـه نظـرات بـه دسـت آمـده را در چهـار گـروه                    دهد، چنانچه مـي     نمي
  . بندي كرد دسته

هـا مـدعي    پـردازان در ارتبـاط بـا نـژاد بلـوچ      اي از محققان و نظريه   دسته) الف
د آنـان   بـوده و نـژا    » اعـراب «هستند كه اين قوم از حيث نژادي از اعقاب          

استدلال وي  . از جمله طرفداران اين نظريه است     » سايكس« . سامي است 
مبتني بر برخي تشابهات و كاربرد لغاتي است كه در تصنيفات و ادبيـات              

  .ها وجود دارد بلوچ
هــا ديــدگاه ديگــري وجــود دارد كــه از جانــب   درخــصوص نــژاد بلــوچ) ب

هـا بـا      نـژاد بلـوچ   نژادشناسان انگليسي مطرح شـده و اعتقـاد بـه اشـتراك             
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ــرك ــا دارد ت ــق . ه ــروه در تحقي ــن گ ــسماني و    اي ــشابهات ج ــه ت ــان ب ش
شـود، اسـتناد      هـا ديـده مـي       ها و تـرك     بندي كه اغلب ميان بلوچ      استخوان

قامت بلند، بزرگي جمجمـه، برجـستگي بينـي، مـشكي بـودن             . نمايند  مي
هـا مـشترك      ها بوده را با بلوچ      هاي جسماني ترك    رنگ مو كه از ويژگي    

بـه هرحـال، بـا توجـه بـه چنـين وجـوه اشـتراكي، نژادشناسـان           . اند  انستهد
 :، پيـشين  سـعيديان (انـد     ها را از نژاد ترك و ايرانـي دانـسته           انگليسي بلوچ 

976(.  
هـا،    در سومين گروه از نظريات مطرح شـده در زمينـه منـشأ نـژادي بلـوچ                ) ج

رخـي  ، ب )130: 1336 ،سـايكس (هـا     برخي اين قوم را به اعقـاب تـركمن        
اي از طوايـف بلـوچ را از اعقـاب            اي، پـاره    ديگر از اخلاف غزها و عـده      

اي ديگـر آنـان را از نـسل شـاهزادگان             و دسـته  » رجپوت هندي «خانواده  
گونـه اسـتدلالي      پردازان ايـن دسـته هـيچ        نظريه. )همان(اند    قندهار دانسته 

سنده انـد و صـرفاً بـه اظهـارنظر ب ـ           براي اثبات ادعاهاي خود اقامـه ننمـوده       
  .اند كرده

چهارمين ديدگاه در مبحث تحليل نژادي قوم بلـوچ، ديـدگاهي اسـت كـه        ) د
داند و هويت قومي و نژادي آنان         ها را از همان نژاد اصيل ايراني مي         بلوچ

، رئـيس بنگـاه     »اوژن پيتـار  «. كنـد   وجو مي   را در هويت نژاد ايراني جست     
يرنيا، سعيديان، مقدسي و    شناسي ژنو، بارتولد، هرودوت، پ      المللي نژاد   بين

. نظراني هستند كه در ايـن دسـته جـاي دارنـد             اصطخري از جمله صاحب   
بندي و استنتاج منطقي نظريات محققان مذكور گوياي ايـن مطلـب              جمع

هـا    گيري اقوام آريايي در ايران، بلـوچ        است كه از زمان مهاجرت و جاي      
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شـوند،    وب مـي  هاي نژاد آريايي محس     كه به عنوان يكي از شعب و شاخه       
هـاي مختلـف، بـالاخره در     از خيل مهاجران جدا شده و پس از طي منزل         

جنوب شرقي ايران رحل اقامت گزيدند و به مرور تا حوالي غـرب سـند               
 ايـران نـژاد آريـايي و داراي          بنابراين، اصل و نژاد قوم بلوچ     . انتشار يافتند 

ق فرانـسوي،   ، دانـشمند و محق ـ    »اوژن اوبـن  «بـه قـول     . هويتي ايراني است  
طور كـاملاً خـالص       هايي از نژاد خالص ايراني هستند كه به           ها نمونه   بلوچ

  .اند و دست نخورده مانده

  ساكنان اوليه بلوچستان -3-3-1
درخصوص سـكنه قـديم و بـومي بلوچـستان، نظـرات مختلفـي در كتـب تـاريخي              

اكنان اوليه و كه يك ديدگاه اعتقاد بر اين دارد كه س اي گونه مشاهده شده است؛ به
اطـلاق  » حبـشي «داده كه به آنها قوم        بومي سرزمين بلوچستان را اقوامي تشكيل مي      

: اين ديدگاه كـه تقريبـاً وجـه غالـب را دارد، توسـط افـرادي همچـون                 . شده است 
. دياكونوف، پيرنيا، بديعي و تعداد ديگري از مورخـان ايرانـي مطـرح شـده اسـت                

) منطقـه مكـران  (احل خلـيج فـارس و عمـان    بعضي اين عقيده را دارند كـه در سـو    
ديـاكونوف  . )157: 1370پيرنيا، (اند  پوست مسكون بوده ها يا كلاً مردم سياه      حبشي

ر ايــن بــاره آورده اســت كــه در دوران د "تــاريخ مــاد "حــت عنــواندر كتــابش ت
يـه پاريكانيـان يـا مكـران و بلوچـستان            هفـده ناح   1»ننـشي   ساتراپ«پادشاهي ماد در    

                                                           
 شود شده و امروزه استان ناميده مي زمان براي ايالات به كار برده مينامي كه در آن  . 1
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بديعي . اند  چرده و دراويدي زبان به نام حبشيان آسيايي زيسته          ردماني سيه كنوني، م 
 آثـار باقيمانــده چــون  :تــا حـدودي تأييــد كــرده و معتقـد اســت  نيـز ايــن نظريـه را   

ها به ايران در نيمه  ها در مصر جديد حاكي است كه پيش از ورود آريايي           استخوان
» نگرويي«درياي عمان، طوايف    دوم هزاره قبل از ميلاد در سواحل خليج فارس و           

  . سكونت داشتند) پوست سياه(
دومين نظريه در بـاب هويـت بوميـان سـاكن جنـوب شـرقي ايـران مربـوط بـه                     

وي پس از مطالعاتي كه در اين زمينه انجام داده است، سـاكنان           . باشد  هرودوت مي 
ان سـومين ديـدگاه، سـاكن     . كنـد   قلمداد مـي  » سومري«نخستين بلوچستان را از نژاد      

كند كـه ايـن       معرفي كرده و بيان مي    » جت«بومي مناطق جنوب شرقي ايران را قوم        
توسـط  ) مكـران (قوم حتي تا بعد از استيلاي عرب بر ايران و فتح منطقه بلوچـستان          

  .)974: ، پيشينسعيديان(كردند  مسلمانان هنوز در اين سرزمين زندگي مي

  بلوچستان در گذر زمان -4-3-1
 ناحيـه مـستقلي را      - كه جزء ايران بوده   - ن ساسانيان با خاك سند    بلوچستان در زما  

كه مطالب خود را از مĤخذ معتبـر ساسـاني اخـذ            » بهدابن خردا «. اند  داده  تشكيل مي 
الـذين   المملـوك  «در ذيـل عنـوان     خود   "المسالك و الممالك   "ه، در كتاب  نمود

 ايـران را نـام       كه عناوين پادشـاهان مـستقل منـاطق مختلـف          »سماهم اردشير شاهين  
مـشخص اسـت كـه در دوره    . را نيز ذكـر كـرده اسـت    » مكران شاه بالسند  «برد،    مي

اند و هر ناحيـه       داده  ساساني، نواحي مختلف ايران امپراتوري ساساني را تشكيل مي        
در حقيقـت، ايـران     . گفتنـد سـپرده بودنـد       را به حكمران موروثي كه او را شاه مـي         
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ايـن  .  راسيون بـزرگ از چنـد ناحيـه مـستقل بـود           ساساني به اصطلاح امروز، كنفد    
هـاي اروپـايي      سازمان همان است كه در دوره هخامنشيان داده بودند كـه بـه زبـان              

ساسـانيان نيـز    . پس از آن، در دوره اشكاني همان اصول برقرار بـود          . شد» ساتراپ«
كرد كـه   ناحيه تقسيم    33اردشير بابكان كشور را به      . اند  همان سازمان را نگاه داشته    

بلوچستان يكي از آنها بوده است و حكمران مـستقل و مـوروثي هـر ناحيـه را شـاه                    
اي از بلوچستان    شاه در سند و ناحيه      سگستان شاه در سيستان، قيقان    : گفتند؛ مانند   مي

  .)230-231: پيشين، افشارسيستاني(شاه در سرزمين داور  و داوان
هـا    رب به حدود كرمـان، بلـوچ      ها به ايران و رسيدن قواي ع        پس از حمله عرب   

حجـاج بـن    «. كه ساكن حدود كرمان بودند، به داخل بلوچستان مهـاجرت كردنـد           
اميه به حكومت ايـران منـصوب شـده بـود،             كه در زمان خلافت بني    » يوسف ثقفي 

يكي از سرداران خود را مأمور فتح بلوچستان كرد؛ اما آن شخص به حجاج چنـين          
اي كه مائها و شلَْ تمرهُا اكلَُ يصها بطلَْ ان قلََّ      ي كرده تو مرا مأمور جاي   «: پاسخ داد 

يعني آب آنجا كم است، خرمـايش خـورده   (الجْيش بهِا ضاعوا و ان كثَُرت جاعوا        
تـرين مرداننـد، اگـر لـشگر انـدك فرسـتاده شـود از بـين           شده، دزدان آنجا شـجاع    

اومنـان بـن   «د از او، بع ـ). روند، اگر زياد باشـند گرفتـار گرسـنگي خواهـد شـد         مي
تـو راه   «: كنـد   او نيز چنـين اظهـار عقيـده مـي         . شود  مأمور فتح بلوچستان مي   » سلاله

كنـي بـه آنجـا بـروم، ميـان فرمـان دادن و        دهي و امـر مـي     مكران را به من نشان مي     
من هيچ وقت به اين سرزمين داخل نخواهم شـد؛          . اجراي فرمان تفاوت بسيار است    

» محمـدبن قاسـم   « هجـري،    89به سال   . »اندازد  مرا به لرزه مي   زيرا شنيدن اسم آنجا     
ها به تـدريج      بلوچ. برادرزاده حجاج بن يوسف مأمور فتح سند و بلوچستان گرديد         
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قواي او را ضعيف كردند، و او نتوانست مدت درازي به اقامت خود ادامـه دهـد و                  
  .)7-8: پيشينناصح، (ناچار به مراجعت شد 

ف كردستان، بلوچستان به طور كامـل درگيـر رقابـت           در دوران معاصر، برخلا   
ميان دو دولت قدرتمند نبوده است و رؤسـاي طوايـف آن منطقـه از زمـان هجـوم                   

احمـدي،  (مغول تا اواسط قرن نوزدهم از قدرت و اختيار بسياري برخوردار بودند             
1378 :200(.  

از بـين   حكومت قاجار توانست بلوچستان را تحت كنترل بگيـرد، امـا قـادر بـه                
محمد شاه و ناصـرالدين شـاه توانـستند         . بردن سرداران قدرتمند طوايف بلوچ نبود     

سرداران بلوچ را كاملاً تحت سلطه خـود در آورنـد، امـا بـه جـاي نـابودي پايگـاه                    
 زيرا نيروهـاي نظـامي      ؛قدرت آنان ترجيح دادند فقط آنها را وادار به اطاعت كنند          

ي دولت ايـران ارزش زيـادي داشـت، بـا ايـن             آوري ماليات برا    بلوچ و مسئله جمع   
هايي كه قاجار عليه طوايف بلـوچ اعمـال كردنـد، ميراثـي از كينـه و             حال خشونت 

ــاي گذاشــت     ــه ج ــستان ب ــزي در بلوچ ــت مرك ــه دول ــسبت ب ــرت ن ــع، . نف در واق
هاي   ها كه سياست    ها به همة غيربلوچ     هاي قاجارها چنان خشن بود كه بلوچ        سياست
  .)200-201: همان(گفتند  مي» قجر«كردند   ميگرانه اعمال سركوب

. پس از قتل ناصرالدين شاه، قدرت قاجار در بلوچستان رو به ضـعف گذاشـت              
اوضاع تقريباً آشفته سياسـي ايـران از انقـلاب مـشروطه تـا ظهـور رضاشـاه، ميـزان                
حضور و نفوذ دولت مركزي را در بلوچستان كاهش داد و باعـث تـشديد قـدرت                 

  .شدرهبران طوايف 
. گرايي بود هاي مهم حيات اجتماعي ـ سياسي بلوچستان، طايفه  يكي از ويژگي
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شدند و طوايـف حـاكم بـر          هاي بزرگ و كوچك سازماندهي مي       ها در قالب    بلوچ
هـا تيـره بـود كـه از آن ميـان              هاي گونـاگون بلوچـستان ايـران مركـب از ده            بخش
مبـاركي، نوشـيرواني، ريگـي،    ، لاشاري، نـارويي،  )بوكزايي(زايي  توان از باران    مي

بعدها ( يارمحمدزايي، ياراحمدزايي     -كه بعداً شه بخش نام گرفت     -زايي    اسماعيل
سـرداران  . )906-955: 1372، افشارسيـستاني (و گمشادزايي نام برد   ) شهنوازي شد 

از جملـه قدرتمنـدترين     ) بـوكزايي (زايـي     محمدخان باران   اين طوايف نظير دوست   
  .قه بودندحاكمان محلي در منط

هنگامي كه رضاخان در تهران به قدرت رسيد، دوست محمدخان، بزرگ ايل            
هاي مهمي از بلوچستان جنـوبي را تحـت كنتـرل خـود داشـت و                  زايي، بخش   باران

: ساير طوايف قدرتمند بلـوچ نظيـر      . ترين هماورد رضاشاه در بلوچستان بود       بزرگ
رحد در شمال بلوچستان را در      زايي منطقه س    ياراحمدزايي، گمشادزايي و اسماعيل   

 رضاشــاه تــصميم گرفــت 1306در ســال . )225: پيــشيناحمــدي، (اختيــار داشــتند 
 ارتـش عليـه   1307در سـال  . بلوچستان را تحت كنتـرل مـستقيم دولـت قـرار دهـد       

. محمدخان شكست خورد و تسليم شـد        دوست محمدخان وارد عمل شد و دوست      
داري و تـشكيلاتي، اقتـدار دولـت را در          هـاي ا    به تدريج رضاشاه با اعمال سياسـت      

بلوچستان صحنه حضور مستقيم نيروهاي ارتـش شـد و در           . بلوچستان گسترش داد  
هـاي نظـامي      زاهدان، ايرانـشهر، سـراوان و خـاش پادگـان         : شهرهاي عمدة آن مثل   

بمپور، مگس و پهـره نيـز   :  در شهرهاي كوچك نظير  1317تا سال   . تأسيس گرديد 
هاي نظامي تأسـيس و بنـدر چابهـار در جنـوب بـه پايگـاه مهـم                 ها و پادگان    پاسگاه

  .)68-69: 1328جهانباني، (نيروي دريايي تبديل شد 
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 شمسي برخـي رؤسـاي      1350 شمسي و اوايل دهه      1340هاي آخر دهة      در سال 
طوايف كه به موقعيت مناسبي دسـت نيافتـه بودنـد، عليـه دولـت طغيـان كردنـد و                    

انقـلاب اسـلامي در سـال    . ها پيوستند يا به اين گروههاي مسلح تشكيل دادند     گروه
تـرين ضـربه را بـه نفـوذ            به قدرت اين نخبگان سنتي بلـوچ پايـان داد و مهـم             1357
  .(Hosseinbor, 1984: 126)و سردارها وارد ساخت ) خوانين(ها  حاكم
هـا در     ترين عامل طرح و تشويق انديـشة خودمختـاري بلـوچ            طوركلي، اصلي   به

مداخله خارجي در بلوچستان . اي اي بود تا منطقه بيستم در ايران، فرامنطقه  نيمه قرن   
ايران اساساً از ماهيت روابط ميان ايران و كشورهاي عربـي منطقـه خلـيج فـارس و                  

اي در طـرح   هـاي منطقـه   اي از تأثير درگيري  نمونه. گرفت  اطراف آن سرچشمه مي   
روابط ايران بـا عـراق پـس از روي          توان در     مسئله قوميت در بلوچستان ايران را مي      

در حالي كه ايران در اواخر      . وجو كرد    جست 1968كار آمدن حزب بعث در سال       
كرد و از اين طريق        ميلادي از كردها در عراق حمايت مي       70 و اوايل دهة     60دهه  

نمـود، حـزب بعـث        ها تقويـت مـي      انديشه هويت ملي آريايي كردها را برابر عرب       
كـردة بلـوچ كـه بـه      ؤسـاي طوايـف ناراضـي و نخبگـان تحـصيل         عراق فعالانه از ر   

هاي   ها را در ايجاد سازمان      كرد و بلوچ    هاي شاه معترض بودند، حمايت مي       سياست
علاوه بر عراق كه در اين ماجرا دخالت بيشتري داشت، ساير           . داد  سياسي ياري مي  

 فـارس نيـز از      كشورهاي عـرب از جملـه سـوريه و برخـي شـيوخ عـرب در خلـيج                 
در مجمـوع، ايـن كـشورها بـه طـرح و            . كردند  هاي ناراضي ايران حمايت مي      بلوچ

كـرد   هـا را بـه اعـراب منتـسب مـي      اي پرداختند كه ريشه نـژادي بلـوچ    تبليغ انديشه 
  .)321: پيشيناحمدي، (
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وقوع انقلاب اسلامي كه اقتدار دولتي را موقتاً تضعيف كـرد، منجـر بـه ظهـور                 
كـه تـشكلي    » اتحادالمـسلمين « بـه اسـتثناي حـزب        .چند سازمان سياسي بلـوچ شـد      

ــود، گــروه  هــاي قــومي و  هــاي سياســي ديگــر گــرايش  مــذهبي و نيمــه سياســي ب
ــد   چــپ ــداني برخــوردار نبودن ــه داشــتند و از حمايــت مردمــي چن حــزب . گرايان
هاي اهل    المسلمين تحت رهبري مولوي عبدالعزيز ملازاده بيشتر نمايندة بلوچ          اتحاد

مولوي عبدالعزيز  . ها  هاي سياسي و محلي بلوچ      د تا بيانگر گرايش   سنت در ايران بو   
 به پيروان خود دستور -كه نمايندة بلوچستان در مجلس شوراي اسلامي ايران بود    -

 به اسـتقرار جمهـوري اسـلامي ايـران رأي دهنـد، امـا در                1358داد تا در فروردين     
  شـركت نكـرد؛    1358ري اسـلامي در آذر      رفراندوم مربوط به قانون اساسي جمهو     

  .)119همان، (زيرا در آن تشيع به عنوان مذهب رسمي كشور اعلام شده بود 
هاي سياسي قوم بلوچ، مسئله هويت قومي و آگاهي بخشيدن            در تاريخ حركت  

شـود،    بدان از سوي نخبگان سني، شيعه، ايلـي و غيرقـومي بـه خـوبي مـشاهده مـي                  
 بـراي خلـق هويـت قـومي در ايـن         گرچه بايد بدين نكته مهم اشاره كرد كه تلاش        
كــرده بلــوچ در بلوچــستان شــرقي  منطقــه بيــشتر نتيجــه فعاليــت نخبگــان تحــصيل 

  .بود) پاكستان(
نخبگان سني مذهب بلوچستان نيـز هماننـد نخبگـان مـذهبي شـيعه در ايـران از              
نفوذ زيادي برخوردار بودند و در بسيج سياسـي مـردم بلوچـستان عليـه رژيـم شـاه                 

المسلمين كـه گروهـي از        به همين دليل، حزب اتحاد    .  ايفا كردند  سابق نقش مهمي  
ــوي ــد،       مول ــشكيل داده بودن ــدالعزيز آن را ت ــوي عب ــري مول ــه رهب ــوچ ب ــاي بل ه
مولــوي عبــدالعزيز در ابتــدا از جمهــوري . تــرين حــزب در بلوچــستان بــود مردمــي
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كرد، امـا بـا افـزايش نفـوذ روحانيـت شـيعه و تـصويب قـانون                    اسلامي حمايت مي  
ها به رهبري مولوي نظرمحمد       اساسي مبتني بر اصل ولايت فقيه، گروهي از مولوي        

االله به مواضع اعتدالي مولوي عبدالعزيز اعتراض كردند و به پاكـستان        و مولوي امان  
اين نخبگان مذهبي كه تعداد و نفوذشان در بلوچستان افزايش يافته بـود، در             . رفتند

.  برانگيختن آن عليه تشيع نقش مهمي داشتند تبديل مذهب تسنن به عامل سياسي و      
هـاي مـذهبي عوامـل        هـا و نيـز تفـاوت        رؤساي سني طوايف بلوچ از نفـوذ مولـوي        

  .(Hossenbor,Op.cit: 171)كننده مردم عليه دولت مركزي استفاده كردند  بسيج
ــصيل  ــان تح ــد      نخبگ ــصول فرآين ــوچ، مح ــشين بل ــذهبي و شهرن ــرده غيرم ك

 در دوران حكومـت محمدرضـا پهلـوي، جامعـه بلـوچ             .تمركزگرايي دولت بودند  
شــاهد تغييــر و تحــولات اجتمــاعي ـ اقتــصادي عمــده و افــزايش تعــداد نخبگــان    

 درصـد جمعيـت   17 جمعيت شـهري فقـط   1345در سال   . كرده جديد بود    تحصيل
 41 بـه    1365 و در سـال      26يك دهه بعد، اين رقم بـه        . داد  بلوچستان را تشكيل مي   

  .)264: پيشيني، احمد(درصد رسيد 
 محلـي پـس از انقـلاب اسـلامي          -هـاي سياسـي       نخبگان ايلي بلوچ در حركت    

در روزهاي اول انقلاب، بسياري از رؤساي طوايف . ايران نقش بيشتري ايفا كردند 
كه با نظام سابق همكاري نزديك داشتند و در دولت، پارلمان و مناطق ايلي داراي               

هـاي سياسـي بلـوچ بـه      ر گريختنـد و در گـروه  هاي سياسي بودند، يـا از كـشو     مقام
هـايي تـشكيل      فعاليت پرداختند، يا خود براي مبارزه بـا رژيـم جديـد چنـين گـروه               

دادند و همراه با نخبگان ايلي محروم از امتيازات سابق، چنـدين گـروه سياسـي بـه                  
 اي از   االله بركزايي بـه همـراه عـده          ميلادي، امان  1980در اوايل دهه    . وجود آوردند 
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او يكـي از اعقـاب مـستقيم    . تشكيل دادند» مرگ بلوچ   پيش«ها گروهي به نام       بلوچ
االله   امـان . دوست محمدخان، رئيس معروف طايفه بركزايي در دوران رضاشاه بـود          

هاي سياسـي شـركت داشـت و           شمسي در فعاليت   1340هاي دهه     بركزايي در سال  
جبهـه  «اي بـه نـام         بلـوچ جبهـه    او با ساير رؤسا و سـرداران      . بعدها با شاه آشتي كرد    

اين جبهه روابط نزديكـي بـا       . عليه جمهوري اسلامي تأسيس كردند    » وحدت بلوچ 
  .)261: همان(كرد  طلبان ايران داشت و از آنها كمك مالي دريافت مي سلطنت

پس از انقلاب، نمونه ديگري است      » بخش بلوچستان   جبهه آزادي «گيري    شكل
 ايلي به عوامل و علايق كهـن اوليـه نظيـر زبـان و               دهد چگونه نخبگان    كه نشان مي  

بـرد اهـداف      هاي سياسـي در پـيش       شوند و از آنها به عنوان اهرم        مذهب متوسل مي  
آنها به منظور مشروع ساختن حركت خود مدعي شدند كـه           . كنند  خود استفاده مي  

اوايـل دهـه     (1340اواخـر دهـه     » بخـش بلوچـستان     جبهـه آزادي  «اين گروه همـان     
  .است) 1970

ــي در دهــه   ــيلادي 1990نخبگــان ايل ــز نقــش مهمــي در  )  شمــسي1370( م ني
جبهـه  « گزارش شد كه گروهي به نام        1369در سال   . كردند  هاي سياسي ايفا      گروه

به وجـود آمـده اسـت كـه اعـضاي طايفـه نـارويي در آن                 » خلق براي آزادي بلوچ   
  .)262: همان(شركت فعال دارند 

هـاي اول انقـلاب        در بلوچستان ايـران در سـال       شروع فعاليت نخبگان غيرقومي   
كردگان را به دست  ها و به ويژه تحصيل      آنها سعي داشتند حمايت بلوچ    . بوده است 

هـا    از سـاير گـروه    » پيكـار «و  » فـداييان «در اين ميان، دو گروه ماركسيـستي        . آورند
ان گراي سياسـي، گروهـي از طرفـدار    گذشته از اين دو سازمان چپ . تر بودند   فعال
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هــاي سياســي بلــوچ در عمليــات  نظــام ســلطنتي نيــز از بلوچــستان در برخــي گــروه
هاي سياسـي ماركسيـستي، نخبگـان     سازمان. كردند  مسلحانه عليه دولت استفاده مي    

هاي سياسي خودمختارطلبانـه      كردند تا حركت    بلوچ را تشويق و به آنها كمك مي       
شـوراي  «ها خواستند تـا در   بلوچهمچنين آنها از . را در بلوچستان سازماندهي كنند   

 در مهابـاد تـشكيل شـده بـود، شـركت            1358كه در تابستان سـال      » هاي ايران   خلق
ســازمان دموكراتيــك مــردم «گــراي بلــوچ، يعنــي  تــرين گــروه چــپ مهــم. كننــد

. هاي گسترده سازمان فداييان خلق در مركـز برخـوردار بـود             از حمايت » بلوچستان
سـازمان خلـق    «. كـرد   هاي ايرانـي نيـز همكـاري مـي         اين گروه بلوچ با ماركسيست    

را تعدادي از اعضا و هواداران بلوچ فداييان خلق و پيكـار تـشكيل داده               » بلوچستان
توان نتيجه گرفت نقش نخبگـان   بنابراين، مي. (Hosseinbor,Op.cit: 166)بودند 

چـه  ها از گذشته تا حال وجود داشـته اسـت؛ اگر            قومي در ارتقاي آگاهي در بلوچ     
سـهم بـسيار زيـادي دارنـد و نخبگـان           ) رؤساي طوايف (نخبگان سني جامعه بلوچ     

  .كنند هاي سياسي بلوچستان ايفا مي كرده شهري نيز نقش فعالي در حركت تحصيل
 بيشترين سطح مشاركت را    1376قوم بلوچ در انتخابات رياست جمهوري سال        

 امر بيانگر اعتمـاد بـالاي ايـن         اند و اين    داشته)  درصد 91( در تاريخ انتخابات ايران     
قوم به دولت ملي است، مشروط بر اينكـه نظـام سياسـي، دولـت و رئـيس جمهـور            

  .منتخب در توزيع قدرت، ثروت و منزلت عدالت را رعايت نمايند
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   مسائل قومي در خوزستان-2
در . شـوند  اعراب در سراسر دنيا قلمرو وسيعي از دو قاره آسيا و آفريقا را شامل مي   

اقع، كانون اصلي استقرار اين قوم شامل چندين كشور در مناطق غرب و جنـوب               و
ها در ايران،  قلمرو تمركز عرب. باشد غرب آسيا، و شمال و شمال شرقي آفريقا مي   

جنوب غرب كشور در استان خوزستان است، گرچه در ساير مناطق كشور به طور              
هـاي اعـراب ايـران بـه          ويژگـي در زير بـه     . نمايند  ها زندگي مي    پراكنده عرب زبان  

  .پردازيم لحاظ تاريخي و فرهنگي مي

   پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم عرب-1-2
ايـن  . قلمرو اصلي قوم عرب، استان خوزستان واقـع در جنـوب غربـي ايـران اسـت                

 درجـه   47 دقيقه عرض شمالي و      58 درجه و    32 دقيقه تا    58 درجه و    29منطقه بين   
النهار گرينويچ واقـع شـده     دقيقه طول شرقي از نصف  39جه و    در 50 دقيقه تا    41و  

 كيلومتر مربع است كه از طرف شـمال بـا اسـتان             67282مساحت اين منطقه    . است
لرستان و قوم لر، از شمال شرقي با استان اصفهان، از شمال غربي با لرهاي ايلامـي،               

ن بوشـهر و از     از شرق با لرهاي بختياري و بويراحمدي، از جنـوب شـرقي بـه اسـتا               
  .باشند جنوب غربي و غرب با اعراب كشور عراق همجوار مي

اي تقـسيم     خوزستان از لحاظ طبيعي به دو ناحيه مـشخص كوهـستاني و جلگـه             
هـا    ها، بهبهـاني    شود كه مناطق كوهستاني آن بيشتر محل سكونت لرها، بختياري           مي
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ردمـان و اقـوام   اي خوزسـتان كـه م    است و منطقه جلگه   ) جبيلات(و اعراب كمري    
: 1374سـيادت،   (دزفولي، شوشتري، هنديجاني و اعراب خوزستان سكونت دارند         

10-9(.  

  تاريخي قوم عرب  نژاد و منشأ -2-2
و وجــه تــسميه ايــن واژه، تعــابير و اظهارنظرهــاي » عــرب«در مــورد معنــاي لغــوي 

ل موسـي سـيادت بـا اسـتناد بـه منـابع متعـددي از قبي ـ               . متعددي به عمل آمده است    
اعراب «و » تاريخ عرب «،  »تاريخ ايران بعد از اسلام    «،  »العرب  لسان«،  »فرهنگ لغت «

، پنج تعبير را از لغت عرب به عمل آورده است كه در             »حد و مرزهاي شرقي ايران    
  :)10: 1372طرف،  عزيزي بني(آوريم  زير عيناً اين پنج مورد را مي

ميا آمده كه بـه بيابـان       كلمه عرب لفظي است عربي و در سفراشعيا و سفرار          -1
شـود كـه زادگـاه آنـان شـبه            نشين بدوي اطلاق مي     و صحرا يا به افراد باديه     

 العرب است و قرآن كريم كلمه اعـراب را بـه معنـي بـدوي بـه                  ةقاره جزير 
  لامـه ع نوشـته    " لـسان العـرب    " فرهنـگ لغـت    بـه نقـل از    (كار بـرده اسـت      

  .)منظور بن
وب ق ـكه به زبان عربي سخن راند، يعكلمه عرب به دليل اينكه اولين كسي      -2

» العـرب العاريـدت   «بن قحطان پدر مردم يمن بود، آنـان را بـه نـام ايـشان،                
گويند و پس از آن اسماعيل فرزند ابراهيم با آنان نشئت يافت، و با دختري 

اعـراب  «از قبيله جرهم ازدواج كرد و سـپس بـه زبانـشان تكلـم كـرد و بـه                  
  .مشهور شدند» مستعمره
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» تهايـه «در  » عربـه «شده است كه فرزندان اسماعيل در شهري بـه نـام            گفته   -3
 العـرب كـه ميـان كـوه و          ةمنطقه ساحلي درياي سرخ در غرب شبه جزيـر        (

  .ناميده شدند» عرب«به دنيا آمدند و به نام آن شهر ) دريا واقع شده
نـشيني در عربـستان، كـه وي زبـان آن را              پيرامون باديـه  » كاسكل. و«نظريه   -4

هاي كوچك در طول راه كـاروان     اقوام دولت . داند   ميلادي مي  100حدود  
رو، آنها را به سوي صحرا كشانيد و در نتيجه، اصطلاحات جديـدي پديـد               
آمد تا عرب به عنوان مفهومي تـازه بـه قبايـل كوچيـده و تـسميه كوچنـده                   

  .شود اطلاق 
 از  تاريخ ايران بعـد    "كوب در اثر خود تحت عنوان       دكتر عبدالحسين زرين   -5

لفظ عـرب در  «: نويسد  درباره لفظ عرب و وجه تسميه آن چنين مي     "اسلام
شـد و     اصل نزد بيشتر اقوام سامي فقط بـر بـدويان آن سـرزمين اطـلاق مـي                

 اين است كه يونانيان نخست اين لفـظ را بـراي تمـام سـكنه ايـن                  ،ظاهر آن 
  .)211: 1367، كوب زرين(» اند سرزمين به كار برده

ات نـژادي و     در بـاب تقـسيم     "يخ و جغرافيائي عـرب خوزسـتان      تار"ف كتاب   مؤل
وي به نقل از صاحب  . هستند» سام«اعراب خوزستان معتقد است كه اعراب از نژاد         

ــي " ــاريخ الادب العرب ــويس "ت ــفحه  در زيرن ــصوص   103ص ــود درخ ــاب خ  كت
هـا،    هـا، آشـوري     ها شامل بـابلي     سام يا سامي  «: نويسد  بندي نژاد سام چنين مي      تقسيم
هـا   ، عبرانـي )ساكن در جنوب غرب ايران يا خوزستان فعلـي (ها  ها، عيلامي   كلداني

از قوم سوري، فلسطيني، صائبي و    (ها    ، آرامي )هاي فعلي   اسرائيل يا يهودي    قوم بني (
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هـا،   اي هـا، ارتيـره   اتيـوپي (هـا   ها شامل ساكنان لبنان فعلـي و حبـشي    ، فنيقي )سرياني
  .)372: 1376چلبي، (گردند  مي) رق قاره آفريقاها در ش ها و سوماليايي جيبوتي

  مهاجرت اعراب به ايران -3-2
هاي مختلف حاكي از آن است كه اعراب سـاكن در ايـران از جملـه                  آثار و نوشته  

هاي  قبيله. اعراب مهاجري هستند كه سرزمين نخستين آنان يمن و حجاز بوده است
 جهـان بـه دلايـل اقتـصادي و          عرب در دوران گذشته همانند ساير قبايـل و عـشاير          

جغرافيــايي از ســرزمين خــويش كــه يمــن و حجــاز بــوده بــه ســوي منــاطق ديگــر  
هـا را بـه جنـوب ايـران بـا كـوچ               نگاران، كـوچ عـرب      برخي از تاريخ  . اند  كوچيده
ها كه يكـي از اقـوام         پيش از اين، ايلامي   . دانند  ها به فلات ايران همزمان مي       آريايي

اختري ايران تمـدن درخـشاني داشـتند كـه چغازنبيـل در             سامي بودند، در جنوب ب    
هـا چنـين      از ايـن نوشـته    . )5: پيـشين طـرف،     عزيزي بني (هفت تپه نشانگر آن است      

شود كه كوچ قبايل و قوم عرب به مناطق جنوبي ايران همزمان با كـوچ                 مستفاد مي 
تناد بـه   بـا اس ـ  . قبايل آريايي از آسياي مركزي به سرزمين ايران اتفـاق افتـاده اسـت             

منابع تاريخي مختلف، كـوچ اعـراب بـه ايـران را طـي چهـار دوره بـه شـرح ذيـل                      
  :كنند بندي مي خلاصه و دسته

دوره اول در زمــان زمامــداري هخامنــشيان و اشــكانيان اســت كــه قــسمت   -1
  .وسيعي از خاورميانه را در تصرف داشتند

اق دوره دوم در زمان حكومت ساسانيان است كه شهر مدائن در خاك عر             -2
در ايـن   . فعلي را پايتخت خود قرار داده بودند و ايـران و عـراق يكـي بـود                
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تعــداد زيــادي از )  م260(» شــاپور دوم«و » قبــاد بــن فيــروز«دوره بــود كــه 
 هزار اسـير رومـي بـه خوزسـتان آورد و در             70اعراب بنوحنظله را همراه با      

اسـكان  ) ...و) دزفـول (شاپور    بهبهان، شوش، شوشتر، جندي   (مناطق ارجان   
  .داد

دوره سوم پس از گسترش دين مبين اسـلام بـه ايـران اسـت كـه مـسلمانان                    -3
در ايـن   . عرب بر قسمت بزرگي از خاورميانه و شمال آفريقا مستولي شدند          

هاي عرب بيشتري به سرزمين خوزستان آمده و ماندگار شدند و             زمان، تيره 
  .ستعباس اين رفت و آمدها بوده ا تا اواخر دوره خلافت بني

 العـرب از    ةدوره چهارم كه مصادف با استيلاي تركان عثماني بر شبه جزير           -4
بيـشتر مهـاجران   ] در ايـن دوران [قرن هفتم تـا قـرن سـيزدهم هجـري بـوده       

  .)243: هماناند  اعراب به خوزستان آمدند و در اين سرزمين سكني گزيده

در « :ته اسـت  وضوع پرداخ  نيز به اين م    "شهرياران گمنام "ر كتاب   احمد كسروي د  
در گرمـسيرهاي ايـران از خوزسـتان،        » طـي   بنـي «زمان ساسانيان، طوايفي از اعراب      

بوده كـه شـايد نخـستين       » بنوالعم«ها    يكي از طايفه  . اند  پارس و كرمان نشيمن داشته    
خبـر درسـت    . انـد   اند كه رخت مهاجرت به درون ايران كـشيده          طايفه تازيك بوده  

بـه نـام جهـاد و نـشر         ) اعـراب (اسلام كه تازيكـان     ن است كه در آغاز      آاين طايفه   
اند و با ايرانيان جنگ و ستيز آغاز كـرده بودنـد، ايـن     اسلام به جهانگردي برخاسته  

انـد و از      نـشيمن داشـته   » منـاذر كبـري   «و  » نهرنيري«طايفه در خوزستان در دو شهر       
  .)57-58: 1378پور،  كاظم( »رفتند بوميان آنجا به شمار مي
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  ايران به دست سپاهيان اسلام نيز بسياري از طوايف عرب بـه ايـران               پس از فتح  
:  آمده و در شهرهاي مختلـف ايـران از جملـه           -كه جزء ممالك اسلامي شده بود     -

قزوين، نهاوند، نيشابور، بخارا، طوس، كاشـان، مـرو، هـرات و آذربايجـان سـاكن                
 جمعيـت را    هـا بخـش اعظـم       در برخي از شهرها مانند قـم اعـراب تـا مـدت            . شدند

دادند و زبان عربـي زبـان مرسـوم مـردم بـود، امـا امـروز منطقـة اصـلي                       تشكيل مي 
تبـار قبائـل، عـشاير و طوايـف عـرب ايـن منطقـه               . سكونت اعراب خوزستان است   

» عبـاده «و  » سـعيد   بنـي «،  »اسد  بني«،  »تميم  بني«: عموماً به قبايل بزرگ عربستان مانند     
  .لام به ايران آمده بودندرسد كه عموماً قبل و پيش از اس مي

  :اند هاي خوزستان دو گروه به طور كلي، عرب

  هاي اصيل از نسل قحطان عرب عاريه يا عرب -1
هايي كه زبان عربي را از اعراب عاريه فرا گرفتنـد و              عرب مستعربه يا عرب    -2

  .اند از نسل عرفان

حنظلـه    يمالك و بن    الحم، بني   بني: زيستند، شامل   طوايف عربي كه در خوزستان مي     
ها از دورة هخامنشي در ناحية بين اهـواز و دشـت ميـشان زنـدگي      اين طايفه . بودند
: در دوران ساسـانيان، دو حكومـت عـرب در خوزسـتان وجـود داشـت           . كردند  مي

يكي تازيان شاه در اهواز و ديگري مسن شـاه در ناحيـه دشـت آزادگـان امـروزي                   
  .)639: 1372ني، ستاافشار سي(

ها كـه     عرب«: نويسد  ره تاريخ ورود اعراب به خوزستان مي      احمد كسروي دربا  
ق بــه ايــن طــرف در تــاريخ  .   ه59اكنــون در خوزســتان نــشيمن دارنــد و از ســال 
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اند، از بوميان باستان خوزسـتان نيـستند و           حوادث اين سرزمين دخالت عمده داشته     
يـن مـردم بـه      ولـي از ابتـداي ورود ا      . انـد   آمـده   جا در    العرب بدان  ةاز عراق و جزير   

 اطـلاع درسـتي در      -كه در چه تاريخي و در عهد كدام پادشاهي بـوده          -خوزستان  
آيد، اين است كـه اولـين         آنچه از كنجكاوي و جستجو به دست مي       . دست نداريم 
  .»اند هاي اوليه ميلادي و در عهده اشكانيان به خوزستان آمده طايفه در سده

اي از اعراب كـه       طايفه«: نويسد هاي اردشير بابكان مي     طبري ضمن شرح جنگ   
العمي معروف شدند، به يـاري او برخاسـته و مطيـع اردشـير                العم يا بني    بعدها به بني  

احمـد احتـسابيان    . انـد   اين طايفه در آن تاريخ در خوزستان سكونت داشـته         . »شدند
ها به ايران در زمـان        آمدن عرب «: نويسد   مي "جغرافياي نظامي ايران  " كتاب   مؤلف
خلفــاي اســلامي از نجــد عربــستان، عمــان و يمــن بــوده وكارشــان تبليغــات اولــين 

مذهبي، آشنا ساختن اهالي به تمدن عرب، حفظ قطعات مفتوحه و كمك به عمال              
  .)640: همان(» عرب بوده است

  اعراب در گذر تاريخ -4-2
هخامنـشيان، اشـكانيان و     (در دوران تسلط اقـوام مهـاجر آريـايي          ) خوزستان(ايلام  
با فتوحات اسـلامي و     . بر عظمتش افزوده و شهرهايي در آنجا ايجاد شد        ) نيانساسا

نخـستين  . ناميده شد » الحواز«تسخير خوزستان توسط مسلمانان، اين سرزمين به نام         
بار كه قشون عرب به خـاك خوزسـتان وارد شـد، سـال هيجـدهم هجـري قمـري                    

ح بحـرين از ابـوبكر   هنگام خلافت ابوبكر بود كه حكمران منطقه بصره پـس از فـت         
خليفـه اجـازه داد   . درخواست نمود به او اجازه داده شود فارس را نيز تصرف كنـد      
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از بصره روانه ايران نمايد و » خليه بن منذر«لشگري به فرماندهي » علا بن خضرمي«
نـواحي دورق، فلاحيـه و هنـديجان      : پس از تصرف قسمت ساحلي خوزستان مانند      

ق هرمـزان فرمانـدار خوزسـتان در رامهرمـز           .     ه 20در سـال    . به سمت فارس رفت   
از اين زمان است كـه خوزسـتان بـه          . شكست خورد و شهر اهواز تسليم اعراب شد       

تصرف مسلمانان و جزء حكومت بصره درآمده و حكام عرب كه از طـرف خلفـا                
: پيشينسيادت،  (نمودند    شدند، در قلمرو خوزستان و فارس حكمراني مي         تعيين مي 

104-103(.  
ق يعقوب بن ليث صفاري در سيستان بساط حكمراني گسترده          .     ه 262در سال   

چون اوضاع فارس و خوزستان را بسيار آشفته ديد، به خوزستان لشگر كـشيد              . بود
  .و پس از شكست محمد بن واصل، فرمانرواي وقت، خوزستان را متصرف شد

شـيخ جـلال پـسر      ق سيد محمد مشعشع به هويزه حمله بـرد و            .     ه 845در سال   
شيخ ابوالخير كه والي هويزه بود تاب مقاومـت نيـاورد و هـويزه بـه تـصرف سـيد                    

  .)35: پيشين(محمد مشعشع درآمد و بر آن استيلا يافت 
بـدين صـورت كـه      . شد  از اين زمان به بعد، در وضع خوزستان تغييري حاصل           

رفتـه منطقـه      با راه يافتن اعراب بـه دنبـال سـيد مشعـشع بـه داخـل خوزسـتان، رفتـه                   
سيـستاني،    افـشار (شـود     نشين تقسيم مي    نشين و غيرعرب    خوزستان به دو ناحيه عرب    

اي هستند از سـادات موسـوي كـه بـه فـلاح و المـوالي                  مشعشعيان تيره . )87: 1366
ق به سرپرسـتي     .     ه 845مشعشعيان فرمانروايي خود را در هويزه در سال         . مشهورند

 او اولين فرد خانواده بود كـه شـهر قمانيـان را در        .سيد محمد بن فلاح آغاز كردند     
، آن »اواسـط «، »لام بنـي «هويزه بنيان گذاشت و علاوه بر هـويزه بـر قلمـرو كعـب،            
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  .)236-37: پيشينسيادت، (كرد  الحج و حتي منتفق فرمانروايي مي سوي شط
ق درگذشـت و بعـد از او پـسرش سـيد             .     ه 866سيد محمـد مشعـشع در سـال         

چون در زمان او اوضـاع داخلـي ايـران بـسيار آشـفته بـود،            .  يافت محسن حكومت 
زمينه مساعدي را فراهم نمود تا سيد محسن بر كليه نواحي خوزستان مسلط شود و               
توانست حتي تسلط خود را از يك طرف تا بصره و حدود بغداد و از طرف ديگـر              

كرمانشاه توسعه و   تا كهكيلويه و بويراحمد، بنادر خليج فارس، بختياري، لرستان و           
  .)87: 1366افشارسيستاني، (بسط دهد 

ق شاه اسماعيل صفوي سلسله صفويه را تـشكيل داد و بعـد از               .     ه 905در سال   
 متوجـه فـارس شـد و پـس از       909استقرار مباني قـدرت و سـلطنت خـود بـه سـال              

ق قويونلو، فارس و خوزستان شرقي و منطقه غيرعـرب نـشين              شكست مراد ميرزا آ   
ســتان ضــميمه متــصرفات شــاه اســماعيل گرديــد، ولــي هنــوز قــسمت غربــي  خوز

  .)همان(خوزستان يعني بخش هويزه در تصرف خاندان مشعشعي بود 
ق زماني كه شاه اسماعيل صفوي لشگر به عراق عرب كشيده            .     ه 914در سال   

و بغداد را بگرفت، سخناني از بدكيشي مشعشعيان شنيده بود، آهنگ هويزه كـرد،              
آگـاهي يافـت بـه آراسـتن سـپاه كوشـيد            ) علـي پـسر سـيد محـسن       (ي هويزه   مولا

 و به مقابله با شاه اسماعيل آماده شـد، ولـي تـوفيقي نيافـت و                 )37: پيشينسيادت،  (
پـس از ايـن پيـروزي، شـاه بـه هـويزه             . )87: پيشينافشارسيستاني،  (مغلوب گرديد   

ي قزلباش را در آنجـا بـه        درآمد و بازمانده مشعشعيان را كشتار كرد و يكي از امرا          
. )44: 1373كـسروي،   (حكومت گذارد و خود با سـپاه بـه سـوي دزفـول شـتافت                

ها بيانگر دو رويـارويي جامعـه قـومي     شود، اين درگيري گونه كه ملاحظه مي    همان



 ज़ ௨ساয়ل लوਗی భ اୌان

 

211

عرب با حكومت مركزي ايران است كـه نيـروي گريـز از مركـز مـانع از وحـدت                    
شود، اما سرانجام بخش غربي    بعد از اسلام مي   سياسي، اجتماعي و جغرافيايي ايران      

نشين اين منطقه نيز ضميمه حكومت شاهنشاهي ايران شد           خوزستان و قسمت عرب   
و خوزستان از همان نخستين روزهـاي وحـدت ايـران بعـد از اسـلام مجـدداً جـزء                    

پس از اين جريـان، سـيد فـلاح         . )375: 1378چلبي،  (لاينفك خاك ايران گرديد     
و ) ق .     ه 920-914(اصر شاه اسماعيل به حكومـت هـويزه ابقـا شـد             بن محسن، مع  

در واقع، از اين ايام است كـه بـه منظـور            . حكومت در ميان مشعشعيان موروثي شد     
كـه بـه    ) بخش غربي خوزسـتان   (» نشين  عرب«تفكيك قلمروهاي حكومتي، بخش     

و ناميدنـد و بخـش شـرقي كـه شـامل شوشـتر              » عربـستان «دست مشعشعيان بود، را     
بـاقي مانـد    » خوزسـتان «رامهرمز و به دست گماشتگان صفوي بـود، بـه همـان نـام               

  .)38-39: پيشينسيادت، (
از اين تاريخ تا زمان به قدرت رسيدن نادرشاه افشار، منطقه خوزستان بـه ويـژه                
منطقه عربستان يـا خوزسـتان غربـي كـم و بـيش درگيـر آشـوب و اغتـشاش بـود،                      

نادرشاه به صورت پراكنده تـا زمـان ناصـرالدين          همچنين اين آشوب بعد از مرگ       
در طول اين مدت خوزستان به چندين بخـش تقـسيم شـده بـود و                . شاه ادامه يافت  

  .كردند كثير و خاندان مشعشع و كعبيان هريك خودسر و جداگانه زندگي مي آل
 ميلادي به موجب فرماني حكومت      1857ناصرالدين شاه بر آن شد كه در سال         

تفـويض و بـه او اختيـار داده تـا           » حاج جابرخان «را به   ) خوزستان(ان  ولايت عربست 
اش توانـست      ساله 35حاج جابرخان در طول حكومت      . عشاير متمرد را مطيع سازد    

پـس از او فرزنـدش      . از راه سياست بسياري از قبايل عرب را با خـود متحـد سـازد              
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الـسلطان از    الملـك و معـز      حاكم خوزستان شد و لقب خـان، نـصرت        » شيخ مزعل «
شيخ مزعل با استفاده از قدرت به دست آمده، بـرادر خـود             . ناصرالدين شاه گرفت  

. را با قواي نظامي مجهز عازم تسخير هـويزه مركـز مشعـشعيان كـرد              » شيخ خزعل «
  .ترتيب، مولا مطلب حاكم هويزه و قبايل زير نفوذ وي را شكست داد بدين

اني از طـرف مظفرالـدين شـاه        با روي كار آمدن شيخ خزعل در خرمشهر، فرم        
و آبـادان و   ) شـادگان (صادر شد مبنـي بـر اينكـه نـه تنهـا خرمـشهر، بلكـه فلاحيـه                   

در سـال   . )همـان (در مالكيت خـصوصي شـيخ خزعـل اسـت           » شير  بهمن«محدودة  
 قمري كه قيام مشروطه در ايران برخاست، اين پيش آمد ميـدان را بـر شـيخ                  1324

هاي گوناگون مشايخ ديگر عرب را يك به          ه  ه شيو خان ب   پهناورتر گردانيد و خزعل   
كـسروي،  (يك از ميان برد و همگي عشاير خوزسـتان را زيـر دسـت خودسـاخت            

 ق مـصادف بـا      -     ه 1321سه سال قبل از اين تـاريخ، يعنـي در سـال             . )185: پيشين
ق تعدادي از سران و شيوخ عرب عليه شـيخ خزعـل كودتـايي را بـه راه                   .     ه 1279

 كه در صورت موفقيت، شيوخ قصد داشتند شيخ خزعل را به قتل برسـاند               انداختند
پـس از ايـن     . بن شيخ عيسي بسپارند     را به شيخ عبود   ) خوزستان(و امارات عربستان    

ماجرا زماني كه كودتا توسط شيخ خزعـل كـشف شـد، همگـي كودتاچيـان مثلـه                  
 را در پـيش     شدند، شيخ خزعل نسبت به ساير شيوخ بدبين شد و سياست بدرفتاري           

) ارونـدكنار (را مجبور سـاخت تـا از قـصبه النـصار           » قبيله النصار «رو،    ازاين. گرفت
كـه ادعـاي    » بـين طـرف   «سپس به سركوبي قبيله     . بيرون بروند و آنان را تبعيد كرد      

پرداختـه و   ) هـويزه (استقلال سياسي و اجتماعي داشتند، در محدوده دشت ميـشان           
طور به شـيوخيت بنوكعـب البوناصـر بـر            همين. نداختسران اين قبيله را به زندان ا      
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هاي بختياري را مطيع خود سازد،        پايان داد و بالاخره توانست خان     ) دورق(فلاحيه  
هاي متعددي در رابطـه بـا وابـستگي           بر سراسر منطقه خوزستان مسلط شود و پيمان       

  .)64-65 :پيشينسياست، (ببندد ) انگلستان(خويش به اجنبي 
) م1911ش و .  ه1290(ق .  ه1333 اول جهاني در حـوالي سـال         با شروع جنگ  

هاي جنگ سپاهان انگليسي شد و  و پيوستن به متحدين، خليج فارس يكي از ميدان    
، بريتانيا با ارسال اسلحه بـه شـيخ خزعـل او را بـه     1914در همين اثنا، يعني در سال  

تر قبايـل منطقـه     طرفداري از بريتانيـا تـشويق نمـود كـه بـا همكـاري يكـديگر بيـش                 
  .شدندسركوب 

) مشاركت و همكـاري   (در واقع، عمل شيخ خزعل در دادن امكانات به بريتانيا           
اي بـه   صرفاً به قصد استقلال خوزستان و جدايي آن از ايران بوده است كه طي نامه    

نماينده انگليس در خليج فارس به شيخ خزعل تأكيـد كـرد            ) 21/11/1914(تاريخ  
) خوزسـتان (تقلال سياسي و اقتـصادي شـما در محـدوده عربـستان             كه بريتانيا از اس   

  .)68-69: همان(حمايت خواهد كرد 
با روي كار آمـدن سلـسله پهلـوي و كاسـته شـدن حمايـت انگلـستان از شـيخ                     

اي ديگـر رقـم خـورد و رضاشـاه       گونـه   خزعل، اوضاع فرمانروايي درخوزسـتان بـه      
  .تصميم به سركوب شيخ خزعل گرفت

از اطمينان از حركت رضـاخان بـه سـوي خوزسـتان، نخـست      شيخ خزعل پس    
اعراب خوزستان را به جهاد عليه متجـاوزان بـه حقـوق اعـراب خوزسـتان دعـوت                  

  .كرد
را اعلام كرد و به تشكيل يك سپاه نظـامي بـه نـام              » عربستان آزاد و مستقل   «او  
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قـصد   كه رضاخان    كردابتدا عشاير منطقه را مطلع      . پرداخت» شتاب حزب السعاده  «
اي بـه شـيخ احمـد جـابر اميـر كويـت               اخراج آنان از خوزستان را دارد، سپس نامه       

هاي متعددي بـه   بعد نامه . نوشت و از او درخواست ارسال اسلحه به خوزستان نمود         
علماي اعلام ايران در داخـل كـشور و كـشور عـراق نوشـت و آنهـا را از تـصميم                      

كــل جامعــه ملــل نوشــت و همچنــين يادداشــتي بــه دبيــر . رضــاخان مطلــع ســاخت
هايي به مخالفان سياسي داخلي و خارجي رضاخان ارسـال داشـت و آنهـا را از       نامه

  .اما هيچ كمكي از جانب آنها دريافت نشد. كردجريان او مطلع 
زماني كه شيخ خزعل اوضاع را آشفته ديد، و با توجه به اينكه عـده زيـادي از                  

بوسـي    به اهواز عزيمت و به دسـت      » فيلپه «عشاير عرب با او همدل نبودند، ناچار از       
وي پس از چنـد روزي بـه تهـران منتقـل         . رضاخان، كه به اهواز آمده بود نايل شد       

ش  .     ه 1315 و در تـاريخ      )77-81: 1374ادت،  ي و س ـ  248-239: 1373كسروي،  (
ترتيب، به غائله خوزسـتان       رسيد و بدين    در بستر خود توسط مأموران دولت به قتل         

  .داده شدخاتمه 
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  صحرا  مسائل قومي در تركمن-3
قوم تركمن در جمهوري تركمنستان، تركمن صحراي ايـران، افغانـستان، تركيـه و              

هـا بـه      بندي تركمن   اين نحوه تقسيم  . كنند  گروه اندكي در كشور عراق زندگي مي      
اي كه امروزه صحراي قراقوم كه        گونه  گردد؛ به    بازمي 1881قرارداد آخال در سال     

ــي  د90 ــستان را دربرم ــركمن   رصــد تركمن ــر ت ــستگاه اكث ــرد، زي ــاكن   گي ــاي س ه
هــاي خراســان و گلــستان محــل زنــدگي  امــا در ايــران، اســتان. تركمنــستان اســت

هاي جغرافيايي، فرهنگي و تـاريخي ايـن قـوم در             در زير به ويژگي   . هاست  تركمن
  .پردازيم ايران به طور مفصل مي

  قوم تركمن پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي -1-3
  ويژگي جغرافيايي -1-1-3

را در  ) سـياه   شن(گوم    برند كه صحراي قره     اي به سر مي     ها در ناحيه    اكثريت تركمن 
  .1رگرفته استب

هاي ايران از لحاظ تقسيمات سياسي در استان گلـستان و شـمال غربـي                 تركمن
ن و  هـا بيـشتر در منطقـه گرگـا          در استان گلستان، تـركمن    . باشند  استان خراسان مي  

هـاي اصـلي سـكونت        سـو كـه بخـش       هـاي اتـرك و قـره        دشت در ميـان رودخانـه     

                                                           
هـاي    هايي قرار گرفتـه كـه مـرز كنـاره           آمودريا و كوه  اين صحرا در شرق درياي خزر بين رودخانه          .1

 شمالي دشت ايران است
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 جزء اسـتان مازنـدران      1377البته اين منطقه تا سال      . كنند  هاست زندگي مي    تركمن
 3/1 كيلـومتر مربـع   7/20380استان گلستان بـا مـساحت حـدود     . آمد  به حساب مي  

 دقيقـه   44 درجه و    36اين استان بين    . دهد  درصد مساحت كل كشور را تشكيل مي      
 14 درجـه و     56 دقيقـه تـا      51 درجـه و     53 دقيقه عـرض شـمالي و        5 درجه و    38تا  

حد شمالي آن كـشور     . النهار گرينويچ قرار گرفته است      دقيقه طول شرقي از نصف    
تركمنستان، حد جنـوبي آن اسـتان سـمنان، حـد غربـي آن دريـاي خـزر و اسـتان                     

  .استمازندران و حد شرقي آن استان خراسان 
هـاي قوچـان، بجنـورد،        ها در قلمرو استان خراسان و در بخش         همچنين تركمن 
ها نيز در استان مركـزي        بخش بسيار كوچكي از تركمن    . كنند  سرخس زندگي مي  

  .)25: 1359گاشوا، لو(و تهران ساكن هستند 

  ويژگي جمعيتي -2-1-3
 ايــران در هــا در بــسياري از كــشورها، بــه ويــژه در تعيــين تعــداد جمعيــت تــركمن

نبودن آمار دقيق » لوگاشوا«. هاي گوناگون زماني و تاريخي دشوار بوده است        دوره
 در ايـران  1956دانـد؛ نخـست اينكـه تـا سـال           و واقعي را به دليـل مـسائل زيـر مـي           

 1956گونه سرشماري از مردم نشده بود، حتي آمار سرشماري همگـاني سـال                هيچ
دوم . دهـد  هـاي ملـي نمـي    عاتي درباره نشانه   اطلا 1966و نيز آمار اولين سرشماري      

 1881اينكه پس از تعيين مرز ميـان ايـران و روسـيه در كنـار رود اتـرك در سـال                      
هـاي   هاي خـويش بـراي يـيلاق بـه دامنـه      هاي درازي با رمه  ها سال   ميلادي، تركمن 

رفتند و براي قشلاق به جلگه گرگان،  مي) در تركمنستان امروزي(هاي بالخان   كوه
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. از اين رو، مجبور به خراج به هر دو حكومت بودند          . گشتند  سو باز مي    رك و قره  ات
يـك از آنهـا پـولي ندهنـد و بـه هنگـام گـردآوري                  كوشيدند به هيچ    ها مي   تركمن
رو،   ازايـن . يابي به آنهـا مـشكل بـود         ها به جاهاي دور دست بروند كه دست         ماليات

ــركمن ــسيار دشــوار و اغلــب   آگــاهي از شــمار ت ــودهــا ب ــاممكن ب ســوم اينكــه . ن
نفع نبودند تـا زمامـداران        ها ذي   هاي تركمن در افزايش ماليات      سفيدان و خان    ريش

هـايي كـه    چهارم اينكه شـمار مـردم بخـش   . ها آگاه كنند را از شمار واقعي تركمن    
در ايـن  . كردند، بـه اوضـاع سياسـي وابـستگي داشـت        ها در آن زندگي مي      تركمن
توانست افـزايش و يـا بـرعكس          ها مي   گون شمار تركمن  هاي گونا   ها در سال    بخش

كه پس از اسـتقرار حكومـت شـوروي در آسـياي ميانـه،                چنان. سخت كاهش يابد  
در . عشيره به ايران و افغانستان گريختنـد  همراه) ها و فئودالاغنيا   (1ها  ايدرنگ ب   بي

دگي در  پايان دهه دوم سده بيستم، به ويژه در آغاز دهـه سـوم هنگـامي كـه از زن ـ                  
تركمنستان شوروي آگاهي يافته بودند، بـا عبـور از رودخانـه اتـرك سـكونت در                 

 در نظـر    1956بار در سرشـماري       پنجم اينكه براي نخستين   . شوروي را آغاز كردند   
هاي گوناگون به جزء زبان فارسي كه زبان رسمي اسـت             گرفتن مردمي كه به زبان    

هاي  هاي ايراني كه به زبان اقليت«اله گفتند انجام گرفت و نتايج آن در مق       سخن مي 
  .)76: همان(چاپ شد » گويند محلي سخن مي

 ميليـون  1/2باشد كـه حـدود       ميليون نفر مي   4ها حدود     برآورد جمعيت تركمن  
                                                           
1- Bayha 
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 ميليـون نفـر در ايـران و بـاقي در افغانـستان            1/1نفر در تركمنستان شوروي، حدود      
المللي از هم جـدا      دليل مرزهاي بين   كنند و عملاً پنجاه سال است كه به         زندگي مي 

  .)323: 1378چلبي،(اند  شده
 درصـد جمعيـت اسـتان       36 تـا    33طبق اطلاعـات اسـتانداري گلـستان، حـدود          

لازم بـه ذكـر اسـت بـر طبـق آمـار             . اند  ها به خود اختصاص داده      گلستان را تركمن  
 نفـر   288/426/1 جمعيـت اسـتان حـدود        1375سرشماري رسمي كـشور در سـال        

انـد و از ايـن         نفر بـرآورد شـده     094/546ها حدود     باشد كه در اين ميان تركمن      مي
 نفـر   569/517 درصد يا    8/94 نفر در استان خراسان، و       28520 درصد يا    2/5تعداد  

هـاي ايـران را       البته در بعـضي از منـابع خـارجي، تـركمن          .اند  در استان گلستان بوده   
نفـر در    000/000/1ر منبع ديگر    و د  2000 در سال    (Josha2005) نفر 000/000/1

 نفــر 000/407/19برابــر 2000 و نيــز در ســال (Tanrealhed,2002:7) 1995ســال 
پورقاضـي در     محمـد  1383  تـا  1375با توجه به فاصله زماني آمـار        .  است شدهذكر  
 دكتري خود بيان داشته كه براساس مشورت با كارشناسان محلي و گروهـي              رساله

نفـر  هـزار   600ت تـركمن سـاكن اسـتان گلـستان حـدود        از مطلعان تركمن، جمعي   
شـود كـه      براساس همين نظر كارشناسـانه، تخمـين زده مـي         . تخمين زده شده است   

در . كننـد   درصـد در روسـتاها زنـدگي مـي        66درصد در شـهر     34ها حدود     تركمن
 800توان گفت كه گروه قومي تركمن در ايران كـلاً حـدود بـيش از                مجموع، مي 

 هزار نفر آنها در استان گلستان و 600شود كه حدود      ت را شامل مي   هزار نفر جمعي  
  .)230: 1380، پورقاضي(كنند  بقيه در ساير شهرها و استان خراسان زندگي مي
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   ويژگي فرهنگي قوم تركمن-2-3
  زبان -1-2-3

زبان تركي شناخته و    » جنوب غربي «يا شاخه   » تركمن ديل «ها زبان خود را       تركمن
اختي آن را با تركي آذربايجان و تركيه بيش از قرابـت آن بـا زبـان                 قرابت زبان شن  

زبـان  . انـد   قوقيز، ازبك و قـزاق دانـسته      : هاي آسياي مركزي مانند     تركي ساير ملت  
هاي عربي، فارسي     اي با زبان    تركمن مانند زبان آذربايجان و تركيه به طور گسترده        

  .)322 :1378كنعاني، (و روسي آميخته شده است 
هـاي اورال ـ    زبان. هاي اورال ـ آلتائيك قرار دارد  ن تركمن جزء شاخه زبانزبا

هـاي آن زبـان       آلتائيك، زبان ساكنان تركمنـستان چـين اسـت كـه يكـي از شـاخه               
بنـدي    در يك تقـسيم   . باشد كه ريشه زبان تركمن امروزي از آن است          اوغوزي مي 
هـاي زيـر      ن بـه دوره   تـوا   هاي تـاريخي ادبيـات و زبـان تركمنـي را مـي              كلي، دوره 

  :بندي كرد تقسيم

 ؛تا قرن هفتم هجري ـ يادگارهاي ادبي مشترك تركان -1

 ؛)خوارزم(ـ دورة تسلط ادبيات قبچاتي  از قرن هفتم تا قرن هجدهم هجري -2

 ؛قرن دهم ـ دوره تسلط ادبيات جغتاني -3

هايي  قلي و تلاش از قرن دهم تا قرن دوازدهم هجري ـ دوره ادبيات مختوم  -4
 ؛ديد حيات زبانبراي تج

  . دوره ادبيات نوين-از قرن دوازدهم به بعد  -5

هـاي اورخـون      خط و كتاب در بين اوغوزها از قرن دوم هجـري بـا سـنگ نوشـته                «
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هـاي كاشـغري و       آغاز شده و در مسيرتحولات خود بـه تركـي اويغـوري و نوشـته              
فـه   هجري تأليف و بـه خلي 451ديوان لغات استرك در سال   . رسد  قوتاقوبيليك مي 

 هجـري از    448اثـر قوتاقوبيليـك در سـال        . عباسي المقتدي باالله هديـه شـده اسـت        
طرف يوسف اولوغ حاجب خاص به نظم نوشته شد و بـه سـلطان بغراخـان تقـديم                  

 243-244 :1366گلي،  (باشد    بخش مي   يعني قوتاقو بيليك علم سعادت    . شده است 
  .)353: 1369و بيگدلي، 

  مذهب -2-2-3
توان به دوره زمـاني قبـل         هاي ايران را مي      مذهب در بين تركمن    پرداختن به دين و   

 چـرا كـه در تـاريخ طوايـف تـركمن آمـده              ؛بندي نمود   از اسلام و بعد از آن دسته      
) تـوتميزم (» پرسـتي   اونقـون «است كه تا تصرف ماوراءالنهرين توسط مـسلمانان بـه           

  . گرويدندها توسط اعراب به اسلام اعتقاد داشتند و با تصرف اين سرزمين
شود كه طوايف تـركمن تـا         از مجموع گفتار رشيدالدين اين چنين استنباط مي       

اعتقاد داشتند؛  ) توتميزم(پرستي    زمان او يعني تا قرن هشتم هجري به وجود اونقون         
 گانـه تـركمن را      24ها و تمغاهاي طوايف       مخصوصاً كه او نام و شكل همه اونقون       

 24ايد توجه داشـت كـه هـر چهـار طايفـه از           در ضمن ب  . نيز به تفصيل آورده است    
داشتند و يك قسمت از اندام گوشـت در وقـت جـشن             » انقون«طايفه تركمن يك    

 طايفـه بـا هـم متفـاوت بودنـد؛ يعنـي             24رسيد، در حـالي كـه تمغاهـاي           به آنها مي  
توتميزم تا قرن .  تمغا وجود داشت  24ها شش اونقون و       درمجموع، در ميان تركمن   

 جامعـه تـركمن رواج داشـته و پـس از آن بـه تـدريج بـا تـصرف                هشتم هجري در  
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رونـد    هاي ماوراءالنهر توسـط اعـراب و جـايگزيني ديـن اسـلام از ميـان مـي                   زمين
  .)38-39: همان(

هـا پـيش از گرويـدن بـه اسـلام، پيـرو آيـين                  تـركمن  :ابن فضلان معتقد اسـت    
ت مـبهم دربـاره     شامانيسم آييني است كـه در آن نـوعي تـصورا          . بودند» شامانيسم«

نيز كه الهـة    » اتوگن«گذشته از اين، الهه     . وجود دارد » تنگري«خداي آسمان يعني    
ايـن خـدايان همـراه بـا خـدايان          . زمين و منبع فراواني است، مورد توجه قـرار دارد         

هـا، رودهـاي مقـدس، ارواح سـران و ديگـر       خورشيد و ماه، نيروهاي طبيعي، كـوه      
نوعي پرستش آتش نيـز در ايـن آيـين ديـده            . فتندگر  ارواح مورد پرستش قرار مي    

يـا روحـاني      »شـامان «شده است؛ به طوري كه تمام وظايف مذهبي ايشان به وسـيلة             
: 1374عسگري خانقـاه،    (گرفت    آيين شامانيسم در شب و در نقاط آتش انجام مي         

155(.  
 هجري هنگامي كـه بـر شـهر         280بعد از گسترش اسلام، اميراسماعيل در سال        

پيروز گرديد، كليساي بزرگ آنجا را به مسجد جامع تبديل كـرد و             ) طراز(س  تالا
  .تر كليسا بوده است مسجد جامع شهر مركي هم پيش

باشند و از چهار فرقه آن؛ حنفـي،          ها مسلمان و اهل سنت و جماعت مي         تركمن
گروهي نيز علاوه بـر آن،      . حنبلي، مالكي و شافعي بيشتر پيرو مذهب حنفي هستند        

لكـن  . اند كه مؤسس آن خواجه بهاءالدين نقشبند بخارايي است  فرقه نقشبنديه  پيرو
فرقـه ديوبنـد و فرقـه       : به طـور خلاصـه فـرق موجـود در ميـان تـركمن عبارتنـد از                

حوزه . شوند نقشبنديه كه خود از دو حوزه بخارايي و حوزه شيخ عثمان تشكيل مي
كران طرفدار شـرق و حـوزه       بخارايي يك حوزه فكري طريقتي تحت تأثير روشنف       



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

222

شيخ عثمان يك حوزه طريقتي تحـت تـأثير روشـنفكران طرفـدار تركيـه و غـرب                  
هاي صوفي اغلي پيرو حوزه       تركمن. است و داراي دو شعبه خوفيه و جهريه هستند        

طريقــت بخــارايي كــه مؤســس آن خواجــه بهاءالــدين نقــشبنديه بخــارايي اســت،  
  .)34-35: 1380، پورقاضي(باشند  مي

  ها طوايف مختلف تركمن -3-2-3
شوند كه از ميان آنها يموت، گوگلان و         ها از هفت طايفه اصلي تشكيل مي        تركمن

كنند و ساير طوايف در افغانستان و تركمنـستان           بخشي از تكه در ايران زندگي مي      
. باشـند   لازم به ذكر است كه تمام طوايـف داراي بعـد مـشترك مـي              . ساكن هستند 

. شـوند   عمده يموت و گوگلان تـشكيل مـي       ) طايفه(ز دو گروه    هاي ايران ا    تركمن
بـرون، واينچـه    ها در نزديكي درياي خـزر، بنـدرتركمن، گوميـشان، داشـلي           يموت

هـا در ناحيـه گـوگلان و كلالـه در             كننـد و گـوگلان      برون و آق قـلا زنـدگي مـي        
نزديكي شهر گنبد كاووس و نيز در جرگلان در شمال شرقي تركمن صحرا به سر               

جـرگلان    مـي   برند و گروه كـوچكي از طايفـه تكـه نيـز در منطقـه حـصار چـي                    يم
  .)25-26: همان(كنند  زندگي مي
هـا داراي طوايـف متعـددي         طور كه در مطالب فـوق ذكـر شـد، تـركمن             همان

  .كردبندي  توان آنها را به هفت طايفه دسته هستند كه در مجموع مي

شـان    بـا نـام جـد مـشترك           »لانگـوگ « تمام قبايل تركمن به جزء       :لانگوگ -1
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. گوينـد   مـي » اغوذخاني«، نوه   1»قايي«ها را     لانگاغلب گو . شوند  شناخته مي 
ها در حقيقت دوازده گروه هستند كـه از دوازده فرزنـد، سـه                ولي گوكلان 

  .اند پسر بزرگ اغوذخان منشعب شده
، فرزنـد بـردي، فرزنـد       2»قلمـي «فرزنـد   » يمـوت «هـا از نـسل        يموت: يموت -2

جـد  » تلـي تمـور   ق«هـاي     يموت داراي سه پـسر بـه نـام        .  هستند »اغوزجيك«
هاي خيـوه و      جد مشترك يموت  » تمور  اوتلي«هاي گرگان،     مشترك يموت 

هـاي    كننـد، از يمـوت      هايي كـه در ايـران زنـدگي مـي           يموت. بود» اوساق«
  .گرگان هستند

اي هـستند و بـه دو بخـش           هـا گـروه گـسترده       ها نيز ماننـد يمـوت        تكه :تكه -3
هاي سـاكن ايـران       تكه. شوند  تقسيم مي » هاي آخال   تكه«و  » اي خيوه ه  تكه«

  .هاي آخال هستند از تكه
هاي ايـران نيـستند، امـا چـون در شـجرة            ها اگرچه از تركمن      ساريق :ساريق -4

» سـاريق «. پـردازيم   اي آنها وجود دارد به آنها مـي         موجود، تقسيمات عشيره  
هـاي    ر گروه نيـز بـه زيـر گـروه         ها به پنج گروه و ه       ساريق. بود» تكه«برادر  

  .شوند متعدد تقسيم مي
هـايي هـستند كـه در تركمنـستان زنـدگي             ها نيز از تـركمن      ارسالي: ارسالي -5

، پـدر  »قلمـي «، بـرادر  »حـاجي  قل«، فرزند  »ساري«فرزند  » ارسالي«. كنند  مي
  .شود است كه خود به چند طايفه و زير طايفه تقسيم مي» يموت«

                                                           
1- Qai 
2- Qulemi 
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كنند، اما گروهـي از آنهـا در          ر تركمنستان زندگي مي   سالورها نيز د  : سالور -6
ــاكن  ــان س ــد خراس ــالور«. ان ــد » س ــان آق«فرزن ــد »خ ــا«، فرزن ــد »بوق ، فرزن

  .شود است كه به چند طايفه و زير طايفه تقسيم مي» آغوزجيك«
آنها روحـانيون   . ها جاي ندارد    جرة تركمن قبايل مقدس در ش   : قبايل مقدس  -7

ها واجب است و شيخوخيت   براي تمام تركمنتركمن نيستند و احترام آنها
قبايل مقدس خـود را فرزنـدان خلفـاي         . آنها مورد قبول عامة تركمن است     

تقـسيم  » مختوم«و  » شيخ«،  »آتا«،  »خوجه«دانند و به چهار گروه        راشدين مي 
داننـد    شوند و هر كدام خود را به يكـي از خلفـاي راشـدين وابـسته مـي                   مي

  .)58 -67: پيشينعسگري خانقاه، (

  ها  نژاد و منشأ تاريخي تركمن-3-3
  نژاد -1-3-3

ها بـه     هاي منچوري و مغولستان در شمال آسيا، مكان اولية تركمن           ها و استپ    دشت
ها را نژاد زرد و زبان آنها را جـزء            شناسان، منشأ نژادي تركمن     شرق. روند  شمار مي 

ورات يـا تـوارينچ اسـلامي    در ت ـ. اند ذكر كرده) اورال ـ آلتائي  (هاي آلتائيك  زبان
زمين را به سه قسمت تقسيم كرد و هر كدام را به            ) ع(آمده است كه حضرت نوح      

هاي حام، سام و يافـث واگـذار نمـود كـه سـهم يافـث                  يكي از فرزندان خود به نام     
  .)46: 1376سارلي، (مشرق زمين بود 
  : شود ها به سه دوره تقسيم مي بندي سارلي، زندگي تركمن براساس تقسيم

  گردي دوره بيابان -1
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  دوره مهاجرت به تركمنستان و تركمن صحرا -2
  .دوره بعد از مرزبندي رسمي بين روسيه و ايران -3

اي و تاريخي كه مبتنـي        ها را به دو دوره افسانه       بندي ديگر، تاريخ تركمن     در تقسيم 
بنـدي، سـابقه نـژاد        براسـاس ايـن تقـسيم     . انـد   بر نگرش نژادي است، تقـسيم كـرده       

كنـد تـا بـه        ها از حضرت آدم آغاز و با فرزندان او ادامه پيـدا مـي               اي تركمن   هافسان
در مورد نـژاد تـاريخي آنهـا نيـز     . رسد هاست مي   اغوذخان كه جد مشترك تركمن    

: 1364 و سـارلي،  30-33: پيـشين گلي، (اطلاعات اندكي در كتب ذكر شده است   
9(.  

اسـپيجاب  (يـه اسـپيجاب    هـا از ناح     در نتيجه عوامل گوناگون، بـسياري تـركمن       
بـه سـوي غـرب مهـاجرت        ) منطقه حايل دو قوم تركان اوغوز و قارليق بوده اسـت          

ترين علت اين مهاجرت، فـشار امپراتـوران چـين از يـك سـو وظهـور                   مهم. كردند
. اسلام به عنوان عامل مهمي در تشديد ايـن مهـاجرت از سـوي ديگـر بـوده اسـت                   

اي از اين اقوام      نشين، عده    بر مناطق ترك   همچنين جنگجويان اسلام بعد از پيروزي     
را به عنوان غازيان اسلام با خود همراه ساخته كه اين روند نيـز در مهـاجرت آنهـا                   

بـه ايـن ترتيـب، در قـرن سـوم و چهـار هجـري سـيل عظيمـي از           . مؤثر بوده اسـت   
جدا شـده و    ) شرقي مسير دريا يا جيحون      حوزه(ها از سرزمين باستاني خود        تركمان

نواحي سيحون، جيحون و شمال خراسـان بـزرگ كـشيده شـدند             ) غرب(سوي  به  
  .)16-17: همان(

ها به سوي رود اترك و گرگـان در قـرن نهـم هجـري آغـاز                   مهاجرت تركمن 
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داغ  هاي اطراف كوپت    در آن ايام، گوگلان، يمرلي و آل علي به جلگه         . شده است 
هاي اطراف    لي به جلگه  هاي ساريق، ارسالي و سا      اندكي بعد تركمن  . كشيده شدند 

قوچان و بجنورد روي آوردند و اين كوچ و مهـاجرت تـا امـضاي قـرارداد مـرزي         
  .)7: 1335نفيسي، ( ميلادي ادامه داشت 1881آخال بين ايران و روسيه در ايران 

هـا سـيل مهـاجرت بـه          بعد از قرارداد آخال، بر اثر فشار خـوانين خيـوه و روس            
هاي داخلـي    جنگجاد، ايامرنتيجه اين   . يش يافت نواحي رود اترك و گرگان افزا     

ها فـشار آورده      ها به گوگلان    يموت. واردان بود   بين ساكنان قبلي اين نواحي با تازه      
از سوي ديگر، بـه علـت ايجـاد جنـگ           . هاي گليداغ راندند    و آنها را به سمت كوه     

 ، بندرگز ساكنان كردكوي (ها    ها و همسايگان جنوبي آنها يعني ولايتي        بين تركمن 
آبـاد گـسترش يافتنـد        سـو و شـمال علـي        هـا تـا نـواحي قـره         به تدريج تـركمن   ...) و
  .)21: پيشينخانقاه،  عسگري(

  ها در گذر زمان تركمن -2-3-3
ظاهراً اقوام بزرگـي كـه   . اند اطلاق كرده) اغز(اغوز نامي است كه تازيان به تركان  

 اسـود را بـه صـورت    در حد قرن شـشم مـيلادي همـه قبايـل سـاكن چـين تـا بحـر               
 پيردشتي(شدند    امپراتوري واحدي از صحرانشينان درآوردند، بدين نام خوانده مي        

  .)80: 1381، نيا و حافظ
كـه آرزويـي جـزء      ) عبـاس   خلافـت بنـي   (در زمان حاكميت اعـراب بـر ايـران          

گسترش سلطة خود بر تمامي ماوراءالنهر نداشتند، از آنان ماليات و خـراج فـراوان               
ها و جنگ با اعراب سبب شـد كـه بـسياري از         همچنين شورش تركمن  . دگرفتن  مي

  .ها در مسير درگيري كشته شوند تركمن
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هـاي بخـارا      در ايام سـلطنت سـلطان محمـود غزنـوي، تركمانـان غُـز در بيابـان                
سـلطان  . كردند و در حوالي مرزهاي خراسان به دامداري مشغول بودند           زندگي مي 

  . مرزهاي ايران شدمحمود مانع از ورود آنها به
ــوي و روي كــار آمــدن ســلطان مــسعود،     بعــد از مــرگ ســلطان محمــود غزن

ها اين فرصت را داد كه به تدريج          ها به تركمن    هاي داخلي مملكت غزنوي     ناآرامي
نظمي و ضعف حكومت غزنوي اسـتفاده كـرده و            به داخل ايران نفوذ كنند و از بي       

حكومت سلجوقي را در ايران بـر  هاي شديد، مسعود را شكست دهند و     طي جنگ 
آنان . ها در به قدرت رسيدن سلجوقيان نقش مهمي را بازي كردند            تركمن. پا كنند 

هاي سلجوقيان در آذربايجان، ري، آسياي صغير و سوريه شركت            در تمامي جنگ  
ها تا اسپانيا پيش رفتند و ايـن مهـاجرت در پراكنـده شـدن                 طوايف تركمن . داشتند
  .داشتها تأثير  تركمن

بعـد از مـرگ     . ها در قرن هشتم هجري تحـت تـسلط تيمـور درآمدنـد              تركمن
هـا    هـا اسـتفاده كـرده، شـورش برپـا كردنـد و بعـد                ها از جنگ خان     تيمور، تركمن 

سفيدان تركمن نزد شاهرخ تيموري آمدند و اختيار سرزمين خود را به دست               ريش
سـزايي در فروپاشـي       ر بـه  پديد آمدن دولت تركمانان در غرب ايران، تأثي       . آوردند

دولت تيموري داشت و درگيري امراي تيموري با تركمانـان سـبب تجزيـه قلمـرو                
تركمانان پس از دولت ايلخاني و بـا اسـتفاده از خـلاء قـدرت            . وسيع تيموريان شد  

آنـان  . هـاي محلـي دسـت زدنـد     سياسي به تكـاپوي فراوانـي بـراي تـشكيل دولـت           
النهـرين قـدرت      ستند در شمال غربـي ايـران و بـين         همزمان با فرمانروايي تيمور توان    

انـد، بـه عنـوان نيرومنـدترين          قويونلـو معـروف     اينان كـه بـه قراقويونلـو و آق        . يابند
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هــاي  تــرك. هــاي تركمــان در بــاختر و شــمال بــاختري ايــران ظهــور يافتنــد گــروه
درت آنان شيعه بودند و ق    . قراقويونلو از لحاظ مذهبي در تاريخ ايران اهميت دارند        

همچنـين برآمـدن قراقويونلوهـا      . هاي شيعيان يـاري رسـاند       آنها به گسترش فعاليت   
  .)همان(سبب انحطاط حكومت تيموريان در عراق و ايران شد 

هـا بـاج      در دوران صفويه، شاهان صفوي در نواحي جنـوب اتـرك از تـركمن             
هـا    تـركمن . گرفـت   هاي شمال اترك باج مي      گرفتند و خان خيوه نيز از تركمن        مي

 زيـرا عـلاوه بـر خـراج سـنگيني كـه             ؛در موقعيت بـسيار بـدي قـرار گرفتـه بودنـد           
هـا در مقـام دوم قـرار     پرداختند، از نظر سياسي نيز رهبران تركمن بعد از ازبـك       مي

هـاي بـسياري از سـوي         هـا موجـب قيـام       ظلم شاهان صـفوي عليـه تـركمن       . داشتند
تهيه مخارج لشگركشي به هنـد از       نادرشاه افشار براي     .ها در اين دوران شد      تركمن

ها علاوه بر خراج،  گرفت و از تركمن هاي سنگيني مي طوايف مختلف ايران خراج
هـاي متعـددي عليـه        در مقابـل ايـن رفتـار، شـورش        . گرفت  سواركار جنگي نيز مي   
هـا بـا نـادر داشـتند          هـايي كـه تـركمن       طـي جنـگ   . گرفت  حكومت نادر شكل مي   

هاي گرگان و     جنبش يموت : ل گرفت، از جمله   هايي در تركمن صحرا شك      جنبش
نادر . ها متحد گرديدند    اترك بود كه با دشمنان نادر يعني سران قاجار و مازندراني          

  .توانست اين اتحاديه سه گانه را شكست دهد
ها در جنبش محمدخان قاجار شـركت نمودنـد و در بـه     در عهد زنديه، تركمن 

آنها در اوايل سلطنت او نقـش       . ندقدرت رسيدن آغامحمدخان كمك زيادي كرد     
در ادوار بعــدي، حكــام محلــي رابطــه بــين  . اي در امــور حكــومتي داشــتند عمــده
ها و حكومت مركزي را بر هم زدند و از آنها ماليات زياد طلب كردند كه                  تركمن
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ها و ناامني شد و تا انقـراض قاجـار ادامـه داشـت                اين عمل موجب شورش تركمن    
  .)167 :1363ذبيحي، (

دولـت  . ها از دو سـو مـورد فـشار قـرار داشـتند              در اواخر دوران قاجار، تركمن    
ايران و دولت تزاري روس هريك سعي در جلـب ايـن قـوم بـه سـمت خـويش و                     

 هجـري قمـري     1290ها در سـال       روس. مسلح كردن آنها عليه دولت مقابل داشتند      
فرمانـدهي  هـاي تجـاري، قـوايي بـه       هـا و تـأمين امنيـت راه         جهت سركوبي تركمن  

 سال بعد قواي روسيه بـه فرمانـدهي         8. به مسكن ايل يموت اعزام كردند     » كافمان«
ها خود را به ناحيـه         هجري قمري با شكست دادن تركمن      1298اسكوبلف در سال    

هـا و بقيـه نـواحي         هاي سكونت تركمن    از آن تاريخ به بعد، محل     . تپه رساند   گوگ
 به عنوان ايالت ماوراي بحر خـزر جـزء          شمالي خراسان از درياي خزر تا رود تجن       

 1881امپراتــوري روســيه گرديــد و بــين ايــران و روســيه قــرار داد آخــال در ســال 
  .)161-162: پشيشين ،گلي(ميلادي منعقد شد 

هـا حالـت مردمـي را يافتنـد كـه بـه دولـت                 بعد از امضاي اين معاهده، تـركمن      
طـور مـداوم آنهـا را زيـر فـشار           دولت روسيه به    .دادند و دو خانه داشتند      ماليات مي 

در ايـن كـوچ،     . كردنـد   و آنهـا بـه ايـران كـوچ مـي          . داد تا ماليات بپردازند     قرار مي 
  .)همان(گرفتند  ها در ايران هم آزاد نبودند و مورد آزار قرار مي تركمن

اي پـيش آمـده       كننده  در جريان انقلاب مشروطه در تركمن صحرا وضع نگران        
هـا را بـراي       در اسـترآباد و دشـت، تـركمن       ) شاه  محمدعلي(عمال شاه مخلوع    . بود

اقـدام  . كردنـد  بازگرداندن تخت و تاج وادار به شورش عليه حكومت انقلابـي مـي     
. هـاي يمـوت و گـوگلان شـدت يافـت         حكومت در به اطاعـت درآوردن تـركمن       
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آوري ماليات به سـوي دشـت         هاي بزرگ از سربازان براي خلع سلاح و جمع          دسته
ها هم سر به شورش برداشتند و خواستار اتحاد عمومي           تركمن. نه شدند تركمن روا 

اي تـشكيل دادنـد و        لذا براي آشتي عمومي بين همـة قبايـل جلـسه مـشاوره            . شدند
ها پايان داده و در امور داخلي اسـتقلال           تصميم گرفتند به هرگونه نفاق بين تركمن      

  .)651: 1363افشار، (به دست آوردند 
ها از ضـعف حكومـت مركـزي اسـتفاده            ي از رهبران تركمن   عثمان آخوند يك  

هـا داشـت، توانـست     كرد و با توجه به نفوذ مذهبي و اقتصادي كه در ميان تـركمن     
بـراي ايـن منظـور، تـصميم        . بنامـد » تركـستان «براي مدتي خود را حاكم و سلطان        

در . گرفته شد در كنگره نمايندگان، مسئله مرزي جمهوري تـركمن بررسـي شـود             
. شـد رو    هـا روبـه     ين راستا، حكومت ايران با اعزام نيرو به آنجا با مقاومت تـركمن            ا

سرانجام، جنبش تركمن به دليل كمبود مهمات، محاصرة اقتصادي تركمن صحرا،           
  .تطميع برخي سران تركمن از سوي حكومت و كشتار آنها شكست خورد

  ها در دوران پهلوي تا انقلاب اسلامي تركمن -3-3-3
 هجـري شمـسي، رضاشـاه       1304تغيير دولـت قاجاريـه بـه پهلـوي در سـال             پس از   
سلاح و مطيع سـاختن عـشاير در منـاطق مختلـف              هاي فراواني به منظور خلع      تلاش

هـاي خـود در تـركمن صـحرا،           او براي تحقق اهداف و برنامه     . ايران به عمل آورد   
فه عمـده آنهـا     نشين اعزام كرد كه وظي      نيروهاي نظامي را به نواحي مركزي تركمن      

آوري اطلاعات، ماليات، خلع سـلاح عـشاير تـركمن و             كمك به مأموران در جمع    
اگرچـه مقاومـت انـدكي از طـرف         . تحكيم قدرت پهلوي در دشـت گرگـان بـود         



 ज़ ௨ساয়ل लوਗی భ اୌان

 

231

ها نيز  ها در مقابل نيروهاي نظامي رضاشاه صورت گرفت، ولي همان           برخي تركمن 
ضاشـاه بـا سياسـت تخـت قـاپو           زيـرا ر    ديگران حاكميت دولت را پذيرفتنـد؛      مانند

ها، آنها را يكجانشين نمود و توانست بـسياري از آنهـا را كـه مـسلح                   كردن تركمن 
كردنـد، سـركوب و وادار بـه اطاعـت از             بودند و از حكومت مركزي تبعيـت نمـي        

  .)221: 1379كنعاني، (حكومت مركزي كند 
 نيز فرصـت    ها  با آغاز جنگ جهاني دوم و به دنبال آن سقوط رضاشاه، تركمن           

نـشيني مغتـنم شـمردند و بـه زنـدگي قبلـي خـود                را براي بازگشتن به زندگي كوچ     
زيرا بلافاصله  ؛  اي نداشت   اين رجعت چندان دوام نيافت و دامنة گسترده       . بازگشتند

نشيني ارتش شـوروي، حكومـت ايـران بـر ايـن نـواحي                بعد از پايان جنگ و عقب     
 برنامه اسكان خود به تشويق مـردم     پس از جنگ جهاني دوم، دولت در      . مسلط شد 

از سوي ديگر، رشد اقتـصادي      . هاي اقتصادي و فرهنگي پرداخت      از طريق سياست  
در ايران پس از جنگ جهاني دوم نيز فرصـتي مناسـب بـراي گـسترش آمـوزش و          

رو، بستر تحقق اهداف حكومت پهلوي  ازاين. هاي شغلي فراهم آورد ايجاد فرصت
  .)217: همان(م شد در آن منطقه بيشتر فراه

  ها بعد از انقلاب اسلامي تركمن -4-3-3
هاي قـومي در      وضعيت ناآرام اوايل انقلاب اسلامي در ايران موجب تشديد هويت         

كـه از يـك سـو         اي  گونـه    بـه  ؛دتلف كـشور از جملـه تـركمن صـحرا ش ـ          مناطق مخ 
انقلاب و از سوي ديگـر، تحريـك         هاي مخالف سياسي و ضد      آمدن گروه   گردهم

ها ثبات و تداوم انقلاب اسلامي را بـا           ي از نخبگان تركمن موجب شد تركمن      برخ
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  .رو سازند كه با تدابير مناسب رو به آرامي نهاد بحران روبه
در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي، تـشديد برخوردهـاي اجتمـاعي و قـومي بـه                

ارض هاي چپ ماركسيستي مع وسيله عوامل متنفذ به همراه شيطنت و مداخلة گروه  
آميـز شـوروي سـابق در منطقـه           با نظام جمهوري اسلامي ايران و اقدامات تحريك       

گرگان و گنبد، شرايط بحراني مانند آتش زير خاكـستر فـراهم آورد و حكومـت                
هاي آن از ثبات و انسجام برخوردار نشده بود، در سال      جديد ايران را كه هنوز پايه     

فاصـله بـا دخالـت دولـت و نيروهـاي           امـا بلا  .  درگير منازعه در گنبد ساخت     1358
  .انقلاب، آرامش نسبي در منطقه دوباره حكمفرما شد

 تـشكيل و مـأمور تقـسيم        ،هاي هفت نفرة واگذاري زمـين        هيئت 1359در سال   
. هـا در منطقـه گرديـد        اراضي و حل اختلافات مربوط بـه مالكيـت و تقـسيم زمـين             

 هكتار زمـين در دشـت       8887دهد كه      نشان مي  1359هاي    اطلاعات مربوط به سال   
گرگان از طريق اين هيئت به روستاييان اعم از تركمن و غيره واگذار شـده اسـت                  

  .)226: همان(
هـاي     از طريق قرار داد آخال از تركمن       1881هاي ايران گرچه در سال        تركمن

 تا حدودي منـاطق     1371شوروي جدا شدند، اما با فروپاشي شوروي سابق در سال           
ان و روسيه ارتباط بيشتري يافتند و تأثير بسزايي در اتحاد ايـن قـوم    نشين اير   تركمن

ــستان در ســال  . گذاشــت ش ايــن  .   ه1371فروپاشــي شــوروي و اســتقلال تركمن
روابط حسنه جمهـوري    . فرصت را براي اتحاد دوباره قبايل تركمن به وجود آورد         

قراردادهـاي  ش طبـق    .  ه1373اسلامي با كشور تركمنستان موجب شد تا درسـال          
 كيلومتري داخل مرزهاي يكديگر رفت و آمد        45مرزي، اتباع دو كشور بتوانند تا       
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  .)86: پشيشين، نيا  و حافظپيردشتي(كنند 
نـشين ايـران بـه دليـل اينكـه            البته همسايگي كشور تركمنستان با منطقه تـركمن       

مـشكلاتي  تواند موجـب بـروز        مي به دلايل زير   ها ايران است،      دنبالة قومي تركمن  
  :براي ايران باشد

هاي ايـران بـه علـت وجـود اشـتراك مـذهبي،               مرزي تركمن   گرايش برون  -1
  .نژادي و زباني

 كيلـومتري كـه محافظـت از آن         1700وجود مرز مشترك طولاني حـدود        -2
  .مشكل است

ارتبــاط و مــراودة صــفر مرادنيــارف، رئــيس جمهــور تركمنــستان، بــا اكثــر  -3
 ايـران و دعـوت از آنهـا در مراسـم            هـاي   نخبگان و رهبران مذهب تـركمن     
  .ملي، مذهبي، علمي و فرهنگي

هــاي راديــويي و تلويزيــوني تركمنــستان در منــاطق    پوشــش كامــل شــبكه -4
  .ها به دليل زبان مشترك نشين ايران و جلب تركمن تركمن

تواند يك    رابطه مناسب تركيه با تركمنستان و همچنين با آذربايجان كه مي           -5
  . را در مرزهاي شمالي ايجاد كنداتحاديه سه گانه ترك

  .حضور اسرائيل و آمريكا در خاك تركمنستان و تهديد امنيت كشور -6
ــاني و مــذهبي و نيــز گــسترش ايــده    -7 ــه علــت اشــتراكات زب نفــوذ تركيــه ب

  .)86-87: همان(تورانيسم در كشور تركمنستان  تركيسم و پان پان

طــه عطفــي در  نق1376شــروع دوران رياســت جمهــوري آقــاي خــاتمي در ســال  
بهتــر شــدن اوضــاع . همگرايــي قــوم تــركمن بــا هويــت كــلان و ملــي جامعــه بــود
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و مـشاركت سياسـي     ) گلـستان (نشين به يك استان       اقتصادي، تقسيم مناطق تركمن   
  .ها گواهي بر اين ادعاست بالاي تركمن

 اسـتان گلـستان، آمـار       1380گيري انتخابـات رياسـت جمهـوري سـال            در رأي 
 8/94شهر بنـدر تـركمن بـا        . نشين بسيار جالب توجه است      ركمنمربوط به مناطق ت   

 درصد بـه آقـاي      1/84 درصد و گنبد با      4/88 درصد، كلاله با     92قلا با     درصد، آق 
دهنـدگان    آمار بـالاي رأي   ). ادارة كل انتخابات وزارت كشور    (خاتمي رأي دادند    

داننـد،    نـي مـي   ها نـه تنهـا خـود را ايرا          در منطقه مؤيد اين موضوع است كه تركمن       
آنهـا بـا رأي دادن بـه آقـاي          . بلكه نسبت به سرنوشت كشور خـود حـساس هـستند          

كه جزء  -لت اجتماعي، عدم تبعيض بين اقوام       سالاري، عدا   خاتمي خواهان شايسته  
آمـار انتخابـات در سـه شهرسـتان        . باشـند    مـي  -شعارهاي آقاي خاتمي بـوده اسـت      

هـا خواسـتار       اسـت كـه تـركمن      كردكوي و گنبد و مينودشت گوياي اين موضوع       
  .)همان(وحدت ملي و يكپارچگي كشور هستند 
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   مسائل قومي در كردستان-4
در ) ترك، تركمن، عرب و بلوچ    (قوم كرد به عنوان يكي از پنج قوم بزرگ ايران           

. باشند هاي كردستان، آذربايجان غربي و كرمانشاه ساكن مي         غرب كشور در استان   
تري است كـه تـا شـمال          بخشي از منطقه كردنشين بزرگ    در واقع، كردستان ايران     

ايــن منــاطق كردنــشين و . يابــد عــراق، جنــوب تركيــه و شــرق ســوريه امتــداد مــي
تـأثير جريانـات سياسـي        هاي تـاريخي تحـت      پراكندگي آنها در خاورميانه در دوره     

ا نژادي ب ـ   هاي تاريخي و هم     اند، البته كردهاي ايران با توجه به ويژگي         مختلف بوده 
در زير بـه شـرح    . ايرانيان وضع متفاوتي با ساير كردها در كشورهاي همسايه دارند         

  .پردازيم هاي مختلف قوم كرد در ايران مي ويژگي

   پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم كُرد-1-4
  خصوصيات جغرافيايي -1-1-4

بخشي از تركيـب جمعيتـي كـشورهاي تركيـه، عـراق، ايـران، سـوريه، ارمنـستان،                  
ربايجــان، تركمنــستان، قزاقــستان و لبنــان را جمعيتــي بــا نــام قــوم كــرد تــشكيل آذ
محل زندگي ايـن قـوم، سـرزميني بـه نـام            . )162: 1378مشكيني،   نصري(دهند    مي

 و شـده كردسـتان اسـت كـه بـه تـدريج تحـت تحـولات مختلـف سياسـي تجزيـه           
ني منـاطقي  لغت كردستان به مع. موجبات پراكندگي اين قوم را فراهم آورده است  

بار به وسيله سلطان سـنجر سـلجوقي          كنند، براي اولين    كه كردها در آن زندگي مي     
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به كـار رفـت و اسـتان بزرگـي بـه همـين نـام توسـط وي تأسـيس شـد كـه شـامل                         
هاي كرمانشاه، همدان و لرستان فعلي است و مركز اين ايالت شهر بهار قـرار                 استان

ين منطقه بزرگ را مجـدداً بـراي اداره         صفويان ا . )10-19: 1333نوري،  (داده شد   
  .)همان( تقسيم و همدان و لرستان را از آن جدا كردند ،بهتر

بندي فعلي ايران، مناطق كردنشين به شش استان تقسيم شده است كه              در تقسيم 
هـاي    بخـش (كرمانشاه، ايلام، لرستان، همدان، كردستان و آذربايجان غربي         : شامل

  .)242: 1379يي، رضا(باشد  مي) كردنشين آن

  ويژگي جمعيتي -2-1-4
ترديد برآوردهاي متفاوت دربـاره جمعيـت كردهـا در ايـران و سـاير كـشورها                   بي

ترين مـشكل در بـرآورد واقعـي          عمده. منجر به ارائه آمارهاي گوناگون شده است      
اي كردهـا     پراكندگي منطقه ) 1توان به علت      جمعيت كردها به ويژه در ايران را مي       

هاي مختلـف     پراكندگي در سطح استان   ) 3هاي كرد بودن      ها و ويژگي    مشخصه) 2
  .عدم وجود آمار رسمي دانست) 4

، احسان نوري، مـردوخ     "شرفنامه"صاحب  : برخي محققان و كردشناسان مانند    
كردستاني و رشيد ياسـمي تمـامي سـاكنان سلـسه جبـال البـرز و زاگـرس را كـرد                     

انداز، به جـزء معـدودي        در اين چشم  . ه است دانند كه فقط زبان آنها تغيير نمود        مي
جمعيت كردها حـدوداً بـا جمعيـت ايـران          ) ها  ها و بلوچ    عرب( از مردم ايران زمين     

پور نيز با استناد بـه   جلايي. )243: همان( ميليون نفر 60كند؛ يعني حدود   برابري مي 
يت هاي آماري، جمع  پيرو مذهب اهل تسنن بودن، معتقد است طبق آخرين بررسي         
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 ميليـون  4 ميليون نفر در تركيه، 9 ميليون نفر است كه   5/16ها در جهان حدود       كرد
 ميليون نفر در ايران و هشتصد هـزار نفـر در سـوريه و شـوروي            5/2نفر در عراق و     

رابرت گراهـام، پژوهـشگر غربـي،    . )70: 1372پور،  جلايي(كنند   سابق زندگي مي  
 كيلـومتر مربـع و     000/500ور تقريبـي    وسعت مناطق كردنشين خاورميانـه را بـه ط ـ        

  .)162: پيشيننصري مشكيني، ( ميليون نفر تخمين زده است 25جمعيت آن را 
 37( با تكيه بر كردهاي آذربايجان غربـي  "كردها"رابرت كندال نيز در كتاب      

 ميليون نفـر    5/4، كردستان، كرمانشاه و ايلام رقم جمعيت كردها را حدود           )درصد
نبـز بـا توجـه بـه معيارهـاي          هاي كرد مثل جمال     ي از ناسيوناليست  بعض. دانسته است 

مذهبي يا تمايلات ناسيوناليستي، جمعيت كردهاي مقيم ايران در مناطق كردنـشين            
آذربايجان غربي و استان كردستان را بدون در نظر گرفتن جمعيت قروه و بيجار و               

دانـد     ميليون نفر مـي    5/2با اضافه نمودن جمعيت پاوه و جوانرود و روانسر كمتر از            
(Rezaii, 1991:92) .  اسـتان كردسـتان   1365سـال  در اين راستا، طبق سرشـماري 

باشـد، بـالغ بـر        كه شامل شهرهاي سنندج، سـقز، بيجـار، قـروه، بانـه و مريـوان مـي                
: پراكندگي كردهاي ايران در شهرهاي مختلـف ماننـد        .  نفر بوده است   415/078/1

 نتـوان ارقـام     شـده ز، ورامين، تهران و زاهدان موجب       بيرجند، قوچان، اطراف شيرا   
  .كردواقعي جمعيت كردها را برآورد 

  هاي فرهنگي قوم كُرد  ويژگي-2-4
  زبان -1-2-4

 3000هـا در حـدود     كه به وسـيله آريـايي   استريشه زبان كردي، مادي يا اوستاي       
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ه عبارتي،  ب. )2-4: 1351مردوخ كردستاني،   (شده است     سال قبل از ميلاد تكلم مي     
طـور    انـد، همـين     طور كه وارث خاك مادها شـده        كردها همان » بيك  زكي«به زعم   

 :ولي مينورسكي معتقد اسـت    . )85-86: پيشيننوري،  (وارث زبان مادها نيز هستند      
آذربايجـان  (هـا اسـت كـه از منطقـه آتروپاكـان       كردي ريشه تعداد زيادي از زبـان      

رضـايي،  ( منتقل و پراكنـده شـده اسـت          به ساير مناطق سلسله جبال زاگرس     ) فعلي
بنابراين، در تأثير و نقش زبان مادي در شـكل دادن بـه زبـان كـردي                 . )247: پيشين

شـناس فرانـسوي، معتقـد اسـت          تـر، شـرق     كـه درامـس تـي       اي  گونه  شكي نيست؛ به  
  .)79: پيشيننوري، (اند  كردي، پشتون و افغاني همه از زبان مادي به وجود آمده

اي از   شناسان آن را لهجه     اي از شرق    تباط زبان كردي با فارسي، عده     در زمينه ار  
با اين حال، كردي يك زبان واحد نيـست و بـه نوشـته              . اند  هاي فارسي دانسته    لهجه

هاي مختلف   گرايشوجود  .  ندارد 1»زبان سراسر واحد  «يك  مهرداد ايزدي، كردها    
 زبـان واحـد اسـت،    گويند كردي يك ادعاي برخي نخبگان سياسي كرد را كه مي    

» ميجـر سـون   «و  » پرفسور سـايس  «،  »شوذكو«. )81: پيشيناحمدي،  (كند    تأييد نمي 
همگي معتقدند كه زبان كـردي زبـان مـشهود و خـالص آريـايي اسـت و از ميـان                     

هاي آسيايي تنها اين زبان است كه به غير از پذيرفتن بعضي تغييرات ديني، از                 زبان
كنـد كـه      مستشرق فرانـسوي تأكيـد مـي      . نده است اختلاط با زبان عربي محفوظ ما     

هاي ايراني است و امروز زبان كردي با فارسـي جديـد         زبان كردي از خانوادة زبان    
، كنيــان )1366(همچنــين نيكتــين . )19-22: 1366طبيبــي، (خيلــي نزديــك اســت 

                                                           
1- Langua Franca 
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هاي گوناگون آن بـا فارسـي         معتقدند كه كردي و لهجه    ) 1372(و كندال   ) 1372(
 در نهايت با تأسي از نظريه نيكتين، كنيان و كنـدال كـه كـردي را يـك                .فرق دارد 
  :)248: پيشينرضايي، (دانند، اين زبان داراي پنج شاخه به شرح زير است  زبان مي

عـشاير شـكاك، چلالـي،      :  كردهاي شـمال شـرقي اروميـه شـامل         :كرمانج -1
  .كنند ميلاون و زيلان به اين زبان تكلم مي

ين شاخه از زبان كردي، به وسيله كردهـاي جنـوب            به عنوان دوم   :سوراني -2
  .شود درياچه اروميه و قسمتي از كردستان و كرمانشاه تكلم مي

 سومين شاخه از زبان كردي است كـه در كردسـتان و بخـشي از                :گوراني -3
اين شاخه از زبان كردي، به دو زيرشـاخه بـه           . شود  كرمانشاه بدان تكلم مي   

  .گردد ميهاي مكي و هوراماني تقسيم  نام
 چهارمين شاخه از زبان كـردي اسـت كـه بـه زبـان كرمانـشاهي نيـز                   :كلهر -4

هـايي از همـدان و        مشهور و به وسيله كردهـاي كرمانـشاه و ايـلام و بخـش             
  .شود لرستان بدان تكلم مي

 شاخه ديگري از زبان كردي است كه در ايران اقوامي به همين نام به               :لري -5
ن و مـردم چهارمحـال بختيـاري، لرهـاي          علاوه بر لرسـتا   . كنند  آن تكلم مي  

البتـه در خـارج از   . كننـد  نيز به اين شـاخه صـحبت مـي      ... اصفهان، فارس و  
  .هاي زباني قابل پيگيري است مناطق كردنشين، اين شاخه

كرمـانجي، سـوراني، هـورامي يـا        : چهار گروه گويش در زبان كردي وجـود دارد        
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شــمال غربــي در تركيــه بــا بخــش كــوچكي از كردســتان . گـوراني و كرمانــشاهي 
كرمانجي گويش كردهـاي    . ندگوي   سخن مي  2 يا ديلمي  1ديگري با نام زازا   گويش  

. هاي شمالي كردسـتان عـراق و ايـران اسـت            تركيه، سوريه، شوروي سابق و بخش     
هايي از كردستان عراق با گـويش   اغلب كردهاي استان كردستان در ايران و بخش    

هـاي كوچـك امتـداد مـرز      ويش برخي از بخشهورامي گ. كنند  سوراني تكلم مي  
هـا بـه فارسـي شـباهت          ايران و عراق است و كرمانشاهي كه بيش از سـاير گـويش            

بـه نقـل از احمـدي،       (دارد، به كردهاي استان كرمانشاه درغـرب ايـران تعلـق دارد             
hassanpour, 21-23(.  

  مذهب -2-2-4
توان   در طول تاريخ مي   هاي مختلف در بين كردها را         وضعيت دين، مذاهب و فرقه    

؛ اولين دوره زماني كه بـه قبـل از اسـلام در سـرزمين         كردبه دو دوره زماني تقسيم      
گردد و دوره زماني دوم به ترويج و گسترش اسلام در بـين كردهـا             كردستان برمي 

  .شود مربوط مي
دين مردم كردستان همانند ساير نقاط ايران در دوران قبل از ورود اسلام بدين              

آتـش  (وجـود آتـشكده بـزرگ و مقـدس آذرگشـسپ         . بـود » زرتـشتي «مين،  سرز
كـه امپراتورهـاي    - از مجموعه باسـتاني تخـت سـليمان نزديـك تكـاب           ) پادشاهان

                                                           
1- zaza 
2- Dilami 
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 همچنين معبـد آناهيتـا      -اند  كرده  ساساني پاي پياده براي عبادت به آنجا مراجعه مي        
كردها همانند  دهد    در كنگاور و آتشكده پاوه از ديگر شواهدي است كه نشان مي           

  .)129 :1363، ياسمي(اند  ساير ايرانيان پيرو دين زرتشت بوده
زرتشتيان معتقدند نام اولين زرتشت مهاباد بوده و نام دومين زرتشت هوشـنگ             

يا بـه تعبيـر غلـط       » ايزدي«امروز كردهاي   . و نام آخرين زرتشت ابراهيم بوده است      
نامنـد كـه جانـشنين         مي - بزرگ به معني مغ   -رهبر ديني خود را زرتشت      » يزيدي«

  1.)79:  پيشيننوري،(رسد  تر مي سر بزرگآن به ارث به پ
با ورود اسلام به سرزمين ايران، كردها نيز به دين اسـلام گرويدنـد و اكثريـت                 

پس از ورود ديـن اسـلام بـه ايـران، ايـن ديـن در اغلـب                .مذهب تسنن را پذيرفتند   
رو شد، ولي آيين زرتـشتي در اقليتـي از زرتـشتيان              مناطق كردنشين با استقبال روبه    

  .)129: پيشينياسمي، (در غالب دين ايزدي يا يزيدي در كردستان ادامه پيدا كرد 
ت مـردم   امروزه، چه در داخل و چه در خارج از مرزهاي سياسي ايران، اكثري ـ            

كننـد،   كردستان در انجام آداب و مناسك ديني خود از فقه امام شافعي پيروي مـي        
اي هم بنا بر علل سياسي و اجتماعي مذهب حنفي، مالكي و يا حنبلي را اختيار               عده

و بعـضي   ) عليه الـسلام  (گروهي هم شيعه و پيرو طريقه امام جعفر صادق          . اند  نموده
اهـل حـق، يزيـدي، صـارمي، شـيبك،          : هـاي   ا نام هاي ديني ب    نيز زير پوشش بدعت   

بجوران و كاكي با حفظ برخـي از آداب، مناسـك و معتقـدات ديـن قـديم ايـران                    
  .)29-30: پيشينطبيبي، (دهند  همچنان به حيات ديني خود ادامه مي) زرتشتي(

                                                           
1- zar - thushter -va-thth 
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گرچه غالب كردهاي ايـران سـني مـذهب هـستند، ولـي كـردان شـيعه نيـز در                    
اي معتقدنـد كـه       عده. باشند  مله كرمانشاه و ايلام فراوان مي     هاي مختلف از ج     استان

بنـدي    امـا تقـسيم   . يك سوم از كردها شيعه و دو سوم از آنها سـني مـذهب هـستند               
 به اين صـورت اسـت؛ كردهـاي         1375كردهاي ايران براساس برآوردهاي آماري      

، كردهــاي اســتان كردســتان بــدون احتــساب  ) نفــر000/925(آذربايجــاني غربــي 
و )  نفـر 918/61(، كردهـاي شـهر پـاوه      ) نفـر  931/031/1(رهاي قـروه و بيجـار       شه

جمعيـت  .  نفر پيـرو اهـل تـسنن هـستند         367/128/2جمعاً  )  نفر 518/103(جوانرود  
ــلام  ــاي اي ــر000/488( كرده ــاوه    ) نف ــوانرود و پ ــساب ج ــدون احت ــشاه ب ، كرمان

ــروه) نفــر564/607/1( ــاً ) نفــر 235/114(و بيجــار )  نفــر834/199( ، شــهر ق جمع
 كردهـاي ايـران   000/538/4 يعني از جمـع   ؛باشند   نفر شيعه مذهب مي    633/408/2

اغلـب كردهـاي    . )246: پيـشين رضايي،  ( درصد سني هستند     47 درصد شيعه و     53
حنفـي،  (سني كردستان پيرو مذهب شافعي، يكي از مذاهب چهارگانه اهـل سـنت              

 جمعيـت كردهـا در بـين شـعب          توزيـع فراوانـي   . باشند  مي) مالكي، حنبلي، شافعي  
 درصـد   98مختلف اهل تسنن در كردستان ايران به اين صورت اسـت كـه حـدود                

 هـزار نفـر   5 درصـد حنفـي و حـدود    2كردهاي سني ايران شافعي مذهب، حـدود       
پيروان مذاهب حنفي و حنبلي بيشتر در عـشاير ايـل شـكاك            . حنبلي مذهب هستند  

بـه فرقـه صـوفيه در كردسـتان ايـران         گـرايش   . )1367تـاريخي،   (شـود     مشاهده مي 
و ) ش .     ه 461-495) (پيـروان شـيخ عبـدالقادر در گـيلان        (ها    قادري. فراوان است 

داراي بيـشترين  ) ش .    ه 696-768الـدين بخـاري       پيـروان محمـد بهـاء     (ها    نقشبندي
اي از     نامي است بـر شـيعه      ،  مذهب اهل حق  . )همان(باشند    پيروان در اين منطقه مي    
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راه غلو پيمودند و آن حضرت را تا        ) ع(ي آنهايي كه درباره حضرت علي        يعن ةغلا
 شـيعه   ةاهل حق روي عقيـده غـلا      «: نويسد  مينورسكي مي . اند  مقام الوهيت بالا برده   

بنا شده و با مذهب تناسخ و تصوف درآميخته و به شـكل آيـين مخـصوص ظهـور        
  .»كرده است

نيك، گفتـار نيـك، كـردار       پندار  «هاي اين مسلك رعايت سه اصل         از ويژگي 
  .)229: 1380لبي، چ( باشد كه اجراي آن بر اهل حق واجب است مي» نيك

   منشأ قومي و تاريخي قوم كُرد-3-4

  نژاد -1-3-4
كـرد بـه    ) الـف : درخصوص ريشه اصلي لغت كرد، دو فرض اساسـي وجـود دارد           

مي بـراي   نگـاران اسـلا     اي كه تاريخ    كرد به عنوان واژه   ) عنوان يك قوم باستاني ب    
  .)232: پيشينرضايي، (اند  اولين بار آن را استعمال و به كار برده
هاي كرد معتقدند كه واژه كـرد ناشـي از نـام              بعضي از متفكران و ناسيوناليست    

 سال قبل   300باشد كه در حدود       مي» قوردو«و يا   » گردو«: اقوام قبايل باستاني مانند   
 :Barzani, 1998)انـد   كـرده  دگي مـي از ميلاد مسيح در سلسله جبال زاگرس زن ـ

33-34).  
يـابي بـه منـشأ        پروفسور مينورسكي و واسيلي نيكتيني معتقدند كه بـراي دسـت          

كـه برخـي كردهـاي فعلـي خـود را بـا آن معرفـي                » كرمـانج «واژه كرد بايد لغـت      
بـه عقيـده مينورسـكي، واژه كرمـانج         . كنند، مورد تجزيه و تحليـل قـرار گيـرد           مي
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. توان آن را حذف كرد      پسوند است و مي   » ج«. ج+مان+است؛ كر داراي سه بخش    
  .ماروها نياكان مادهاي فعلي هستند. ارتباط بسيار قوي با ماد يا ماناني دارد» مان«

ش  .     ه 345 كـه آن را در سـال         "البيه و الاشـرف   "همچنين مسعودي در كتاب     
هـا از يـك نـژاد     رسنژاد ذكر كرده است كه با فا   تأليف نموده، قوم كرد را آريايي     

ام و بنا به روايت ديگري سدة پانزدهم قبل از ميلاد بـه فـلات               هستند و در سدة سي    
: 1372بارتولـد،   (انـد بـر بوميـان محلـي غلبـه كننـد               ايران مهاجرت كرده و توانسته    

289(.  
نژادي خـود بـا ايرانيـان مـصر بـوده و         اكراد ايران مجزا از اثبات تاريخي، به هم       

هاي تاريخي از جمله داستان ضحاك، و ارتبـاط آن بـا تـشكيل قـوم                  براساس نشانه 
كرد و كشته شدن ضحاك كه هر ساله جشني به نـام جـشن كـردي در ميـان آنهـا                     

  .)48: پيشيننوري، (كنند  گردد، اين انتساب را ثابت مي برگزار مي
اگر چه در اين باره نيكيتين معتقد است از نام كـرد تـا قـرن دوازدهـم مـيلادي                  

ثري نبود، تنها در زمان سلطنت سلطان سنجر آخرين پادشاه بزرگ سلجوقي بـود              ا
حمداالله مستوفي نخستين فـردي اسـت كـه         . كه اين ايالت توسط وي به وجود آمد       

از مقايـسه و مطالعـه منـابع چنـين          . برد  كردستان نام مي   از   "نزهة القلوب "تاب  در ك 
هـا آن را      ايالتي بوده كـه عـرب     آيد كه كردستان تا قرن سيزدهم ميلادي جزء         برمي

ناميدند و آن قسمت از كردستان كه بعدها جـزء خـاك تركيـه شـد و آن            جبال مي 
 شـد   پيوست، شامل جذبـه ديـار بكـري مـي         ) النهرين  بين(قسمت كه به عراق عرب      

  .)12-18: 1966ارفع، (
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  كُردها در گذر زمان -4-4
هـاي   يـشتر از سـاير واژه    پس از ظهور اسـلام و گـسترش آن در ايـران، واژه كـرد ب               

با سقوط تيسفون پايتخـت  . باستاني در زبان مورخان عرب ديده و شنيده شده است     
ق بـــاقي مانـــدة ســـپاه امپراتـــور ساســـاني در حلـــوان  .   ه16ساســـانيان در ســـال 

ايرانيـان  . مودآوري سپاه و مقاومت در برابر مسلمانان ن         اقدام به جمع  ) ذهاب  سرپل(
هـاي خـود را در         آخـرين مقاومـت    -خرين پادشاه ساساني  آ-اطراف يزدگرد سوم    

ق  .   ه18منطقــه كردســتان در مقابــل ســپاه اســلام انجــام دادنــد و نهايتــاً در ســال   
هـاي نوميدانـه آنهـا در هـم شكـسته شـد و ايـن اولـين برخـورد كردهـا و                         مقاومت
  .ها با مسلمانان بود ايراني

زيكاني به وسيله حـسن ويـح بـن         مسلمانان در دوران آل بويه، كردهاي قبيله بر       
حسن با به دست آوردن فرمانروايي كردستان شـرقي، دينـور، همـدان و نهاونـد را                 

را تشكيل دادند ) نزديكي بيستون(فتح كرده و حكومت حسنويه با پايتختي سرماج 
  .)396: 1366نيكتين، (

هـاي غزنـوي و پـس از آن سـلجوقيان، قـوم كـرد هرچنـد            هنگام هجوم تـرك   
زيادي را تحمل نمود، اما دوران سلجوقيان از دو جهت در تـاريخ كردهـا               مصائب  

گذاري اين منطقه و ثبت آن براي اولين بار در            نخست نام . مهم و مورد توجه است    
دفاتر ايراني با نام كردستان است كـه در زمـان آخـرين پادشـاه بـزرگ سـلجوقي،               

الـدين بـا      صـلاح . »وبيالـدين اي ـ    صـلاح «سلطان سنجر بود و دوم ظهور دلاور كرد         
پـس از   . ها انجـام داد     كمك نيروهاي ترك و كرد، حملات سختي را عليه صليبي         
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گذشــت دوران خوارزمــشاهيان كــه بــا مــشكل قحطــي در كردســتان همــراه بــود، 
كردستان و سرزمين ايران دوبـاره مـورد هجـوم متجـاوزان مغـول و تيمـوري قـرار                   

  .)27: 1365ان، يكن(گرفت 

  در دوران صفويه تا پهلويكُردها  -1-4-4
و امپراتــوري صــفوي، زنــدگي و )  م1299-1924(بــا تــشكيل امپراتــوري عثمــاني 

هـاي ايـن دو امپراتـوري       تـرين جنـگ      زيرا مهم  ؛كلي دگرگون شد    تاريخ كردها به  
  .)228: پيشينرضايي، (قدرتمند درمناطق كردنشين اتفاق افتاد 

اي ايران در زمان صـفويه امـري        ه  سني بودن مسلمانان كرد و شيعه بودن دولت       
. كـرد   هـا مـي     بود كه برخي از رؤساي ايلات كـرد را تـشويق بـه اتحـاد بـا عثمـاني                  
 زيـرا حـدود   ؛شكست صفويان در نبرد چالدران، نقطه عطفي در تاريخ كردها بـود    

هـا امـضاء كردنـد كـه بـه موجـب آن         اميرنشين كرد پيمـان دوسـتي بـا عثمـاني       23
 كرد در مناطق ايلي به رسميت شـناخته شـد و آنـان              حكومت محلي رؤساي ايالت   

 :پيـشين احمـدي،   (در مقابل تعهد كردند كه نسبت به سلطان عثماني وفادار باشـند             
192(.  

برعكس سياست دولت عثماني، صفويان با تكيه بر مذهب شيعه سران عشاير را 
هـا  از سمت سنتي خود عزل كرده و بزرگان قزلبـاش ايـل شاهـسون را بـه جـاي آن                   

مشي دولت عثماني و صفوي نتايج خـود را           خط. )10-19: پيشيننوري،  (گماردند  
ــهريور   ــدران در ش ــشان داد و )  م1514 اگوســت 23( ش  .  ه983در جنــگ چال ن

سلطان سليم به كمك نيروهاي كرد شكست سـختي را بـر شـاه اسـماعيل صـفوي                  
 اين  3/2ين تجزيه و    وارد آورد و براي اولين بار درتاريخ مردم كرد، مناطق كردنش          
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مناطق از سرزمين آبا و اجدادي كردان جدا و تحت حكومت عثماني قرار گرفـت               
در هر حال، در اواخـر دوره صـفويه، تمـامي           . )1372 ،پور   و جلايي  19660ارفع،  (

زماني كـه افـشاريان بـه قـدرت         . ها درآمد   مناطق كردنشين ايران به تصرف عثماني     
مناطق كردنشين ايران، آذربايجان و همدان را نيز زيـر          ها علاوه بر      رسيدند، عثماني 

  .سلطه خود در آورده بودند كه با روي كار آمدن نادر از اين مناطق رانده شدند
گروهي به حمايت از حكومـت  : كردها در دوران نادر به دو دسته تقسيم شدند 

: 1379تـوكلي،   (ها را گرفتنـد       مركزي پرداختند و گروهي ديگر نيز جانب عثماني       
در . اي از كردها بودند ادامـه يافـت         اين وضعيت تا زمان زنديه كه خود شاخه       . )42

عصر زنديه كردها موفق شدند براي چهارمين مرتبه در ايران يك سلسله كرد نـژاد      
را تأسيس و زمام امور امپراتوري را به دست گيرند و شيراز را پايتخت خـود قـرار                  

  .دهند 
ومت قاجار و عثماني سياست خود را در كردستان         در ابتداي قرن نوزدهم، حك    

ــارت  ــه ام ــاي خاتمــه دادن ب ــر مبن ــد   ب ــرار دادن ــستقل كــرد ق . هــاي محلــي نيمــه م
هاي محلي اردلان، لرستان و مكريان در ايران و بدليس همكـاري بوتـان،             حكومت

نمـوده   سوران و بادنيان در قلمرو عثماني واپسين روزهاي حيات خود را سپري مـي  
ــاني از مركــز اداره   و ايــن  منــاطق مــستقيماً توســط حكومــت مركــزي يــا حكمران

در پايان اين قـرن، فدراسـيوني از        . ) محمدامين صالح   و به نقل از رضايي   (شدند    مي
ايلات منگور، مامش، پيران، بالدك و بعضي از اين عشاير شـيخ عبيـداالله شـمزيني          

. )240: پيـشين ضـايي،   ر( عليه دولت مركزي ايـران يـاري كردنـد           1980را در قيام    
نه تنها تا پايان حكومـت      ) صفوي و عثماني  (البته درگيري مرزي بين دو امپراتوري       
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 يعنـي جنـگ جهـاني       1914صفويان ادامه يافت، بلكه در دوران قاجار نيز تـا سـال             
ترتيب، جنگي كه در قرن شانزدهم آغاز شده بود، نهايتاً در آن              بدين. تداوم داشت 

 - در نزديكـي پـاريس      شـهري  - 1 با عقد قراردادي به نام سور      ت و تاريخ خاتمه ياف  
كه اين قرارداد     اي  گونه  ؛ به شددر آن تاريخ مرز بين ايران و عثماني ترسيم و تثبيت            

بـا تجزيـه امپراتـوري      . زماني رخ داد كه دولت عثماني تضعيف و تجزيه شده بـود           
اي ديگـر زيـر     ه ـ  عثماني، بخشي از مناطق كردنشين تحت حاكميت تركيه و بخش         

  .نفوذ كشور سوريه و عراق قرار گرفت

  وضعيت كُردها در دوران پهلوي  -2-4-4
اي كردهـا را      گيري مرزهاي جديد، حيات سياسـي و منطقـه          تجزيه عثماني و شكل   

از سويي، تأسـيس رژيـم پهلـوي نيـز بـا هـدف تـشكيل                . به كلي دگرگون ساخت   
الشعاع خود    ساير اقوام را تحت   هاي سياسي كردها و       دولت ملي، رفتارها و حركت    

  .قرار داد
تـوان در سـه دوره تـاريخي مطالعـه      هاي سياسي كردها در ايران را مـي        حركت

ــرد ــاه: كـ ــاه )م 1921-1941/ ش 1300-1320( دوره رضاشـ ، دوره محمدرضاشـ
ــوي  ــلامي ) م 1941-1979 /ش 1320-1357(پهلـ ــوري اسـ ــام . و دوره جمهـ قيـ

 ميلادي، تأسـيس دولـت خودمختـار        1920ة  در ده ) سيمكو(اسماعيل آقا شكاك    
تـرين     به بعد، مهـم    1358و تحولات سياسي از سال      ) ش 1324-25(كرد در مهاباد    

شـوند    رويدادهاي سياسـي منـاطق كردنـشين ايـران در ادوار مزبـور محـسوب مـي                

                                                           
1- Sever 
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  .)93: پيشيناحمدي، (
با تأسيس سلسله پهلوي، كردها با اعمال فشار در جهت تحقـق سياسـت قـومي                

حكومـت پهلـوي بـا اتخـاذ        . گـرا مواجـه شـدند       بني بر ناسيوناليسم افراطي فـارس     م
كرد تا ضمن انكار تنـوع قـومي، همـه اقـوام را               كوشش مي » همانندسازي«سياست  

  .)1371پور،  جلايي(دهد  گرايي افراطي سامان  برپايه فارس
دولـت بـه ابـزار نـوگرايي        . در واقع، هدف اصلي رضاشاه نوسـازي ايـران بـود          

سـازي   تبديل شد و ماننـد آتـاتورك در صـدد پيـروي از الگوهـاي اروپـايي ملـت                 
ابزار عمدة رضاشاه در اين زمينه، نيروهاي نظـامي بريگـارد قـزاق و ارتـش                . برآمد

ــود ــوين ب ــت بوركراتيــك و    . ن ــق يــك دول ــا خل ــان او ب ــاه و حامي گرچــه رضاش
هـاي سـاختاري      اوتتمركزگرايي نوين قصد مدرنيزه كردن ايران را داشتند، اما تف         

هـاي لازم را      شـرط   ميان ايران اوايل قرن بيستم و اروپاي غربي قرن شـانزدهم پـيش            
در كردسـتان نيـز     . )210: همـان (براي ظهور دولت مدرن در ايران فراهم نـساخت          

هـاي   ايـل . هـاي ايلـي مقتـدري وجـود داشـت      هاي ايران، گـروه   همانند ساير بخش  
ميلان، منگـور، هركـي، جلالـي،       : ندي مانند هاي قدرتم   بزرگي نظير شكاك و ايل    

هاي مهمي از كردستان ايـران را بـه           زاده و حيدرانلو بخش     مامن، زرزا، پيران، بيگ   
در چنـين اوضـاع و احـوالي بـود كـه            . ويژه در مناطق شمالي تحت كنترل داشـتند       

عوامل دولتي، عشاير كوچنده را مجبور كردنـد        . رضاخان در ايران به قدرت رسيد     
بـه  . ادرهاي خود را رها كنند و در روسـتاها خانـه بـسازند و كـشاورزي كننـد                 تا چ 

منظور جلوگيري از كوچ سنتي تابستاني و زمـستاني ايـلات كـرد، مرزهـاي غربـي       
كشور بسته شد و در نتيجة اين سياست، تعداد روستاها در كردستان رو به افـزايش                
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 شمـسي بـه     1230وستا در سال     ر 8به طور مثال، در بانه تعداد روستاها از         . گذاشت
تعداد روستاهاي منطقه مريوان در همان دوران از        .  رسيد 1330 روستا در سال     161

  . )219-223: همان( روستا افزايش يافت 121روستا به  90
 بـه  1320گيـري رضاشـاه از قـدرت در سـال      گرچه بعد از مدت زماني، كنـاره     

ي خود بازگردند و بناي قدرت خـود        ها  رؤساي تبعيدي ايلات امكان داد تا به خانه       
 دوره جديـدي از كـشمكش       1338 تـا    1320هاي    را مجدداً سازماندهي كنند، سال    

ايـن  . هـاي مـسلح ايلـي در منـاطق مختلـف ايـران بـود                ميان دولت مركزي و گروه    
. كشمكش در كردستان، فارس و بويراحمد رخ داد كه چندان بـه طـول نيانجاميـد               

هـاي تمركزگرايانـه    وهـاي متفقـين از ايـران، سياسـت      نـشيني نير    كمي پس از عقب   
محمدرضاشاه پهلوي به اجراء درآمد، نيروهاي ايلي بار ديگر خلع سـلاح شـدند و        

  .)همان(نشيني جاي خود را به يكجانشيني داد  كوچ
گيري دولت مدرن پس از رضاشاه براي نخستين بـار در             واقع، فرآيند شكل   در

ايـن پديـده   . ي ـ ملي را در كردستان ظـاهر سـاخت   هاي سياس تاريخ ايران، گرايش
هاي گروهـي از نخبگـان فعـال        خود به خود به وجود نيامد، بلكه بيشتر نتيجه تلاش         

 پـس از سـقوط رضاشـاه، دو گـروه نخبـه             :توان گفت   در مجموع، مي  . سياسي بود 
گروه اول، متشكل از رؤساي سابق ايلات بودند        . سياسي از كردستان شكل گرفت    

كـرده     بـود و گـروه دوم، نخبگـان تحـصيل          كـرده لت مركزي آنها را تبعيـد       كه دو 
 1321توان گروه سياسي كرد به نام كوملـه در سـال              در اين مورد مي   . جديد بودند 

ايـن مـسئله در مـورد       . را نام برد كه بسياري از رؤساي ايـلات كـرد بـدان پيوسـتند              
آمـد نيـز صـدق       به تشويق شـوروي بـه وجـود          1324حزب دموكرات كه در سال      
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        :گويـد   دهـد و مـي      تري ارائه مي     شواهد قوي  -كردشناس معاصر - برونيس. كند  مي
به نقـل   (بنيانگذاران حزب دموكرات كردستان ايران همگي از نخبگان ايلي بودند           

قاضي محمد، رهبـر حـزب دمـوكرات، در سـال     . )Bruinessen, 393از احمدي، 
اما بسياري از رؤساي ايـلات كـرد در تـشكيل           .  يكي از نخبگان غيرايلي بود     1325

قاضـي محمـد بـه پـاس خـدمات          . حزب و دولت خودمختار كرد شـركت داشـتند        
زاده، هركي و بارزاني را بـه         رؤساي كُرد چهار تن از رؤساي ايلات شكاك، بيگ        
  .)Roosevelt: 257(فرماندهي ارتش دولت خودمختار كُرد منصوب كرد 

هايي در كردستان روي داد و هدف         اول خيزش در واقع، پس از جنگ جهاني       
تـرين ايـن     يكـي از بـزرگ    . ها رهايي از يوغ حكومت تركـان بـود          همة اين خيزش  

شيخ محمود شش سال تمام با انگلستان كه وارث         . ها، قيام شيخ محمود بود      خيزش
. )207: 1380چلبـي،   (حكومت عثماني در بخشي از كردستان شـده بـود، جنگيـد             

. ، دومــين مــوج ناسيوناليــسم پــس از جنــگ جهــاني دوم رســيدهمچنــين در شــرق
هايش تجلي ايـن مـوج بـود و از ايـن              جمهوري مهاباد به رغم كمبودها و ناتوانايي      

هاي اين  ها و جنبه انداز  كرد؛ هرچند كه چشم     حيث، برنامه ملي خاصي را عنوان مي      
ر ايـن جمهـوري     سرانجام به علل و عوامل بـسيا      . برنامه به روشني تعريف نشده بود     

  .)10-12: 1372، كندال(اي فروپاشيد  گونه جنگ و مبارزه هيچ بي

  وضعيت كُردها پس از انقلاب اسلامي -3-4-4
هـاي    مناطق كردنشين ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به ويژه در همـان سـال              

ل در هنگـام تـشكي    . هاي مختلفي درگير بـود      ها و اغتشاش    ها، شورش   اوليه با بحران  
ناسيوناليسم شديد قـومي   ) 1: رو بود   دولت موقت، استان كردستان با سه مسئله روبه       
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  .)266 :1379نژاد،  ظهيري(مسئله كرد و ترك ) 3مسئله شيعه و سني ) 2در منطقه 
بعد از انقلاب اسلامي، عدم توجه بـه نيازهـا و مطالبـات كردهـا سـبب شـد در                    

خواسـتار  ) جمهـوري اسـلامي    (1358 فـروردين    12پرسـي     نخستين مخالفت با همه   
در زمان تصويب قـانون اساسـي جمهـوري         . اعلام خودمختاري در كردستان شوند    

اسلامي، برخي از رهبران اهل سـنت كردسـتان خواسـتار حـذف اصـل مربـوط بـه              
 كه با آن موافقت نشد، همچنين پيدا شدن شدندرسمي بودن مذهب شيعه در ايران     
 كـه   - دستان با دولت و درگيري در شـهر نقـده           اختلاف ميان نيروهاي سياسي كر    

) دوازده هـزار آذري شـيعي  (هـا   و آذري) هفت هزار كرد سـني   (يبي از كردها    كرت
ها شد كه با خـساراتي همـراه بـود و              باعث بروز اختلاف ميان كردها و ترك       -بود

 با ورود نيروهاي دولتـي و بـا بـه كنتـرل درآوردن اوضـاع                1361در نهايت درسال    
  . پايان يافتمنطقه
هاي ناشي از اوايل انقلاب، سـاختارهاي دولتـي را در منطقـه مختـل                 نابساماني«

هاي مخالف، به ويـژه       كرده بود و كردستان را به صحنه مناسبي براي فعاليت گروه          
. جنگيدند، تبديل كرد  هاي چپ كه براي كسب قدرت سياسي با دولت مي           سازمان

يل ضعف قدرت، نداشتن پايگاه مردمي و نياز گرا به دل   هاي غيركرد چپ    اين گروه 
هــاي كــرد، بــه طــرح خودمختــاري كردســتان پرداختنــد و بــا  بــه حمايــت ســازمان

ايـن  . نمودنـد     هاي سياسي كرد نظير حزب دموكرات و كومله همكـاري مـي             گروه
هاي غيركرد نيز همانند نخبگـان كـرد مـشروعيت مبـارزه خـود را بـا مـسائل                 گروه

  .)257: پيشيناحمدي، (كردند  امعه كرد توجيه ميزباني و فرهنگي ج
بــه دنبــال ايــن تحركــات، در دوران جنــگ تحميلــي نيــز كردســتان بــا تــشديد 
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هـاي مختلـف موجـب ضـربه زدن بـه             هاي سياسي همراه بود و نفوذ گـروه         حركت
  .نيروهاي نظامي ايران در جنگ با عراق شد

سـي، اجتمـاعي و فرهنگـي        با توجه به تغييراتي كه در فضاي سيا        1378در سال   
 تغييراتـي كـه     ؛كشور حاصل شد، كردستان نيز از تحـولات موجـود تـأثير گرفـت             

فراهم شدن زمينه بهتـر بـراي    ) 1: بدين صورت در آنجا به وقوع پيوست عبارتند از        
هـاي    مشاركت بيشتر كردها در عرصـه     ) 2هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي        فعاليت

كرده و علاقمند بـومي       دادي از نيروهاي تحصيل   سياسي كشور و برگزيده شدن تع     
برگـزاري انتخابـات شـشمين دوره       ) 3هـاي كردنـشين       هاي مديريتي استان    به پست 

  .)35: پيشينتوكلي، (نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در فضاي بهتر و آزادتر 
بنابراين آنچـه مـشهود اسـت، در دهـه اخيـر بـه دليـل توسـعه سياسـي كـشور،                      

تـوان   كـه مـي   اي گونـه  ر صحنه سياسي چشمگير بـوده اسـت؛ بـه   مشاركت كردها د  
گفت كردها در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، بيشترين مـشاركت سياسـي             

  .اند را داشته و از حاميان دولت بوده
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   مسائل قومي در آذربايجان-5
در واقع، قلمرو اصلي اين قوم، . كنند ها در مناطق وسيعي از ايران زندگي مي آذري

باشد كه در چهـار اسـتان آذربايجـان غربـي،             مناطق غرب و شمال غربي كشور مي      
با عنايت به اين گـستردگي در       . اند  آذربايجان شرقي، اردبيل و زنجان متمركز شده      

هـاي جغرافيـايي، تـاريخي و قـومي آن مبـادرت              سطح كشور، در زيـر بـه ويژگـي        
  .ورزيم مي

  ري پراكندگي جغرافيايي و جمعيتي قوم آذ-1-5
  خصوصيات جغرافيايي -1-1-5

هاي آذربايجان شـرقي، آذربايجـان غربـي و اردبيـل             منطقه آذربايجان شامل استان   
 ثانيه تـا    20 دقيقه و    2 درجه و    44باشد كه از نظر مختصات جغرافيايي بين طول           مي
 درجـه و    35النهار گرينـويچ و عـرض          ثانيه شرق نصف   36 دقيقه و    55 درجه و    48
 ثانيـه شـمال و در شـمال غـرب ايـران قـرار               23 دقيقه و    46 درجه و    39 دقيقه تا    58

اين منطقه از شمال بـه جمهـوري آذربايجـان، ارمنـستان و جمهـوري               . گرفته است 
هاي كردستان و     خود مختار نخجوان، از غرب به تركيه و عراق، از جنوب به استان            
  .شود يزنجان و از شرق به استان گيلان و جمهوري آذربايجان محدود م

 درصـد   375/6 كيلومتر مربع است كه معـادل        105080مساحت كل اين منطقه     
باشد؛ كه البته با اضافه كـردن اسـتان زنجـان برابـر بـا                 كل مساحت كشور ايران مي    
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  .شود  كيلومتر مي133110
براساس تقسيمات كشوري، آذربايجان ايران به دو استان غربي و شرقي تقسيم            

يكـي بـه همـين      . ن شرقي خود نيز به دو استان تقسيم شد         آذربايجا 1371و در سال    
  .نام و ديگري به نام استان اردبيل

  :برحسب محل استقرار، وضعيت اقوام آذري زبان بدين شرح است

هـاي سـبلان و اروميـه         و كـوه  ) دشت مغـان  (هاي ساكن آذربايجان      قزلباش -1
  )افشارها(

  هاي ساكن ناحيه زنجان قزلباش -2
   بهارلو و نفر از طوايف خمسه فارسهاي اينانلو، قزلباش -3
شامل طوايف فارسـپمدان، آنـسكولي كوچـك،       (هاي استان فارس      قشقايي -4

  )كشكولي بزرگ، عمله، دره شوري و شش بلوكي
ها شامل؛ قبايـل يمـوت، تكـه، گـوكلان سـاكن در سراسـر دشـت                   تركمن -5

  گرگان و شمال خراسان
  درتركمنهاي ساكن حومه شهرهاي گنبدكاووس، گرگان و بن قزاق -6
سـيرجان، كـرج و     : ايلات آذري زبان پراكنده در نواحي ديگر ايران شامل         -7

  قزوين
  :اند از سويي، بسياري از ساكنان اطراف محورهاي زير  آذري نشين -8

  تهران، قزوين، زنجان، ميانه و تبريز) الف
  تبريز، مرز و جلفا )  ب
  تبريز، مرند، خوي، ماكو و بازرگان) ج
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  بيل و آستاراتبريز، سراب، ارد) د
  تهران، قزوين، تاكستان و همدان  )  ه
تهــران، عليــشاه عــوض، ربــاط كــريم، ســاوه، دســتجردي، خلجــستان و  )و

  اشتهارد 
  زهرا و آوج  آباد، روان، قزوين، بوئين تهران، ساوه، غرق) ز
  .)306: 1366ت، يئپناهيان به نقل از ه(

  پراكندگي جمعيتي -2-1-5
آمار رسمي و دقيقي كه بيانگر تعداد آنـان در كـشور            در باب جمعيت قوم آذري،      

توان به كمـك      هاي مهمي كه مي     ايران باشد در دست نيست؛ زيرا يكي از شاخص        
باشـد    مـي » زبـان «آن اقوام مختلف را از هم تميز داد و به تعداد نفوس آنان پي برد                

  .هاي انجام گرفته لحاظ نشده است كه اين شاخص نيز تاكنون در سرشماري
: در اثر خود نوشته است     "هاي تركي   سيري در تاريخ زبان لهجه     "بمؤلف كتا 

دهنـد و      درصد جمعيت كـشور را تـرك زبانـان تـشكيل مـي             30 در ايران بيش از   «
البته ايـن آمـار     . )305: 1365ت،  يئه(» اكثريت نسبي مردم ايران آذري زبان هستند      

اسـتناد بـه آمـار منـدرج در     بـا  . اسـت آميز و بدور از مبناي علمي و تحقيقـي      اغراق
 توسط مركز آمار ايران ارائـه  1372نشين كه در سال   هاي آذري هاي استان  آمارنامه

زبان كه در قلمرو جغرافيايي غرب و شـمال غـرب             شده است، جمعيت قوم آذري      
 نفر 3/ 000/300حدود .  نفر برآورده شده است278/737/7كشور مستقرند، حدود 
 نفـر در    625/141/1 نفـر در آذربايجـان غربـي،         000/300/2در آذربايجان شرقي،    

، استان  1375البته در سر شماري     . باشند   نفر در استان زنجان مي     653/995اردبيل و   
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باشـند،     نفر ،كه حدود نيمي از آنهـا كُـرد مـي           320/496/2آذربايجان غربي حدود    
 نفـر   011/168/1 نفـر و اسـتان اردبيـل         000/320/3استان آذربايجان شرقي حـدود      
تـرين آنهـا آذربايجـان شـرقي و كمتـرين اردبيـل               برآورد شده است كه پرجمعيت    

  .باشد مي

  ها  ويژگي فرهنگي آذري-2-5
  زبان -1-2-5

هـاي مختلفـي وجـود داشـته          ، زبان »آذري«در منطقه آذربايجان، قبل از ورود زبان        
تـشت بـود،    برخي معتقدند چون اوستا در آذربايجان پديد آمد و زادگـاه زر           . است

 " وممالك المسالك"صطخري در كنارا. لذا زبان كهن مردم آذربايجان اوستا است
 اسـت و برخـي ديگـر از         كـرده زبان اين مردم را مخلوطي از تازي و پارسي ذكـر            

حوقل، ياقوت حموي، حمداالله مستوفي، خوارزمي، مـسعودي، مقدسـي،            جمله ابن 
، زبان مردم آذربايجان در قرون      كسروي، ابن نديم، يعقوبي، ماركوارت و ديگران      

  .اند كردهاي از زبان فارسي بوده است ذكر  كه شاخه» پهلوي آذري«پيشين را 
شـود كـه     گونـه اسـتنتاج مـي       هاي بيان شده اين     ها و نقل و قول      از مجموعه گفته  

زبان كهن مردم آذربايجان، آذري بوده است كه بسياري از مؤلفـان دوره اسـلامي               
اما بايد گفت چه زبان مردم آذربايجان را        . اند  ياد كرده » پهلوي «از آن تحت عنوان   

اي از زبـان فارسـي        ها، لهجه يا شـاخه      آذري و چه پهلوي بدانيم، هر دوي اين زبان        
  .هاي فارسي محسوب كرد شوند و اين دو شاخه را بايد در زمره زبان ناميده مي

ك زبـان بـه سـرزمين       هـاي قبايـل تـر       ها و مهاجرت    از زمان سلجوقيان و تهاجم    
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ايران و به ويژه آذربايجان، زبان آذري تحت تأثير اين زبان قرار گرفت و به مـرور                 
  .زمان مغلوب آن شد

اواخر قرن نهم، سيل كوچ تركان به نقـاط مختلـف خـوارزم سـرازير شـد و بـا                
وجود اين، تا قرن يازدهم ميلادي، زبان خـوارزمي زبـان حـاكم ايـن منطقـه بـاقي                   

بعدها زبان تركي جاي زبان خـوارزمي را گرفـت و زبـان خـوارزمي در                ماند، ولي   
تسلط قوم مغـول و حكومـت ايلخانيـان         . )74: همان(تركي اين منطقه مستحيل شد      

در آذربايجان، برخلاف تصور گروهي كه آن قوم را تغييردهندة زبان ايراني مردم             
بايجان نبوده است و    دانند موجب تغيير زبان آذر      آذربايجان و مروج زبان تركي مي     

 موجـب غلبـه زبـان       -كه متكلم به زبان مغولي بودنـد      - بايست تسلط قوم مغول     نمي
رسـد كـه تـأثير تـسلط مغـول از لحـاظ            چنين به نظر مـي    . بشود) يعني تركي (ديگر  

هاي   زبان، محدود به ورود مقداري لغات مغولي و اصطلاحات ايراني كه در كتاب            
اگرتسلط مغول كمكي به غلبه و  . شود، بوده است    ميدورة مغول و بعد از آن ديده        

رواج تركي كرده باشد، جز اين نخواهد بود كه مسلماً تـسلط ايـن قـوم كـه از هـر        
تر از ايرانيان بودند بر نفوذ تركان و اهميت زبان آنان افزود              حيث به تركان نزديك   

ك در ايـن    و عوامل ايراني كه در برابر توسـعة تـدريجي زبـان اقليـت نيرومنـد تـر                 
كردند را تضعيف كرد و به طـور غيرمـستقيم زمينـه مـساعد و      سرزمين مقاومت مي 

مقـارن تـشكيل سلـسله صـفويه،     . كردمناسبي براي نفوذ و توسعه زبان بيگانه ايجاد  
زبان تركي در آذربايجان جانشين زبان آذري شـد و رسـماً زبـان تركـي در دربـار                  

 سلطان صفوي و عوامل ديگر موجب شد        صفويه و نفوذ و تقرب تركان در پيشگاه       
كـه زبــان ايرانـي مــردم ايــن سـامان جــاي خـود را بــه زبــان بيگانـه تركــي بــسپارد      
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  .)50-51: 1360مرتضوي، (
امروزه، برخي زبان كنوني مردم آذربايجان را كه تركي اسـت، بـه خطـا زبـان                 

شاوندي بـا   هاي ايراني بوده و هيچ خوي       زبان آذري از زبان   . نامند  مي» تركي آذري «
در حـال حاضـر، آنچـه تركـان آذربايجـان را از        .زبان تركي ندارد و نداشته اسـت      

تركـان  . هاي نمادي مخصوصاً زبـان اسـت        كند، تفاوت   ساير اقوام ايراني متمايز مي    
هـاي اورال ـ آلتائيـك     اي از زبان كنند كه شاخه آذربايجان به زبان تركي تكلم مي

هاسـت   ي آن التقاطي بـودن آن دسـته از زبـان      شناخت  است و خصوصيت اصلي زبان    
  .)219 : پيشينت،ئهي(

شـود كـه مردمـان     هـايي گفتـه مـي    هاي اروال ـ آلتائيك به مجموعه زبـان   زبان
برخاسته و  ) در شمال تركستان  (هاي اورال و آلتاي       متكلم به آنها از منطقه بين كوه      

ايـن گـروه    . انـد  هاي مختلف بـه نقـاط متفـاوت مهـاجرت كـرده             هر گروه در زبان   
هاي تركي، مغولي، منچو و توفقـوز     و زبان ) اوراليك(هاي فنلاند و مجارستان       زبان

  .است) هاي آلتائيك زبان(
زبان ادبي تركي آذربايجان داراي دو شـاخه كتبـي و شـفاهي اسـت كـه اولـي             

. دهـد  ادبيات كلاسيك و دومي ادبيات شفاهي تركـي آذربايجـاني را تـشكيل مـي         
هـا از اخـتلاط و        باره به وجـود نيامـده، بلكـه در طـول قـرن              اني يك تركي آذربايج 

هاي اقوام مختلـف مخـصوصاً اوغوزهـا و قبچـاق تـشكيل شـده و بـه         آميزش لهجه 
در تـشكيل ايـن زبـان، غيـر از          . شكل زبان واحد مـردم آذربايجـان درآمـده اسـت          

بـان  تـا حـدودي زبـان مغـولي و ز         ) اوغوز، قبچاق و تركي شرقي    (هاي تركي     لهجه
تاتي يا بومي نيز دخالت داشـته و در زبـان معاصـر كـم و بـيش كلمـات و عناصـر                       
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  .)168-169: همان(شود  ها ديده مي مختلف اين زبان
دو نـوع زبـان     ) زبـان كتابـت گـوك تـورك و اويغورهـا          (بعد از تركي قـديم      

تركي غربي از قرن . تركي شمالي ـ شرقي و تركي غربي يا اوغوز : كتابت پيدا شد
تركي شمالي ـ شرقي در آسياي ميانه و در  . دهم تاكنون زبان كتابت بوده استسيز

بين تركان شمالي تا قرن چهاردهم زبان كتابت بود و در واقع، ادامـه تركـي قـديم                  
از قرن پانزدهم به بعد، اين زبان به دو لهجه شرقي و شمالي تقسيم شـد و در                  . است

ي به وجود آمد كه تا قرن حاضر ادامـه          نتيجه، سه زبان كتابت شرقي، شمالي و غرب       
تركي غربي براسـاس اوغـوز، تركـي شـرقي بـر مبنـاي قبچـاق و تركـي                   . اند  داشته

تركـي شـرقي كـه آن را        . هاي آسياي ميانه ساخته شده اسـت        شمالي براساس لهجه  
اند، از زمان اميرتيمور پيدا شد، در دوران تيموريـان تكامـل    تركي جغتايي نيز گفته  

زبـان  )  م 1441-150(اي ماننـد اميرعليـشرنوايي        و با ظهور شاعر بلند پايـه      پيدا كرد   
  .)88: همان(ادبي اين منطقه شد 

  مذهب -2-2-5
هـاي رايـج در آذربايجـان را از آغـاز تـا امـروز بـه پـنج دسـته بـه شـرح زيـر                             دين
  :)174: 1381چلبي، (اند  بندي كرده دسته

ه باسـتان ديـن سـاده آريـايي          مـردم آذربايجـان در دور      :هاي اوليـه    آيين. 1
هـا بـه حكـم تكامـل طبيعـي بـدوي              پرستي داشتند تا آنكه آريايي      طبيعت

پرسـتي و     تعدد الهه و پرستش اصنام را رها كـرده و بـه تـدريج بـه يگانـه                 
اي از دوران     نوشـته    سـنگ  1935در سـال    . اعتقاد به توحيـد جلـب شـدند       

تـوان اسـتناد كـرد     يرو، م ازاين. خشايار شاه درباره ديوپرستي كشف شد  
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كه تا سده پنجم پيش از ميلاد، آيين ديوها در ايران از جمله آذربايجـان                
  .رواج داشته است

گفتنـد،    مـي » زراتوشـترا «در ايران كـه او را       » ديرين ويجه « ظهور   :زرتشتي. 2
. شـد باعث ترويج دين زرتشتي به عنوان دين ملي ايرانيان پيش از اسـلام            

ر، خــوارزم و سيــستان بــه مغــرب انتــشار يافــت و ايــن ديــن از مــاوراءالنه
استقرار و پيشرفت آن در نواحي شمال غربي، غـرب و مركـزي ايـران و                

براساس سرشماري عمومي نفوس و مـسكن       . قلمرو شاهان هخامنشي بود   
 درصد زرتشتي   1/1 از مجموع كل جمعيت آذربايجان غربي        1365سال  

  .به ثبت رسيده است
  .باشد  از نظر جمعيتي چندان قابل توجه نمي  تعداد آنها:يهودي. 3
 با پيامبري حضرت مسيح، دين وي به ايـران از جملـه آذربايجـان       :مسيحي. 4

هـاي   غرب ايران به خـصوص آذربايجـان غربـي از گذشـته    . سرايت كرد 
دور، از مراكز انتشار مذهب مسيح بوده است و اكثر كليـساهاي كهـن و               

ستپاتوس، سنت جورج، سينت هريپ     طاووس، سن ا  : معروف ايران مانند  
سيمه و سوپ سركس در اين منطقه قرار دارند و در آذربايجان غربي دو         
اقليت مسيحي معروف هستند كه از پيش از اسلام در اين منطقه زنـدگي              

كنند؛ يكي ارامنه و ديگري آشوريان كه تا پيش از جنگ جهاني اول               مي
زنـــدگي ) ربـــيشـــرقي و غ(دويـــست هـــزار آشـــوري در آذربايجـــان 

 تعـداد پيـروان مـسيح در آذربايجـان          1365سرشماري سـال    . اند  كرده  مي
  . استكرده درصد جمعيت كل استان ذكر 2/4غربي را 

 در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق مردم آذري پيرو ديـن اسـلام و                :اسلام. 5
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  .)809-815: ، پيشينافشارسيستاني(باشند  عشري مي شيعه اثني

  ها  و تاريخي قوم آذري منشأ قومي-3-5
  ها نژاد آذري -1-3-5

اند؛ گرچـه قابـل ذكـر اسـت           دانسته»  آريايي«ها را از نژاد       اكثر محققان، نژاد آذري   
در اين بـاره اسـتاد گرانتوفـسكي        . زيستند  قبل از اين قوم، بومياني در اين منطقه مي        

هـاي وسـيعي    هاي هزاره نخست پيش از ميلاد، گروه        در نخستين سده  «: معتقد است 
همزيـستي  . زيـستند  اند كه در كنار مردم ايراني زبان مـي        از مردم بومي وجود داشته    

درخـصوص زمـان و     . »متمادي به اسـتحاله بوميـان در مـردم ايرانـي زبـان انجاميـد              
نظـر وجـود      چگونگي مهاجرت و استقرار آرياييان در منطقـه آذربايجـان اخـتلاف           

ــه ايــن  عــده. دارد اي ديگــر  منطقــه را از طريــق قفقــاز و عــده اي ورود آرياييــان ب
ورودشان را به آذربايجان و ديگر مناطق ايران از شمال شرق درياي خزر و آسياي               

اند و بالاخره، دسته ديگـر مـسير حركـت آرياييـان را از هـر دو سـوي                     ميانه دانسته 
گرانتوفـسكي، محقـق و   .)161 :1367، چلبـي (داننـد     شرق و غـرب بحـر خـزر مـي         

ها را در نواحي و منطقه شمال غرب ايران پـيش از              وسي، استقرار آريايي  دانشمند ر 
پــيش از «: نويــسد لشگركــشي آشــوريان و تأســيس دولــت اورارتــو دانــسته و مــي 

هاي آشوريان و تأسيس دولت اورارتو، مردمي ايرانـي زبـان در شـمال                لشگركشي
ز مـيلاد در    مـا از وجـود ايرانيـان در سـده نهـم پـيش ا              . غرب ايران سكني گزيدند   

هـاي كرانـه مـسير عليـاي يالـه و مـاد غربـي         نواحي اطراف درياچه اروميه و دشـت  
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وي در اين رابطـه     .  است كردهاحمد كسروي نيز اين نكته را تأييد        . »آگاهي داريم 
چـون بـه پـشته ايـران آمدنـد، دسـته           ) آرياييـان (ايرانيان يا مـردم ايـر       «: معتقد است 

شدند شمال غربي ايران را كه اكنون آذربايجـان           ميبزرگي از ايشان كه ماد ناميده       
و شهرهاي همدان، كرمانشاه، قزوين، اسپهان و تهران در آنجاست فراگرفتند و اين 

مـاد خـرد يـا مـاد     « كه آذربايجـان  شود م ايشان سرزمين ماد خوانده ميها به نا  زمين
ن همچنـي . )321: پيـشين ،  كـسروي (بـود   » ماد بـزرگ  «و آن بخش ديگر     » كوچك
نگــاران باســتان و محققــان بــسياري از قبيــل اســترابون، آريــان و يوســف   جغرافــي

» مــاد تروپــاتن«خلاويــوس آذربايجــان را بخــشي از ســرزمين مــاد دانــسته و آن را 
  .ناپذير سرزمين ماد دانسته است بارتولد نيز آذربايجان را بخش جدايي. اند ناميده

  ها منشأ تاريخي آذري -2-3-5
  :سميه اين سرزمين نظريات مختلفي مطرح شده استدر مورد وجه ت

 آنهايي كه پيدايش اين نام را با آتش و آتشكده در ايـن سـرزمين يكـي                 )الف
. كننـد   معنـي مـي   ) بايجـان +آذر(دانند و آذربايجـان را نگهبـان آتـش            مي

ــري صــاحب  ــري"طب ــاريخ طب ــاقوت حمــوي صــاحب "ت المعجــم  "، ي
 جكسون آمريكايي، بهرام فروشـي  ، شارل لبوي فرانسوي، ويليام "البلدان

  .اند بر اين عقيده... و
» آتورپـات « افرادي كه نام آذربايجان را برگرفتـه از نـام شخـصي بـه نـام                  )ب

ابن مقفع، مقدسي، حمداالله مـستوفي،      . دانند  فارسي مي » آذرباد«پهلوي يا   
نولوكه، بارتولد، هرتسفلد، گيرشـمن، مينورسـكي، ديـاكونوف، ادويـن           
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  .كنند از اين ديدگاه دفاع مي... ياد ورايت، پيرن
هــاي فارســي معنــي   دو نظــر پيــشين كلمــه آذربايجــان را براســاس ريــشه )ج

كردند، در حالي كه از نظر ديگر، اين كلمـه را كلمـه مركـب تركـي             مي
تـر از حكومـت       آكادمپين ماد بر آن اسـت كـه آتورپـات پـيش           . دانند  مي

وايف بـزرگ آذربايجـان بـوده    آتورپات نيز وجود داشته و نام يكي از ط   
  .است

عنــي  آذربايجــان را چنــين م"برهــان قــاطع "بريــزي صــاحبمحمدحــسين خلــف ت
بـه معنـي بزرگـان و    » بايگـان «آذر به لغت تركـي بـه معنـي بلنـد اسـت و            «: كند  مي

  .)24: 1361خلف تبريزي، (محتشمان 
ده ميرعلي سيدف نيز كلمه آذربايگـان را كـه بعـدها تبـديل بـه آذربايجـان ش ـ                 

» خاقـان بـزرگ آذر    «داند و آن را       مي» گان+باي+ار+آذر«است، متشكل از اجزاي     
  .كند مي معني 

ود ش ـ   ناميـده مـي  1يخي، سرزميني كه امروزه آذربايجاناز نظر جغرافيايي و تار 
مادي هم گوينـد، تـا      » برزخ«و اصطلاحاً آن را     ) باشد  و قلمرو قوم آذري زبان مي     (

داريـوش اول در سـنگ      .  مخـصوص بـه خـود نداشـت        م نـامي  . اواسط قرن نهم ق   
هاي خود اين مملكت را ماد ناميده كه اين اسم در زمان ساسـانيان بـه كلمـه                    نوشته

دانـان عهـد عتيـق بـه دو مـاد        جغرافي. تبديل شد »ماه«و در قرون اسلامي به      » مادي«
همـدان،  : ماد بزرگ كه سـابقاً بـه عـراق عجـم معـروف بـود و شـامل                 . قائل بودند 

                                                           
  شامل آذربايجان شرقي و اردبيل قبل از تبديل شدن به استان و آذربايجان غربي. 1
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، نهاوند و ري كه به در بند بحر خزر كـه            )اراك(روس، كرمانشاه، قزوين، عران     گ
شد و ماد كوچك كه صرفاً بـه آذربايجـان            كرد، منتهي مي    ماد را از پارت جدا مي     

نام آذربادگان يا آذربايگان كه معرب آن آذربايجـان اسـت، از نـام              . شد  اطلاق مي 
  .ز امروزي بر پا شده بوداي گرفته شده كه توسط مغان در تبري آتشكده

. گفتنـد   را ماد كوچـك مـي     ) آذربايجان(در دوران قبل از اسلام اين سرزمين        «
ــر ــشخص    ةدر داي ــين م ــارف آذربايجــان حــدود آن چن ــه   المع ــت؛ منطق ــده اس ش

هـايي از آذربايجـان       آذربايجان كنـوني ايـران و قـسمتي از كردسـتان و نيـز بخـش               
در حالي كـه ديـاكونوف   . )476: 1976سي،  انسيكلوپديا(» شود  شمالي را شامل مي   

را سرزميني مستقل   » اران«قسمت شمالي ارس يعني منطقه      ) 1341(و پيرنيا   ) 1345(
دانند، در دوران بعد از اسلام نيز درباره حـدود دقيـق آذربايجـان                از آذربايجان مي  

نظر وجود دارد و اين اختلاف نظـر مخـصوصاً در مـورد مرزهـاي شـمالي                   اختلاف
. در مورد رابطه اران و آذربايجان دو نوع نظـر كلـي ابـراز شـده اسـت                 . ر است بيشت
 در قرن سوم، اصطخري     "المسالك و الممالك   "ي چون ابن خرداد به مؤلف     افراد

 " اعـلاق النفـسيه    "در قرن چهارم و ابن رشيد مؤلف          "مسالك و الممالك  "مؤلف  
داننـد و رود      جـان مـي   ربايدر قرن چهارم از افرادي هستند كه اران را مـستقل از آذ            

افـرادي همچـون يعقـوبي، بلعمـي،        . كنند  ارس را مرز بين اين دو سرزمين تلقي مي        
هاي سوم،    مسعودي، ابن اثير و خلف تبريزي نيز كه آثار خود را به ترتيب در سده              

ــد آورده   ــازدهم هجــري پدي ــتم و ي ــارم، هف ــي از   چه ــد، اران را بخــش و ولايت ان
  .كشانند رزهاي آذربايجان را تا دربند و قفقاز ميدانند و م آذربايجان مي



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

266

  ها در گذر زمان آذري -3-3-5
اولين مهاجرت اقوام ترك به آذربايجان در قرن هفـتم قبـل از مـيلاد، بـه قـولي بـا                     

 پـنجم مـيلادي بـا آمـدن          هاي بعدي در قـرن      مهاجرت. شد  مهاجرت سكاها شروع    
پـاي شـرقي   كـه بـه ارو     1ن قديم ركادر اين دوران، ت   .  است هاي صورت گرفته    هون

 ت،ئ ـهي( كردنـد هم مهاجرت كردنـد بـه آذربايجـان آمدنـد و در آنجـا سـكونت                 
اي از اقوام تـرك در آذربايجـان اسـكان            در زمان انوشيروان نيز عده    . )169: پيشين

  2خـان   قايـاي ايـستمي   از ب ) حدود ده هزار خانوار   (داده شدند، قسمتي از اين تركان       
در زمان حمله اعراب تعـداد سـاكنان        . يان شكست خورده بودند   بودند كه از ساسان   

ترك زبان اين منطقه قابل توجه بوده است؛ به طوري كه در آن زمـان آذربايجـان                 
احمد كسروي از جمله مشهورترين مورخـاني       . )همان(ناميدند    را كشور تركان مي   

مـرز و بـوم     است كه عقيده دارد تركان آذربايجان در دوران سـلجوقيان وارد ايـن              
قبل از اين   . اند و زبان تركي نيز از همين دوران در آذربايجان رايج شده است              شده

هـاي زبـان فارسـي        دوران، زبان رايج آذربايجان زبان آذري بود كه خود از شـاخه           
  .)109: پيشينكسروي، (است 

مهاجرت انبوه تركان به ايران، خصوصاً به آذربايجان در زمـان سـلاجقه انجـام         
با آمدن ارتش برادران طغرل و چغري، و فتح ايران و آسـياي صـغير،               . ه است گرفت

                                                           
  اچري و سابيرها بلغار، خزر، آغ.1
   خاقان كشور غربي گوك تورك.2
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پاي تركان اوغوز به كشورهاي مفتوحه باز شد و هر تهاجمي مهـاجرتي را در پـي                 
تركان تازه وارد در شهرها و روستاهاي ايران بـه خـصوص در آذربايجـان               . داشت

  .داختنداسكان يافتند و قسمتي هم به صورت ايلاتي به زندگي پر
شاه، تركمانان به آذربايجان آمدند و بـه زودي شـهرهايي ماننـد               در زمان ملك  

ها پـر شـد و شـهر خـوي تركـستان ايـران        گنجه، خوي، اروميه و همدان از تركمن      
غير از اوغوزها، تركان قبچاق نيز بـه آذربايجـان مهـاجرت كردنـد و               . لقب گرفت 

 قفقـاز آمدنـد، بخـش ديگـر         قسمت مهم ايلات قبچاق از شـمال خـزر گذشـته بـه            
در تـشكيل اهـالي تبريـز، عنـصر         . ها مستحيل شـدند     مسيحيت آوردند و در گرجي    

  .)170: پيشينت، هيئ(قبچاق سهم بزرگي داشته است 
بـيش  . با حمله مغول به آذربايجان، مهاجرت اقوام ترك زبان از سـرگرفته شـد      

ة زيـادي از فرمانـدهان      دادند و عد    ها تشكيل مي    ها را ترك    از نصف سپاهيان مغول   
به نوشته مورخان، در زمان هلاكوخان دو ميليـون تـرك           . ارتش مغول ترك بودند   

هـا در     هـا و مهـاجرت      كـشي   جزئيـات ايـن لـشگر     . ها بـه ايـران آمدنـد        زبان با مغول  
  .)همان(هاي رشيدالدين وصاف و عبداالله كاشاني نقل شده است  تاريخ

 هجـري   22 تـا    18هـاي     ل وقـايع سـال    فتح آذربايجان به دست اعراب، در خـلا       
از نهاونـد   » عمـر حذيفـه ابـن يمـان       «اند كه در ايام خلافـت،         ذكرشده است و گفته   

پس از فتح آذربايجان به دست اعـراب، قبايـل          . روي آورد و آذربايجان را گرفت     
هـاي    عرب از بصره، كوفه، شام و يمن براي سكونت بـدانجا روي آوردنـد، زمـين               

ــد و  ــيعي را خريدن ــاختند  وس ــود س ــت خ ــشاورزان آن را رعي ــم  .  ك ــهرهاي مه ش
تـصرف امـلاك    . آذربايجان در زمـان فـتح اعـراب اردبيـل، اروميـه و شـيز بودنـد                
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آذربايجان از طرف امـراي اعـراب، احتمـالاً بـه توسـعه شهرنـشيني در آذربايجـان                  
  .كمك كرده است

ولاكوخان با ورود ه  . شاه به آذربايجان روي آوردند      مغولان در دوران خوارزم   
. ايلخان، آذربايجان مركز شاهنشاهي بزرگي شد كه از آموي تا شام امتداد داشـت             

بـه دسـتور هلاكوخـان      . مقر مغولان ابتدا در مراغه بود و سپس به تبريز منتقـل شـد             
ها و معابد بودايي بر پا گرديد و بناهـاي            خانه  اي ساخته شد، در خوي بت       رصدخانه

پـس از ضـعف ايلخانـان مغـول در          .  به وجـود آمـد     غازان در تبريز و جاهاي ديگر     
جلايريان، چوپانيان و تركمانان حكومت يافتنـد و        : آذربايجان، امراي مستقل مانند   

  .قويونلوها بر تبريز تسلط يافتند قويونلو، آق پس از به راه افتادن تركمانان قره
ــين حكومــت   ــيلادي، كــشمكش و جنــگ ب ــانزدهم م ــرن پ ــي  در ق هــاي محل

شاه آذربايجان شمالي رفـاه و آسـايش را از مـردم              لو، قراقويونلو و شروان   قويون  ق  آ
تأسيس دولـت   . سلب كرد و بر زندگي اقتصادي و فرهنگي آنها تأثير منفي گذارد           

واحد صفويه به دست شاه اسماعيل و تدابير اقتـصادي و سياسـت مدبرانـه او بـراي                  
غيير داد و زمينه را براي رشـد        برقراري امنيت و رفاه، وضع اجتماعي اين منطقه را ت         

  .)204-205: مانه(فرهنگ و ادبيات آماده ساخت 
در زمان شاه اسماعيل، زبان تركي آذربايجاني نيز به موازات زبان فارسي رواج  

رفت و    تركي ادبي هم در ادارات، دربار و مؤسسات ارتشي رسماً به كار مي            . يافت
در ايـن شـرايط، زمينـه    . شـد  س مـي هم در مدارس به موازات عربي و فارسي تدري   

براي وحدت زبان عمومي مردم آماده شد و به همـين مناسـبت در آثـار ادبـي ايـن                
  .)همان(شود  دوره، اختلاف در املاء و لهجه ديده نمي
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پس از تصرف آذربايجان بـه دسـت شـاه اسـماعيل اول صـفوي، تبريـز مـدتي                  
 سـنگرگاه اصـلي و مركـز        پايتخت ايران بود و آذربايجان براي شـاهان صـفوي بـه           

هاي   در اين زمان، آذربايجان محل جنگ     . عمده گردآوري قواي نظامي تبديل شد     
عثمانيان بارها تبريز را بـه تـصرف خـود          . خونين ميان سپاهيان ايران و عثمانيان بود      

درآوردند و مدتي آن را در اختيار داشتند تا اينكه نادر شاه افشار آن را از تـصرف              
  .گذاري كرد بيرون آورد و در صحراي مغان تاجدولت عثماني 

هـاي   ق آذربايجان به دست كـريم خـان زنـد از دسـت خـان       .     ه 1175در سال   
محلي كه پس از مرگ شاه قيام كرده بودند، پس گرفته شد، اما پس از مرگ وي                 

ق  .   ه1305بار ديگر خوانين محلي در اين منطقه سر برآوردنـد تـا اينكـه در سـال        
  .د خان قاجار موفق شد آذربايجان را كاملاً مطيع سازدآقا محم

طلبانه و قدرت نظامي برتـر        هاي توسعه   ديري نپاييد كه در زمان قاجاريه، انگيزه      
هـاي ايـران و        موجب آغاز جنـگ    هشا  هاي ضعيف فتحعلي    روسيه به همراه سياست   

 درپـي سـپاه ايـران، تبريـز بـه تـصرف       هـاي پـي    سرانجام پس از شكست   . روس شد 
ها درآمد، سپاه روس قسمت مهم آذربايجـان را اشـغال كـرد و بـه دنبـال آن          روس

هاي قائم    در همين ايام، در اثر تلاش     . چاي منعقد گرديد    عهدنامه گلستان و تركمن   
مقام فراهاني، آذربايجان و تبريز مورد عمران و آباداني قرار گرفـت و شـهر تبريـز                 

  .پايتخت دوم ايران شد

  ها تحركات سياسي آذريها و  جنبش -4-5
دو رخـداد   . در تاريخ معاصر آذربايجان حوادث و وقـايع متفـاوتي رخ داده اسـت             
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  :تاريخي قوم آذري بدين شرح است

  مشروطيت سهم آذربايجان در نهضت -1-4-5
خواهي در ايران، مردم آذربايجان به ويـژه تبريـز            گيري جنبش مشروطه    پس از اوج  

شــهر «در آن زمــان كــه بــه تبريــز .  داشــتندســهم و نقــش مــؤثري در ايــن نهــضت
لقــب داده بودنــد بعــد از تهــران بيــشترين نقــش را در پيــروزي نهــضت » قهرمانــان

مشروطيت بر عهده داشت و اقدامات مؤثري را بر ضد رژيم استبدادي قاجـار ايفـا                
  .نمود

افـرادي  . به گواه تاريخ، قهرمانان مشروطيت ايـران اكثـراً از آذربايجـان بودنـد             
ستارخان سردار ملي، باقرخان سالار ملي، علي مسيو، حاج علي داوچي و            : چونهم

خـواهي تبريـز را پـيش         حاج رسول صوقياني از جمله كساني بودند كه جنبش ملي         
يكــي از . )15-16: پيــشينكــسروي، (بردنــد و دســته مجاهــدان را پديــد آوردنــد 

ورت پـذيرفت و    اقداماتي كه در بدو نهضت مشروطيت توسط مردم آذربايجان ص         
نقش مؤثري در هدايت نيروها، سازماندهي افـراد و مبـارزه بـا اسـتبداد قاجـار ايفـا                   

ق بنـا بـه   .   ه1323ايـن مركـز كـه در سـال       . نمود، تشكيل مركـز غيبـي تبريـز بـود         
خواه تبريز بـه      نيازهاي اجتماعي آن زمان توسط چند تن از مردان انقلابي و آزادي           

رغم اختناق و شرايط دشـوار آن        بنيان گذاشته شد، به    »كربلايي علي مسيو  «رياست  
خواهان، فعاليـت زيرزمينـي خـود را آغـاز كـرد،              روز با شركت تعدادي از آزادي     

موفق شد پشتيباني مردم تبريز را جلـب كـرده و در تمـام مراحـل حـساس جنـبش                    
ان  رفت كه در زم     اين مركز چنان پيش   . برده و انقلاب را رهبري كند       تبريز را پيش  

الدوله توانست چهل هزار مجاهد مسلح را در برابر قواي            محاصره تبريز توسط عين   
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دولتي سازماندهي نمايد، با اعزام مجاهدان به نقاط مختلف آذربايجـان آن نـواحي              
را از دست حكام رژيم نجات دهد، و پرچم مـشروطه را در شـهرهاي مختلـف بـه                   

هـاي    شايش مدارس و نـشر روزنامـه      هاي ملي، گ    اهتزاز درآورد و با تشكيل انجمن     
: پيـشين سيستاني،     افشار(شرقي تحول شگرفي در شهرهاي آذربايجان ايجاد نمايد           

خواهان اين  به هر حال، نقش و سهم مردم آذربايجان و به ويژه آزادي. )510  ـ512
  .سرزمين در دفاع از مشروطيت و پيروزي آن غيرقابل انكار است

  هاي آن بايجان و فعاليتفرقه دموكرات آذر -2-4-5
ه  نوشـت  "تاريخچه فرقـه دمـوكرات آذربايجـان و حـزب كوملـه كردسـتان             "كتاب  
قلي پسيان، علل تشكيل فرقه دموكرات را به دو دسته علل داخلي و خـارجي               نجف

مـأموران  «: گونه نقل شـده اسـت كـه         در خصوص علل خارجي اين    . كند  تقسيم مي 
هاي نفتي و منابع شمال و شمال غرب          د از چاه  همسايه شمالي از ديرباز آرزو داشتن     

كننـد،    بـرداري مـي     هـا در جنـوب ايـن كـشور بهـره            گونه كه انگليـسي     ايران، همان 
استفاده نمايند، مخصوصاً اينكه خرابي بسياري بر اثر جنگ بـه معـادن نفـت قفقـاز                 

. خـت ها را بيـشتر برانگي      وارد آمده بود، نيازمندي به اين ماده حياتي تمايل شوروي         
خصوص حزب توده اميدوار بود   دولت شوروي با پيشرفت احزاب دست چپ و به        

امـا پـس از آنكـه ايـن         . كه در محيط سياسي ايران زمينه مساعدي بـه دسـت آورد           
اي نبـرد، بـه انتظـار     دولت در مجلس چهاردهم از فعاليت هواخواهان خود اسـتفاده  

بيـشتري بـه مجلـس پـانزدهم،        با اين آرزو كه با فرستادن طرفـداران         . آينده نشست 
مجلس چهاردهم ايـن روزنـه اميـد را بـر روي            . امتياز نفت شمال را به دست آورد      
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از ايـن   . ها بست و لغو امتياز انحصار نفت به بيگانگان آنان را مأيوس كـرد               شوروي
ها ابزار ديگري براي پيشرفت مقاصد خود بـه كـار گرفتنـد و ايـن ابـزار                    رو، روس 

داد، قـضيه آذربايجـان زمـاني         يرا به طوري كه حوادث نشان مـي        ز ؛آذربايجان بود 
ها به مقاصد خود نايـل آمدنـد و وعـده امتيـاز نفـت كـه                    كه روس  شدحل و فصل    

. )23ــ   25: پيـشين ،  پسيان(» هدف اصلي آنان بود در اولين موافقتنامه تأمين گرديد        
ه وجـود   ب ـ» پـسيان «گيـري فرقـه دمـوكرات آذربايجـان،           در باب علل داخلي شكل    

يـابي بـه امكانـات، شـكاف      ها و دسـت     ماندگي اقتصادي، نابرابري در فرصت      عقب
طبقاتي، فقر و محروميت و خلاصه رفتار نامناسب مأمورين دولتي بـا مـردم اشـاره                

اش در    وري كـه اعتبارنامـه      در اين شـرايط، پيـشه     . )168: پيشينچلبي،  (كرده است   
    ه 1324 بود، روز سوم شهريورماه      دهشاش توقيف     مجلس چهاردهم لغو و روزنامه    

ش وارد تبريــز شــد و در دنبالــه مكاتبــات خــصوصي كــه بــا ميرزاعلــي شبــستري . 
داشت، با همكاري صادق پادگان اساس فرقـه يـا حـزب دمـوكرات آذربايجـان را        

. ش بيانيه فرقه را صـادر و منتـشر كـرد           .     ه 1324طرح و روز دوازدهم شهريور ماه       
 كـه منـسوخ     )527 :، پيـشين  سيـستاني   افـشار ( ماده تنظيم شـده بـود        12اين بيانيه در    

كردن زبان فارسي و تعميم زبان تركي به كل آذربايجان بـه عنـوان زبـان رسـمي،                  
خودمختاري آذربايجان و حق ايجاد حكومت ملي و حاكميت ملي در آذربايجـان      

  .از جمله موارد اين بيانيه بود
 آبـان   24هاي نظـامي روز       رات به پادگان  نخستين زد و خرد و حمله فرقه دموك       

ها بسياري از مطلعـان متوجـه         شروع شد و با تصرف ميانه به دست دموكرات         1324



 ज़ ௨ساয়ل लوਗی భ اୌان

 

273

شدند كه اين عمل غير از تظاهرات عادي بوده و در حقيقـت، قيـامي عليـه دولـت                   
پس از سقوط ميانه، شهرهاي زنجان، تبريز، مراغه،        . )61-62: همان(مركزي است   

اي از افسران، فرماندهان و       ها افتاد و عده     و آستارا به تصرف دموكرات    شهر    مشكين
 رابطـة  1324 آذرمـاه  21در . زمامداران دولت به وضـع هولنـاكي بـه قتـل رسـيدند         

 و در همين روز حكومت خودمختار آذربايجان به رياست          آذربايجان با تهران قطع   
ن از ارديبهشت تا شهريور براي حل مسئله آذربايجا   . وري در تبريز تشكيل شد      پيشه
 مذاكره در تهران و تبريز با فرقه دموكرات صورت گرفت و بـا وجـود                1325سال  

وري تقاضـاي      زيرا حكومت جديدالتأسيس پيشه    ؛نتيجه ماند   تمام مساعي دولت بي   
وزيـر    سرانجام، طـي مـذاكرات نخـست      . جدايي آذربايجان از خاك ايران را نمود      

 و قراردادي كه در خصوص نفت شـمال بـا شـوروي      وقت ايران با رهبران شوروي    
  .آميزي حل شود بسته شد، مقرر گرديد مسئله آذربايجان به نحو مسالمت

پس از انعقاد قرارداد، دولت شوروي اقدام به تخليه ايران نمـود و سـربازان آن                
قطع اين مداخله به دولت ايـران ايـن         .  خاك ايران را ترك كردند     1325در تاريخ   
 ارتش ايران به طرف آذربايجان حركـت نمايـد و           1325 داد تا در آذرماه      امكان را 

. هـا آزاد نمايـد   ابتدا زنجان و به دنبال آن ميانه، انزلي و تبريز را از دست دموكرات          
ش خاتمـه    .     ه 1325ترتيب، غائلـه آذربايجـان در آخـرين روزهـاي آذرمـاه               بدين

طلــب پــاك شــد    زيــهيافــت و ايــن منطقــه از وجــود عناصــر مــاجراجو و تج     
  .)529: پيشينسيستاني،  افشار(

در آذربايجـان گذشــته از حــضور نيروهــاي شـوروي، عوامــل ديگــري نيــز در   
هـاي     عـواملي چـون حـضور گـروه        ؛هـا كارسـاز بودنـد       تقويت موقعيت دموكرات  
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خاصي كه از دولت مركـزي ناراضـي بودنـد و بنـا بـه دلايلـي روابـط نزديكـي بـا                       
  :بندي كرد توان چنين جمع ها را مي گروهاين . ها داشتند شوروي

كــه براســاس سياســت )  ارامنــه و آشــوري(هــاي دينــي آذربايجــان  اقليــت -1
جامعـه  . محدودسازي رضاخان، رابطه خوشـي بـا دولـت مركـزي نداشـتند            

گيـري و تـداوم    هايي بودند كه در شكل ترين گروه محلي ارمني از شاخص   
 .فرقه دموكرات آذربايجان نقش مهمي داشتند

اعضاي قديمي حزب كمونيست ايران كـه بـرخلاف حـزب تـوده نگـرش                -2
 .مثبتي به فرقه دموكرات آذربايجان نشان دادند

اعضاي با نفوذ شاخه حزب توده در آذربايجـان كـه در رأس آنهـا صـادق                  -3
 .پادگان قرار داشت

كه عموماً ايرانياني بودنـد و پـس از يـك           » مهاجرين«گروهي تحت عنوان     -4
 .ار در اراضي شوروي سابق به ايران بازگشته بودنددوره زندگي و ك

ــ  74: 1379دژخوي،  (هاي مردمي معترض به كمبودها و فقر عمومي         گروه -5
73(.  

در مجموع، براي درك تحولات سياسـي بعـدي در جريـان جنـگ جهـاني دوم و                  
اشغال آذربايجان ايران به دست نيروهاي شوروي و نيز چگونگي تلاش براي خلق             

هـاي آخونـدزاده،      ر آذربايجـان، فقـط شـناخت زنـدگي و فعاليـت           هويت قـومي د   
 نخبگان سياسي و فكري     : در واقع، بايد گفت   . وري كافي نيست    زاده و پيشه    رسول

غيرايراني و غيرآذربايجـاني درتحـولات سياسـي آذربايجـان ايـران سـهم بيـشتري            
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ه حـزب   اين گروه از نخبگان قفقاز و جمهـوري آذربايجـان كـه وابـسته ب ـ              . داشتند
هـاي ايرانـي را بـه         كمونيست شوروي بودند، تلاش كردنـد تـا توجـه آذربايجـاني           

ملت واحد آذري، وحـدت آذربايجـان شـمالي و جنـوبي و اصـولاً               : مفاهيمي نظير 
هـا    امـا اغلـب نخبگـان آذري ايـران از ايـن انديـشه             . معطوف كننـد  » مسئله جنوب «

ناپـذير از ايـران باشـد         ايياستقبال نكردند و ترجيح دادنـد آذربايجـان بخـشي جـد           
  .)289: 8137 8احمدي،(

به طور عمده بر مسئله زبان به عنوان عامل اساسي ايجاد           ) ها  آذري(اين نخبگان   
ها به تشيع باعـث شـده اسـت تـا نخبگـان               اعتقاد آذري . اند  هويت قومي تكيه كرده   

سياسي نتوانند از مذهب به عنـوان يـك عنـصر، در خلـق هويـت قـومي و سياسـي                     
  .)همان(ردن آن در آذربايجان ايران استفاده كنند ك

، نتيجـه  1324-25هـاي   طرح انديشه خودمختاري آذربايجان، به ويـژه در سـال         
گـراي    هاي سياسي چپ    در اين زمينه، جنبش   . فعاليت نخبگان غيرآذري بوده است    

در واقـع، ايـن حـزب تـوده بـود كـه از انديـشه                . انـد   ايران نقش مهمي بازي كـرده     
هـاي ايـالتي ـ     انجمـن (اي  تاري آذربايجان از طريق تشكيل شـوراي منطقـه  خودمخ
گـرا نيـز پـس از انقـلاب           هاي عمـده سياسـي چـپ        گروه. كرد  حمايت مي ) ولايتي

 دو گـروه عمـده      - هماننـد كردسـتان و بلوچـستان       - 1357اسلامي ايـران در سـال       
مان پيكـار در    هاي فدايي خلق ايران و ساز       ماركسيستي ايراني يعني سازمان چريك    

  .اي در اين زمينه ايفا كردند راه آزادي طبقه كارگر نقش عمده
ها در ايران يكـي از        توان گفت كه آذري     بندي مطالب مطرح شده، مي      در جمع 

شوند كه نواحي بسياري از غرب تا شمال          ترين اقوام در كشور محسوب مي         بزرگ
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پراكنـدگي جمعيـت آنهـا    درباره  گرچه. اند غرب را محل سكونت خود قرار داده
آمار دقيقـي در دسـت نيـست؛ ايـن منطقـه از لحـاظ جغرافيـاي تـاريخي در قـديم                      

شد و نام آذربايگان كه معـرب آن آذربايجـان            خوانده مي » ماد كوچك «اصطلاحاً  
اي گرفته شده كه توسط مغولان در تبريز امروزي بر پـا بـوده      است، از نام آتشكده   

  .است
ري، حـــوادث مختلفـــي رخ داده اســـت كـــه در در تـــاريخ معاصـــر قـــوم آذ

از نظـر   . انـد   هاي هويتي و نگرش ايـن قـوم مـؤثر افتـاده             گيري و فراز و نشيب      شكل
هـاي اجتمـاعي و سياسـي مختلفـي در بيـداري سياسـي        هـا و خيـزش   تاريخي، قيـام  

 1905انقـلاب   : هاي آنها مؤثر بوده اسـت كـه عبارتنـد از            نخبگان آذري و گرايش   
هـاي جـوان در امپراتـوري          تـرك  1908 مـشروطه ايـران، انقـلاب        روسيه، انقـلاب  

 تـا   1909عثماني، اشغال آذربايجان ايـران توسـط روسـيه و امپراتـوري عثمـاني از                
، سقوط امپراتوري عثماني و تشكيل تركيه       1917، انقلاب اكتبر    97-1287 / 1918

قفقاز در   و سرانجام ظهور و سقوط جمهوري مستقل آذربايجان در           1918نوين در   
  .)279: همان( 1920 و 1919

از سويي، عامـل مهمـي كـه آذربايجـان را از كردسـتان و بلوچـستان متفـاوت                   
كند، اين است كه نخبگان سنتي ايلي نقـش سياسـي مهمـي در حيـات سياسـي                    مي

تلاش جهت سياسي كردن مسئله . آذربايجان در دوران پس از رضاشاه ايفا نكردند
ــان، گذشـ ـ  ــان در آذربايج ــين زب ــل ب ــط نخبگــان     ته از عوام ــشتر توس ــي، بي الملل

تفـاوت  . كرده طبقه متوسط شهري در قفقاز و ايران صـورت گرفتـه اسـت               تحصيل
ايـن  ) بلوچستان و كردسـتان   (ديگر ميان تجربه آذربايجان و تجربه دو منطقه ديگر          
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هاي محلي سياسي در آذربايجان به تحولات خـارج از            است كه سرنوشت گرايش   
  .)همان(ران وابسته بود مرزهاي اي

ــل      ــدودي از عوام ــا ح ــلامي ت ــلاب اس ــداد انق ــه رخ ــوني، گرچ در دوران كن
هـا در     تشديدكننده وحدت قومي در ايـران بـود، امـا ايـن وضـعيت در بـين آذري                 

ها جداي از ويژگي زباني، بـه دليـل ويژگـي مـذهبي تـا                 مقايسه با كردها و تركمن    
هاي سياسي و قـومي كمتـري در    نبشكه حركات و ج طوري حدودي كمتر بود؛ به  

 و با تكيه بر باورها و مناسك دين شيعي همگرايي بـالايي        شود  ميبين آنها مشاهده    
  .نمايند را با هويت ملي ابراز مي

بـه نظـر    . كنـد   هاي تجربي نيز تا حدودي اين ايده را تقويـت مـي             نتايج پژوهش 
هـاي   وام و محروميـت گرايانـه آنهـا مـرتبط بـا حقـوق اق ـ         هـاي قـوم     رسد فعاليت   مي

هـاي    گرچه برخي از نخبگان سياسي با تكيه بـر تفـاوت          .  است  فرهنگي و اقتصادي  
زباني و نزديكي با كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سـابق  بـه عنـوان اهـرم و                   

نماينـد، امـا در دهـه اخيـر بـاز شـدن فـضاي                 هاي سياسي از آن استفاده مي       محرك
ره اقوام از سياسي شدن اين ويژگي قومي كاسـته و  فرهنگي ـ اجتماعي حاكم دربا 

  .ميزان همگرايي قومي آنها را با هويت ملي افزايش داده است
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 ـ         يافتگي اسـتان    سنجش توسعه  -6  ديگـر   ههـاي قـومي  نـسبت ب
  1365ـ  75هاي  ها در فاصله سال استان

يافتگي مناطق مختلف از طريق جمع        روش تعيين ميزان توسعه    -1-6
  ها خصا شجبري

ــي     ــلاش م ــف ت ــاي مختل ــه آماره ــا ارائ ــسمت ب ــن ق ــصويري از   در اي ــا ت ــود ت ش
 ههـاي قـومي كـشور  نـسبت ب ـ     هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان      محروميت

هـاي    اين تصاوير مؤيد زمينه   . هاي برخوردار ارائه شود     ها يا همان استان     ديگر استان 
 است و به نحوي مؤيد نظريـه         اقتصادي و فرهنگي مسائل قومي در ايران       ،اجتماعي

  .ر پژوهشگ تبيين
سـاله كـشور نـه تنهـا          هاي پنج   دهند كه در طي برنامه      آمارهاي موجود نشان مي   

افتـادي اقتـصادي،      بلكه ميان عقـب   است،  يافته  نهاي قومي كشور بهبود       وضع استان 
هـاي كـشور رابطـه و همبـستگي      هـا بـا ديگـر اسـتان     اجتماعي و فرهنگي اين استان    

  .شود دار مشاهده مي معني
هـا خواهـد آمـد،         ابتدا بحثي در خصوص گردآوري تغيير داده       ،در اين قسمت  

هاي قومي نسبت بـه ديگـر         آنگاه نمودارهايي كه نشانگر وضعيت محروميت استان      
  .ها است، ترسيم خواهد شد استان

  آوري اطلاعات مورد نياز روش جمع -1-1-6
 روش تاكسونومي عددي است كه      ،سمتهاي اين ق    روش گردآوري و تفسير داده    

در ايـن  . كـرد توان به وسيله آن از سـطح وسـيعي از آمـار و اطلاعـات اسـتفاده        مي
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ــشتر باشــند  روش، ــار مــورد اســتفاده بي ــق، هرچــه تعــداد آم ــايج دقي ــل   نت ــر و قاب ت
ممكـن از   شـده تـا حـد       بـه ايـن منظـور سـعي          .تري به دسـت خواهـد آمـد         استفاده

ها آمار موجود در     گرچه در بسياري از زمينه    . دشواستفاده  اطلاعات و آمار موجود     
 بـا ايـن   ؛ وجود نداشـته اسـت  75 و 65كشور ناقص بوده و يا آمارها براي دو دوره       

  متغير تعريـف   250داد   در ابتدا تع   ، براي آنكه بتوان به اين هدف دست يافت        ،حال
 ،خش اقتـصادي   ب  سه اين متغيرها عمدتاً در   .  شاخص ساخته شد   200و براساس آن    

هــايي متــشكل از كارشناســان اقتــصادي وظيفــه  اجتمــاعي و فرهنگــي بــوده و تــيم
گونـه كـه قـبلاً نيـز انتظـار            همـان . انـد   آوري اين اطلاعات را بـر عهـده داشـته           جمع
آوري اين اطلاعات مشكلات بسياري پديد آمد كه از آن جمله              در جمع  ،رفت  مي
  :توان به موارد زير اشاره نمود مي

 و در مـواردي نيـز كـه بـه           نـشد موارد بـسياري از متغيرهـا آمـاري تهيـه           در   -1
 به دليل غيرقابل اعتمـاد  ،صورت موردي اين آمار براي استاني وجود داشته    

  .استشده بودن از آن چشم پوشي 
 وجود داشته كـه دليـل آن        75 و   65برخي از آمارها تنها در يكي از مقاطع          -2

 در اين بخش نيز براي .ها بوده است لآوري بين اين سا  تغيير الگوهاي جمع  
هاي يكساني انجام داد ايـن متغيرهـا حـذف            آنكه بتوان در دو مقطع آزمون     

  .شدند
گيري در مـورد برخـي متغيرهـا سـبب گمـراه               زهاتفاوت ميان واحدهاي اند    -3

اين امر بيشتر در مورد متغيرهـايي كـه جنبـه كمـي             . شدساختن كارشناسان   
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انند واحد متغيرهاي مربوط به انرژي كـه شـامل           م ؛دارند وجود داشته است   
در ايـن بخـش تـا       . بـوده اسـت   ... بشكه معادن نفت خام، هزار متر مكعب و       

 و در مـواردي كـه ايـن عمـل           شـوند  واحدها يكسان    دشجاي ممكن سعي    
  .شدند ف به ناچار حذها متغير،پذير نبود امكان

ت عمــده اخــتلاف انــدازه آمــار در منــابع مختلــف يكــي از ديگــر مــشكلا -4
آوري   از آنجـايي كـه منـابع موجـود در جمـع           . آوري آمار بوده است     جمع

 اختلافات فاحشي با يكديگر ها آمار،برخي مواقعدر ، اند آمار متفاوت بوده  
ابتدا آنكه تعـاريف موجـود      . باشد  اند كه اين امر ناشي از دو دليل مي          داشته

 عهـده دارنـد     آوري آمـار را بـر       هاي مختلـف كـه وظيفـه جمـع          در سازمان 
 در متغير تعداد كل روستاهاي كشور تعريـف        ، به عنوان مثال   .متفاوت است 

اي بوده كه اندازه آن با بسياري ديگر از متغيرهاي مشابه نظير تعـداد          گونه به
دار همخـواني     كشي و يا تعداد روستاهاي بـرق       و روستاهاي داراي آب لوله    

  .نداشته است

ف زمـان زيـاد كارشناسـان موفـق شـدند تـا          بـا صـر    ،به رغم وجود مشكلات فـوق     
 ، متغيـر فـوق    220آوري نمايند و پس از متنـاظر كـردن             متغير جمع  220نزديك به   

  .حاصل گرديد13 75و 13 65 متغير مشترك براي دو مقطع 160نهايتاً حدود 
 متغيـر صـورت   250 شاخص مـوردنظر كـه در ابتـدا بـا اسـتفاده از          200از ميان   

 116آوري اطلاعات كامـل متغيرهـا، نهايتـاً           ها در جمع    ت به علت محدودي   ،گرفت
  . شاخص قرار گرفت116 همين ز و مبناي محاسبات نيشدشاخص تكميل 

بـار بـه     بايـستي يـك      محاسـبات مـي    ،گونه كه در ابتدا نيز شـرح داده شـد           همان
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 اجتماعي و فرهنگي مورد سنجش ،بخش اقتصادي سه  صورت كلي و بار ديگر در       
بخـش اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي         سه  ها به     ه اين منظور شاخص   ب. دنقرار گير 

 شـاخص   57 شـاخص اقتـصادي،      36 شـاخص،    116 و نهايتاً از ميان      ندتفكيك شد 
  . شاخص فرهنگي به دست آمد23اجتماعي و 

  :ها به صورت زير بوده است بندي محاسبات بر مبناي اين تقسيم

هـاي    نـسبت بـا ديگـر اسـتان       هاي قومي در      يافتگي استان   تعيين درجه توسعه   -1
  ؛ شاخص116 با استفاده از 75 و 65 در دو مقطع ،كشور

هـاي    هاي قومي در نـسبت بـا ديگـر اسـتان            يافتگي استان   تعيين درجه توسعه   -2
   ؛75 و 65 شاخص اقتصادي براي دو مقطع 36كشور با 

هـاي    هاي قومي در نـسبت بـا ديگـر اسـتان            يافتگي استان   تعيين درجه توسعه   -3
   ؛75 و 65 شاخص اجتماعي براي دو مقطع 57 كشور با

هـاي    هاي قومي در نـسبت بـا ديگـر اسـتان            يافتگي استان   تعيين درجه توسعه   -4
   .75 و 65 شاخص اجتماعي براي دو مقطع 23كشور با 

 بار محاسبه با اسـتفاده از روش        8 مجموعاً   شود،  گونه كه ملاحظه مي     همان ،بنابراين
است كه نتايج آن را در فـصل بعـد مـورد بررسـي              تاكسونومي عددي انجام گرفته     

  .قرار خواهيم داد
هاي استفاده شده در تحقيق، جداول بعد ليست اين           به منظور آشنايي با شاخص    

 75 و   65هـاي كـشور را در دو مقطـع            ها به همراه ميانگين آنها براي اسـتان         شاخص
  .دهد نشان مي
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  هاي كشور هاي سنجش توسعه استان  شاخص)2(جدول 
  ها شاخص رديف

  ن بخش صنعت استاناي به شاغلا نسبت كارآموزان آموزش ديده فني و حرفه  1
  سرانه ارزش افزوده بخش خدمات استان ـ ميليارد ريال براي هر نفر  2
  سرانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان ـ ميليارد ريال براي هر نفر  3
  بخش صنعت كشورن ن بخش صنعتي استان به شاغلانسبت شاغلا  4
  ن استانن بخش صنعتي استان به كل شاغلانسبت شاغلا  5
  ن بخش صنعت استانبخش صنعت به كل شاغلا) ديپلم و بالاتر(كرده  ن تحصيلنسبت شاغلا  6
  نسبت واحدهاي صنعتي داراي پروانه استان از كل واحدهاي صنعتي داراي پروانه صنعتي كشور  7
  ي آب شهري به جمعيت شهري استاننسبت تعداد انشعابات خانگ  8
  نسبت تعداد انشعابات خانگي آب روستايي به جمعيت روستايي استان  9

  نسبت واحدهاي مسكوني داراي تلفن به كل واحدهاي مسكوني استان  10
  نسبت انشعابات تلفن روستايي به كل انشعابات تلفن استان  11
  لفن استاننسبت انشعابات تلفن شهري به كل انشعابات ت  12
  نسبت انشعابات خانگي و تجاري گاز طبيعي به كل واحدهاي مسكوني استان  13
  نسبت انشعابات برق خانگي به كل خانوارهاي استان  14

15  
هاي استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر  نسبت ميزان مصرف انرژي در بخش حمل و نقل به تعداد اتومبيل

  اتومبيل
  رژي در استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر ميليارد ريالشدت مصرف ان  16
  شدت مصرف انرژي در بخش صنعت و معدن استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر ميليارد ريال  17
  شدت مصرف انرژي در بخش كشاورزي استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر ميليارد ريال  18
   در بخش خدمات استان ـ هزار بشكه معادل نفت خام براي هر ميليارد ريالشدت مصرف انرژي  19
  نسبت جمعيت روستاهاي داراي برق به جمعيت روستايي استان  20
  معكوس بار تكفل انسان  21
  نسبت شهرنشيني در استان  22
  هاي تعاوني روستايي به ازاي هر هزار نفر جمعيت روستايي فروشگاه  23
  هاي داراي راديو به كل خانوارهاي استاننسبت خانوار  24
  نسبت خانوارهاي داراي تلويزيون به كل خانوارهاي استان  25
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  ن به جمعيت لازم التعليمنسبت تعداد محصلا  26
  نسبت خانوارهاي داراي مسكن غيراستيجاري به كل خانوارهاي استان  27
  ل واحدهاي مسكوني استان سال گذشته به ك10نسبت واحدهاي مسكوني احداث شده در   28
  نسبت دفاتر پستي روستايي به جمعيت روستايي استان  29
  نسبت دفاتر مخابراتي روستايي به جمعيت روستايي استان  30
  نرخ اشتغال استان  31
   سال استان4معكوس نسبت مرگ و مير كودكان زير   32
  نسبت زنان با سواد استان  33
  نسبت مردان باسواد استان  34
  نسبت زنان داراي تحصيلات عالي استان  35
  نسبت مردان داراي تحصيلات عالي استان  36
   اتاقه به كل خانوارهاي استان4هاي  نسبت تعداد خانوارهاي ساكن در خانه  37
   اتاق به كل خانوارهاي استان1هاي داراي بيش از  نسبت تعداد خانوارهاي ساكن در خانه  38
   موجود در استان به جمعيت استاننسبت واحدهاي مسكوني  39
  معكوس نسبت مرگ و مير زير يك سال استان  40
  ن استانكرده ديپلم و بالاتر به كل شاغلا ن تحصيلنسبت شاغلا  41
  هاي اصولي صنعتي صادر شده در استان به كل كشور نسبت موافقت نامه  42
   نفر10000 به ازاي هر نسبت انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي استان  43
  سرانه بودجه عمراني استان ـ ميليارد ريال به ازاي هر نفر  44
  سرانه ارزش افزوده بخش كشاورزي ـ ميليارد ريال به ازاي هر نفر  45
  ن بخش كشاورزي استانن هنرستان كشاورزي استان به شاغلانسبت تعداد محصلا  46
  ن بخش كشاورزي استانبه شاغلا) ديپلم و بالاتر(زي استان كرده بخش كشاور نسبت نيروي كار تحصيل  47
  هاي كشاورزي كشور هاي كشاورزي استان به كل مساحت زمين نسبت مساحت زمين  48
  هاي كشاورزي استان هاي كشاورزي زير كشت آبي استان به كل مساحت زمين مساحت زمين  49
   استانهاي صنعتي به ازاي ده هزار نفر در تعداد مرغداري  50
  هاي صنعتي به ازاي هر ده هزار نفر در استان تعداد گاوداري  51
  هاي صنعتي استان سرانه ظرفيت گاوداري  52
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  هاي صنعتي استان به ازاي هر ده هزار نفر تعداد كشتارگاه  53
  هاي صنعتي استان سرانه ظرفيت كشتارگاه  54
  عملكرد هر هكتار گندم آبي در استان  55
  ر هكتار جو آبي در استانعملكرد ه  56
  عملكرد هر هكتار حبوبات آبي در استان  57
  عملكرد هر هكتار سيب زميني آبي در استان  58
  سرانه مصرف گوشت قرمز استان  59
  سرانه مصرف گوشت ماهي استان  60
  سرانه مصرف قند و شكر استان  61
  هاي استان به ازاي هر ده هزار نفر تعداد تاكسي  62
  هاي شهري استان به ازاي هر ده هزار نفر اد اتوبوستعد  63
  هاي بين شهري استان به ازاي هر ده هزار نفر تعداد اتوبوس  64
  هاي استان هاي استان به كل راه نسبت آزاد راه  65
  هاي استان به كل راه) بزرگ راه(هاي چهار خطه  نسبت راه  66
  ار نفر در استان حمل شده هوايي به ازاي هر ده هزرميزان با  67
  هاي استان هاي اصلي استان به كل راه نسبت طول راه  68
  هاي استان نسبت تعداد مربيان كودكستان به تعداد كودكستاني  69
  نسبت تعداد اساتيد دانشگاه به دانشجويان استان  70
  تر استانكرده ديپلم و بالا نسبت جمعيت تحصيل  71
  نسبت جمعيت با سواد استان  72
  آموزان متوسطه استان ها به كل دانش آموزان هنرستان نسبت تعداد دانش  73
  ن ابتدايي استانها به محصلا نسبت كلاس  74
   ابتدايي استاننن به محصلاانسبت معلم  75
  ن راهنمايي استانهاي راهنمايي استان به محصلا بت كلاسسن  76
  ستانن راهنمايي ان راهنمايي استان به محصلاانسبت معلم  77
  ن دبيرستاني استانهاي دبيرستان استان به محصلا نسبت كلاس  78
  ن دبيرستاني استاننسبت دبيران دبيرستان استان به محصلا  79
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  ها در استان ها به كودكستاني هاي كودكستان نسبت كلاس  80
  هاي بهداشتي در بودجه خانوار استان درصد سهم هزينه  81
  شي در بودجه خانوار استانهاي آموز هندرصد سهم هزي  82
  نسبت موارد واكسيناسيون به جمعيت استان  83
  هاي بهداشت روستايي به جمعيت روستايي استان نسبت خانه  84
  هاي استان به ازاي هر ده هزار نفر نسبت درمانگاه  85
  روزي استان به ازاي هر ده هزار نفر هاي شبانه نسبت درمانگاه  86
  ن در استانمعكوس درصد معلولا  87
  هاي تامين اجتماعي در استان نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه  88
  هاي بهداشت در استان نسبت جمعيت تحت پوشش خانه  89
  نسبت تعداد پزشك عمومي به ازاي هر ده هزار نفر در استان  90
  نسبت تعداد پزشك متخصص به ازاي هر ده هزار نفر در استان  91
  ك به ازاي هر ده هزار نفر در استاننسبت تعداد دندانپزش  92
  ها به ازاي هر ده هزار نفر در استان نسبت تعداد داروخانه  93
  روزي به ازاي هر ده هزار نفر در استان هاي شبانه نسبت تعداد داروخانه  94
  ها به ازاي هر ده هزار نفر در استان نسبت تعداد آزمايشگاه  95
  ي به ازاي هر ده هزار نفر در استانهاي بيمارستان نسبت تعداد تخت  96
  نسبت تعداد پرستار به ازاي هر ده هزار نفر در استان  97
  نسبت تعداد ماما به ازاي هر ده هزار نفر در استان  98
  ار به ازاي هر ده هزار نفر در استانمنسبت تعداد بي  99

  ضريب جنسي در استان  100
  نسبت ازدواج به طلاق در استان  101
  هاي تئاتر به ازاي هر صد هزار نفر تعداد سينما و سالن  102
  هاي قضايي ايجاد شده در استان هاي مختومه به كل پرونده نسبت پرونده  103
  ها به ازاي هر صدهزار نفر در استان تعداد هتل  104
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  ها به جمعيت باسواد در استان نسبت تعداد اعضاي كتابخانه  109
  ها به جمعيت باسواد در استان نسبت تعداد كتب كتابخانه  110
   هزار بشكه معادل نفت خام براي هر نفرـصرف انرژي كل استان مسرانه   111
  معكوس بعد خانوار در استان  112
  تعداد پيراپزشكان به ازاي هر صد هزار نفر  113
   ـ ميليارد ريال به ازاي هر نفرGDPسرانه   114
  معكوس تراكم جمعيت در استان  115
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  1365 شاخص در سال 116هاي كشور با  هاي قومي با ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان)3(جدول 
  مرحله توسعه يافتگيدرجه توسعه نام استان رتبه
 340/0 اصفهان 1
 298/0 سمنان 2
 257/0 تهران 3
 250/0 يزد 4
 240/0 مركزي 5
 211/0  شرقيبايجانآذر 6
 206/0 فارس 7
 201/0 گيلان 8
 199/0 مازندران 9

  يافته هاي توسعه استان

 164/0 خراسان 10
 163/0 كرمان 11
 163/0  غربيبايجانآذر 12
 175/0 خوزستان 13
 156/0  و بختياريچهارمحال 14
 147/0 زنجان 15
 128/0 همدان 16
 121/0 بوشهر 17
 113/0 كهكيلويه و بويراحمد 18
 113/0 هرمزگان 19
 103/0 لرستان 20
 097/0 سيستان و بلوچستان 21
 096/0 كرمانشاه 22
 095/0 كردستان 23
 087/0 ايلام 24

  نيافته هاي توسعه استان

 1710/0 ميانگين درجات
 0686/0 انحراف معيار درجات

 4014/0 )شدت نابرابري(ضريب تغييرات

  1365ال سنتايج 
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هـاي    هـاي قـومي و ديگـر اسـتان          نيافتگي اسـتان    درجه توسعه  -2-6
  1365نيافته از نظر معيارهاي اقتصادي در سال  توسعه

ــر روي  ــشان مــي 36محاســبات ب ــصادي ن ــانگين درجــه    شــاخص اقت دهــد كــه مي
 11 ،در ايـن حـال    . اسـت بـوده    1648/0 اسـتان    24يافتگي در كشور و براي        توسعه

 13انـد و       بـالاتر قـرار گرفتـه      ،يافته هستند و از ميانگين      هاي توسعه    استان ءاستان جز 
  .نيافته قرار دارند هاي توسعه  استانءاستان ديگر جز

هاي كشور از نظـر       ترين استان   يافته   توسعه ءهاي سمنان، اصفهان و يزد جز       استان
ــتان   ــوده و اس ــصادي ب ــصادي      اقت ــر اقت ــتان از نظ ــلام و كردس ــشاه، اي ــاي كرمان ه

  .اند ها بوده ترين استان نيافته عهتوس
.  بـوده اسـت    4788/0 برابـر    1365هـا در سـال        ضريب نابرابري اقتصادي اسـتان    

 شـاخص بـه دسـت آمـده اسـت، نـشان       36جدول مربوطه اين نتايج را كه براساس    
  .دهد مي
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 1365اي اقتصادي در سال ه هاي كشور از نظر شاخص هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان)4 (جدول

  مرحله توسعه يافتگيدرجه توسعه نام استان رتبه
 336/0 سمنان 1
 310/0 اصفهان 2
 283/0 يزد 3
 237/0 تهران 4
 235/0 مركزي 5
 223/0  شرقيبايجانآذر 6
 213/0 فارس 7
 195/0 خراسان 8
 193/0 گيلان 9

 174/0 مازنداران 10
 170/0 كرمان 11

  يافته هاي توسعه استان

 164/0  غربيبايجانآذر 12
 148/0 خوزستان 13
 140/0  و بختياريرمحالاچه 14
 134/0 زنجان 15
 129/0 بوشهر 16
 113/0 همدان 17
 112/0 سيستان و بلوچستان 18
 108/0 هرمزگان 19
 096/0 كهكيلويه و بويراحمد 20
 081/0 ستانلر 21
 070/0 كردستان 22
 051/0 ايلام 23
 040/0 كرمانشاه 24

  نيافته هاي توسعه استان

  1648/0 ميانگين درجات
  0789/0 انحراف معيار درجات

  4788/0  )شدت نابرابري(ضريب تغييرات
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هاي كشور    هاي قومي و ديگر استان      يافتگي استان   درجه توسعه  -3-6
  1365از نظر معيارهاي اجتماعي در سال 

ها از نظـر اجتمـاعي        يافتگي استان   حاصل از محاسبات مربوط به درجه توسعه      نتايج  
 شاخص انجام گرفته كه نتايج در جدول مربوطـه قابـل            57 با استفاده از     65در سال   

  . باشد مشاهده مي
 بـوده و بـا      1714/0هـا برابـر بـا         يـافتگي اجتمـاعي اسـتان       ميانگين درجه توسـعه   

يافته قـرار گرفتـه و بقيـه          هاي توسعه   ن در ميان استان    استا 11استفاده از اين ميانگين     
  .بودنيافته خواهند   استان از نظر اجتماعي توسعه13

 از نظـر  65هـاي سـال    ترين اسـتان    يافته  اصفهان، تهران و سمنان به ترتيب توسعه      
ها از    ترين استان   نيافته  اجتماعي و ايلام، كردستان و سيستان و بلوچستان جزء توسعه         

  .اند تماعي بودهنظر اج
  .بوده است 4763/0شدت نابرابري نيز برطبق محاسبات برابر 
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  1365هاي اجتماعي در سال  هاي كشور از نظر شاخص هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان)5 (جدول
  مرحله توسعه يافتگيدرجه توسعه نام استان رتبه
 349/0 اصفهان 1
 308/0 تهران 2
 294/0 سمنان 3
 270/0 يزد 4
 249/0  شرقيبايجانآذر 5
 227/0 مركزي 6
 212/0 گيلان 7
 205/0 مازندران 8
 200/0 فارس 9

 190/0 كرمان 10
 182/0  غربيبايجانآذر 11

  تهياف هاي توسعه استان

 163/0 خراسان 12
 146/0 خوزستان 13
 144/0 زنجان 14
 136/0 همدان 15
 128/0 چهار محال و بختياري 16
 125/0 كهكيلويه و بويراحمد 17
 115/0 بوشهر 18
 114/0 هرمزگان 19
 082/0 لرستان 20
 075/0 كرمانشاه 21
 073/0 سيستان و بلوچستان 22
 070/0 كردستان 23
 050/0 ايلام 24

  نيافته هاي توسعه استان

 1714/0 ميانگين درجات
 0816/0 ر درجاتانحراف معيا
 4763/0 )شدت نابرابري(ضريب تغييرات



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

292

هـا از نظـر       هاي قومي و ديگر استان      يافتگي استان   درجه توسعه  -4-6
  1365فرهنگي در سال 

 اسـتان   24يـافتگي     ط به درجـه توسـعه     وجدول بعدي نتايج حاصل از محاسبات مرب      
  .دهد ان مي شاخص انجام گرفته است، نش23 كه بر روي 65كشور را در سال 

يافتگي اجتمـاعي كـشور        ميانگين درجات توسعه   ،گونه كه مشخص است     همان
يافته فرهنگي بـوده و     استان كشور توسعه   8 بوده است و براساس اين معيار        1538/0

ايـن  در . نيافتـه فرهنگـي خواهنـد بـود         هاي توسعه    استان ء استان ديگر كشور جز    16
 و ،هـا   تـرين اسـتان     يافتـه   ن به ترتيـب توسـعه     هاي اصفهان، سمنان و تهرا       استان ،ميان
  .ها هستند ترين استان نيافته  توسعههاي سيستان و بلوچستان، كردستان و ايلام استان

  .است 5207/0 برابر 65نيافتگي فرهنگي در سال  شدت نابرابري توسعه
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  1365 در سال فرهنگير هاي كشور از نظ هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان)6(جدول 
  مرحله توسعه يافتگيدرجه توسعه نام استان رتبه
 348/0 اصفهان 1
 329/0 سمنان 2
 264/0 تهران 3
 231/0 مركزي 4
 215/0 يزد 5
 202/0 فارس 6
 193/0  شرقيبايجانآذر 7
 189/0 گيلان 8

  يافته هاي توسعه استان

 170/0 مازندران 9
 143/0 خراسان 10
 142/0 همدان 11
 138/0 چهار محال و بختياري 12
 136/0 كرمان 13
 134/0  غربيبايجانآذر 14
 116/0 خوزستان 15
 111/0 زنجان 16
 104/0 بوشهر 17
 093/0 لرستان 18
 091/0 كهكيلويه و بويراحمد 19
 084/0 كرمانشاه 20
 073/0 هرمزگان 21
 072/0 ايلام 22
 070/0 كردستان 23
 043/0 سيستان و بلوچستان 24

  نيافته هاي توسعه استان

 1538/0 ميانگين درجات
 0801/0 انحراف معيار درجات

 5207/0 )شدت نابرابري(ضريب تغييرات

  1375نتايج سال 
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 كـه  شـد  تكرار 75 سال درها    همان شاخص با   65محاسبات صورت گرفته در سال      
  .پردازيم  نتايج به دست آمده ميدر اين قسمت به بررسي

  1375ها در سال  يافتگي استان درجه توسعه -5-6
صفحات ول  ا شاخص در جد   116 بر روي    75نتايج محاسبات انجام گرفته در سال       

يـافتگي    دهد كه ميـانگين درجـه توسـعه         جدول نشان مي  . باشد  قابل مشاهده مي  بعد  
 اسـتان كـشور از درجـه        13ميـانگين   باشد و براساس اين        مي 1448/0ها برابر     استان
يافتـه    بنـابراين توسـعه  ؛هـا برخوردارنـد   يافتگي بالاتري نسبت به سـاير اسـتان       توسعه
در ميـان   . انـد  يافتـه كـشور بـوده      ن هـاي توسـعه      اسـتان  ء استان نيـز جـز     11. باشند  مي

هـا و ايـلام،       تـرين اسـتان     يافتـه   و مركـزي توسـعه     يافته سمنان، يزد   هاي توسعه   استان
هـاي كـشور قـرار     تـرين اسـتان   نيافته  توسعه زءرمانشاه و سيستان و بلوچستان نيز ج      ك

  . بوده است5108/0ضريب تغييرات در اين حال . اند گرفته
هـاي غربـي و بـه ويـژه       تكرار جايگـاه اسـتان     ،ولانكته جالب توجه در اين جد     

نيافتـه   عهسوهاي ت   هاي مرزي و شرقي در ميان استان        ين كشور به همراه استان    شكردن
هـاي بـزرگ و پـر     همچنـين برخـي اسـتان    .  نيز وجـود داشـت     65است كه در سال     

اند و     از دست داده   65سال  نسبت به    تهران و اصفهان جايگاه خود را        :جمعيت نظير 
ن امـر افـزايش جمعيـت و كـاهش     آ علـت    .انـد   تـر سـقوط كـرده       پـايين  درجات   به

اه افـزايش مـشكلات شـهرهاي     اجتمـاعي و فرهنگـي بـه همـر    ،هاي اقتصادي   سرانه
  .بزرگ است
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   1375  شاخص در سال116هاي كشور با  هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان)7(جدول 
  مرحله توسعه يافتگيدرجه توسعه نام استان رتبه
 333/0 سمنان 1
 259/0 يزد 2
 242/0 مركزي 3
 226/0 اصفهان 4
 200/0 تهران 5
 198/0  شرقيبايجانآذر 6
 185/0 كرمان 7
 173/0 گيلان 8
 160/0 فارس 9

 155/0 مازندران 10
 148/0 چهار محال و بختياري 11
 147/0  غربيبايجانآذر 12
 147/0 خراسان 13

  يافته هاي توسعه استان

 126/0 همدان 14
 120 خوزستان 15
 107/0 بوشهر 16
 096/0 زنجان 17
 092/0 كردستان 18
 089/0 كهكيلويه و بويراحمد 19
 084/0 لرستان 20
 060/0 هرمزگان 21
 051/0 سيستان و بلوچستان 22
 041/0 كرمانشاه 23
 037/0 ايلام 24

  نيافته هاي توسعه استان

 01448/0 ميانگين درجات
 0739/0 انحراف معيار درجات

 5108/0 )شدت نابرابري(ضريب تغييرات
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هاي كشور    هاي قومي و ديگر استان      يافتگي استان   درجه توسعه  -6-6
  1375از نظر معيارهاي اقتصادي در سال 

آمـده  ) 8( شـماره   در جدول75 شاخص اقتصادي سال 36نتايج محاسبات بر روي     
يـافتگي اقتـصادي       كه ميانگين درجـه توسـعه      شود  در اين جدول مشاهده مي    . است

 استان كشور بالاتر از ميانگين      12 و براساس اين ميانگين      است 1570/0كشور برابر   
نان، مركزي و يزد به ترتيـب    مهاي س   استان. شوند  يافته تلقي مي    قرار گرفته و توسعه   

 12همچنـين   . ادي در اين سال هستند    صهاي كشور از نظر اقت      ترين استان   يافته  توسعه
قتـصادي كـشور    انيافتـه      توسـعه  هـاي   تر از ميانگين بوده و جزء استان        استان نيز پايين  

ــي ــند م ــان، . باش ــن مي ــتاندر اي ــب      اس ــه ترتي ــتان ب ــلام و لرس ــشاه، اي ــاي كرمان ه
  .اند هاي كشور بوده ترين استان نيافته توسعه

  .استشده  5108/0ضريب تغييرات در اين حال برابر 
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  1375هاي اقتصادي در سال  ظر شاخصهاي كشور از ن هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان)8(جدول 
  مرحله توسعه يافتگيدرجه توسعه نام استان رتبه
 356/0 سمنان 1
 266/0 مركزي 2
 228/0 يزد 3
 228/0  شرقيبايجانآذر 4
 224/0 اصفهان 5
 215/0 كرمان 6
 213/0 تهران 7
 210/0 فارس 8
 187/0  غربيبايجانآذر 9

 183/0 گيلان 10
 178/0 مازنداران 11
 167/0 خوزستان 12

  يافته هاي توسعه استان

 150/0 چهارمحال و بختياري 13
 140/0 همدان 14
 137/0 خراسان 15
 135/0 بوشهر 16
 103/0 هرمزگان 17
 103/0 زنجان 18
 093/0 كهكيلويه و بويراحمد 19
 086/0 كردستان 20
 058/0 تان و بلوچستانسيس 21
 057/0 لرستان 22
 029/0 ايلام 23
 022/0 كرمانشاه 24

  نيافته هاي توسعه استان

 1570/0 ميانگين درجات
 0802/0 انحراف معيار درجات

 5108/0 )شدت نابرابري(ضريب تغييرات
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هـا از نظـر       هاي قومي و ديگر استان      يافتگي استان   درجه توسعه  -7-6
  1375معيارهاي اجتماعي در سال 

ها در سـال    يافتگي اجتماعي استان    تايج حاصل از محاسبات مربوط به درجه توسعه       ن
 )9(شماره  در جدول     -اخص اجتماعي محاسبه شده   ش 57كه با استفاده از     - 1375

 اسـت و براسـاس آن   1722/0 ميانگين درجـات  ، در اين جدول.استقابل مشاهده   
انـد كـه      بنـدي شـده    عي طبقـه  يافتـه از نظـر اجتمـا        هـاي توسـعه      استان ء استان جز  10

ــتان ــي     اس ــا م ــالاترين آنه ــزي ب ــزد و مرك ــمنان، ي ــاي س ــند ه ــز  14. باش ــتان ني  اس
هاي ايـلام،    استان كه در ميان آنهااند شدهها از نظر اجتماعي      ترين استان   نيافته  توسعه

هـاي كـشور را    تـرين اسـتان   نيافتـه  هرمزگان و سيستان و بلوچستان به ترتيب توسـعه  
  .هندد تشكيل مي

  . است4795/0ها در اين حال  شدت نابرابري اجتماعي استان
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  1375هاي اجتماعي در سال  هاي كشور از نظر شاخص هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان)9(جدول 
  مرحله توسعه يافتگيدرجه توسعه نام استان رتبه
 358/0 سمنان 1
 308/0 يزد 2
 305/0 مركزي 3
 287/0 اصفهان 4
 236/0 تهران 5
 220/0 گيلان 6
 214/0  شرقيبايجانآذر 7
 204/0 كرمان 8
 189/0 مازندران 9

 185/0 فارس 10

  يافته هاي توسعه استان

 169/0 چهار محال و بختياري 11
 160/0 خراسان 12
 158/0  غربيبايجانآذر 13
 141/0 بوشهر 14
 137/0 همدان 15
 /134 زنجان 16
 129/0 خوزستان 17
 128/0 كردستان 18
 127/0 لرستان 19
 083/0 كهكيلويه و بويراحمد 20
 /077 كرمانشاه 21
 067/0 سيستان و بلوچستان 22
 061/0 هرمزگان 23
 057/0 ايلام 24

  نيافته هاي توسعه استان

 1722/0 ميانگين درجات
 0826/0 انحراف معيار درجات

 4795/0 )شدت نابرابري(ضريب تغييرات
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هـا از نظـر      هاي قومي و ديگر استان      نيافتگي استان   درجه توسعه  -8-6
  1375معيارهاي فرهنگي در سال 

هـا در سـال    يافتگي فرهنگي استان نتايج حاصل از محاسبات مربوط به درجه توسعه     
 )10(اره شـم  در جـدول     - شاخص فرهنگي محاسـبه شـده      23كه با استفاده از     - 75

 ء اسـتان جـز    10 اسـت و براسـاس آن        1548/0 ميانگين درجـات برابـر       .آمده است 
هـاي تهـران، اصـفهان و     اسـتان . باشـند  يافته از لحاظ فرهنگـي مـي        هاي توسعه   استان

نيافته  هاي توسعه  استانء استان كشور نيز جز    14هاي بالا را دارا هستند و         سمنان رتبه 
 سيـستان و بلوچـستان، ايـلام و كهكيلويـه و            يـن ميـان،   در ا . اند  فرهنگي قرار گرفته  
  .دارند هاي آخر قرار بويراحمد در رتبه

 5108/0باشـد     هـا مـي     ان استان يضريب تغييرات كه نشانگر شدت نابرابري در م       
  .است
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  1375ل هاي فرهنگي در سا هاي كشور از نظر شاخص هاي قومي و ديگر استان  مقايسه سطح نسبي توسعه استان)10(جدول 
  مرحله توسعه يافتگيدرجه توسعه نام استان رتبه
 388/0 تهران 1
 285/0 اصفهان 2
 256/0 سمنان 3
 223/0 يزد 4
 217/0  شرقيبايجانآذر 5
 209/0 فارس 6
 199/0 گيلان 7
 173/0 كرمان 8
 164/0 مازندران 9

 155/0 مركزي 10

  يافته هاي توسعه استان

 150/0  غربينبايجاآذر 11
 137/0 همدان 12
 136/0 خوزستان 13
 131/0 كردستان 14
 120/0 خراسان 15
 115/0 چهار محال و بختياري 16
 109/0 زنجان 17
 096/0 هرمزگان 18
 094/0 اهشكرمان 19
 086/0 بوشهر 20
 077/0 لرستان 21
 076/0 كهكيلويه و بويراحمد 22
 066/0 ايلام 23
 054/0 سيستان و بلوچستان 24

  نيافته هاي توسعه استان

 1548/0 ميانگين درجات
 0791/0 انحراف معيار درجات

 5108/0 )شدت نابرابري(ضريب تغييرات
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  56هاي كشور در سال  هاي قومي و ديگر استان يافتگي استان  وضعيت توسعه)11(جدول 
  يافتگي سطح توسعه  نام استان  رديف

  367/0  مركزي  1
  654/0  اصفهان  2
  687/0  خوزستان  3
  689/0  يزد  4
  710/0  گيلان  5
  721/0  فارس  6
  742/0  سمنان  7
  742/0  مازندران  8
  747/0  كرمان  9

  772/0  خراسان  10
  773/0  باختران  11
  789/0   شرقيبايجانآذر  12
  801/0   غربيبايجانآذر  13
  805/0  همدان  14
  825/0  لرستان  15
  832/0  بوشهر  16
  843/0  چهار محال و بختياري  17
  858/0  هرمزگان  18
  861/0  كردستان  19
  876/0  زنجان  20
  912/0  سيستان و بلوچستان  21
  923/0  كهكيلويه و بويراحمد  22
  930/0  ايلام  23

 استان مركـزي، اصـفهان و خوزسـتان بـه     1356برطبق نتايج به دست آمده در سال  
ــه  ــب رتب ــو   ترتي ــا س ــاي اول ت ــت آورده ه ــه دس ــتان  م را ب ــد و اس ــلام،   ان ــاي اي ه

هاي   ترين استان   نيافته  بلوچستان نيز به ترتيب توسعه     و بويراحمد و سيستان   و كهكيلويه
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  .اند كشور بوده
  .توان نتايج زير را نيز در اين بررسي قابل اهميت دانست  مي،در همين حال

 در  -را داشـته  جايگاه هفتم كـشور     1365سال  كه در بررسي    -استان سمنان    -1
  . استكرده ترقي قابل توجهي 75 و 65هاي  هاي بعدي در سال بررسي

هـاي    رتبـه 75هـاي سـال    كـه در بررسـي  -هاي مرزي و غربي كـشور     استان -2
 بـه   .انـد   وضـعيت بهتـري داشـته      56 در سـال     -اند   را دارا بوده   جدولانتهاي  

به نسبتاً قابل    جدول را دارا است كه رت      11 رتبه   كرمانشاه استان   ،عنوان مثال 
  .قبولي است

دهنــده   سيــستان و بلوچــستان همچنــان نــشان وهــاي ايــلام وضــعيت اســتان -3
  .استها  مشكلات اين استان

هـا بـين      نيـافتگي اسـتان     بررسي تغييرات وضـعيت توسـعه      -9-6
  1365-75هاي  سال
هـاي     نتايج محاسبات در بخـش     ،دهند   نشان مي  )14( و   )13(گونه كه جداول      همان

دهند و حتـي    تغييرات چنداني را نشان نمي75 و   65وضعيت كشور در سال     قبلي و   
تغييــرات در .  چنــدان قابــل توجــه نيــست56ن نيــز در مقايــسه بــا ســال آتغييــرات 

هاي اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي انـدك بـوده             محاسبات تفكيكي نيز در بخش    
ايـن  . كـرد  بررسـي    هاي بـسياري    توان اين تغييرات را از جنبه        مي ،با اين حال  . است

تواند بـا تكيـه بـر مـوارد بـسياري صـورت گيـرد و علـل تغييـرات را                       ها مي   بررسي
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  :هاي زير دانست توان مرتبط با يكي از جنبه مي

 روي سـاختار جمعيتـي،      بـر گرا    تغييرات به عمل آمده ناشي از عوامل برون        -1
  .گذارد آموزشي و مصرفي كشور تأثير مي

هـاي    گـرا كـه شـامل سياسـت         ز عوامـل درون   تغييرات به عمل آمده ناشي ا      -2
ــگرد  اجتمــاعي و فرهنگــي مــي،دولــت در ابعــاد اقتــصادي ــين ن د و همچن

گرفتــه بــه ويــژه برنامــه اول توســعه اقتــصادي، صــورت هــاي  ريــزي برنامــه
  .68-72هاي  اجتماعي و فرهنگي بين سال

 و آثار و تبعـات    1367وجود جنگ تحميلي پس از پيروزي انقلاب تا سال           -3
  .هاي بازسازي پس از جنگ در كشور و اجراي سياستآن 

 افـزايش ارتباطـات،     : مواردي نظيـر   ،شدگرا اشاره     در بخش اول كه به عوامل برون      
.  اقتصاد قابـل اشـاره اسـت       نرشد فرهنگي جوامع، روند صنعتي شدن و جهاني شد        

اما تحليل دقيق اين عوامل نياز به تحقيقي جـامع دارد كـه موضـوع پـژوهش اخيـر                   
 به منظور بررسي علـل تغييـرات و ارزيـابي آن تنهـا بـه بررسـي                  ،بنابراين. باشد  مين

را هاي دولت و نتـايج حاصـل از آن            سياست و آن دسته از      زا پرداخته  عوامل درون 
ور شهـاي ك ـ  نيـافتگي اسـتان   كـه بـر روي سـطح توسـعه     دهـيم     مورد بحث قرار مـي    
 اول توسعه اقتـصادي و فرهنگـي        توان برنامه    مي ،در اين حال  . تأثيرگذار بوده است  
است،  يدهسانجام ر   آغاز شده و به    75 ـ 65هاي    مدت و بين سال    كشور را كه در اين    

 ابتـدا نگـاهي     ،بـه ايـن منظـور     . كـرد هاي دولت دانسته و بررسي        نمودي از سياست  
  .اندازيم فرهنگي كشور مي و اجتماعي،اول توسعه اقتصادي كلي به عملكرد برنامه
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  65ها با معيارهاي مختلف در سال  هاي قومي و ديگر استان يافتگي استان  ترتيب توسعه)12(جدول 
  متغيرهاي اجتماعي  متغيرهاي اقتصادي  متغيرهاي فرهنگي  كل متغيرها  رديف

  اصفهان  سمنان  اصفهان  اصفهان  1
  تهران  اصفهان  سمنان  سمنان  2
  سمنان  يزد  تهران  تهران  3
  يزد  تهران  مركزي  يزد  4
   شرقيبايجانآذر  مركزي  يزد  كزيمر  5
  مركزي   شرقيبايجانآذر  فارس   شرقيبايجانآذر  6
  گيلان  فارس   شرقيبايجانآذر  فارس  7
  مازندران  خراسان  گيلان  گيلان  8
  فارس  گيلان  مازندران  نمازندرا  9

  كرمان  مازندران  خراسان  خراسان  10
   غربيبايجانآذر  كرمان  همدان  كرمان  11
  خراسان   غربيبايجانآذر  چهار محال  بي غربايجانآذر  12
  خوزستان  خوزستان  كرمان  خوزستان  13
  زنجان  چهار محال   غربيبايجانآذر  چهار محال  14
  همدان  زنجان  خوزستان  زنجان  15
  چهار محال  بوشهر  زنجان  همدان  16
  كهكيلويه  همدان  بوشهر  بوشهر  17
  بوشهر  سيستان و بلوچستان  لرستان  كهكيلويه  18
  هرمزگان  هرمزگان  كهكيلويه  رمزگانه  19
  لرستان  كهكيلويه  كرمانشاه  لرستان  20
  كرمانشاه  لرستان  هرمزگان  سيستان و بلوچستان  21
  سيستان و بلوچستان  كردستان  ايلام  كرمانشاه  22
  كردستان  ايلام  كردستان  كردستان  23
  ايلام  كرمانشاه  سيستان و بلوچستان  ايلام  24
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  1375ها با معيارهاي مختلف در سال  هاي قومي و ديگر استان يافتگي استان عه ترتيب توس)13(جدول 
  متغيرهاي اجتماعي  متغيرهاي اقتصادي  متغيرهاي فرهنگي  كل متغيرها  رديف

  سمنان  سمنان  تهران  سمنان  1
  يزد  مركزي  اصفهان  يزد  2
  مركزي  يزد  سمنان  مركزي  3
  اصفهان   شرقيبايجانآذر  يزد  اصفهان  4
  تهران  اصفهان   شرقيبايجانآذر  نتهرا  5
  گيلان  كرمان  فارس   شرقيبايجانآذر  6
   شرقيبايجانآذر  تهران  گيلان  كرمان  7
  كرمان  فارس  كرمان  گيلان  8
  مازندران   غربيبايجانآذر  مازندران  فارس  9

  فارس  گيلان  مركزي  مازندران  10
  چهار محال  مازندران   غربيبايجانآذر  چهار محال  11
  خراسان  خوزستان  همدان   غربيجانبايآذر  12
   غربيبايجانآذر  چهار محال  خوزستان  خراسان  13
  بوشهر  همدان  كردستان  همدان  14
  همدان  خراسان  خراسان  خوزستان  15
  زنجان  بوشهر  چهار محال  هرشبو  16
  خوزستان  هرمزگان  زنجان  زنجان  17
  كردستان  زنجان  هرمزگان  كردستان  18
  لرستان  كهكيلويه  كرمانشاه  كهكيلويه  19
  كهكيلويه  كردستان  بوشهر  لرستان  20
  اهشكرمان  سيستان و بلوچستان  لرستان  هرمزگان  21
  سيستان و بلوچستان  لرستان  كهكيلويه  سيستان و بلوچستان  22
  هرمزگان  ايلام  ايلام  كرمانشاه  23
  ايلام  كرمانشاه  سيستان و بلوچستان  ايلام  24
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   پنج سال بعد از انقلابهاي  عملكرد برنامه)14 (جدول
  72سال   71سال   70سال   69سال   68سال   

 عملكرد  برنامه عملكرد  برنامه عملكرد  برنامه عملكرد  برنامه عملكرد  برنامه عملكرد  عنوان
كل 

  درآمدها
9/2098 3150  4/3181 8/4008 5/5638 7/4721 3/7003 4/5595 6/9959 1/6442 8/20358 

هاي  هزينه
  جاري

2/394  3430  2/3385 5/3923 8/4284 7/4236 5584  1/4482 6/7783 2/4704 5/13783 

هاي  هزينه
  عمراني

4/816  1018  5/931  3/2657 3/1766 9/1828 9/2537 4/1854 8/3192 4/1830 7018  

كسري 
  بودجه

7/2111 1298  3/1135 1572  6/412  9/1343 6/1118 1/741  8/1016 5/92  7/442  

  
  :توان نتايجي را به صورت زير به دست آورد شده ميبا توجه به موارد ذكر 

 با توجه به شرايط جنگي قابل توجيـه      65هاي كشور در سال       وضعيت استان  -1
 و در مرزهاي شـرق بـر        ،وجود ناامني در مرزهاي غرب بر اثر جنگ       . است

هـا در بـين       تانس ـاثر قاچـاق مـواد مخـدر علـت اساسـي قـرار داشـتن ايـن ا                 
  . بوده استنيافته هاي توسعه استان

ســه بخــش اقتــصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي وابــستگي شــديدي نــسبت بــه  -2
يافته از لحاظ اقتصادي  هاي توسعه طوري كه اغلب استانبه   ؛يكديگر دارند 

  .اند و بالعكس يافته از ساير جوانب نيز توسعه
 بـه   ؛گيـرد   ها مورد توجه قرار مي      بخش فرهنگ در عمل پس از ساير بخش        -3

يي هماننـد سـمنان و يـزد گرچـه رشـد مناسـبي را در                هـا   طوري كـه اسـتان    
انـد     از لحاظ فرهنگـي نتوانـسته      ، اما اند  قتصادي و اجتماعي داشته   امعيارهاي  
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  .متوازن حركت نمايند
هاي اعمال شده در طول برنامه اول نتوانسته است هدف رسيدن بـه               سياست -4

يـان  هـاي بازسـازي را لااقـل در م           فقرزدايـي و سياسـت      و عدالت اجتماعي 
 ءهـا در هـر دو سـال جـز           هاي غرب كشور محقق سازد و ايـن اسـتان           استان
  .اند ها قرار داشته ترين استان يافتهن توسعه



   

  
  

୓ی लوਗی భ اୌان ग़عاඪرণیا॥ت
ومઔध १ل



  



   

  

  مقدمه
هاي قـومي در ايـران معاصـر از دوران قاجاريـه، مـشروطيت،                در اين فصل سياست   

هدف از اين   . گيرند  پهلوي اول و دوم تا دوران كنوني مورد نقد و بررسي قرار مي            
ها در جهت طراحـي مـدل و الگـويي            كار، رسيدن به نقاط قوت و ضعف اين مدل        

 و اشكالات تجربه گذشته را در       بهينه از سياست و مديريت قومي است كه نواقص        
هاي قومي در گذشـته قـوانين اساسـي،           براي پي بردن به سياست    . خود نداشته باشد  

عـلاوه بـر ايـن،      . شـوند   هـاي حكـومتي و غيـره بررسـي مـي            هـا، بخـشنامه     نامه  آيين
ساله در گذشته و حال تا آنجا كـه   هاي پنج   هاي توسعه كشور در طي برنامه       سياست

شود، مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصله از آن بـه               مربوط مي  به وضعيت اقوام  
  .ده استشبندي شده مطرح  صورت دسته



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

312

  هاي سياست قومي در تاريخ معاصر ايران  مدل-1
يكي از مسائل و موضوعات اساسي در جوامع چنـدقومي و متكثـر از جملـه ايـران                  

اي  اي و عـشيره  بيلـه هـاي ايلـي، ق   فرهنـگ  كه داراي تنوع فرهنگي و قومي و خـرده     
نحـوي كـه ضـمن تـشكيل           به ؛ها است   فرهنگ  هستند، نحوة مديريت قومي و خرده     

يك اجتماع ملي فراگير و پايدار،  از يك سو انسجام، پيوند و همگرايي ميان اقوام              
سوي ديگر، پيوند و همگرايي آنـان بـا دولـت و              ها با يكديگر و از        فرهنگ  و خرده 

هـا    فرهنـگ   گردد؛ به عـلاوه اجتماعـات قـومي و خـرده          هويت ملي برقرار و حفظ      
  .هويت خود را از دست ندهند

مسئله اساسي ديگر در جوامع چندقومي، چگـونگي و نحـوه تنظـيم تعـاملات،               
ها با مجموعة حاكميـت، نظـام و دولـت            فرهنگ  ها و خرده    مناسبات و روابط گروه   

از طـرف ديگـر     ) ميروابـط بـين قـو     (ملي از يك طرف، و روابط آنان با يكديگر          
بديهي است نوع، كم و كيف و سطح اين روابط و تعاملات بين قومي و بين          . است

اقوام و دولت ملي ارتباط مستقيم و متقابل با كـم و كيـف تحقـق نظـم اجتمـاعي،                    
  .حفظ امنيت ملي، تماميت ارضي و هويت ملي دارد

ا، كيفيـت   ه ـ  فرهنـگ   هاي قومي و مديريت خرده      بديهي است نحوه ادارة گروه    
، چگـونگي  )روابـط دولـت ـ قوميـت    (تنظيم تعاملات و پيوند اقوام با دولـت ملـي   

هـاي    ها و تعـارض     هاي حل و فصل نزاع      ها و مكانيزم    تقسيم و توزيع منابع و فرصت     
قومي در اجتماعات چندقومي بستگي به نوع رويكـرد، تلقـي و تعريـف دولـت از                 
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كننـد    اقوام درون جامعه خود اتخاذ مـي    ها نسبت به    اي دارد كه دولت      رويه  و 1ملت
لـذا متناسـب بـا انـواع روابـط       .گوينـد   ي م 2»هاي قومي   ياستس«كه اصطلاحاً به آن     

تـوان از انـواع    و انواع مديريت تنوع قـومي در هـر كـشوري مـي    » دولت ـ قوميت «
هـاي قـومي      اكنون اين پرسش مطرح است كه سياست      . هاي قومي ياد كرد     ستسيا

  سازي و تعريف نمود؟ نه بايد آن را مفهوميعني چه و چگو
هـاي قـومي      بيـان شـد، سياسـت     ) ادبيـات تحقيـق   (گونه كه در فصل قبـل         همان

تـوان تعـاملات و روابـط ميـان           هايي كه از طريـق آن مـي         نوع استراتژي : عبارتند از 
سو و روابط ميان اقوام بـا يكـديگر و بـا              اقوام و دولت و مجموعه حاكميت از يك       

ه ملي از سوي ديگر را تنظيم و تحت قاعده و نظم در آورد و متناسـب و       بدنه جامع 
جـرج ريتـزر بـه      . )1375چلبي،  (هاي كلان موجود تغيير داد        همسو با ساير سياست   

  هـايي سـاخته شـده       نظام  اي از يك رشته خرده      هر جامعه «: نويسد  نقل از پارسونز مي   
تر بـا يكـديگر تفـاوت         تردهكه از نظر ساختار و اهميت كاركردي براي جامعة گس         

بـديهي اسـت ايـن    . يابند هاي جديد تمايز مي فرهنگ دارند و با تكامل جامعه خرده     
اي را بـراي جامعـه در         هـا، مـسائل تـازه       نظام  فراگرد تمايزات به موازات تكثر خرده     

اي را    هـاي آنـان بـه وجـود آورده و مـشكلات تـازه               سازي عملكرد   زمينه هماهنگ 
رو، در چنـين حـالتي بــراي ادارة    ازايـن . كنـد  معـه ايجـاد مـي   بـراي يكپـارچگي جا  

تـر و   هـاي گـسترده   هـا و قابليـت   اي از حمايت تر به مجموعه هاي پراكنده  نظام  خرده
  .تري نياز است تا بتوان آنان را مديريت و هدايت كرد تعميم يافته

                                                           
1- Nation 
2 - Ethnical Politics 



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

314

 شود كه هر كـشور، جامعـه و يـا بـه             از مجموعه تعاريف فوق چنين استنباط مي      
هـاي اجتمـاعي كـه داراي         شناختي آن هر نظام اجتماعي، به ويژه نظـام          تعبير جامعه 

تري هستند، براي تنظيم مناسـبات و روابـط ميـان     هاي متكثر و تمايز يافته   نظام  خرده
سـازي كـنش و      ها و پيشگيري از بروز آنهـا، هماهنـگ          ها، غلبه بر چالش     نظام  خرده

هـا، تـضمين انـسجام و يكپـارچگي جامعـه و             فرهنگ  ها و خرده    نظام  عملكرد خرده 
هدايت و تأثيرگذاري مثبت بر كليه شرايطي كه نظام اجتماعي در آن قـرار گرفتـه                
است، اعم از شرايط فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي، نيازمنـد مـديريت                 

  .باشد سياسي حكيمانه و كارآمد مي
سم نـوين، كـه يكـي از        شناسـي سياسـي و ناسيونالي ـ       به همين دليل از ديد جامعه     

و نيز از نگـاه كـلان   ) ناسيوناليسم دولتي(عناصر عمدة آن تشكيل دولت ملي است      
ها   هاي قومي نحوة مواجهه، برخورد و تعامل دولت         نظم و امنيت اجتماعي، سياست    

هـاي قـومي و فرهنگـي درون قلمـرو سياسـي و جغرافيـايي               ها بـا گـروه      و حكومت 
هاي قومي داراي     از اين منظر، سياست    .)1367ي،  چلب(معني شده است    ) سرزميني(

. مراحل، اجزاء و اركاني هستند كه به هنگام طراحي بايستي رعايت و اعمال شوند             
  :اين اجزاء، اركان و مراحل عبارتند از

هـا و     هـا، برنامـه     اسـت كـه نتـايج سياسـت       ) مقـصد (اي     مرحله :گذاري  هدف -1
  .شود راهبردها به آن منتهي مي

  .امل مجموعة رويكردها، رفتارها و اقدامات است ش:ها سياست -2
 راهبردها، راهكارها و مجموعـه اقـداماتي كـه ماهيـت و محتـواي               :ها  برنامه -3

هـا را از حـوزه انتزاعـي عينيـت بخـشيده و از قـوه بـه فعـل تبـديل                        سياست
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  .كند مي
هـاي بـالقوه و        مجموعه امكانات مادي و معنـوي و ظرفيـت         :ابزار و وسايل   -4

  .شوند ها به كار گرفته مي ها و برنامه  كه براي تحقق سياستبالفعلي است
هـا و   هايي هـستند كـه متناسـب بـا نـوع سياسـت           ها و مكانيزم     شيوه :ها  روش -5

. كننـد   ها، نوع ابزار و وسايل مورد نياز براي اجراي آنان را تعيين مـي               برنامه
هـاي    هـا، ابزارهـا و ملاحظـات اجرايـي در سياسـت             بديهي است نوع روش   

  .ومي تابعي از اهداف تعريف شده استق

اي از اهداف، راهبردها،      توان مجموعه   هاي قومي را مي     بنابراين توضيحات سياست  
د كـه از  كـر هـا، ابزارهـا و وسـايلي تعريـف        ها و اقـدامات، روش      رويكردها، برنامه 
هاي كلان  ها براي مديريت مؤثر و كارآمد، و اداره جامعه در حوزه سوي حكومت

  .شوند  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي طراحي، پيگيري و اجرا ميسياسي،
كـه در طـول     -هاي قـومي     در اين بخش، به نقد و بررسي سياست         با مقدمه فوق  

بـه عبـارت ديگـر، در ايـن         . پـردازيم    مـي  -تاريخ معاصر در ايران اعمال شده است      
  :هاي زير پاسخ دهيم بخش از كتاب به دنبال آن هستيم كه به سؤال

هاي قومي ايران در قالب آن طراحـي، تعقيـب و              الگوهايي كه سياست   نوع -1
اند، كدام است؟ ماهيت آنـان چـه بـوده اسـت؟ و ايـن الگوهـا و                    اجرا شده 

  بوده است؟» دولت ـ قوميت«رويكردها متأثر از چه نوع تلقي از روابط 
هايي در هريك از اين الگوهـا پيگيـري و دنبـال شـده                چه اهداف، و برنامه    -2

  است؟
انـد،    هايي كه در هـر الگـو و رويكـرد بـه كـار گرفتـه شـده                   ابزارها و روش   -3
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  كدامند؟
  اند؟ ها چه پيامدها، آثار و نتايجي به دنبال داشته اين الگوها و مدل -4

هاي قومي در ايران، دو مقطع تاريخي بـه شـرح زيـر در نظـر                  براي بررسي سياست  
  :شود   ميگرفته شده است كه هر مقطع خود به چندين دوره تقسيم

  :هاي زير است اين مقطع شامل دوره: مقطع قبل از انقلاب اسلامي -1

  ؛ انقلاب مشروطه تا روي كار آمدن دولت پهلوي-1
  ؛)دورة رضاخاني(دورة پهلوي اول  -2
  .)محمدرضا پهلوي(دوره پهلوي دوم  -3

اين مقطع نيـز بـه لحـاظ زمـاني در برگيرنـدة             : مقطع بعد از انقلاب اسلامي     -2
  :وره به شرح زير استچندين د

  ؛1359 تا شهريورسال 1357دورة اول؛ از بدو پيروزي انقلاب در سال  -1
 لغايـت پايـان جنـگ       1359دورة دوم؛ از آغاز جنگ تحميلي در شهريور          -2

  ؛1368
  ؛1376 لغايت 1368از سال » دورة سازندگي«دورة سوم؛  -3
  .1384 خرداد سال تا1376از دوم خرداد » دوره اصلاحات«دورة چهارم؛  -4

هـاي قـومي ايـران در هريـك از مقـاطع تـاريخي                اكنون به نقد و بررسـي سياسـت       
هاي اعمال شده و آثار و نتـايج   ها و سياست  پردازيم و اهداف، برنامه     الذكر مي   فوق

  .كنيم آن را بررسي مي
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  هاي قومي قبل از انقلاب  سياست-2
ــضور     ــومي و ورود و ح ــنتي و ق ــاختارهاي س ــه س ــه ب ــة  توج ــه عرص ــت ب حكوم

اي در ايران كه با هدف تنظيم  سياستگذاري و مديريت سياسي تنوع قومي و عشيره   
شده است،    مناسبات قوميت، دولت و نظارت بر تحركات اقوام و عشاير تعقيب مي           

با اين تفـاوت كـه اولاً، در هـر دوره        . اي طولاني دارد    در تاريخ سياسي ايران سابقه    
شـده اسـت و ثانيـاً، بـه           كردها و اهداف متفـاوتي اجـرا مـي        ها، روي   با ابزارها، روش  

قبـل از سـال     (گيري دولت مدرن در ايـران       لحاظ تاريخي تا قبل از پيدايش و شكل       
 اجتمـاعي   -مفهوم قوم و قوميت به معناي امروزي آن وارد ادبيات سياسـي             ) 1300

اق كامـل    حتي مفاهيم قوم و قوميت با شرايط خاص اجتماعي ايران انطب           ؛نشده بود 
اي،  اي، عـشيره   و به جاي آن مفـاهيمي مثـل نظـام قبيلـه        )51: 1378،احمدي(ندارد  
هـا و     اي آنچـه بـه نـام سياسـت          رو، در چنين دوره     ازاين. اي و ايلي مطرح بود      طايفه
شد، تحت همين عناوين قرار       ها از ناحيه حكومت مركزي طراحي و اجرا مي          برنامه
هـاي دولـت از    ي زماني كه بحث از نقـد سياسـت     در اين مطالعه و بررس    . گرفت  مي

شود و سـخن از ايـلات و عـشاير يـا منـاطق محـروم                  عصر پهلوي به قبل مطرح مي     
بـا ايـن    . هاي قومي نيز تعمـيم داد       آيد، بايد مباحث را به قلمرو       اي به ميان مي     حاشيه

  .مپردازي ها در دوره قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مي مقدمه، به بررسي سياست

  ها با اقوام، ايلات و عشاير در ايران مناسبات حكومت -1-2
هـا در ايـران       مناسبات و روابط ايلات و عشاير با ساخت قدرت سياسي و حكومت           
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  :بندي كرد توان حول چند محور زير دسته را مي

انـد   طوايف و جماعات قومي و عشايري ايران حكومت را در اختيار داشـته           -1
  .اند يلات افشار، زند و قاجار بودههاي بارز آن ا كه نمونه

اند؛ مانند ايـلات قزلبـاش در دور حكومـت            شريك و حامي حكومت بوده     -2
  .صفوي

خـان ـ    فتحعلي(اند مانند مبارزه خوانين قاجار  مدعي و رقيب حكومت بوده -3
  .عليه نادرشاه و كريم خان زند براي كسب قدرت) خان محمدحسن

آمـد، در   بر اقـوام و عـشاير وارد مـي        اه به خاطر فشار و ظلم و جوري كه          گ -4
  .اند جنگ و ستيز با حكومت بوده

هـاي ملـي      مطالعه و بررسي تعامل و مناسبات عشاير با قـدرت سياسـي و حكومـت              
هاي بحران و      زيرا رگه  ؛ايران از دوره قاجار به اين سو، واجد اهميت بيشتري است          

بـه  . شروع شده اسـت   دگرگوني در زندگاني عشاير از آغاز دوران سلطنت قجرها          
هاي استعمار خارجي در كشور از قوه به          بيان ديگر، از همان هنگام بود كه دخالت       

تدريج در سراسر شئون زندگي مردم گسترش يافـت و ايـران را در                فعل درآمد، به  
تجلـي روشـن ايـن      . برابر قدرت نظامي و تكنولوژيـك اروپاييـان بـه زانـو درآورد            

ولـت تـزاري و از دسـت دادن بخـشي از قلمـرو              وضع، شكست نظـامي در برابـر د       
در واقع، روابط بين اروپا و ايران از يكي دو قرن پيش از آن يعني قـرن                 . كشور بود 

شانزدهم ميلادي آغاز شده بود، اما در اواخر قرن هجدهم و اوايـل سـده نـوزدهم                 
هـاي    د و كشور ما تحت فشار نظامي دولـت        شميلادي ماهيت اين روابط دگرگون      
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ذات و كيفيت اين فشارهاي نظامي با آنچه ايـران تـا          . مند اروپايي قرار گرفت   قدرت
ها تجربه كرده بود، تفاوت داشت و مـشكلاتي كـه             ها و عثماني    آن تاريخ از ازبك   

اين فشارها كشور ما را در مواجهه با آن قرار داده بـود، اساسـاً بـا حمـلات نظـامي                     
 لذا تأثير اين فشارها بـه       .ل قياس نبود  نشينان آسياي مركزي و حتي عثماني قاب        كوچ

طور مستقيم و غيرمستقيم به همـه اقـشار مـردم و از جملـه اقـوام، ايـلات و عـشاير                      
  :نويسد تروبتسكي در توجيه اين مطب مي. و. منتقل شد

هـاي اروپـايي در ايـران، نظـام           آغاز دوران فعاليت شديد استعماري دولـت        از  «
أثير عواملي كه يكسره متفاوت با عـواملي ديگـر          فئودالي پدرسالاري قبايل تحت ت    

ايـن  . هـايي شـدند     بودند، دستخوش دگرگوني  ) متفاوت با عوامل مذكور در فوق     (
ها نـه تنهـا در بنيادهـاي اقتـصادي و سـاخت اجتمـاعي قبايـل، بلكـه در                      دگرگوني
متقابل آنان با حكومت مركزي و در اهميت اجتماعي و سياسـي            ] ديرينه[مناسبات  

بار مسئله عشاير از مسئله نـاب درونـي دولـت ايـران               براي نخستين . پديدار شد آنان  
شد و از ايـن       هاي خارجي رقيب واقع       فراتر رفت، مسائل در معرض دسايس دولت      

طلبانـه سـران فئـودال و خـوانين            به تلاش تجزيه   -در اين محدوده و قلمرو    -رهگذر
لت واحد ايـران بـا پراكنـدگي       استيلاجويان اروپايي در پشت پرده دو     . رساند  ياري  

و قـشقايي، بختيـاري و شاهـسون و     ر رو شدند كه عـشاير كـوچ     واقعي فئودالي روبه  
هـاي قوچـان و       نـشين   الطوايف نيمه مستقل محمره، مـاكو و پـشتكوه و خـان             ملوك

ــا     ــد و در بعــضي از آنه ــانگر آن بودن ــرداران بلوچــستان نماي ــرو س ــورد و قلم بجن
به همـين دليـل در ايـن كتـاب تـلاش            . »ل نيز نمايان بود   داري مستق   هاي دولت   نطفه
شود كانون بررسي از دوره قاجار به اين سو متمركز شـده و مناسـبات عـشاير و          مي
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ده ش ـهايي كه توسط آنان در اين مدت نسبتاً طولاني اعمـال              ها و سياست    حكومت
  .است، بررسي و تجزيه و تحليل شود

گيري، ضرورت قطعي و تـام دارد، لـذا           تيجهها براي ن    مطالعة اجمالي اين دوران   
الامكـان بـه كليـات مـسائل پرداختـه و از توجـه بـه                  كوشش بر اين است كه حتـي      

تـر   بديهي است كه هرچـه بـه دوران حاضـر نزديـك    . موضوعات جنبي پرهيز شود  
تـري را     هـاي تـازه     آيد و بـه همـين دليـل بحـث           شويم، مسائل حادتري پيش مي      مي

  .نمايد ايجاب مي

  هاي قومي در دورة قاجار سياست -2-2
هـاي پيـشين در قبـال         ديدگاه پادشاهان قاجار نيز ماننـد بـسياري از سـلاطين دوران           

در ايـن دوره نيـز دولتمـردان و         . اقوام و عشاير بـر دو واقعيـت متـضاد اسـتوار بـود             
نگـاه موافـق   : انـد  پادشاهان دو نگاه متفاوت و حتي متضاد نـسبت بـه عـشاير داشـته              

ها موجب شـد سياسـت        اين ديدگاه ). تهديد محور (و نگاه مخالف    ) محور فرصت(
قاجارها در برابـر عـشاير از بعـد ذهنـي بـر پايـه بـيم و اميـد و در عمـل متنـاقض و                           

طلبـي اسـتوار    متعارض، يعني گاهي به نعل و گاهي به ميخ و خلاصه بر پايه فرصت 
  .شود

اساس ساختار سنتي خود بـه طـور        دانيم اولاً، اقوام و عشاير ايران بر        كه مي   چنان
انـد و حـداقل در سـطوح طايفـه و واحـدهاي               اي بوده   طبيعي جماعات تشكل يافته   

تر از آن تشكيلات اجتماعي بر پايه خويشاوندي شكل گرفته است؛ به نحوي               پايين
كــه در مواقــع ضــروري تمــامي آنــان نــسبت بــه ايــن تــشكل و همبــستگي ايلــي و 
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  .دهند استواري نشان ميخويشاوندي تعصب و پايداري 
هـاي محـيط زنـدگي        هـا و ضـرورت      هاي عشايري به اقتـضاي سـنت        ثانياً، توده 

هـا،   هـاي لازم دربـارة سـلاح      هـاي جنگـي بـوده و آمـوزش          خويش داراي مهـارت   
  .اند گرفته هاي نبرد را فرا  ها و استراتژي تاكتيك

نـستند بـدون    توا  با اتكاء به اين دو خصلت سنتي، عشاير در مواقع ضرورت مـي            
هاي اضافي داشته باشند، به صورت بازوي نظـامي           ها و فرصت    اينكه نيازي به هزينه   

نظامي   مستحكمي براي كشور و حكومت محسوب شوند و حداقل يك نيروي شبه           
نظـامي سـنتي بـراي سـلاطين و          امـا همـين نيـروي شـبه       . دهند  ورزيده را تشكيل مي   

گـاه    انـد تكيـه     توانـسته   نـي هـم مـي     حاكمان  حكم يك شمشير دولبه را داشـت؛ يع         
دانـستند    سلاطين قاجار خوب مي   . باشند قدرت آنان و هم اسباب تهديد و تشويش       

كه نيروهاي عشايري در گذشته توانسته بودند بـه رهبـري طايفـه غلجـايي، سلـسله                 
هرچند خود آنان نيز بعدها . پادشاهي عظيم و باشكوه صفويه را به انقراض بكشانند       

كريمخـان بـا كمـك    . اي عشايري ايل افشار به رهبري نادرقلي شـدند  مقهور نيروه 
اين پادشاهان خود ياد داشتند     . الرعايا شود   نيروهاي عشايري خويش توانست وكيل    

كه آقامحمدخان با بسيج و پشتيباني قجرها توانست مدعيان قوي پنجة ديگـر خـود         
گـام رويـارويي بـا يـك        توانـستند بـه هن      در عين حال، همين نيروها مي     . را براندازد 

غـرب    و چـه در غـرب و شـمال        ...) هـا و    ازبـك (شرق    تهديد خارجي، چه از شمال    
  .گاه حكومت باشند ، مايه اميد و تكيه...)عثماني و(

سياست حكومت قاجـار در قبايـل، ايـلات، عـشاير و اقـوام بـا در نظـر گـرفتن             
  :اوضاع و احوال برپايه ملاحظات زير استوار بود
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  يروهاي رزمي عشايري به صورت بيگاري و تقريباً رايگاناستفاده از ن -1
  افزايش درآمد خزانه شاهي از طريق اخذ ماليات از عشاير و اقوام -2
تشكيل سدها، موانع و حفاظ دفـاعي در سـر حـدات بـا اسـتفاده از نيـروي                    -3

  رزمي عشاير
  كنترل قدرت عشاير از طريق ايجاد اختلاف و دودستگي بين آنان -4
اي به منطقه ديگر، به دلايـل مختلـف           اري عشاير از منطقه   تبعيد و كوچ اجب    -5

  ...از جمله تضعيف قدرت ايلات، تنبيه سياسي و

هاي خوانين و رؤساي ايلات و عـشاير و           نامه  ها و زندگي    مطالعه مجموعه بيوگرافي  
كشمكش آنها با عوامل حكومت، تجزيـه و تحليـل تأليفـات مؤلفـان ايرانـي نظيـر                  

هايي كه بعضي از محققـان و          و سفرنامه  ها  نامه   سياحت مطالعة ناصري،   "نامه  فارس"
انـد و   سرپرسي سايكس، لردكرزن و غيره انجـام داده : پژوهشگران خارجي از قبيل  

وگو با افراد پير و سالخورده اسنادي معتبري هستند كه بـه كمـك                مصاحبه و گفت  
جـار پـي    توان به چگونگي و كيفيت اجراي سياست عـشايري حكومـت قا             آنها مي 

  .برد
  :پردازيم ها مي اينك به بررسي چگونگي اجراي اين سياست

 از طريق تطميع، تـشويق،    : رام و مطيع ساختن خوانين و يا وابسته كردن آنان         . 1
القـاب ايلخـان در     . تهديد و ارعاب آنها با هـدف اداره و كنتـرل جماعـات عـشاير              

 اقوام و عشاير نظير خان در       هاي قشقايي و بختياري و القاب ديگر در ميان ساير           ايل
خان يـا انتـصابي بـود و يـا         . هاي دوران قاجار است     ميان ايلات كهكيلويه از ارمغان    
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اگر از هيچ طريق معمول امكـان تـسليم و اطاعـت وي وجـود               . مورد اعتماد دولت  
نداشــت، بــرادر، فرزنــد و يــا يكــي از نزديكــان او را بــه عنــوان گروگــان در مقــر  

در صورتي كـه شخـصيت خـاني آن         . داشتند  ايتخت نگاه مي  حكومت يا حتي در پ    
توانـستند او را وادار بـه اطاعـت           ها نمـي    يك از اين روش     قدر استوار بود كه با هيچ     

ــي       ــان م ــه مي ــشونت ب ــب و خ ــزار رع ــحبت از اب ــد، ص ــد كنن ــردن  . آم ــور ك ك
اي از    خان قاجار نمونـه     خان باوي توسط صادق     محمدطاهرخان بويراحمد و شريف   

خلاصه اينكه همين قـدر كـه ايلخـان طريـق           . تار نظام حكومتي قجران است    اين رف 
تـر از همـه، ماليـات         گرفت و مهم    انقياد و اطاعت كامل از حكومت را در پيش مي         

گونـه   داد و هـيچ   ها و هداياي لازم تحويل مي       ايل و طايفه خود را همراه با پيشكش       
 حكومت مركزي ديگـر     نمود،  اظهار وجودي كه مايه دردسر حكومت گردد، نمي       

البال هر رفتاري را در منطقه خود         توانست فارغ   با او و قلمروش كاري نداشت و مي       
حكومت مركزي در مقابل نحوه برخورد مـأموران و بـاج و خـراج              . در پيش گيرد  

  .داد گونه واكنشي نشان نمي از مردم هيچ )ماليات(
و عشاير منطقه را به مقاطعه خان ماليات ايلات   ايل: اخذ ماليات از توده عشاير    . 2
. نـد   كـرد   داشته و يا حاكمان محلي مبلغ ماليات او را به طور مقطوع تعيين مي               بر مي 

. داد  كـرد و بـه حكومـت تحويـل مـي            خان بايد مبلغ موردنظر را از مردم اخـذ مـي          
بـديهي اسـت كـه خـان        . كرد  حكومت خود را به چگونگي وصول آن درگير نمي        

خواستند با دخالـت       نمي ولياند،     او از واقع امر اطلاع داشته      حاكم و اعوان و انصار    
حقيقت اين است كه مفهـوم ماليـات بـا          . در جزئيات امر خود را به دردسر بيندازند       

آنچه در زمان قاجار از مردم، به ويـژه از روسـتاييان و بـالاخص از عـشاير وصـول                    
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نـه خـدماتي كـه بـراي        ماليات معمولاً براي تـأمين هزي     . شد، تفاوت داشته است     مي
گر   گير هيچ تكليفي در برابر خراج       اما خراج . شود    گيرد، دريافت مي    مردم انجام مي  

حكـام قاجـاري بـا      . گير است   گر در دفع شر توسط خراج       ندارد و تنها انتظار خراج    
انـد، در   هاي ايلي و ذهنيتي كه از خان و ايلخان، و باج و خراج داشته توجه به سنت  
خواسـتند؛ هرچنـد بـا سـرپوش الفـاظ و اصـطلاحات         باج و خراج مي   واقع از مردم  

هـا    وجوي ثروت در خشكي     در آن عصر تحولات كه اروپاييان به جست       . »ماليات«
ها شبه قاره را دور زده و از جنوب بـه             و درياهاي عالم به حركت درآمده، انگليس      

 ظرافــت رســيدند، تمــام هنــر و لياقــت نظــامي و سياســي و جانــب ســرزمين مــا مــي
شد كه بر سر بختياري، قشقايي و         در اين خلاصه مي   » ستان  سطان گيتي «جهانگيري  

  .را از آنان بستاند» ماليات معوقه«هاي عشايري ايران لشگر بكشد تا  ديگر جماعت
نويــسان انگليــسي در فــارس بــه همــين   هــاي حفيــه قــسمت مهمــي از گــزارش

هـا و سـاير مقامـات كوچـك و            ها و ايلخـان     كشمكش مالياتي حكام دولتي با خان     
اي كه تأكيـد آنهـا بـر ايـن            گونه  بزرگ ايلات فارس اختصاص پيدا كرده است؛ به       

احترامـي و   گونـه بـي   موضوع بود كه مقامات دولتي براي دريافـت ماليـات از هـيچ           
كردند و با لشگركشي به منـاطق قـومي و ايلـي در پـي                 هتك حرمتي فروگذار نمي   

  .اخذ ماليات معوقه بودند
تأمين بخشي از نيروي نظامي مورد نياز دولت از ميان مردان ايلات و عـشاير        . 3

 گروهـي از مـردان هـر ايـل كـه معمـولاً براسـاس                ير مدت معين ـ  د: به طور رايگان  
گرديدنـد، در اردوهـاي نظـامي بـه بيگـاري گرفتـه                  معين مـي   اي  بندي طايفه   سهميه
 طايفـه قيـد شـده و توسـط خـان و             اين تعداد در اسناد مالياتي هـر ايـل و         . شدند  مي
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اينان در طول اين مدت معمولاً اسب و سلاح و يا حداقل            . اند  شده  ايلخان بسيج مي  
گونـه    اند و همچنان كه گفته شده، هيچ        سلاح مورد نياز را خود تهيه و همراه داشته        
بديهي است تا مدتي كه ايـن       . اند  گرفته  حقوق و مواجبي از دولت و حكومت نمي       

انـد، خـوراك خـود آنهـا و      ر صف اردوهاي نظامي به خدمت مشغول بـوده افراد د 
يك از مورخان در صـدد ضـبط    اما طبعاً هيچ . شده است     شان تأمين مي    عليق مركب 

اي كـه   اند؛ انگيزه هاي آن به دست نداده دلايل اين كار برنيامده و تحليلي از انگيزه       
» ميـري  شـاه «گيرد و آن مسئله   مياز يك ترس و بيم سنتي در اعماق تاريخ ما الهام            

  .است
اند كه هر     را بلايي آسماني ضبط كرده    » ميري  شاه«نويسندگان و مؤلفان پيشين،     

هر كسي، » ميري شاه«در اين بلاي    . كسي ميل دارد از آن فرار و سر به سلامت ببرد          
. هر طايفه، خانواده و ايلـي كـه قـدرت بيـشتري دارد، بيـشتر در معـرض ابتلاسـت                   

به بيـان  . اي از عطش شاه شدن رؤسا و رهبران ايلات جنبة دفاعي دارد            مدهبخش ع 
هاي حكومتي ناشي از احساس عـدم         ديگر، اين اقدام آنان به هنگام انقراض سلسله       

اي است كه ديگـر نـه زور و اقتـداري بـر آن حكومـت دارد و نـه                      امنيت در جامعه  
يروي قدرتمندي مثل شـاه،     انسان عادي نيز وقتي از حمايت ن      . عرف و سنت قانوني   

كند براي دفـاع از       اي اول سعي مي     قانون و هر قدرت ديگر محروم گردد، در وهله        
وقتـي جامعـه از حمايـت قـانون محـروم شـد تنهـا               . خويش قدرتي به دسـت آورد     

در غيـر   . كنند كه خود قدرت را در دست گرفتـه باشـند            كساني احساس امنيت مي   
بنـابراين،  .  در معـرض تهديـد و تعـرض اسـت          اين صورت، آزادي و امنيت هميشه     

هـاي عـشايري در مواقـع         هاي محتوم سران و رهبران ايلات و گـروه          يكي از انگيزه  
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، حس دفـاع از خـود   »ميري شاه«زوال قدرت حكومت مركزي و به اصطلاح سنتي        
دليـل ديگـر، آن     . باشـد   مـي ) و البته گروه ايلـي و عـشايري مربـوط         (و امنيت خود    
  .ناخواه در وجود انسان سرشته است  قدرتمندي است كه خواهانگيزه رواني

اندازي بين خوانين عشاير و طوايف يا تحريك آنها عليه يكـديگر، بـه            تفرقه. 4
  .هاي عشايري و استفاده از اين تفرقه و اختلاف جان هم انداختن توده

بـوده،  اين اقدام مقامات حكومتي با توجه به منافعي كه از اين اقدام مورد نظـر                
 به اين معني كه گـاه رؤسـاي دو          ؛گرفته است   به صور و اشكال گوناگون انجام مي      

اندازي ميان آنان آمـاده بـوده ـ عليـه      ايل را ـ كه طبعاً رقابت آن و زمينه براي تفرقه 
تـر    گـاهي نيـز مقامـات پـايين       . انداختند  هم تحريك و آن دو ايل را به جان هم مي          

مثلاً ايلبگ را عليه خان و يا ايلخان ـ تحريك و زمينه  يك ايل را عليه رئيس ايل ـ  
علاوه بر حكومـت مركـزي،   . آوردند آشوب و فتنه دروني را در آن قوم فراهم مي     

. كردند  ها ايجاد ناامني، جنگ و جدال مي        اي نيز با اقسام حيله      حكام و واليان منطقه   
. زدنـد   ت مـي   هريك از اينها به منظور خاصـي بـه ايـن تفتـين و تحريـك دس ـ                 ولي

كوشيد هرگونه نيروي منسجمي      حكومت مركزي با به جان هم انداختن ايلات مي        
اي از اين كار دو هدف را  ها و حكام منطقه   اما والي . را تضعيف كرده و از بين ببرد      

هـاي ايـل غالـب بـود          نخست اينكه حاكم شريك غنايم و غـارت       : كردند  دنبال مي 
 اختلاف و برادركشي در چشم مركزنـشينان و         ديگر اينكه با بزرگ نشان دادن اين      

در عين . سرانجام رفع فتنه و اختلاف، لياقت و شايستگي خود را به آنان نشان دهند    
هايي براي رفع و رجوع اين اختلاف منظـور و آن را از حـساب ابـواب             حال، هزينه 

حتي جهانگردان و رهگذران خارجي بيگانه      . جمعي و پرداخت سالانه كسر نمايند     
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سـفرها و  "يكـي از ايـن جهـانگردان در كتـاب          . نيز متوجه اين موضوع شده بودند     
اي از سواره نظام حكومتي بـه عـشيره            م از حمله دسته    1845 در   "ماجراها در ايران  

تا از  ... «: نويسد  سخن به ميان آورده و در تحليل آن چنين مي         ) در كردستان (جاف  
من بـا دادن گزارشـي دروغـين بـه شـاه            قبلِ آن عشيره خود ثروتمند شود و در ض ـ        

  .)1368 ،كياوند(» بفهماند كه خدمتگزاري دلير و غيرتمند است
اي از عـشاير تـركمن بودنـد و           با اينكه خود طايفه   قاجارها  : قلع و قمع عشاير   . 5

اساساً آقامحمدخان با استمداد از اين طايفه توانسته بود بـر حريفـان قـوي خـويش                 
ان آن روز را قبـضه كنـد، بـا ايـن همـه، آقامحمـدخان بـه                  فائق آمده و سراسر ايـر     

خــواهي بــرادرش  مجــردي كــه از اســتقرار قطعــي خــويش اطمينــان يافــت، خــون 
او پـس از آن نيـز بـه از          . ها لشگر كشيد    خان را بهانه كرد و بر سر تركمن         حسينقلي

اين سياسـت ميراثـي بـود كـه از     . بين بردن و امحاء تدريجي ايلات ديگر دست زد 
  .ؤسس سلسله قاجار براي اخلاف باقي ماندم

سياست تمركز و تقويت قاجارها و از پا انداختن و زبون كردن بقيه ايلات و . 6
ر اين جماعات ساده و در عين حال پرتحـرك پـس از تحمـل بـسيار در                  اگ: عشاير

زدند، اين ايـستادگي و مقاومـت آنهـا ـ      برابر فشارها و مضايق دست به مقاومت مي
ولـو در  (ا نادرسـت ـ عنـوان شـورش، تمايـل بـه كـسب قـدرت سياسـي          درست ي ـ

هـاي حـاكم بـا همـه      گرفت و قدرت ، غارتگري و غيره نام مي )بالاترين مراتب آن  
اتهامـات  . كردنـد  نيروهايي كه به طور انحصاري در اختيارشان بود آنها را متهم مي   

. شـد  يجـاد مـي  يافت و جو سياسي عليه ايـن اقـشار محـروم و مظلـوم ا               عموميت مي 
بـه عنـوان    . دادنـد   اشتباهات و خطاها را تقصير و تقصيرات را گناه كبيره جلوه مـي            
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نمونه، هنوز هم اين تصور در افكار عمومي پابرجاست كه اقوام و عـشاير همـواره                
ها بوده و هميشه تا آنجا كه بتوانند درصدد پـايين كـشيدن قـدرت                 بر ضدحكومت 

  .حاكم از اريكه قدرت هستند
آنجا كه تبليغات و جوسازي دربارة سركـشي، طغيـان و غـارتگري ايـلات،               از  

گـران بـه      هاي تبليغاتي حكومت    اقوام و عشاير از ساليان پيش آن هم توسط قدرت         
هاي بعـضي   عمل آمده، طبعاً انعكاس وسيعي يافته و به صورت خصايص و ويژگي     

نويـسان و بـه       نامـه   حتنويسان، سيا   تا آنجا كه حتي سفرنامه    . از ايلات درآمده است   
طور كلي نويسندگان خارجي نيز در بحث از اقوام و عشاير ايـران از اشـاره بـه آن                   

طـور كـه در سـطور آينـده ايـن       همـان  ـ  تاآنجايي كه. )همان(اند  خودداري نكرده
ها و به بيان بهتر اين اتهامات مـورد   بحث نيز خواهيم ديد ـ اين خصايص و ويژگي 

در اينجا اين سـه     . سلاح و غيره واقع شده است       قاپو و خلع    ختهسوءاستفاده عاملان ت  
دهيم تا واقعيـت امـر و    موضوع را به اجمال مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي         

  .گونه روشن شود علل و انگيزه اين استنادات اتهام

  علاقه عشاير به قدرت سياسي و تحليل علل آن -1-2-2
تـرين    قه و عطش اقوام و عشاير براي نيل به عالي         درباره قدرت سياسي و افسانه علا     

  :مراتب آن بايد مراتب زير را مورد توجه قرار داد
برخلاف جو تبليغاتي موجود، به شهادت تاريخ ايران حداقل در اين دو سـه              . 1

تـا وقتـي قـدرت حكومـت مركـزي          ) از سلطنت سلسله صـفويه بـه بعـد        (قرن اخير   
ماعي آن در گستره قلمرو كشور وجـود داشـته،   استوار بوده و سيطره سياسي ـ اجت 

هرگز از دايره اطاعت و فرمانبرداري پا بيرون        ) جز در موارد بسيار استثنايي    (عشاير  
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شـد حكومـت مركـزي قـدرت خـود را از              اما زماني كه احـساس مـي      . اند  نگذارده
بـرد،   دست داده و ضعف ناشي از فساد، عياشي و غيره آن را به سوي انقـراض مـي              

 دسـت از    -دانـستند    كـه خـود را قدرتمنـد مـي         -ا و رهبران جماعات عشايري    رؤس
. كردنــد آســتين بيــرون آورده و بــراي كــسب قــدرت كامــل سياســي فعاليــت مــي

. توان ديد هاي متعددي از اين وضع را در تاريخ سه چهار قرن اخير كشور مي نمونه
ت ايـل افـشار     براي مثـال، ايـلات خلجـائي، صـفويه را برانداختنـد و خـود بـه دس ـ                 

ــدند  ــرض ش ــر   . منق ــل نظي ــيس اي ــدين رئ ــاه چن ــد از نادرش ــان،  : بع ــان افغ آرادخ
خـان زنـد و محمدحـسن خـان قاجـار بـراي نيـل بـه                   خان بختياري، كريم    عليمردان

قدرت سياسي دست به اقدام زدند و اين واقعيت امر است كه كم و بـيش در همـه                   
  .تواريخ مضبوط و توسط مورخان مختلف نقل شده است

توان منكـر آن شـد،        هاي نيل به قدرت سياسي، كه نمي        يكي ديگر از انگيزه   . 2
شد هر وقت     در واقع، تركيب اين دو انگيزه سبب مي       . جاذبه شديد رواني آن است    

گرديد و يا قدرت مسلط حكومت مركـزي رو           خلاء سياسي در كشور احساس مي     
حكـام  . زدنـد   ام مـي  هاي عشايري دست بـه اقـد        رفت، قدرت   به زوال و انقراض مي    

قاجار همين موضوع را دستمايه تبليغات خود قرار داده، آن را عموميت بخـشيده و     
هـاي مركـزي      از آن حربه اتهـامي بـه عنـوان ضـديت اقـوام و عـشاير بـا حكومـت                   

سوءاستفاده نموده و از اين طريق اقـدامات خـلاف خـود را عليـه ايـلات و عـشاير               
  .دادند مشروعيت مي

  غيگريشورش و يا)الف
هاي اقـوام و   تواند گواه اين واقعيت باشد كه شورش      بررسي تاريخ معاصر ايران مي    
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هـاي    ها و زورگويي    ها، اجحاف   العمل آنان در برابر ستمگري      عشاير همواره عكس  
هـاي ملـي و    گرچـه دوران حكومـت  . حكومت و عوامل و مأموران آنها بوده است   

خـوريم    ، اما هرگز به موردي برنمـي      مردمي در سرتاسر تاريخ ما بسيار اندك است       
ترين اقدامي عليه يك حكومت ملي به راه انداخته باشند و اگر              كه عشاير كوچك  

هاي اسـتعمارگران خـارجي       استثنايي هم بوده، به روشني نتيجه تحريكات و دسيسه        
  .و يا عمال داخلي آنها بوده است

  غارتگري و كشتار )ب
 و تمركـز قجرهـا و از بـين بـردن و زبـون               تقويـت «طور كلي، سياسـت قاجاريـه         به

در اجراي اين سياست، در تأليفات دوران قاجار        . »ساختن ساير ايلات و عشاير بود     
هـاي    هـا و غـارتگري      ها، چپاول   شماري از دزدي    هاي بي   ها و افسانه    خبرها، گزارش 

ات هايي بود كـه تبليغ ـ  درواقع اغلب اينها، ذهنيت. ايلات و عشاير به جا مانده است    
  .ها و اقشار روستانشينان و شهريان به وجود آورده بودند حكومتي در اذهان توده

به اين ترتيب، تنها دغدغه خاندان سلطنتي قاجار بـه عنـوان حكومـت مركـزي                
ايران، اين بود كه به لحاظ سياسي اعتراضي كه مايـه دردسـر حكومـت گـردد، از                  

ي نيـز رؤسـاي ايـلات، ايلخانـان و          ميان ايلات و عشاير بلند نشود و از نظر اقتـصاد          
ها   خوانين به موقع ماليات خود را به خزانه تحويل دهند و ديگر با آنچه بر سر توده                

متأسـفانه،  . رفـت كـاري نداشـتند    و جماعات بزرگ اقوام و عشاير اين سرزمين مي   
داري اروپا نيـز تقريبـاً همزمـان بـا آغـاز سـلطنت ايـن سلـسله بـا                      امپرياليسم سرمايه 

ايـن  . ات هدفدار پيكرة سياسي و استقلال اقتصادي كشور را نشانه گرفتـه بـود             ضرب
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ضربات تأثيرات مخربي در همه اقشار اجتماعي اين مملكت ازجمله ايـلات، اقـوام        
در مـورد ايـن قـشر خـاص، از آغـاز گـسترش نفـوذ        . و عـشاير بـر جـاي گذاشـت    

 ايـلات و عـشاير      استعماري بر ايران دو گرايش ناهماهنـگ و غيرهمـسو در مـسئله            
پديدار شده بود كه تا حدود زيادي بازتاب اختلاف و تضاد ميان مصالح بازرگاني              

هريـك از ايـن دو دولـت        . هاي سياسي آنان بود     انگلستان و روسيه و انگيزه رقابت     
براي نيل به مقاصد سياسي خود با رفتاري متقابل به سركشي عشاير در منطقه منافع               

ا در عين حال، هم انگلستان و هم روسيه بـراي فرونـشاندن             زدند؛ ام   رقيب دامن مي  
و آرام سـاختن    ) آشوبي كه به تحريك رقيب به وجـود آمـده بـود           (آشوب ايلات   

آورند و عجيب اينكه هر دو دولت شكايت اين   آنها، نهايت كوشش را به عمل مي      
 از  ها را به شاه و حكومت مركزي برده و براي فرو نشاندن آن              ها و سركشي    آشوب

واضح است كـه امـن بـودن منطقـه و           . بردند  كمك نظامي و انتظامي ايران بهره مي      
 ؛آرام بودن ايلات عشاير شرط ضروري استيلاي بازرگاني و اقتصادي استعمار بود           

هاي ارتباطي براي دست انـداختن بـه بازارهـاي محلـي و ذخـاير                 چرا كه امنيت راه   
طنت ناصرالدين شاه قاجار بـا كمـك     سل. ماده خام براي آنان اهميت زيادي داشت      

اي انگلستان در برخي مناطق عشايري، به خصوص در قلمروهايي  روسيه و تا اندازه 
داد،   گذشت و ايران را بـه بازارهـاي خـارجي پيونـد مـي               هاي ارتباطي مي    كه از راه  

دن سـران قبايـل بـه علـت         شنفع    هاي بازرگاني با ذي     تأمين امنيت راه  . تحكيم يافت 
در واقع، روابـط    .  اقتصادي دامداري با مدار بازرگاني جهاني تسهيل گرديد        ارتباط

مستقيمي بين عوامل استعمار با سران و خوانين ايلات در زير چشم شاه و حكومت               
تحكيم قدرت نسبي شاه كه بـه آن اشـاره شـد، بـه يـاري          . مركزي ايران برقرار شد   
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ود؛ هرچنـد در منـاطق تحـت        مستشاران نظامي روسي و گاه انگليسي فراهم آمده ب        
هـاي   نفوذ انگلستان و روسيه اين قدرت واهي و خيالي بود و در آنجا تنهـا كنـسول      

  .بيگانه نفوذ و حكومت داشتند
رو از جهاتي مانع منافع استعمارگران در ايـران بـود    وجود ايلات و عشاير كوچ    

هـا   تو به همين جهت اقـدامات مختلفـي بـراي تـضعيف آنـان از طـرف امپرياليـس           
سـو باعـث عـدم امنيـت در           در واقع، عشاير و ايـلات از يـك        . صورت گرفته است  

داران خـارجي ارزش      ها، كه براي نقـل و انتقـال كالاهـاي صـادراتي سـرمايه               جاده
 تـا   25شدند و از سوي ديگر، اين اقوام و عشاير كه در آن زمان                حياتي داشت، مي  

ندگي ساده و به ويـژه خودكفـا        دادند، به ز     درصد جمعيت كشور را تشكيل مي      30
كننده، آن هم بـراي كالاهـاي         توانستند به صورت يك مصرف      عادت داشته و نمي   

خارجي مورد استفاده قرار گيرند؛ چرا كه آنان بيشتر وسايل ضروري زندگي خود         
كردند و به ميزان بسيار زيـادي از يـك اقتـصاد مداربـسته                را خود تهيه و فراهم مي     

  .بودندخودكفا برخوردار 
هاي ارتباطي و نيز بـراي كـشاندن اقتـصاد          رو، براي توسعه و كنترل راه       از همين 

المللـي سـعي و كوشـشي         نـشينان بـه بازارهـاي بـين         دامداري و بسته عشاير و كـوچ      
 و روي كار آوردن رضاخان و اقدامات        1299سرانجام با كودتاي    . فراواني نمودند 

. تا حدود زيادي به آرزوي خود رسيدند      نشين    ديكتاتوري او و اسكان عشاير كوچ     
ها   ها براي اينكه بتوانند ايران مركزي را به خليج فارس ارتباط دهند، مدت              انگليس

اما از آنجـا كـه هـر        . آهن سرتاسري در تلاش بودند       آسفالته و راه    براي ايجاد جاده  
 مواجـه   بايست از لرستان عبور كنـد، مرتبـاً بـا مقاومـت ايـلات لـر                 ها مي   دو اين راه  
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هـا و    بين انگليـسي 1890كه قرارداد احداث جاده سراسري در سال      چنان. شدند  مي
آهن سراسري مورد   چگونگي احداث راه1911دولت ايران منعقد گرديد و نيز در 

هـا از منطقـه لرسـتان     بررسي قرار گرفت، اما ايلات و طوايف لر مانع عبور ايـن راه         
  .آن زمان به ثمر نرسيديك از اين اقدامات در  شدند و هيچ

هاي تـأثير مخـرب    هاي دهه هفتم و هشتم بيش از همه نشانه در حقيقت، از سال  
نـشيني و افـزايش رونـد گـذار           سيطره استعماري بر روش سـنتي عـشايري و كـوچ          

اي   نشيني و دامداري به كشت و زرع اسكان يافته، درست شدن روابط عشيره              كوچ
واسطه به خوانين و رؤسـاي        زه توليدكنندگان بي  هاي تا   ـ ايلي و پديدار شدن شكل     

  .گر شد شدند جلوه داري مي ايلي و رهبراني كه خود جذب سرمايه
نـشيني نتيجـه مـستقيم      تر، آغاز بحران روش سنتي ايلي و كوچ         به كلامي واضح  
المللي و جهاني بود  جنسي آنها به مدار اقتصاد يكسره پولي بين  كشاندن اقتصاد نيمه  

  .)1360،  بهاروندهيالل امان(
 ايـران شـاهد   ،از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسيدن رضاشاه، قريب به دو دهه           

در طـول ايـن دو دهـه، يعنـي بـين      . ها و تحولات قـومي زيـادي بـوده اسـت            بحران
كردستان، آذربايجـان،  :  ميلادي در مناطق قومي ايران شامل 1906-1925هاي    سال

اي كـه مـاهيتي واگرايانـه         تعدد قـومي و منطقـه     هاي م   بلوچستان و خوزستان جريان   
هـا و حـوادثي    وقوع چنين بحران. )243 :1382،مقصودي(داشتند، به وقوع پيوست   

كنند، حاكي از وجود نـوعي        در قلمرو مناطقي كه اساساً اقوام و عشاير زندگي مي         
بخش، نارضـايتي   نابساماني سياسي و اجتماعي در كشور، صنعت ساختارهاي انتظام 

هـاي گذشـته، عـدم توجـه بـه       هاي دولت قوام و ايلات ايران از عملكرد و سياست    ا
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ها در سطح كشور      هاي آنان و نابرابري در توزيع منابع و فرصت          مطالبات و خواسته  
طلبانـه سـيمتقو در كردسـتان، قيـام خيابـاني در آذربايجـان،        حركت جـدايي  . است

غائلـه شـيخ خزعـل در       طلب دوست محمـدخان در بلوچـستان و           تحركات جدايي 
دولـت ـ   «خوزستان همه مصاديقي از وجود بحران و چالش در تعـاملات و روابـط   

هـابي را واكـنش       برخي تحليلگران بروز چنين بحـران     . در اين دوره هستند   » قوميت
بـراي  . داننـد  هاي غلط حكومت وقـت در ايـن دوره مـي    ها و برنامه اقوام به سياست  

 - اسـت كمـي بـه عقـب برگـرديم و اوضـاع سياسـي                 تر اين دوره نياز     تحليل دقيق 
  .اجتماعي ايران را در طول اين دوره به اجمال و گذرا بررسي كنيم

تـا پايـان سـلطه    )  م1795(ش  .   ه1174از زمان تأسيس سلسله قاجاريه در سال     
 سـال ايـن سلـسله بـر ايـران      130نزديك بـه  )  م-1925(ش  .    ه 1304آنان در سال    

هاي اعمال شـده توسـط سلـسله          سياست  هاي    ترين ويژگي    مهم از. حكومت كردند 
شـاه، محمدشـاه، ناصـرالدين شـاه، مظفرالـدين شـاه،              آقامحمدخان، فتحعلي (قاجار

  :توان اشاره نمود به موارد زير مي) محمدعلي شاه و احمد شاه

خواه كـه در اقـصي نقـاط          هاي مردمي و آزادي     استبداد و سركوبي حركت    -1
  .گرفت كشور صورت مي

تمركزگرايي افراطي و عدم توجه بـه منـاطق محـروم كـه عمـدتاً عـشاير و                   -2
  .ايلات و اقوام ساكن اين مناطق بودند

جويانه اروپاييان با ايران، كه منجر بـه تـسلط آنـان بـر                برقراري روابط سلطه   -3
هايي از ايـران از جملـه افغانـستان فعلـي، آذربايجـان               ايران و تجزيه قسمت   
  . بلوچستان شرقي شدشمالي تا ارمنستان و
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  .وابستگي شديد حكومت به خارج -4
  .كارگيري مستشاران خارجي در اداره كشور به -5

هايي گسترش فقر، نارضايتي عمومي و تـشديد نـاامني            حاصل اعمال چنين سياست   
اي و قلمـرو عـشاير و روسـتاها بـود؛ هرچنـد بـا اسـتقرار                 به ويژه در منـاطق حاشـيه      

فضاي بـاز سياسـي بـه صـورت نـسبي           )  م 1906/ ش  .   ه 1285(مشروطيت در ايران    
هـاي مختلـف سياســي و قـومي توانـستند از فــشار اسـتبداد تــا       حـاكم شـد و گــروه  

بـا تأسـيس عدالتخانـه و تبـديل نظـام اسـتبدادي بـه نظـام                 . حدودي آسـوده شـوند    
مشروطه، تشكيل مجلس از نمايندگان مردم و تصويب قانون اساسـي و مـتمم آن،               

اما ديـري نپاييـد كـه پـس از          . ر ايران فضاي سياسي دچار تغيير شد      بار د   براي اولين 
خواهان، به توپ بستن مجلس       خواهان و مشروطه    انحلال مجلس، دستگيري آزادي   

شاه و آغـاز اسـتبداد صـغير در ايـران، فـضاي سياسـي بـه حالـت                     توسط محمدعلي 
 در اقـصي  هـايي  هـا و بحـران   گذشته برگشت و از اين مقطع به بعد شاهد بروز قيـام   

  .نشين و اعراب هستيم نشين، بلوچ آذربايجان، مناطق بختياري: نقاط كشور از جمله
ها در شـمال ايـران سـر بـه شـورش برداشـته و اقـدام بـه                      تركمن 1286در سال   

  .راهزني كردند
گيــري از ســردار   ش محمــدعلي شــاه بــا هــدف انتقــام      .  ه1286در ســال 

يلخاني ايل بختياري برگزيد و درصدد بود بـه   السلطنه را به ا     اسعدبختياري، صمصام 
ها را سركوب نمايد؛ هرچند اين دو به همـراه ايـل بختيـاري در           اين وسيله بختياري  

هـا نيـز در       شاهـسون . خواهان قرار گرفتند و از آنهـا حمايـت كردنـد            كنار مشروطه 
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 در ايالـت فـارس نيـز        1292در سـال    . مخالفت با مشروطه سر به شورش برآوردنـد       
ها، ناآرامي در قلمرو ايـلات        ها و بختياري    به علاوه شاهسون  . رش ايلي بر پا شد    شو

هـاي    تهـاجم 1287-93هـاي   قشقايي، خمسه و لر نيز بـر پـا بـود و در سراسـر سـال          
  .اي و ايلي ادامه داشت قبيله

در اين دوره، حدود يـك چهـارم جمعيـت ايـران را ايـلات و عـشاير تـشكيل                    
كردهـا،  :  مهم ايران در آغاز قرن بيستم عبـارت بودنـد از           ايلات و عشاير  . دادند  مي

ها، ايلات خمسه، عـشاير   ها، شاهسون  ها، بختياري   ها، قشقايي   ها، عرب   لرها، تركمن 
  .ترك زبان و بلوچ

هـاي پايـاني سلـسه قاجـار شـاهد وقـوع         رغم چنين وضعيتي، تقريباً در دهه       علي
ام نهـضت مـشروطيت در ايـران     اجتماعي به ن ـ-ترين تحولات سياسي     يكي از مهم  

با وقوع انقلاب مشروطه، تحولي بزرگ در ايران رخ داد، ايران نويني آغاز . هستيم
شد و زندگي آحاد مردم ايـران از جملـه اقـوام و عـشاير را تحـت تـأثير قـرار داد؛                 

در اين دوره، از بعد حقوقي و قوانين و مقـررات،   . هرچند اين تغييرات پايدار نماند    
هاي   تصويب قانون اساسي مشروطه و متمم آن و قانون انجمن         : ي از جمله  اصلاحات

  .ايالتي و ولايتي صورت گرفت
تصويب قانون مشروطه هرچند حركتي اصلاحي محسوب و موجب شد رژيـم            

ــر فــشار جنــبش مــشروطه  ــرد و نيروهــاي اجتمــاعي و   قاجــار زي ــرار گي خواهــان ق
نفس پيدا كننـد؛ امـا در عـين         هاي عشايري و قومي فرصت بيشتري براي ت         جماعت

حال، بررسي و تجزيه و تحليل قانون مذكور بيانگر آن است كه رويكرد حاكم بر               
  :گرايانه بود زيرا اين قانون نيز تمركز
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اي بـه اقـوام و عـشاير          اولاً، در قانون اساسـي مـشروطه و مـتمم آن هـيچ اشـاره              
  . مختلف ساكن ايران به طور مشخص نشده بود

  .ن مذكور بر تمركزگرايي و عدم تضاد افراد ملت تأكيد داشتثانياً، قانو
گذاري كلي و عام است؛       ثالثاً، در برخي از اصول قانون مشروطه، خطاب قانون        

مجلس شـوراي ملـي     «: همانند اصل دوم كه در آن از اهالي مملكت ايران ياد شده           
وطـن خـود    نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشـي و سياسـي               

مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره اول تـا چهـارم، قـانون             (» مشاركت دارند 
نشين بـه ميـان       در همين قانون، نامي از نواحي و مناطق قوميت        . )4: اساسي مشروطه 

 قـانون مـذكور اسـت كـه از تمركزگرايـي      93 تـا  90 و 29تنها اصول . نيامده است 
هاي ايالتي و ولايتي و تركيب اعـضا          و انجمن ها    ها، ولايت   فاصله گرفته و از ايالت    

  :و حدود اختيارات و خرج و دخل آنها، آن هم به صورت كلي ياد شده است
هـاي    منافع مخصوصه هر ايالـت و ولايـت و بلـوك بـه تـصويب انجمـن                : 29اصل  

مجموعـه  (شـود     ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه مي           
 : ملي دوره اول تا چهارم، متمم قانون اساسي قـواي مملكـت        قوانين مجلس شوراي  

22(.  
نامـه    هاي ايالتي و ولايتي به موجب نظام        در تمام ممالك محروسه انجمن    : 90اصل  

  :ها از اين قرار است شود و قوانين اساسيه آن انجمن مخصوص مرتب مي
هـاي ايـالتي و      نامه انجمـن    هاي ايالتي و ولايتي مطابق نظام       اعضاي انجمن : 91اصل  

  .شوند ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي
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هاي ايالتي و ولايتي اختيار نظر تامه در اصلاحات راجـع بـه منـابع                 انجمن: 92اصل  
  .دارند عامه را با رعايت حدود قوانين مقرره

هـاي    صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هـر قبيـل توسـط انجمـن               : 93اصل  
مجموعه قوانين مجلس شوراي ملـي دوره اول        (شود    طبع و نشر مي   ايالتي و ولايتي    

  .)33: ي ايالتي و ولايتيها انجمنتا چهارم، متمم قانون اساسي، 
گيري اصلي رويكرد تمركزگرايي قانون حتي در نحوه انتخاب اعـضاي             جهت

 قانون اساسي مشروطه كه مربوط به نحوة     45در اصل   . شود  مجلس سنا نيز ديده مي    
) مركـز ( درصد از سهميه اين مجلس به تهران         50ب اعضاء مجلس سنا است،      انتخا

اعضاي اين مجلس از    «: مانده به بقيه ولايات اختصاص يافته است         درصد باقي  50و  
 نفر از طرف 30شوند،  اشخاص خبير و بصير و متدين و محترم مملكت انتخاب مي     

 15نفر از اهالي طهـران و        15يابند،    حضرت همايوني استقرار مي     قرين اشرف اعلي  
 15 نفر با انتخاب اهـالي طهـران و          15 نفر از طرف ملت،      30نفر از اهالي ولايات و      

مجموعه قـوانين مجلـس شـوراي ملـي دوره اول تـا             (» نفر با انتخاب اهالي ولايات    
  .)14: چهارم، قانون اساسي مشروطه

ين ولايات معتبـر  را در غياب رأي منتخب) مركز( نيز رأي منتخبين تهران     6اصل  
الحـضور حـق انعقـاد مجلـس را داشـته،             منتخبين طهران علـي   «: داند  و قابل اجرا مي   

رأي ايشان در مدت غيبت منتخبـين ولايـات بـا           . شوند  مشغول مباحثه و مذاكره مي    
  .»اكثريت مناط اعتبار و اجراء است

. ي اسـت كنندگان بر تمركزگراي ـ نامه انتخابات نيز تأكيد تدوين    در بررسي نظام  
بند (داند    نامه از شرايط انتخاب شوندگان را داشتن خط و سواد فارسي مي             اين نظام 
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  .)7 از ماده 3
شاهـسون،  : نامـه انتخابـات اسـت كـه بـه پـنج ايـل عمـده                  نظـام  24تنها در ماده    

نامـه    هـا كـه موافـق تقـسيم نظـام           بختياري، قشقايي، ايلات خمسه فـارس و تـركمن        
شود كه به طـور جداگانـه يـك نماينـده بـراي مجلـس                 ده مي اند، اين امتياز دا     بوده

  .)51 :همان(شوراي ملي بفرستند 
 مهرمـاه   10هرچند اين امتياز پايدار نماند و به موجب ماده دوم قـانون مـصوب               

هاي انتخابيـة مربـوط بـه ايـلات بـه             لغو شد و حوزه   ) دوره نهم شوراي ملي    (1313
  .كلي ملغي گرديد

 4در مـاده  . گرايـي كـاملاً مـشهود اسـت     اصنافي نيز تمركزنامه انتخاب    در نظام 
همچنـين در   . كنندگان، داشتن زبان و سواد فارسـي اسـت          نامه، شرايط انتخاب    نظام

شوندگان سهم بيشتري به تهـران بـه نـسبت ولايـت ديگـر داده شـده                   تعداد انتخاب 
آن بلـد   شدگان ملت در ايران متناسب با جمعيت سـكنه            عده انتخاب  «6ماده  . است

است و از هر ايالتي شش يا دوازده نفر موافـق صـورت ذيـل بايـد انتخـاب شـوند،                     
  :شدگان آن به تفصيل ذيل است مگر طهران كه عده انتخاب

شاهزادگان قاجاريه چهار نفر، علما و طلاب چهار نفر، ملاكـين و فلاحـين ده               «
  .»شود نفر و اصناف از هر صنفي يك نفر جمعاً سي و دو نفر مي

آمـوزي نيـز       اين دوره، تمركزگرايي در حوزه آمـوزش و پـرورش و سـواد             در
 زيرا با وجود اينكه از تأسيس مدارس جديد در ايران نزديك به صد              ؛مشهود است 

گذرد، اما در عين حال، گسترش آموزش و تأسيس در بين ايلات، اقوام و                سال مي 
اخان، مـدارس  كـار آمـدن رض ـ   تـا پـيش از روي   . نشينان پديدة جديدي است     كوچ
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الوصـف    جديد در شهرها احداث و سـوادآموزي نـسبتاً گـسترش يافـت، ولـي مـع                
  .)224: اللهي امان(نشينان از اين نعمت محروم بودند  كوچ

تـوان گفـت      به طوركلي، در زمينه آموزش اقوام و ايلات در دوره مشروطه مي           
وانين و  بررسي مصوبات مجلس شوراي ملي و ق      . كه اقدام مستقلي صورت نگرفت    

تـوان بـه      به عنوان مثال، مـي    . دهد  مقررات اين دوره اين مسئله را به خوبي نشان مي         
قانون اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدايي مـصوب دوره دوم مجلـس شـوراي ملـي               

گذار اجـازه گـسترش فـضاهاي آموزشـي را صـرفاً بـه                استناد كرد كه در آن قانون     
  .تهران و چند مركز ايالت داده است

 نه مدرسه ابتدايي كه هريك داراي شش كلاس خواهد بود، به شرح زير              -1ماده  «
  .شود در مركز طهران و مراكز ايالات اربعه تأسيس مي

يـك  (ـ مـشهد مقـدس      ) يك باب (ـ تبريز   ) يك باب (ـ شيراز   )  باب 5: (طهران
براي هريك از پنج باب مدرسه طهران، دويست و پنجاه      ) يك باب (ـ كرمان   ) باب
ان كه يكهزار و دويست و پنجاه تومان است و براي هريك از مـدارس مراكـز                 توم

مجموعـه قـوانين مجلـس      (» شـود   ايالت دويـست تومـان از طـرف دولـت داده مـي            
  .)402: شوراي ملي دوره اول تا چهارم

شود، نوعي تمركزگرايـي و توجـه بـه           گونه كه در قانون مذكور ديده مي        همان
معنـي كـه مـصوبات مجلـس ضـمن آنكـه بيـشترين              شود؛ بـدين      مركز مشاهده مي  

دهند، نامي از ايلات و اقوام برده نشده        امكانات آموزشي را به مراكز اختصاص مي      
  .و يا آنكه آنان را همچون بقيه مردم در نظر گرفته است

نشين نيز تنها براي تبريز يك باب مدرسه در نظـر گرفتـه               هاي قوم   از ميان ايالت  
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گذاري هـم بـه       ساسي معارف مصوبه دوره دوم مجلس قانون      در قانون ا  . شده است 
اساساً بر روي ترويج و گسترش خط و زبان فارسي . همين صورت عمل شده است

  .تأكيد و اصرار دارد
 شمسي، وظايف   1300 حوت   20عالي معارف مصوب      فصل دوم قانون شوراي   

 عربـي و نـشر      معارف را اهتمام در ترويج خط زبان و ادبيات فارسي و            عالي  شوراي
المنفعـه دانـسته و زبـان، خـط و ادبيـات قـومي را در ايـران رهـا                      مقالات علمي عام  

  .ساخته است
گـذاري دوره قاجاريـه بـه     تنها امتيازاتي كه از دوره اول تا چهارم مجلس قانون        

سـازي آذربايجـان      نـشين داده شـده، امتيـاز ايجـاد كارخانـه كبريـت              هاي قوم   استان
طــي ايــن .  اســت)يگــذار قــانونشمــسي دوره چهــارم  1301 جــدي 15مــصوب (

مصوبه، امتياز اين كارخانه به مدت پانزده سال شمسي به يكي از اهالي آذربايجـان               
در . )مجموعـه قـوانين دوره اول تـا چهـارم مجلـس شـوراي ملـي               (داده شده است    
نـشين بـه طـور خـاص          هـاي قـوم      در اين دوره به استان     :توان گفت   تحليل كلي، مي  

 نشده و تنها به تبريز و آذربايجان امتيازاتي داده شده كـه آن هـم بـه دليـل                    توجهي
پايتخت دوم بودن اين شهر و بازگشت اصالت قاجـار بـه ايـن ناحيـه بـوده و دليـل                     

  .ديگري نداشته است

  هاي قومي در دورة پهلوي سياست -3-2
و  انـواع آزارهـا      -به شرحي كه در صفحات پيشين گذشـت        -هرچند سلسله قاجار  

ها را در حق جماعات ايلي و عشايري كشور معمول داشت، امـا بـا افـول                   ستمگري
الدين شاه و به ويژه با پيروزي انقلاب مشروطه كه سـبب شكـست                ستاره عمر ناصر  
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ها بـه مـردم ايـران شـد، تـودة اقـوام،               اي آزادي   استبداد خشن قجري و اعطاي پاره     
تم و تجـاوزات گونـاگون حكـام        عشاير و ايلات نيز تا حدود زيـادي از ظلـم و س ـ            

ولات و مأموران حكومـت مركـزي آزاد شـده و چنـد صـباحي نفـسي بـه راحتـي              
اما اين آزادي نسبي تازه يافته دولت مـستعجلي بـيش نبـود كـه بـا وقـوع                   . كشيدند

 كه ساخته و پرداخته قدرت استعماري انگليس و عـروج رضـاخان             1299كودتاي  
  .ودي به اين فراغت نسبي نيز پايان داده شدبر اريكة قدرت و سلطنت بود، به ز

هـا در     با پيروزي انقلاب اكتبر روسيه و سـرنگوني تزاريـسم و گرفتـاري روس             
سره و بـه طـور    درون مرزهاي امپراتوري وسيع تزاران، سرنوشت سياسي ايران يك   

اسـتعمار انگلـيس بـراي گـسترش نفـوذ          . انحصاري در اختيار انگلستان قرار گرفت     
بـراي نيـل بـه      . تاسر قلمرو ايران نيازمند حكومتي مقتدر و متمركز بـود         خود در سر  

ايــن هــدف ابتــدا از راه دموكراســي و پارلمانتاريــسم وارد شــد و در صــدد برآمــد  
ايـن  .  ميلادي را با تصويب مجلس مشروطه بـه ايـران تحميـل نمايـد              1919قرارداد  

ها   ه دست نياورد و انگليسي    قرارداد بر اثر مقاومت و مبارزات مردم ايران موفقيتي ب         
درواقع، حكومت رضاخان بدل همان قرارداد      .  زدند 1299دست به كودتاي اسفند     

  . بود1919

  هاي قومي در دورة پهلوي اول سياست -1-3-2
هـاي سياسـي، اجتمـاعي و قـومي ناشـي از              تدبيري و بحـران     سرانجام نابساماني، بي  

ديـد آمـدن شـرايطي شـد كـه اقـشار و       ها در اداره كـشور منجـر بـه پ     ناتواني قاجار 
هاي مختلف كشور، آحاد مردم، نخبگان سياسي و روشـنفكران آن روزگـار               گروه
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مايل به تغيير وضعيت و روي كار آمدن رژيمي شدند كه بتواند امنيت را برقـرار و                 
احمـد كـسروي درخـصوص      . زده و نابسامان كـشور سـامان دهـد          به اوضاع بحران  

 :دن سلسله پهلوي و روي كار آمدن رضاخان نوشته اسـت          هاي به قدرت رسي     زمينه
وجود مراكز متعدد قدرت مستقل، به فقدان كامل امنيت و تجزيه كشور انجاميده             «

» ايــن وضــعيت دليــل اصــلي حمايــت مــردم از ايجــاد يــك ديكتــاتوري بــود. بــود
  .)7: 1373 ،كسروي(

ه محـسوب   زاده كه در جرگه روشنفكران و حتي نخبگان سياسـي آن دور             تقي
: نويسد شد و هدايت حزب دموكرات را بر عهده داشت، در تمجيد رضاشاه مي       مي

ــه ســمت   ] رضاشــاه... [« ــا آن را ب سرنوشــت كــشور را در دســتان خــود گرفــت ت
» شـمار مليـون فقيـد اول انقـلاب مـشروطه هـدايت كنـد                هـاي بـزرگ و بـي        آرمان

  .)82 :1379،زاده مرشدي(
اجتمـاعي و امنيتـي در سـطح داخلـي و           وجود مشكلات و معـضلات سياسـي،        

 منـاطقي المللي، بروز بحران و قيام در منـاطق قـومي قلمـرو ايـلات و عـشاير و                     بين
هاي روس و انگلـيس متعاقـب قـرارداد           همچون گيلان و خراسان، فشارهاي دولت     

ايران را در آستانه تجزيه قرار داد و شمال ايـران بـه دسـت حكومـت تـازه                   ( 1907
هاي دوره انقلاب مـشروطه و جنـگ          ها و مرارت     رنج ،)شغال شد تأسيس شوروي ا  

هـاي داخلـي و خلاصـه خـستگي و بـه سـتوه آمـدن اشـراف،                    جهاني اول، شورش  
هـايي بودنـد كـه     روحانيون، تجار و كارگران همه و همه از جملـه عوامـل و زمينـه     

 موجب شده بود آنان در انتظار ظهـور رهبـري كاريزمـا باشـند كـه بتوانـد بـه ايـن                     
  .وضعيت پايان بخشد
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مجموعه اين شرايط همراه با تجزيه و از هم پاشـيدگي دو حـزب نـسبتاً مقتـدر                 
 و بـه قـدرت   1299منجر بـه كودتـاي سـوم اسـفند     ) دموكرات و اعتدال (آن دوره   

  .رسيدن رضاخان شد
 مـدت چهـار سـال سـمت     1299رضاخان پس از به قدرت رسيدن در كودتاي         

 سـرانجام مجلـس بــه   1302تـا اينكـه در سـال    وزارت جنـگ را بـر عهـده گرفـت     
رضـاخان ابتـدا در     . وزيري او رأي داد و عملاً حكومت را به دست گرفـت             نخست

او عميقـاً  . انديشه تأسيس حكومتي از نوع جمهوري به سـبك و سـياق تركيـه بـود             
كرد و به همين علت بسياري از اصلاحات اجتماعي انجـام     آتاتورك را تحسين مي   

هـاي عميقـي كـه ميـان دو           اما به علت تفاوت   .  را در ايران پياده كرد     شده در تركيه  
 براي استقرار جمهوري به سبك      1924كشور ايران و تركيه وجود داشت، در سال         

خواهي  به همين دليل از انديشه جمهوري. جمهوري آتاتورك با ناكامي مواجه شد
 خـود را بـه      1304دست كشيد و پس از خلع دودمـان قاجـار از سـلطنت، در سـال                 

  .عنوان رضاشاه پهلوي، پادشاه ايران خواند
ناكامي او در تأسيس جمهوري به سـبك جمهـوري آتـاتوركي، او را بـه ايـن                  

هـاي سياسـي،      سمت كشاند كه صرفاً به ايدة و استراتژي تمركز در تمـامي عرصـه             
 آتـشه  او خـود را ناسيوناليـسم دو   . فرهنگي، اجتماعي، اقتـصادي و امنيتـي بينديـشد        

خــواهي، تكثــر، خودمختــاري و  خوانــد؛ ناسيوناليــستي كــه ضــدليبرال، آزادي مــي
اين در حالي بـود     . نيروهاي پراكنده بود و تحمل پذيرش و حضور آنان را نداشت          

هـاي    كه عناصر مهمي از جمعيت كشور را سه گروه عمدة اقـوام و عـشاير، اقليـت                
دادند و هر سه گروه  كيل مياي تش ديني و مذهبي و بالاخره خودمختارطلبان منطقه 
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  .از استقلال نسبي برخوردار بودند
علاوه بر اين سه گروه، بخشي ديگر از بدنه جامعه ايران را دهقانان و كارگران               

به علاوه، در كنار آنان لايه كوچكي قرار داشت كه فرهيختگان           . دادند  تشكيل مي 
بازاريان و بازرگانـان و     آنان خود به سه گروه روحانيون،       . شدند  سياسي خوانده مي  

به جـز روحـانيون كـه مخالفـت سرسـخت هـر گونـه           . شدند  روشنفكران تقسيم مي  
هـاي    هـا و لايـه      گرايي و دادن امتياز به خارجيان بودنـد، سـاير گـروه             استبداد غرب 

هـا از   مانـدگي و نـاامني     هاي داخلـي، فقـر، عقـب        اجتماعي كشور به دليل نابساماني    
رضاخان حمايت كردنـد و بـر اهـداف و اسـتراتژي او             ايجاد حكومت ديكتاتوري    

  .صحه گذاشتند
  ها اهداف و استراتژي  •

هاي رضاخان را بعد از به قدرت رسيدن و قبضه قدرت سياسي              اهداف و استراتژي  
  :دكربندي و خلاصه  توان دسته به شرح زير مي

  .گري، نوسازي و كشاندن ايران به مسير تجدد و تمدن غرب اصلاح -1
ــد ملــت تأســيس  -2 ــدئولوژي   دولــت ملــي و تحقــق فرآين ــاي اي ســازي برمبن

  .ناسيوناليسم ايراني مبتني بر دولت متمركز
تأســيس حكومــت مقتــدر مركــزي، تمركــز در اســتقرار قــدرت سياســي و  -3

هاي   هاي سياسي محلي كه در قالب احزاب و گروه          حذف و نابودي قدرت   
تند و مـدعي    سياسي، قومي و ايلي در سطح ايـالات و منـاطق حـضور داش ـ             

تـشكيل قـدرت مطلقـه در       (اي بودنـد      قدرت سياسي و خودمختاري منطقـه     
  ).ايراني يكپارچه
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پليس، ژاندارمري و ارتـش، و تمركـز و         : يكپارچگي نيروهاي مسلح شامل    -4
  .يكپارچگي در نيروهاي امنيتي و كنترل مطلق بر قواي امنيتي كشور

  ها سياست  •
. هاي خود با مشكلات فراواني مواجه بـود        رضاخان براي تحقق اهداف و استراتژي     

در ايـران  . اي بـود  ترين اين موانع، بافت و ساختار متكثر قـومي و قبيلـه            يكي از مهم  
كردند كه هر يك داراي آداب و رسـوم، زبـان،           اقوام و عشاير مختلفي زندگي مي     

و سياسـي   ) خودكفـايي (تاريخ و فرهنگ خاص خود بوده و از استقلال اقتـصادي            
همچنين نزديك به يك چهارم جمعيت ايران را ايـلات          . نيز برخوردار بودند  نسبي  

، ايلات خمسه و طوايف بلوچ        ، آذري   ، تركمن   و عشاير كرد، لر، بختياري، قشقايي     
دادند كه پايبند و وفادار به نظام قومي و ايلي خويش بودنـد و از اسـاس     تشكيل مي 

ات ناسيوناليستي و حتي استقرار يـا       با استقرار حكومت ملي، دولت متمركز و مطالب       
سلطه خارجيان بر كشور مخـالف بودنـد؛ هرچنـد برخـي از آنهـا بـه جنـبش ملـي                     

  .كمك كرده و در كنار آنان قرار گرفتند
بـه  . اقوام و عشاير به لحاظ ضرورت و اقتضاي زنـدگي كـاملاً خودكفـا بودنـد      

 و دولــت نيــز جــزء پرداخــت ماليــات، عمــلاً ارتبــاطي بــا دولــت مركــزي نداشــتند
  .كرد اي در قلمرو ايلات نداشت و در امور داخلي آنان دخالت نمي وظيفه

بــديهي اســت چنــين فــضا و شــرايطي عمــلاً در تقابــل و تعــارض بــا اهــداف و 
بـه همـين    . شـد   گرفت و مـانع از تحقـق آن مـي           استراتژي حكومت پهلوي قرار مي    

دانـست  » سياسـتي «عمـال   دليل، رضا خان راه رسيدن به اهداف خود را طراحي و ا           
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توانست بر بستر وحدت تـاريخي، نـژادي، فرهنگـي، زبـاني، سياسـي و                 كه تنها مي  
بديهي است اتخاذ چنين سياسـتي از جانـب او مبتنـي بـر تلقـي                . اقليمي شكل گيرد  

ما در اينجا نوع ايدئولوژي سياسـي وي را     . خاصي بود كه وي از ملت ايران داشت       
اصـولاً  . نمـاييم  يم و مبـاني نظـري آن را ارائـه مـي     كن ـ  به طور خلاصه واكـاوي مـي      

ــسبي دولــت ــزان   هــا در اجــراي سياســت موفقيــت ن ــايي و مي ــه توان هــاي قــومي، ب
ايدئولوژي دموكراسي، يا كـم و كيـف عقيـده          : برخورداري دولت از دو خصيصة    

حكومت به حق حاكميت مردم، و ديگري به تعريف و تلقي خاص دولت از ملت               
  .دولتي بستگي دارديا ناسيوناليسم 

دو تلقي ملت در ديدگاه ناسيوناليـسم دولتـي را از هـم             ) 1966(مينك وكوهن   
ها به اتخاذ سياسـت قـومي         اند كه انتخاب هريك از آنها توسط دولت         متمايز كرده 

  :اين دو تلقي عبارتند از. انجامد  ميخاصي

  1ملت سياسي -1
  2ملت فرهنگي -2

مردمش يك ملت را به وجـود آورده        در تلقي سياسي از ملت، دولت مدعي است         
نظر از    وي ميل گردهم آمده و اجتماعي از شهروندان برابر را صرف          و لذا آنها از ر    

اما در  .  و بنابراين، يك ملت هستند       زباني و مذهبي تشكيل داده     ،هاي نژادي   تفاوت
تلقي فرهنگي از ملت يا ملت فرهنگي، ملت اجتمـاعي از افـراد مختلـف بـا زبـان،                   

                                                           
1. Political Nation 
2 .Cultural Nation 
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زماني كه دولت مدعي تأسيس     . ندگي، تاريخ و سرزمين خاص خود است      روش ز 
آيد كه قدرت اسطوره خويشاوندي را بـه خـود    شود، در صدد برمي    چنين ملتي مي  

نسبت دهد، كل جامعه را به عنوان يك اجتماع قومي واحد تلقي نمايـد و خـود را                  
هنگي بـه دولـت     ادعاي ملت فر  . شيرازه و پيونددهنده اجتماعات قومي معرفي كند      

مطـابق  . دهد كه از مردم تحت قلمروش وفاداري، تعهد و تبعيت بخواهد            امكان مي 
هـاي يـك كـشور از         فرهنـگ   هاي قومي و خـرده      اين تلقي هر قدر اشخاص، گروه     

خصوصيات فرهنگي و اسطوره خويشاوندي كه دولت معرفـي كـرده و بـه عنـوان                
 بيـشتري داشـته باشـند، از        خصوصيات فرهنگي اجتماع ملي درآمده، برخـورداري      

نگاه دولت استحقاق بيشتري در كسب حقوق شهروندي، كه متعلـق بـه هـر عـضو                 
  .)1367ي، بچل(ملت است، به دست خواهند آورد 
ســازي نيازمنــد نــوعي تــصور تعلــق بــه اجتمــاع  از ســوي ديگــر، فرآينــد ملــت

شـكل  هـاي مـردم اسـت كـه معمـولاً در              در ميـان گـروه    ) ي مل ـ اجتماع(تر    گسترده
 زيـرا ملـت واحـد       ؛دشـو همگاني گسترده آن وجود ندارد و بايد ايجـاد و تقويـت             

 تاريخي يا يك اجتماع طبيعي نيـست كـه از قـديم پـا برجـا باشـد، بلكـه                     -سياسي  
گروهي از مردم است كه براساس باور و تصور تعلـق بـه اجتمـاع ملـي و احـساس                    

در تبـار ممكـن اسـت       ايـن اشـتراك     . آينـد   خويشاندي و تبار مشترك گردهم مـي      
شـناختي محكمـي    اين افسانه سپس مبنـاي روان . اي و تخيلي باشد واقعي و يا افسانه  

به عبارت ديگر و به گفته بنـديك        . شود  براي ايجاد حق عضويت در يك ملت مي       
 زيرا اعضاء آن ساير اعضاء را نـه  ؛ملت يك اجتماع تخيلي است ) 1983(اندرسون  
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دانند، اما در هر حال، اين بـاور   ه چندان در مورد آنان مي  شناسند و ن     نه مي  ،بينند  مي
اين بـاور در آنـان      . اند كه همگي عضو يك ملت واحد هستند         را در خود پرورانده   

كند و در مقابل، از پيونـدها و          احساس هويت ملي و وفاداري به ملت را تقويت مي         
  .كاهد  ميقومي و محلي آنان  اي، ايلي، اي، قبيله هاي خانواده وفاداري

ندي و تبـار مـشترك      و خويـشا  ،سازي علاوه بر احساس تعلق ملـي        فرآيند ملت 
ترين عنصري كـه نقـش ايـن عامـل را         مهم. دهنده ديگري است    نيازمند عامل پيوند  

تــوان ايــدئولوژي اصــلي   ناسيوناليــسم را مــي.اســت» ناسيوناليــسم«كنــد،  ايفــا مــي
گونـه برپايـه تـاريخ گذشـته،          تناسيوناليسم همواره يـك رواي ـ    . سازي دانست   ملت

  .باشد سرزمين مادري، شعر، افسانه و ادبيات موجي مي
هاي ناسيوناليسم براي ايجاد روحيه همبـستگي ملـي،    ترين مكانيسم يكي از مهم 
خود همواره در تقابل بـا ديگـري        . است» ديگري«در برابر   » خودي«ساختن هويت   

 كـه ديگـري متفـاوت اسـت و          كنـد   شكل گرفته و به ترويج اين پندار كمـك مـي          
  .باشد» ما«تواند مثل  نمي

تلاش كرد براي تحقق آمال و اهداف خود و اجراي فرآينـد             سلسله پهلوي نيز  
الطـوايفي بـه      هـاي محلـي و ملكـوك        سازي در ايران؛ يعنـي تبـديل حكومـت          ملت

هرچند . گزيند  را بر » ملت فرهنگي «رويكرد    حكومت ملي و تبديل رعيت به ملت،        
سازي در تاريخ سياسي ايران از انقـلاب مـشروطه بـه بعـد         ايي از فرآيند ملت   ه  رگه

شود، اما اجراي كامل و تام اين فرآيند از زمان رضاخان به بعـد محقـق              مشاهده مي 
  .و عملي گرديد

 ،سـازي فرهنگـي ـ قـومي بـا هـدف تقليـل و حـذف تمـايزات          سياست هماننـد 
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هاي قومي، ايلي و خرده       عي گروه شناختي، فرهنگي، رواني و اجتما      تركيب زيست 
هاي متمايز و منفرد و ايجاد جامعه بدون تفاوت قومي ـ فرهنگـي صـورت     فرهنگ

هـا،     بديهي است اعمال چنـين سياسـتي نيازمنـد وجـود بـسترها و زمينـه                .گرفت  مي
هـاي    هـا و شـيوه      گيري از ابزار و وسـايل لازم و كـافي و بـه كـار بـستن روش                   بهره

  . مناسب بود

  هاي اعمال آنها هاي حكومت پهلوي اول و شيوه برنامه -1-1-3-2
   اداريـدر حوزه سياسي  •

از زمان مشروطه به بعد، سه گرايش سياسي عمده در ايران قابل شناسـايي بـود كـه         
هــر ســه گــرايش از نگــاه تــاريخ و علــوم اجتمــاعي ارزيــابي ناسيوناليــسم قلمــداد  

نگر بود كه     مترقي، راديكال و آينده   گرايش نخست ناسيوناليسم متجدد،     . شدند  مي
نماينده اين گرايش   . شدند  پيروان آن از منابع فرهنگي و تاريخي اروپايي تغذيه مي         

شاعراني همچـون محمدرضـا عـشقي، ابوالقاسـم عـارف قزوينـي، فرخـي يـزدي،                 
اسـكندري، داور، تيمورتـاش، بهرامــي،   :  ماننــديلاهـوتي و روشـنفكران و نظاميـان   

ايـن گـروه    . پناه و اميرطهماسبي بودند      شعباني، اميراحمدي، يزدان   االله  دشتي، حبيب   
 گــرايش يــا گــروه دوم .كردنــد از شــكوه و جــلال گذشــته دفــاع و حمايــت مــي 

ناسيوناليسم ليبرال ـ دموكرات يا بورژوا ناسيوناليـست بودنـد كـه فـرآورد انقـلاب       
دي و اي از تــشنج ضداســتبدا ايــن گــرايش آميــزه. شــدند مــشروطه محــسوب مــي

گرايي غربي بود كه خواستار آزادي فردي، عدالت قضايي و توزيع قـدرت               كثرت
مشيرالدوله، ميرزا حسين مؤتمن الملك، ميـرزا حـسن         :  افرادي مثل   و سياسي بودند 
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آنـان اهتمـام بـه      . الممالك و محمـد مـصدق نماينـده ايـن گـرايش بودنـد               مستوفي
  .گرايي داشتند قانونپاسداري از دستاوردهاي مشروطه و تعلق خاطر به 

گرايان جديد بود كه ريشه در فرهنـگ مـذهبي    سومين گرايش مربوط به سنت 
لـذا بـه جـاي مليـت     . و مدني كهن ايران داشته و كمتر از اروپا تأثير پذيرفته بودنـد    

. كردند و مخالف تمركز قـدرت سياسـي بودنـد           ايراني، جامعه ايراني را ترويج مي     
انــي، فيروزآبــادي، ميرزاافــسر، ميــرزا هاشــم ســيد حــسن مــدرس، محمــدعلي تهر

  .گرفتند آشتياني و سيد ابراهيم ضياءالواعظين در اين دسته جاي مي
الذكر، گـرايش نخـست يعنـي طرفـداران ناسيوناليـسم             از ميان سه گرايش فوق    

هــا و  گيـري  متجـدد، مترقـي و راديكـال بــه دليـل همـسويي و همخـواني بــا جهـت       
منـوا شـده و بـه صـورت دسـتگاه روشـنفكري و              هـاي رضـاخان، بـا وي ه         سياست

  .)85 :، پيشينزاد ي مرشد(نخبگان حكومت پهلوي در آمدند 
هاي   رضاخان براي تحقق اهداف خود در حوزه سياسي، ضمن واگذاري پست          

گيـري از وسـايل تبليغـي         سياسي به نخبگان ايـن گـرايش و تـشويق آنـان بـه بهـره               
سازي و نهادينه كردن     ره را براي تئوري   همچون انتشار مجلات و نشريات نهايت به      

آنـان بـا    . سازي قومي و فرهنگـي بـرد        سياست تمركز سياسي، تجددطلبي و يكسان     
در » آينـده «در آلمـان و     » فرنگـستان «در بـرلين،    » ايرانـشهر «هاي    اندازي روزنامه   راه

ــا آرمــان  هــا و سياســت تهــران، آرمــان هــاي خــود  هــاي رضــاخان را كــه همــسو ب
براي مثال، مجله ايرانشهر همواره ضـمن تـرويج          .دندكر تبليغ و ترويج     ،دانستند  مي

مسئله قوميت چنـدان    «: گرايي در يكي از مقالات خود نوشت        پيامدهاي زيانبار قوم  
جدي است كه هر گاه يك ايراني كه به خارج سفر كرده باشد، مليتش را بپرسند،                
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هـاي محلـي،       مـا بايـد فرقـه      .برد  به جاي نام پرافتخار كشورش از زادگاهش نام مي        
هـاي محلـي را از ميـان     هاي محلي، لباس محلي، آداب محلـي و حـساسيت     گويش
  .»برداريم

 نيـز همــين  -شـد   كـه توســط دكتـر محمـود افـشار منتــشر مـي     -ماهنامـه آينـده  
ها يعني ضرورت تأسيس دولت ملي و هويت ملي واحد را تبليـغ و تـرويج            سياست

  تعميم زبان فارسي را به عنـوان زبـان رسـمي و ملـي              او استبداد فرهنگي و   . كرد  مي
  .دانست حل وحدت ملي ايران مي راه

افشار به عنوان سردبير نشريه در اولين مقاله خـود كـه در شـماره اول مجلـه بـا                    
  : نوشت،چاپ شد » مطلوب ما وحدت ملي ايران«عنوان 

تقلال حفظ اس : مقصود ما از وحدت ملي ايران، وحدتي است كه عبارتست از          «
وحدت سياسي، اخلاقي و اجتمـاعي مردمـي كـه          ... سياسي و تماميت ارضي ايران    

اما منظور از وحـدت ملـي ايـن اسـت           . در حدود امروز مملكت ايران اقامت دارند      
كه در تمام مملكت فارسي عموميت يابد، اختلافات محلي از جهت لباس، اخلاق             

 برود و كرد، لر، قشقايي، عرب،       و غيره محو شود و ملوك الطوايفي كاملاً از ميان         
 ملبس و به زباني     ي هريك به لباس    باشند و  ترك، تركمن و غيره با هم فرقي نداشته       

به عقيده ما تا در ايران وحدت ملي از حيـث زبـان، اخـلاق، لبـاس و                  . متكلم نباشد 
غيره حاصل نشود، هر لحظه براي استقلال سياسي و تماميت ارضـي احتمـال خطـر        

اگر ما نتوانستيم همه نواحي و طوايف مختلفي را كه در ايـران سـكني          . وجود دارد 
دارند يكنواخت كنيم، يعني همه را به تمام معني ايراني نماييم، آينـده تـاريكي در                

 زبان فارسي    و به   مذهب شيعه علاقمند هستند     و آنها كه به تاريخ ايران    . جلو ماست 
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رشـته وحـدت ايـن مملكـت از هـم           و ادبيات آن تعلق دارند، بايد بدانند كـه اگـر            
پس بايد با هم يكدل و يكصدا بخواهيم        . چيز باقي نخواهد ماند     گسيخته شود، هيچ  

ت پيدا كند و به تـدريج       ي كه زبان فارسي در تمام نقاط ايران عموم         كنيم و كوشش 
بايد مدارس ابتدايي براي آمـوزش زبـان فارسـي و           . هاي بيگانه را بگيرد     جاي زبان 

آهن ساخته شود تا روابط سريع و ارزان ميـان نقـاط              تأسيس شود و راه   تاريخ ايران   
مختلف مملكت برقرار گردد و مردم شمال، جنوب، شـرق و غـرب بيـشتر در هـم                  

 به زبان فارسي در تمام      ءبايد هزارها كتاب و رساله دلنشين و كم بها        . آميخته شوند 
امي جغرافيـايي   بايـد اس ـ  . خصوص آذربايجان و خوزسـتان منتـشر شـود          مملكت به 

غيرفارسي را تبديل كنيم و با توجه بـه بـسياري از مـسائل ديگـر بـه وحـدت ملـي                      
  .)5 ـ 6: 1340افشار، (» يابيم دست

زاده ارانــي در دفــاع از  عــلاوه بــر افــشار، افــراد ديگــري همچــون دكتــر تقــي 
در مجمـوع، گفتمـان     . گرايي رضاشاه مقـالات زيـادي نوشـتند         هاي تمركز   سياست

گرايـي ايرانـي بـود و مجـلات ايرانـشهر،       لط در اين دوره، گفتمان ملـي      سياسي مس 
گرايـي رضاشـاه      تمركـز   آينده و فرنگستان در چـاپ نظريـات مربـوط بـه سياسـت             

ترتيـب ناسيوناليـسم ايرانـي و         ها بـدين    سازي سياست   پيشگام بودند و ضمن تئوريزه    
را بـه گفتمـان     سياست قومي، همانندسازي فرهنگي، قومي و لباس دوره رضاخاني          

  .مسلط و غالب درآوردند
كرده جديد    از بعد سياسي، هدف اصلي رضاشاه و حاميان روشنفكر و تحصيل          

  .ايران بود) مدرنيزاسيون(او، نوسازي 
دولت به ابزار نوگرايي تبديل شد و تجربـه جمهـوري نوبنيـاد تركيـه، الگـويي                 
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 الگوهـاي اروپـايي     رضاشاه همانند آتاتورك درصدد پيـروي از      . مناسب تلقي شد  
ابـزار عمـده رضاشـاه در ايـن زمينـه،           . سـازي بـود     سازي يا بهتر بگوييم دولت      ملت

  .نيروي نظامي بريگارد قزاق و ارتش نوين تحت فرماندهي او بود
علاوه بر اين، وي به ايجاد ساختاري بوركراتيك به عنوان بازوي دولت مدرن             

هـاي    ر سراسـر ايـران، از برنامـه       ايجاد يك سيستم نوين آموزشي واحد د      . پرداخت
در مجمــوع، رضاشــاه و حاميــان او . ســازي بــود مهــم و دراز مــدت او بــراي ملــت

خواستند دولت مدرني به وجود بياورند كه بتواند با تمركز قـدرت بـه وحـدت                  مي
  .)209 ـ 210: 1378احمدي، (ملي و ادغام نيروها دست يابد 

ــا گــسترش منــاطق ربــه لحــاظ اداري،  ، تحــت كنتــرل ارتــش نــوينضــاخان ب
سازماندهي مجدد اداري كشور را از طريق برقراري حضور بوركراتيـك خـود در              

براي نيل به اين منظور، ايالات يعنـي نـواحي اداري قـديم             . سراسر ايران آغاز كرد   
هـا دادنـد كـه بـا تقـسيمات زبـاني و مـذهبي كـشور          كشور جاي خود را بـه اسـتان       

رضاشاه اصلاحات جديدي را آغاز كـرد كـه نـه تنهـا             علاوه بر اين،    . سازگار نبود 
هـاي مختلـف مـذهبي ـ      هاي ايلات، بلكه مظاهر فرهنگ سنتي و گروه قدرت خان

اجبـاري  : ترين اصلاحات عبـارت بودنـد از        مهم. زباني ايران را به مخاطره انداخت     
ــاس   ــش، رواج دادن لب ــربازي در ارت ــدمت س ــردن خ ــاي    ك ــه ج ــايي ب ــاي اروپ ه

هـاي    بسياري از گـروه   . ي و برقراري نظام آموزش رسمي سراسري      هاي سنت   پوشش
غيرايلي مانند روحانيون نسبت به اين اصلاحات اعتراض كردند، اما اين اعتراضات 

هـاي    گـروه . هاي مختلف ايران آشكارتر بود      هاي ايلي و زباني بخش      در ميان گروه  
يـد خـدمت   ايلي خودمختار سابق مكلف بودنـد مـدت دو سـال نيـز در ارتـش جد           
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ارتش مدرن و بوروكراسي رو به رشد دولت، ابزارهاي اصلي تمركزگرايـي            . كنند
 ـ ـ 214: همـان (كـرد   رضاشاه بود كه هرگونه طغيان احتمالي ايلي را سـركوب مـي          

213(.  
از جمله قوانين مصوب در دوره رضاشاه كه نشان از گرايش به تمركزگرايي و     

ت مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكـت  جلوگيري از واگرايي دارد، قانون مجازا 
  . است1310 خرداد 22مصوب 
 سال محكوم   10 تا   3هاي ذيل به حبس مجدد از         مرتكبين هريك از جرم   : ماده اول 

  :خواهند شد
هركس در ايران به هر اسم و يا هـر عنـوان، دسـته يـا جمعيـت يـا شـعبه                      . 1

 ضـديت بـا سـلطنت    جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد كه مرام يا رويه آن          
مشروطه ايران و يا رويه يا مرام اشتراكي داشـته باشـد و يـا عـضو دسـته يـا                     

هـاي مزبـور در       ها يـا رويـه      جمعيت يا شعبه جمعيتي شود كه با يكي از مرام         
  .ايران تشكيل شده باشد

هركس به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از ايران يا براي لطمـه               : ماده دوم 
به تماميت يا استقلال آن اقدام نمايد، محكوم به حـبس ابـد بـا اعمـال        وارد آوردن   

  .شاقه خواهد شد
هركس خواه با مشاركت خارجي، خواه مستقلاً بر ضـد مملكـت ايـران              : ماده سوم 

  .شود مسلحانه قيام نمايد، محكوم به اعدام مي
 در  3و2و1ها و يا مجرمين مذكور در مـوارد           هركس براي يكي از جرم    : ماده پنجم 
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ايران به نحوي از انحاء تبليغ نمايد و هر ايراني كه عليه سلطنت مـشروطه ايـران يـا                   
ها و يا مجرمين مذكور در موارد فوق به نحوي از انحـاء در خـارج از                   يكي از جرم  

مجموعـه  (ايران تبليغ كند، محكوم به يك تا سه سال حـبس تـأديبي خواهـد شـد                  
  .)38 ـ 39 : وزارت دادگستري؛ 1310قوانين سال 

دهنـده   از ديگر قوانيني كه در اين دوره به تـصويب رسـيد و در حقيقـت نـشان              
باشد،   حركت حكومت ايران به سوي دولت مدرن، تمركزگرايي و بوركراسي مي          

  . است1310نامه تشكيلات و وظايف وزارت جليله داخله در سال  قانون اساس
  : شش بخش زير استبراساس ماده اول اين قانون، وزارت داخله متشكل از

  قسمت مركزي وزارتخانه -1
  ادارات ايالتي و ولايتي -2
  نظميه -3
   بلديه -4
  احصائيه و سجل احوال -5
  صحيه -6

  : همين قانون، وزارت داخله داراي وظايف زير است4براساس ماده 

مراقبت در انجام وظايف محولة ولات و حكـام و حفـظ سياسـت عمـومي                 -1
  .دولت در ايالات و ولايات

در تهيه و تسهيل و مسائل اجراي اصلاحات عمـومي در هـر            مطالعه و اقدام     -2
  .محل مطابق پروگرام دولت
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  :علاوه بر وظايف فوق، بنابر ماده ششم اين قانون
ولات و حكام در حوزه مأموريت خود حق نظارت در جريـان امـور دولتـي و                 

  )247-249 :همان(باشند  محلي را داشته و مجري سياست عمومي دولت مي
ررسي وظـايف ولات و حكـام نيـز حكايـت از تمركزگرايـي اداري      مطالعه و ب 

 بـه   1310نامـه وظـايف ولات و حكـام كـه در سـال                براي مثال، مطـابق نظـام     . دارد
  :تصويب دولت وقت رسيد

ولات در حوزه مسئوليت خود نسبت به مجريـان امـور نظـارت دارنـد و              : ماده يك 
  .باشند مجري سياست عمومي دولت مي

مـشي    هـاي ايـالتي و تطبيـق خـط          ي تأمين حسن جريان امور در حوزه      برا: ماده دوم 
شان با سياست عمومي دولت كـه مـستلزم           اساسي ادارات دولتي در حدود وظايف     

اتخاذ رويه واحد است، ولات حق دارند نسبت به ترتيب عمل آنها نظـارت نمـوده      
كرات را در ادارات دولتي نيز مكلف هستند ايـن تـذ  . و در مواقع لازم تذكر بدهند     

  . نظر بگيرند
شــرايط اختــصاصي ورود اعــضاي سياســي و اداري وزارت خارجــه،  : مــاده ســوم

كه بتواند تكلم نمـوده و از آن زبـان            طوري  دانستن زبان فرانسه يا انگليسي است؛ به      
تسلط بـر زبـان فارسـي بـه طـوري كـه از              . به فارسي و از فارسي به آن ترجمه كند        

عي كه مربوط به مواد مذكور و در قسمت الـف باشـد،             عهده تحرير و انشاء موضو    
  .)1310مجموعه قوانين سال (برآيد 

شود، در اين دوره در جهت ايجاد تمركز سياسـي و             گونه كه ملاحظه مي     همان
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. اداري، تمام كارمندان دولت مكلف بودند خواندن و نوشتن زبان فارسي را بدانند            
 واحـد سياسـي، امـور سياسـي ايـالات و            علاوه بر اينكه سعي شد براي ايجاد رويـه        

گيري شوند و به نوعي يك وحدت رويـه در امـور              ولايات به طور متمركز تصميم    
ايجاد گردد؛ به طوري كه حكـام ولايـات موظـف بودنـد امـور خـود را بـا مركـز                      

  .هماهنگ نمايند
  تقسيمات كشوري  •

لات و اقـوام بـه      از ديگر اقدامات پهلوي اول، تحكيم اقتدار حكومت در قلمرو اي ـ          
  .ويژه در نقاط مرزي بود

با توجه به اينكه اكثـر اقـوام ايرانـي در مرزهـاي ايـران مـستقر بودنـد، اسـتقرار               
امكانات امنيتي در نقاط مرزي در حقيقت جهت پاسداري از مرزهاي كـشور و نـه                

هـا و تحـصيل وصـول         ها و نيز جلوگيري از تجزيه و واگرايي قوميت          امنيت قوميت 
توان به قانون اعتبار اضافي براي تكميـل قـواي            براي مثال، مي  . ها بوده است   ماليات

براسـاس  .  هيئت دولت استناد كـرد     1311 شهريور   29امنيه سر حد سيستان مصوب      
مادة واحده اين قانون، وزارت ماليه مجاز گرديد مبلغ دويـست هـزار ريـال جهـت                 

 در وجـه    1311دجـه سـنه     تكميل قواي امنيه در طول سر حد سيـستان اضـافه بـر بو             
  .اداره كل امنيه بپردازد

در دوره رضاشاه، تقـسيمات جغرافيـايي كـشور بـه شـكل جديـد آن صـورت                  
هاي آن    گرفت و بر طبق آن كشور به شش استان و پنجاه شهرستان و زير مجموعه              

هـاي    ها به هيچ عنوان بر تفاوت       بندي  اين تقسيم . تقسيم شد ) بخش، دهستان، قصبه  (
هاي همجوار پراكنده شدند و ايـن سياسـت    طبق نبود و لذا اقوام در استان    قوميتي من 
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دقيقاً در راستاي تجزيه و انتشار اقوام و ايلات در نقاط مختلف و پرهيـز از تمركـز                  
  .آنان اعمال شد

 آبـان  16قانون تقسيمات كشوري و وظايف فرمانـداران و بخـشداران مـصوب           
  : به شرح زير است1316
يران مطابق نقشه و صورت ضميمه به شش استان و پنجاه شهرستان             كشور ا  -1ماده  

شود و هر استان مركب از چند شهرستان و هر شهرستان مركـب از چنـد            تقسيم مي 
بخش و هر بخـش مركـب از چنـد دهـستان و هـر دهـستان مركـب از چنـد قـصبه            

  .خواهد بود
  :هاي تابعه آنها عبارتند از هاي كشور و شهرستان  استان-2ماده 

  :يها شهرستانل  اماستان شمال غرب ش -1

  مراغه) 6اردبيل ) 5تبريز ) 4 مهاباد) 3رضائيه ) 2 خوي) 1

  :يها شهرستانل  اماستان غرب ش -2

ــتان) 1 ــشاهان ) 3گــروس ) 2 كردس ــدبور) 4كرمان ــوه ) 5 باون ــشت ك ) 6پ
) 11خرمــشهر و آبــادان   ) 10ملايــر  ) 9همــدان  ) 8 بروجــرد  )7لرســتان  
  يهكهكيلو) 12 خوزستان

  :يها شهرستانل اماستان شمال ش -3

قـم و   ) 7قـزوين   ) 6طهـران   ) 5گرگان  ) 4مازندران  ) 3تنكابن  ) 2گيلان  ) 1
خمـسه  ) 12گلپايگان و محلات    ) 11عراق  ) 10اصفهان  ) 9كاشان   )8ساوه  
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  سمنان و دامغان) 13

  :هاي شهرستانل اماستان جنوب ش -4

) 7لنگـه و لارسـتان      ) 6جهـرم   ) 5اصـطهبانات   ) 4شيراز  ) 3آباده  ) 2يزد  ) 1
  جيرفت)10كرمان ) 9عباسي  )8بوشهر 

  :يها شهرستانل اماستان شمال شرقي ش -5

) 7فـردوس   ) 6قائنـات   ) 5تربت حيدريـه    ) 4سبزوار  ) 3قوچان  ) 2مشهد  ) 1
  شاهرود )8بجنورد 

  )مكران(استان ششم  -6

 ايـن   شود كه در حد و مقررات        هر استان تحت اداره استاندار قرار داده مي        -3ماده  
دهـد و بـا وزارت     قانون به فرمانداران حوزه مأموريـت خـود دسـتور تعليمـات مـي             

، وزارت دادگـستري، نـشريه      1316مجموعه قوانين سال    (داخله رابطه مستقيم دارد     
  .)67-62 :روزنامه رسمي

سـازي اقـوام و    سـازي و وابـسته   در دوره رضاشاه، در راسـتاي سياسـت يكـسان     
تي نام برخي از طوايف و ايلات بنا بـه خواسـت شـاه              ايلات به دربار و حكومت ح     

بخـش،    تغيير يافت و براي آنان نام منتسب به شاه انتخاب و ابلاغ شـد؛ هماننـد شـه                 
  :كنيم در اين رابطه به اين اسناد استناد مي... شاهسون، شهنوازي و

 
  ها هاي مركز و شهرستان بخشنامه به همه دوائر و دادگاه -1
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همـايون شاهنـشاهي، نـام طائفـه يـار احمـدزائي            حـضرت     الامر اعلي   حسب
ساكن در منطقه مكران به شهنواز تبديل شـد و لازم اسـت بعـد از ايـن نـام                    

، وزارت دادگـستري،    1317مجموعـه قـوانين سـال       (جديد را به كار ببريـد       
  .)276: نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران

  ها رستانهاي مركز و شه بخشنامه به همه دوائر و دادگاه -2

زائي  حضرت همايون شاهنشاهي، نام طائفه اسمعيل الامر مبارك اعلي حسب
بخش تبـديل شـده و لازم اسـت           كه در منطقه مكران سكونت دارند، به شه       

  .بعد از اين نام جديد را به كار ببريد

گيـري بعـضي از    در دورة رضاشاه، سياست مستبدانه دولت، و ظلم و جور و رشـوه   
تـوان از قيـام       هايي در بين عشاير شد كـه مـي          ها و حتي قيام     طغيانمأموران، موجب   

هـا   ، عـشاير جنـوب و بختيـاري      )1304-1307(هـا     ، بلوچ )1303(ها، كردها     تركمن
هـا     بـا زور و حيلـه و فريـب، كليـه قيـام             1313اما بالاخره در سـال      . نام برد ) 1309(

  .خاموش و اسكان اجباري آغاز شد
سـازي فرهنگـي، طـرد خـرده          ه در راستاي يكسان   بخش اعظم اقدامات رضاشا   

هــاي قــومي، اســتحاله فرهنــگ، تحكــيم اجبــاري   هــا، كاســتن از تفــاوت فرهنــگ
ساختاري، دستوري و تجويزي و سـركوب عناصـر گريـز از مركـز ارزيـابي شـده                  

  :پردازيم ذيلاً به بررسي اين اقدامات مي. است
  

  سياست حكومت پهلوي اول در برابر ايلات و عشاير
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رو ايـران بـه       مجموعة اقداماتي كه حكومت رضاخان در قبال ايلات و عشاير كوچ          
  : شود عمل آورد، در سه عنوان كلي خلاصه مي

  )يكجانشين كردن ـ اسكان(تخته قاپو  -1
  خلع سلاح ايلات و عشاير -2
تبعيد و كشتار سران، خوانين و تـوده مـردم عـشاير، و كـوچ دادن اجبـاري            -3

به نابودي اقـشار عـشاير و       ) عمومي( اقدامات كلي    اين. آنها به مناطق ديگر   
  . ها و چهارپايان و تقليل چشمگير توليد آنها انجاميد اتلاف دام

  :شود ها و اقدامات به طور مختصر اشاره مي ذيلاً به بعضي از اين سياست
  اسكان اجبارييا تخته قاپو . 1

ي مختلـف ايـران   ها دولت مركزي از طريق ارتش نوين، اسكان عشاير را در بخش          
مجلس شوراي ملـي در سـال       . هاي ايلي را تحت كنترل درآورد       آغاز كرد تا گروه   

نشين بلوچستان، كردستان، خوزسـتان،       اي را براي اسكان ايلات كوچ        لايحه 1310
رضاشاه حـضور ارتـش     . هاي ايران تصويب كرد     لرستان، آذربايجان و ديگر بخش    

 بـه   1301او نيروهاي ارتش را در سـال        . هاي كشور گسترش داد     را در اغلب بخش   
 1304 به كرمانشاه و كردسـتان، در سـال       1302مناطق آذربايجان و فارس، در سال       

  . به بلوچستان اعزام كرد1307به مازندران و خراسان و در سال 
عـشاير، بـه زور تـوپ و تفنـگ و           ) اسـكان (تخته قـاپو يـا يكجانـشين سـاختن          

 مقدمات و فـراهم آوردن كمتـرين تـسهيلات    ترين  سرنيزه، و بدون تمهيد كوچك    
ازآنجايي كه اطلاعات شخصي و معلومات آنـان        . براي آنان به مرحله اجرا درآمد     
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دهنـد، از     از عشاير بسيار ناچيز بـود، بـه شـرحي كـه شـواهد و قـرائن گـواهي مـي                    
خبـر يـا علـم و         هاي درونيِ اين جماعـات بـي        هاي كثرت و تضاد و كشمكش       جنبه

مأموران و به ويژه نظامياني كه براي انجام        .  سطحي و معمولي داشتند    اطلاعي بسيار 
بـه نـواحي كوهـستاني و دوردسـت عـشايري           ) قـاپو و اسـكان      تختـه (اين امر خطير    

بـسياري از آنهـا در      . رفتند، اغلب افرادي غيرمتعهد، سودجو و خودخواه بودنـد          مي
امات خويش و كسب    پي اندوختن ثروت بودندو براي خطير و مهم جلوه دادن اقد          

هـاي    ها در گـزارش     ها و دادخواهي    اختيارات و قدرت بيشتر و خنثي ساختن شكوه       
  .بردند خود به مقامات بالاتر چاشني دروغ و اغراق را با مبالغه بيشتر به كار مي

هاي استعماري با چنـين فرمانـدهان و    قاپو، گذشته از تأثير سياست    سياست تخته 
 به خصوص كـه فـضاي اصـلي اجـراي آن يـك محـيط                مأموراني اجرا شده است؛   

ت حـرف زدن بـرخلاف اوامـر    أديكتاتوري بود و با اين عيب بزرگ كه كسي جر 
صادره را نداشته و طبعاً در چنين فضايي جايي براي انتقاد و فرصتي بـراي اصـلاح                 

  :ماند، نتيجه اينكه باقي نمي
 اصـلاحي باشـد،     قاپوي عشاير پيش از آنكـه تحـولي اجتمـاعي و            سياست تخته 

در واقع، بـراي حـل مـشكل حكومـت و مـأموران آن              . فرماني سياسي و امنيتي بود    
تر اينكه در كار يكجانشين ساختن و اسكان عشاير به جاي تكيه              شد و مهم    اجرا مي 

هـاي    طراحـي برنامـه   . شد  بر فكر، انديشه، دانش و تجربه از زور سرنيزه استفاده مي          
، متخصصان و عشاير شناساني است كه بر فرهنـگ و           اسكان عشاير كار دانشمندان   

سنن ديروز احاطه كامل داشته و به پيشرفت فرداي ايران معتقد و مؤمن باشـند، نـه                 
  .كار نيروهاي نظامي و انتظامي
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آور   نتيجه كلي عدم توجه به همة مراتبي كه در بالا ذكر شد، نـابودي وحـشت               
به ) عشاير( كه منبع اصلي درآمد آنانهايي  توده عشاير، و اتلاف غيرقابل تصور دام      

  .ناپذير به اقتصاد كشور بود آمدند و لطمة جبران حساب مي
عشاير ايلات لرستان، بختيـاري،     ) 1300-1312(رضاخان در طول دوازده سال      

كهكيلويه و بويراحمد، فارس، بلوچستان، خراسـان، آذربايجـان شـرقي و غربـي و               
ــا حمــلات نظــامي، تبعيــدها و  خوزســتان را تحــت فــشار همــه جانبــه قــر  ارداد و ب

  .رحمانه توده عظيم مردم، آزادي اين جماعات را سركوب كرد كشتارهاي بي
انــدازي بــين ايــلات و طوايــف هــر منطقــه،  موفقيــت رضــاخان مرهــون تفرقــه

نشينان، تمكين كـردن و بـه         سوءاستفاده از عدم اتحاد و يگانگي بين ايلات و كوچ         
هـا،   هـا و نيرنـگ   ان و كلانتران ايلات با توسل به انواع فتنهدام انداختن خوانين، سر 

، ...)ها و   هاي دروغ، پشت قرآن نوشتن      قسم(سوءاستفاده از تعصبات مذهبي و ملي       
هـاي    تـر، اسـتفاده از فنـون و تاكتيـك           هاي جديـدتر و قـوي       استفاده از انواع سلاح   

ــم    ــا مه ــه اينه ــدتر و از هم ــامي جدي ــك و   نظ ــورداري از كم ــر، برخ ــت ت  حماي
  .استعمارگران و مأموران استعماري انگليس بود

رضاخان با تمهيدات و وسايل مذكور پس از آنكه بـر ايـلات و عـشاير پيـروز                  
. شد، براي نخستين بار در تاريخ ايران اقدام به يكجانشيني و خلع سلاح آنـان كـرد        

فانه بـدون   قـاپو و اسـكان ايـلات متأس ـ         نيـز اشـاره شـد، تختـه         طور كه قبلاً      اما همان 
هـاي علمـي      بينـي لازم و در يـك كلمـه بـدون بررسـي              تمهيدات ضروري و پـيش    

هاي سياسـي    و صرفاً با در نظر گرفتن جنبه      -كه لازمة چنين تحولي است    -مقدماتي
هـاي گونـاگون اقتـصادي، اجتمـاعي و سياسـي             آن انجام شـد و در نتيجـه از جنبـه          
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  .ناپذيري ببارآورد خسارات وسيع و جبران
لمبتــون كــه ســاليان درازي در پوشــش دبيــر ســفارت انگلــيس مــشغول  خــانم 

  :نويسد پژوهش، كندوكاو در امور ايران بود، در اين باره مي
پيداست كه اين سياست بدون تهيه مقدمات كافي به مرحلـة اجـرا درآمـده و                 «

هاي عشايري    هيچ مطالعه دقيقي دربارة امكان اسكان عشاير يا تأثير انحلال سازمان          
بـسياري از خـوانين و سـران ايـلات را تبعيـد             . اقتصاد ايران به عمل نيامده است     در  

از كوچ سالانه ايلات تا حدود زيادي جلـوگيري كردنـد، در همـه مـوارد                . كردند
شـد، نيازهـاي آنـان را از نظـر            جاهاي مناسبي جهـت اسـكان عـشاير انتخـاب نمـي           

 و از نظـر تعلـيم و        كردنـد   بهداشت و آموزش و پرورش به حـد كـافي تـأمين نمـي             
آموزش كشاورزي، تدارك آلات و ابزار كشت و زرع و تسهيلات ضروري براي     

ساختند تا بتوانند به اين طريق آنان را در تحول از مرحله شباني و                عشاير فراهم نمي  
گـاهي بعـضي طوايـف را       ... دامداري به مرحله كشاورزي مساعدت و ياري كننـد        

توانـستند برطبـق رسـوم و         كنند كه در آنجـا نمـي      كردند به نقاطي كوچ       مجبور مي 
سنن خود زندگي كنند؛ مثلاً ايلاتـي را كـه بـه طـور سـنتي در كوهـستان زنـدگي                     

دادند و در طـي       كردند، به نقاط دوردستي كه در جلگه واقع شده بود كوچ مي             مي
برده و  ها پناه     ها و بلندي    چنان بر آنها سخت گرفتند كه آنان به تپه          نقل و انتقال، آن   

چندين ماه همچون ياغيان با نيروهاي دولتـي جنگيدنـد و بعـد از سـركوب عـشاير           
شـماري از آنـان    در ايـن ميـان، عـدة بـي        . دادند  مي  معين كوچ     همان نقطه     آنان را به  
سياست عشايري رضاشاه را چـون غلـط تعبيـر و بـد اجـرا كردنـد،                 . شدند  نابود مي 

پايان وارد آمد و عشاير دچار فقر و مسكنت         ها و چهار    لاجرم تلفات سنگيني بر دام    
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تأثير منفي ايـن عوامـل در اقتـصاد         . شدند و از عدة آنان به تعداد زيادي كاسته شد         
هاي آخـر سـلطنت خـود مجبـور شـد ايـن               كشور به حدي بود كه رضاشاه در سال       

سياست را تعديل نمايد و پس از استعفاي او مـسئله عـشايري كـه او بـه هـيچ روي                     
  .»ه بود آن را حل كند، دوباره از پرده بيرون افتادنتوانست

پس از اسكان اجباري عشاير و ايلات از بعد تقنيني، بـراي قانونمندسـازي آن،               
هاي مختلف به   مجموعه قوانيني به شرح زير در مجلس شوراي ملي در مورد استان           

  :رسيد كه عبارتند از تصويب 
رج عمران لرستان، سـكني دادن  مجلس شوراي ملي براي مخا ماده واحده  ـ. 1

و نگهداري لرهاي لرستان و نقاط ديگر يكصدهزار تومان اعتبـار اضـافي تـصويب               
 1309 مهـر    14 و   6مصوب  (شود    نمايد كه از محل ذخيره مملكتي پرداخت مي         مي

  .)3 :مجلس شوراي ملي پيشين
 مجلس شوراي ملي براي مخارج عمران لرسـتان، پنجـاه هـزار             -ماده واحده . 2

نمايد كه از محل ذخيره مملكتي به قـران پرداختـه             تومان اعتبار اضافي تصويب مي    
  .)109 :1309 بهمن 16و 2مصوب (شود  مي

هـايي كـه      شود قلاع و سـاختمان       به وزارت ماليه اجازه داده مي      -ماده واحده . 3
قاپو نمودن لرها در لرستان ساخته و تهيه نموده، هر طور مقتـضي               دولت براي تخت  

مصوب ( ند اعم از فروش يا غيرآن به خود آنها به صورت ملكيت واگذار نمايد بدا
ــرداد 30 ــي  1310 خ ــوراي مل ــس ش ــال   ، مجل ــوانين س ــه ق  وزارت 1310 مجموع

  .)39: تا  نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، بي،دادگستري
  :قاپو كردن عشاير  قانون اعتبار اضافي براي مخارج عمران و تخت.4
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 ـ وزارت ماليه مجاز است مبلـغ يكـصد و پنجـاه هـزار ريـال بـراي         واحدهماده
قاپو كردن عشاير علاوه بر اعتباري كه در بودجه هذه الـسنه              مخارج عمران و تخت   

مـصوب  (مملكتي منظور است، از محل ذخيره مملكتي به ريال به مصرف برسـاند               
رت  وزا1377 مجلـــس شـــوراي ملـــي، مجموعـــه قـــوانين مـــصوب  21/7/1311

  .)128 :تا دادگستري نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، بي
  :نشين گردند  قانون واگذاري خالصجات واقعه در لرستان به افراد لر كه ده.5

 ـ وزارت ماليه مجاز است به هر فردي از طوايف لركه چادرنـشيني   ماده واحده
اي كه بـه قـدر        ان حصه نشين گردد، از خالصجات واقعه در لرست        را ترك كند و ده    

  .)140 :همان(اش باشد مجاناً واگذار نمايد  كفاف معاش او و خانواده
نشين كردن  ذهاب براي ده     اجازه فروش املاك خالصانه واقعه در اطراف پل        .6

  .طوايف آن محدوده
 ـ وزارت ماليــه مجــاز اســت امــلاك خالــصه واقعــه در اطــراف    مــاده واحــده

ات جـزء بـا رعايـت قـوانين مربوطـه و بـا شـرط اينكـه                  ذهاب را كلاً يا بـه قطع ـ        پل
خريداران مكلف باشند در ظرف مدتي كه در موقع معامله با دولت معـين خواهـد                

نشين كردن طوايـف آن حـدود         ها را كه به جهت ده       ها و آبادي    شد، كليه ساختمان  
  .آماده نمايند و وسايل رعيتي را در دسترس ايشان بگذارند يا به فروش برساند

هرگاه از ميان طوايف مزبوره افرادي حاضر بـه خريـداري قطعـاتي از امـلاك                
مزبوره شـوند كـه بـه قـدر كفـاف معـاش خـود و خـانواده آنهـا باشـد و از ميـزان                          
بذرافشان دو جفت گاو تجاوز ننمايد، وزارت ماليه مجاز است بـر حـسب تقـدم و                 

شد و قيمت آن را نقداً      بدون رعايت اصول مزايده، قطعه مطلوبه را به داوطلب بفرو         
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 مجلـس   14/4/1311مـصوب   (يا بـه وثيقـه خـود ملـك اسـتهلاكاً دريافـت نمايـد                
  .)706 :شوراي ملي، مجموعه قوانين مجلس شوراي ملي دوره هشتم

 قانون اجازه واگذاري مراتع و اراضي دولتي واقعه آذربايجـان بـه خـوانين و               .7
  :افراد شاهسون
ز اسـت از مراتـع و اراضـي دولتـي در ولايـات       ـ وزارت ماليه مجـا  ماده واحده

آذربايجان كه مقر طوايف است هر مقدار را كه مقتضي بداند به خوانين و افـراد و                 
شرايط واگـذاري از طـرف وزارت ماليـه         . طوايف مزبوره به ملكيت واگذار نمايد     

  . تعيين خواهد شد
ه خوانين و افراد     قانون واگذاري مراتع و اراضي دولتي واقعه در آذربايجان ب          .8

  .1311 دي 7شاهسون مصوب 
 ـ وزارت ماليه مجـاز اسـت از مراتـع و اراضـي دولتـي در ولايـات        ماده واحده

آذربايجان كه مقر طوايف شاهسون است، هر مقدار كه مقتضي بداند به خـوانين و   
شــرايط و ترتيبــات . افــراد طوايــف مزبــوره بلاعــوض بــه ملكيــت واگــذار نمايــد 

، 1311مجموعـه قـوانين سـال       (ف وزارت ماليه معين خواهـد شـد         واگذاري از طر  
  .)وزارت دادگستري نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران

دولت پهلوي علاوه بر وضع قوانين و مقررات براي تسهيل و تسريع در فرآينـد   
. كـرد   بينـي مـي     اسكان عشاير، هر ساله در بودجه كشور مبـالغ قابـل تـوجهي پـيش              

  :باشند  از اين نمونه ميموارد زير
 10 و   1310 اسـفند مـاه      23 مملكتي مـصوبه     1311ساله    قانون بودجه يك  ) الف

  1311فروردين ماه 
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  ـ اعتبارات ثابت عمومي17فصل 
  ]پهلوي [    80000  ديوان خارجي دولت . 1
  908] ريال [5167600   وظايف و شهريه و مستمريات. 2

  ـ مخارج غيرثابت عمومي18فصل 
  ]ريال [100000  قاپو كردن  بار عمران و تختاعت. 1
    اعتبار دفع آفات محصولات زراعتي. 2

  ]ريال [1000000  ـ دفع ملخ 
-164: وزارت دادگـستري و روزنامـه رسـمي كـشور         ( 1310مجموعه قوانين سال    

  1312 مملكتي مصوب دوم ارديهشت ماه 1312قانون بودجه سال   و)156
  مخارج غيرثابت عمومي. 16
  قاپو كردن عشاير و تبديل املاك ر عمران و تختهاعتبا

  ]ريال [820000  قاپو كردن عشاير اعتبار عمران و تخته) الف
اعتبار مصارف مربـوط بـه تبـديل امـلاك و علاقـه اشـخاص بـه امـلاك                   ) ب

  ]ريال [180000  دولتي 
ــراي مخــارج عمــران   ) ج قــانون تــصويب سيــصدهزار ريــال اعتبــار اضــافي ب

  1312 تير 11شاير مصوب قاپو كردن ع تخته

قـاپو    وزارت ماليه مجاز است مبلغ سيصدهزار ريال براي مخارج تختـه          : ماده واحده 
كردن و عمران عشاير علاوه بر اعتباري كـه در بودجـه هـر سـاله مملكتـي منظـور                    

  .است، از محل ذخيره مملكتي به ريال به مصرف برساند
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   ريال000/820  )1312اعتبار عمران تخته قاپو كردن عشاير سال (
 بـه   1313 اسـفند مـاه      10 مملكتي كه در تاريخ      1314قانون بودجه كل سال     ) د

  .تصويب مجلس شوراي ملي رسيد
   ريال000/820/1  اعتبار عمران و اسكان عشاير و تبديل املاك. 1

   ريال000/000/2  اعتبار عمران و اسكان عشاير) الف
قـه اشـخاص بـه امـلاك        اعتبار مصارف مربـوط بـه تبـديل امـلاك و علا           ) ب

   ريال000/800/1  دولتي 
  1314 اسفند ماه 19 كشوري مصوب 1315بودجه سال ) د

   ريال000/820/1  اعتبار عمران و اسكان عشاير و تبديل املاك

   ريال000/000/2  اعتبار عمران و اسكان عشاير) الف
اعتبار مصارف مربـوط بـه تبـديل امـلاك و علاقـه اشـخاص بـه امـلاك                   ) ب

   ريال000/800/1   دولتي

  پيامدهاي اسكان
  مهاجرت ايلات و عشاير به شهرها. 1

 اسكان عشاير مبتني بر زور به منظور يكجانشين نمـودن آنهـا سـبب                اعمال سياست 
ايـن عامـل    . تضعيف دامداري سنتي شد و ضربه مهلكي به اقتصاد ايران وارد آورد           

ير بـه شـهرها گرديـده       به نوبه خود موجب فقر، بيكاري و مهاجرت ايـلات و عـشا            
  .)51ـ 52: 1377خلق و نوري،  نيك(است 

  خلع سلاح ايلات و عشاير ايران.  2
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 تيراندازي در عصر كمان     ،كه سابقاً نيز اشاره شد، براي ايرانيان به ويژه عشاير           چنان
  .آمد تا دوران تفنگ مهارتي ستودني به حساب مي

تـرين و     گـرا، از مهـم      اي وا هاي پـر قـدرت ايلـي و نيروه ـ          از ميان برداشتن خان   
اش را بـه      او ارتـش كوچـك امـا آمـوزش ديـده          . ترين اهداف رضاخان بود     عاجل

 پـس   1304 فرستاد و در سال      - كه خارج از كنترل تهران بود      -گيلان و آذربايجان  
ارتش مـدرن ايـران     . هايش را دنبال كرد     از انتخاب شدن به پادشاهي ايران سياست      

روهاي نظـامي رؤسـاي ايـلات را در خراسـان، كردسـتان،             تواند ني   نشان داد كه مي   
رضاشــاه بــه منظــور تحــت فرمــان . بلوچــستان، فــارس و خوزســتان در هــم بكوبــد

. درآوردن رؤساي خودمختار ايلات، ايـلات سراسـر كـشور را خلـع سـلاح كـرد                
هايي نظير آنچه در بالا آورده شد؛ يعني خدمت سربازي اجبـاري، اسـكان                سياست

ه، اعمال سيستم مالياتي واحد و خلع سـلاح نيروهـاي ايلـي بـه طـور                 عشاير كوچند 
هاي مختلف ايـران    ها و سردارهاي ايلات و طوايف در بخش         مستقيم بر اقتدار خان   

هـاي پرقـدرت و       رضاشاه پس از خلع سلاح نيروهاي ايـلات، خـان         . تأثير گذاشت 
  .)216: 1378،احمدي(شورشي را تبعيد و در مواردي اعدام كرد 

اي آن گروه از ايلاتي كه رؤساي آنها تبعيد يا اعـدام شـده بودنـد، رؤسـاي                   بر
در بسياري موارد، اين رؤساي غيرايلي بـا  . جديدي از ميان افسران نظامي تعيين شد      

برخي رؤساي خلع سلاح شـده      . كردند  مردم ايلي تحت كنترل خود بد رفتاري مي       
ت پهلـوي، قـدرت خـود را حفـظ     ايلي، اقتدار دولت را پذيرفتند و با سازش با دول    

از آنجا كه بعضي از اين ايـلات در خلـع سـلاح سـاير ايـلات بـه رضاشـاه                     . كردند
هـاي خـود را       كمك كرده بودند، اجازه يافتند طبق نظر دولـت تعـدادي از سـلاح             
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داران پرقـدرت شـدند و ميـان افـراد            رؤساي وفادار ايلي تبديل به زمين     . نگاه دارند 
در عوض دولت بـه منظـور   . ي نقش واسطه را بازي كردند  ايل خود و دولت مركز    

تحت كنترل درآوردن مناطق ايلي دور دست، امتيازاتي به اين رهبران ايلي وفـادار              
  .)همان(داد 

  خوانين و دگرگوني در وضع سياسيو تبعيد و كشتار سران عشاير . 3
رأس  و گمـاردن مـأموران نظـامي و انتظـامي در             شاهدخالت مستقيم حكومت رضا   
. سنتي ايلات و عشاير شد هايي در وضع نظام سياسي ايلات عملاً موجب دگرگوني

نظاميان كه نه اطلاعي از وضع ايلات و عشاير و نه دخـالتي در امـور داخلـي آنـان                    
جا بـه دلخـواه       داشتند، اكنون بر جان و مال و ناموس عشاير تسلط پيدا كرده و همه             

  .كردند خود عمل مي
اي از آنان در تمـام دوران         ايلات تبعيد و يا اعدام شدند و عده       بسياري از سران    

ها بودند؛ با اين حال، چون مالكيـت خـوانين، سـران و     حكومت رضاخان در زندان 
هاي مورد استفادة ايلات تثبيت شد، آنان توانستند تا           كلانتران عشاير بر بيشتر زمين    

در . ت خـود ادامـه دهنـد      ميزان زيادي نظام سنتي ايل را حفـظ كننـد و بـه حاكمي ـ             
هاي مزروعي    هاي خالصه اسكان داده شدند، زمين       بعضي موارد كه ايلات در زمين     

ايـن  . د و هر خانواده مالك قطعه زمـين خـود شـناخته شـد             شبين اعضاء ايل تقسيم     
امر، سبب كاهش قدرت خوانين گرديد و پيچيدگي و دگرگـوني در نظـام سـنتي                

  .ايل به وجود آورد
  اه چادر عشايرتعويض سي. 4

هاي ديگري كه در حوزه سلطنت پهلـوي اول در قبـال ايـلات و عـشاير       از سياست 
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كه عملاً توسط خود ايـلات      (توان به تعويض سياه چادر        به مرحله اجرا درآمد، مي    
ايـن كـار    . با چادرهاي سفيد برزنتي اشاره كـرد      ) شد  و عشاير از موي بز ساخته مي      
خودكفاي ايلات به بازارهاي مصرف جهاني، نوعي       علاوه بر وابسته كردن اقتصاد      

قاپو و تبـديل سـياه چـادر بـه چادرهـاي        زبون كردن سمبليك ايلات از طريق تخته      
چادر به وسيله زنان بـا اسـتفاده از مـواد توليـدي                زيرا سياه    ؛آيد  سفيد به حساب مي   
  .شد، اما چادرسفيد ساخت خارج و از برزنت بود داخل ايل ساخته مي

  ويض لباس سنتي اقوام و عشايرتع. 5
هـاي فرنگـي و نيـز         تعويض لباس سنتي ايلات و عشاير، الزام آنان به پوشيدن لباس          

ــوي   ــلاه پهل ــتفاده از ك ــه اول(اس ــاپو  ) در وهل ــلاه ش ــدي (و ك ــل بع از ) در مراح
اقـوام،  ) در واقـع عليـه    (رضاخان در قبـال       هايي است كه در دوران سلطنت         سياست

دانيم كه مسئله تعويض لبـاس و بـه ويـژه             مي. مرحلة اجرا درآمد  ايلات و عشاير به     
گرايـي، فرنگـي      كلاه از اقدامات كلي و عمومي حكومت پهلـوي از طريـق غـرب             

هـا و بعـضي منـاطق         ايـن موضـوع در شـهر      . مĤبي و تشبيه مردم ايران به غـرب بـود         
دان روستايي كه مردم لباس سنتي و به اصطلاح اونيفـورمي نداشـتند، واكـنش چن ـ              

هرچنـد واكـنش منفـي مـردم در شـهرها هـم بـسيار شـديد بـود و                    (زيادي نداشت   
تظاهرات مردم مشهد در مسجد گوهرشـاد، يادگـار شـومي از ايـن موضـوع و نيـز                   

العمـل عـشاير و       ؛ اما به هر حال، عكـس      )موضوع رفع حجاب در تاريخ ايران است      
 مشخصي بـر سـر      مردمي كه اجدادشان لباس سنتي يك شكلي بر تن كرده و كلاه           

گذاشتند، در برابر اين زورگويي بسيار شديد بود؛ ضمن اينكه ايرانيـان قـديم و                 مي
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زنان و مردان عشاير سر برهنه ظاهر شدن در انظار را نوعي توهين و كاري خـلاف                 
به هر تقدير، مقاومت عشاير در برابر مأموران حكومت بسيار          . كردند  ادب تلقي مي  

توأم با آزار و توهين مأموران نظامي در اين مـورد تـا             شديد بود و سعي و كوشش       
نتيجه ماند، اما به مرور زمان عده زيادي از ايلات و عشاير لبـاس سـنتي                  ها بي   مدت

تـوان   امروزه، كمتر ايلاتـي مـي  .  كنار گذاشتند  -كردند  كه خود توليد مي   -خود را   
  .يافت كه لباس سنتي بپوشند

  دگرگوني در شيوه معيشت عشاير. 6
كــه از مــشروح جزئيــات سياســت پهلــوي اول در قبــال ايــلات و عــشاير   همچنــان

پيداست، اقدامات رضـاخان و عمـال حكـومتي او نـه تنهـا بـاري از دوش زنـدگي           
دشوار جماعات عشايري برنداشـت، بلكـه سـبب نابـساماني هرچـه بيـشتر و از هـم                   

و اتـلاف  اسكان اجباري عـشاير موجـب نـابودي آنهـا           . پاشيدگي زندگي آنان شد   
هايشان گرديد و ايلات يكجانشين شده مجبور شدند به كـشاورزي روي              وسيع دام 
اما از آنجا كه وسايل كشاورزي براي آنان تدارك ديده نشده بود، ناگزير             . آورند

فعاليت زراعتي آنان در محدوده كشت گندم و جو ديـم محـصور گرديـد، لـيكن                 
هـاي    ار انـدك بـود، خـانواده      چون بازدهي كشاورزي ديـم بـه طـور معمـولي بـسي            

هـاي    كردند و ناگزير بـراي تـأمين هزينـه          يكجانشين شده به سختي امرار معاش مي      
شكني و تهيه ذغال و فروش آن پرداخته و از        زندگي خود به كارهايي از قبيل هيزم      

هـاي طبيعـي مملكـت وارد         هـا را بـه جنگـل        ترين زيـان    اين راه خواه ناخواه بزرگ    
اينها همچنان با فقر و بدبختي دست به گريبان بودند و چـون همـه               با تمام   . آوردند
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اينها، به ويژه از دست دادن آزادي خود را ناشـي از اقـدامات حكومـت رضـاخان                  
ترين   مقامات دولتي نيز كوچك   . دانستند، به شدت از دولت ناراضي شده بودند         مي

 بذل عنايـات شـاهانه      با اين همه تبليغات دولتي حكايت از      . توجهي به آنان نداشتند   
  .در حق آنان داشت

  نشينان تثبيت مالكيت شهرنشيان بر اراضي كوچ. 7
ــي، اراضــي     ــأموران دولت ــا م ــاني ب ــشين در نتيجــه تب ــراد شهرن ــوارد اف در برخــي م

  .نشينان را به نام خود به ثبت رساندند كوچ
  تبعيد اجباري. 8

د بعـضي از ايـلات را       نشينان، دستور تبعي ـ    رضاخان براي تضعيف و نظارت بر كوچ      
كه در برابر مأمورين انتظامي مقاومـت بـه خـرج داده يـا اينكـه از تـرس مجـازات                     

  .ها پناه برده بودند، صادر كرد شديد به كوه
ترين تـوجهي بـه آمـوزش و          حقيقت اين بود كه حكومت پهلوي اول كوچك       

) بيـه دارالتر(پرورش عشايري نداشت، اما براي خالي نبودن عريـضه، چنـد مدرسـه              
برنامـه  . افتتـاح كـرده بـود     ) و نه در مناطق ويژة عشايري     (ابتدايي آن هم در شهرها      

بـود، لـيكن از     ) از اول تـا هـشتم     (تدريس اين مدارس منحـصر بـه دروس ابتـدايي           
ها از دسترس ايلات اسكان يافته دور بـود و ضـمناً بـه زبـان               آنجايي كه اين دبستان   

 تـدريس   -توانـستند بفهمـد     ر آن را نمـي    كه اكثريت فرزندان عـشاي    -فارسي رسمي 
تنها عدة بسيار كمي توانستند به . شد، راه يافتن به آنها بسيار سخت و دشوار بود     مي

وجه دسترسـي     آنها راه بيابند و تازه اين عده هم پس از پايان دوران ابتدايي به هيچ              



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

376

تحـصيل  به دبيرستان و امكان ادامه تحصيل نداشتند و در نتيجـه، مجبـور بـه تـرك         
  .بودند

با توجـه بـا اينكـه تـصدي مـشاغل مملكتـي مـستلزم داشـتن تحـصيلات عـالي                     
توان دريافت كه جوانـان عـشاير اسـكان           دانشگاهي و يا حداقل دبيرستاني بود، مي      

گاه نتوانـستند بـه مـشاغل مهـم دسـت       يافته با داشتن تحصيلات دوره مقدماتي هيچ  
گرفـت و عـشاير       رنـشينان قـرار مـي     يابند و چنين كارهـايي دربـست در اختيـار شه          
توانستند در اداره امور      آمدند كه نمي    يكجانشين شده به صورت قشر ضعيفي درمي      

  .)240-343 :، پيشينالهي امان(مملكت هيچ نقشي داشته باشند 

  هاي قومي در دورة پهلوي دوم سياست -2-3-2
خـستين آن ـ    ساله حكومت محمدرضاشاه پهلوي ـ به استثناي چند سال ن 37دوران 

اي علـل و عوامـل    داري و پـاره  نفسه به لحاظ گسترش نفـوذ امپرياليـسم سـرمايه      في
اما خود اين دوران نيـز  . ديگر از دوره ديكتاتوري رضاخان مشخص و متمايز است      

ــاگوني سياســت  ــه دليــل تنــوع و گون هــاي اعمــال شــده يكدســت نيــست و هــر   ب
در ايـن   . از اعمال تقسيماتي اسـت    پژوهشگري براي مطالعه و بررسي دقيق، ناگريز        

هاي ويـژه، ايـن دوران را در سـه            كتاب كوشش شده است به لحاظ اعمال سياست       
  :دوره و مورد بررسي و مطالعه قرار دهد

 تــا كودتــاي امپرياليــستي 1320از اســتعفاء و تبعيــد رضــاخان در شــهريور  -1
  .1332 مرداد 28) آمريكايي ـ انگليسي(

  .1341 تا انقلاب سفيد در بهمن 1332 مرداد 28از كودتاي  -2
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  .1357 تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1341از انقلاب سفيد  -3

 اقتصادي، اين دوران را به طور –تداخل چند عامل مهم و جديد در صحنه سياسي   
نخـست، جـايگزيني امپرياليـسم      : كند  كلي از دوره ديكتاتوري رضاخان متمايز مي      

جـايي    ه جاي امپرياليسم قديمي انگليس كه اين جابه       قدرتمند و تازه نفس آمريكا ب     
  .هاي استعماري در ايران شد ها و تاكتيك ها، استراتژي سبب دگرگوني هدف

دوم اينكه با پيروزي متفقين در جنگ و نقشي كه اتحـاد جمـاهير شـوروي در                 
كرد، اين كشور به صورت يك ابرقـدرت در صـحنه سياسـت جهـان                 آن بازي مي  

ان به صحنه رقابت آمريكا و شـوروي در طـول دوران جنـگ سـرد                د و اير  شظاهر  
  .تبديل شد

سوم اينكه با ورود آمريكـا بـه صـحنه سياسـت ايـران تـصور بـر ايـن بـود كـه                        
انگلستان از صحنه خارج شده است؛ در صورتي كه در حقيقت نقـش انگلـستان از    

چنان در  يك قدرت درجه اول در ايران به يك قدرت درجه دوم تغيير يافت و هم              
  .نمود امور ايران با قدرت كمتري مداخله مي

هاي قومي و عـشايري در دوران      با اين مقدمه، گفتار خود را با اشاره به سياست         
  :گيريم مي پهلوي دوم پي 
  1332 تا مرداد 1320در فاصله شهريور : دوره نخست

شمال نيروهاي ارتش سرخ    . در اين دوره، كشور توسط نيروهاي متفقين اشغال شد        
غربي كشور را اشغال كردند و جنوب، جنوب شرقي و غرب كشور نيز در                و شمال 

حكومت مركزي در واقع شـبح سياسـي        . اشغال نيروهاي انگليسي و آمريكايي بود     
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خوانين . رفت  فاقد اقتداري بود كه شعاع قدرت آن به زحمت از پايتخت بيرون مي            
نظر بودند و يـا در        نداني و تحت  و سران و رؤساي ايلات و عشايري كه در تهران ز          

شهرهاي دوردست در تبعيد بودند، با استفاده از اين وضـع بـه منـاطق نفـوذ پيـشين                  
در اين دوران،  . خود بازگشته و بار ديگر قدرت از دست رفته خود را احياء كردند            

اينان بـا اسـتفاده از      . شد  كشمكش و تنش رؤساي ايلات با حكومت مركزي آغاز          
هـا شـده      هـا و سـتم      ر دوران ديكتاتوري رضاخان متحمل انـواع رنـج        عشايري كه د  

هايي به دسـت   هاي دور دست، سلاح بودند و با بسيج آنها و حمله به بعضي پادگان  
تحريكـات گونـاگون    . آورده و عليه حكومـت مركـزي شـروع بـه اقـدام نمودنـد              

ونباري بـه  زدند و نتايج خ ها دامن  گونه كشمكش خارجي و داخلي نيز به آتش اين   
  .آوردند بار 

كرات وافتــاد، تأســيس حــزب دمــ از جملــه وقــايعي كــه در ايــن دوران اتفــاق 
كرات كردستان بـه رهبـري      ووري و حزب دم     آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه     

هـاي خـونين    قاضي محمـد و نيـز ادعـاي خودمختـاري ايـن دو منطقـه و درگيـري               
طلبانـه    ته نماند كه اين حركات جدايي     ناگف. حكومت مركزي با طرفداران آنها بود     

  .گرفت به پشتيباني شوروي صورت مي
هاي اين دهـه مخـتص بـه منـاطق خاصـي از كـشور نبـود و تقريبـاً در                     درگيري

ترين آنها درگيري بين خوانين قـشقايي         مهم. سرتاسر كشور درگيري وجود داشت    
  .ده استمشهور ش» جنگ سميرم«با حكومت مركزي است كه نقطه اوج آن به 

اي از طرفين     اين درگيري به كشته شدن حدود دويست نفر و زخمي شدن عده           
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) قـشقايي و بويراحمـدي    ( بـه دسـت نيروهـاي عـشايري          1پادگان سميرم . منجر شد 
عـلاوه بـر ايـن،      . شـود   كـشته مـي   -سرهنگ قـشقايي   -سقوط و فرمانده آن پادگان    

هـا    يرم از طرف قشقائي   شانزده كاميون حامل مهمات و آذوقه مربوط به پادگان سم         
گناه سميرم در زير آتش طرفين        اي از مردم بي     تر اينكه عده    شود و مهم    مصادره مي 

هـاي ديگـري نيـز در منـاطق           هـا و درگيـري      علاوه بر اين، شـورش    . شوند  كشته مي 
... از آن جمله در ميان ايلات هـزاره خراسـان و عـشاير كردسـتان و      مختلف كشور 

  .ايجاد شد
 در اين دوره دوازده ساله، به دليـل پراكنـدگي مراكـز قـدرت در     با اين وجود،  

بين ارتـش، درباريـان، مجلـس، شـاه و بوركراسـي و در نتيجـه، ضـعف حكومـت                   
تر، حكومت كمتر متعرض اقوام، عشاير و ايـلات           مركزي و درگيري با مسائل مهم     

خـوردار  د و ايلات و اقوام تا حد زيادي نسبت به دوره قبل از آزادي بيـشتري بر                ش
  .بودند

در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت نيـز اكثريـت قريـب بـه اتفـاق عـشاير            
همدوش با ساير اقشار ملت ايران از مبارزه دولت عليـه اسـتعمار انگلـيس حمايـت                 

يابي آمريكا در ايران است كه سـرانجام          اين دوران در حقيقت آغاز قدرت     . كردند
  .انجاميد  حكومت مصدق  عليه1332 مرداد 28آن به كودتاي ننگين 

  1341 تا بهمن 1332 مرداد 28از : دوره دوم
از آغـاز ايـن     اي نزديك اصفهان كه محل ييلاق خوانين قشقايي بوده اسـت              منطقه

                                                           
  .است اي نزديك اصفهان كه محل ييلاق خوانين قشقايي بوده منطقه  -1
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نشين ايران به تدريج به سوي بحراني همه جانبـه            دوره، زندگي اقوام و عشاير كوچ     
چنـان در     طي چند سـال آن    كشانده شد تا آنكه اين زندگاني سنتي هزاران ساله در           

المللي فرو رفت كـه تـصور نجـات     داري بين دهانه وسيع گرداب امپرياليسم سرمايه    
اين تغيير شيوه زندگي بيش از هر چيز زاييده         .رسد  آن بسيار دور از ذهن به نظر مي       

گـذاري از جانـب    آلـود سـرمايه   دخالت امپرياليسم استعمار غـرب و گـسترش تـب       
  . عمال داخلي آنها بوده استداران خارجي و سرمايه

هـاي خـارجي    هاي ايران به طور وسـيعي بـر روي سـرمايه         دروازه 1333از سال   
هـاي عـضو كنـسرسيوم       داري خارجي، شـركت     قراول اين سرمايه    پيش. گشوده شد 

المللي نفت بودند كه با دلالي حكومت كودتا و ناديده گـرفتن مبـارزات ملـت             بين
بـرداري از      تقسيم كردند و به دنبـال آن امتيـاز بهـره           ايران، نفت جنوب را بين خود     
ــاني  ــه كمپ ــز ب ــواحي ني كتــاب . هــاي خــارجي واگــذار شــد  هــا و شــركت ســاير ن

داري غرب با ايران       به نقل از ايوانف در زمينه حجم سرمايه        "نشيني در ايران    كوچ"
  :نويسد  مرداد مي28پس از 

ــال  « ــر س ــع  ) 1334-35 (1955در اواخ ــصوص توس ــانون مخ ــرمايهق داري  ه س
داري   طبق اين قانون، به دارندگان سـرمايه      . خصوصي در ايران به تصويب رسيد     

هـاي بـومي در    خصوصي اجازه داده شد تا با شرايط مختلـف همـراه بـا سـرمايه              
  .»...گذاري كنند داخل ايران سرمايه

   تا سقوط حكومت پهلوي1341از سال : دوره سوم
جي و داخلي در ايران، محمدرضا پهلـوي در         داري خار   همزمان با گسترش سرمايه   
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.  انقـلاب سـفيد را پـيش كـشيد    - بـه اصـطلاح   - به توصيه آمريكا برنامه    1341سال  
انقلاب سفيد شامل شش اصل بود كه دو اصل آن يعني اصـلاحات ارضـي و ملـي            

كـه    طـوري   نشينان برجـاي گذاشـت؛ بـه         تأثير عميقي بر زندگي كوچ      كردن جنگل 
تـا پـيش از اصـلاحات ارضـي         .  را تا حد زيادي دگرگون كـرد       نظام اجتماعي آنها  

زمين و مراتع معمولاً به صورت گروهي و اغلب زير نظر خوانين و كلانتران مـورد        
وسيله افراد عادي ايل مجبور بـه تبعيـت           گرفت و بدين    نشينان قرار مي    استفاده كوچ 

مـام نواقـصي كـه    نشين، اصلاحات ارضي بـا ت     در مناطق كوچ  . از رهبران ايل بودند   
بنابراين، از . داشت، سبب تضعيف خوانين و كلانتران و آزادي افراد عادي ايل شد           

نشينان باعث جلوگيري از تجاوز ايـلات و          يك طرف برقراري امنيت در بين كوچ      
طوايف به سرزمين و مرتع يكديگر گرديد و از طرف ديگر، با اجـراي اصـلاحات         

بـا آنكـه    . نشينان قـرار گرفـت      ي در اختيار كوچ   ارضي، زمين و مرتع به طور انفراد      
نشين بـود؛ بـا ايـن حـال حـق             رفته به نفع افراد عادي كوچ       اصلاحات ارضي رويهم  

كه در بـسياري مـوارد كلانتـران و خـوانين        چنان. نشنيان پايمال شد    بسياري از كوچ  
. ارنـد ها را براي خـود نگـه د    ه  توانستند با همكاري مأموران بهترين اراضي و چراگا       

بـا  . نـشنيان وارد آورد     ها و مراتع، لطمه بزرگي به كـوچ         كردن جنگل   همچنين ملي   
هـا و مراتـع مـورد اسـتفاده آنهـا بـه تـصرف دولـت                   اين اقدام، بسياري از سـرزمين     

هاي عميق و نيمه عميق، قسمت زيادي از  گيري از چاه علاوه بر اين، با بهره. درآمد
د كه هر روز از وسعت شار گرفتن تلمبه موجب     به ك . مراتع به زير كشت درآمدند    

  ،بهاورند  اللهي  امان( نشينان محدود شود    مراتع كاسته و در نتيجه، دامنه فعاليت كوچ       
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  .)249: پيشين
دار ايــلات را   بــار ديگـر قــدرت رؤســاي زمــين 1341اصـلاحات ارضــي ســال  

يگر در مناطق   آن گروه از رهبران ايلي كه داراي اتباع ايلي بودند، د          . تضعيف كرد 
آنها غالباً شهرنشيناني بودند كـه رابطـه        . كردند  ايلي يا در املاك خود زندگي نمي      

هـاي خـود كـسب درآمـد          خود را با مناطق روستايي حفظ كرده بودند تا از زمـين           
هـاي زيـادي دريافـت كردنـد، بـه بخـشي از               اما رؤساي ايلات وفادار پاداش    . كنند

هـايي نظيـر عـضويت در مجلـس          و موقعيـت  نخبگان سياسي كـشور تبـديل شـدند         
  .)218 : پيشين،احمدي(شوراي ملي و ساير نهادهاي دولتي به دست آوردند 

ناپذير اصلاحات ارضـي، و ايجـاد ميـل شـهرگرايي در              پس از شكست اجتناب   
خواه ناخواه انگيزه شـهرگرايي در ميـان عـشاير نيـز بوجـود آمـد و در                  . كشاورزان

اهد كارگران ساختماني عشايري بـوديم كـه بـه واسـطه     اواخر دوره پهلوي، همه ش  
عدم آشنايي با زبان فارسي و نداشـتن تخـصص اغلـب بـا دسـتمزد نـاچيز بـه كـار                      

  .)114 :1370، بغدادي شاهسوند(ورزيدند  اشتغال مي
بـه  . در دوره محمدرضاشاه نيز سياست اسـكان عـشاير تـا حـدودي دنبـال شـد                

رد را مجبور كردند تا چادرهاي خـود        نده كُ عنوان مثال، عوامل دولتي عشاير كوچ     
بـه منظـور جلـوگيري از       . را رها كنند و در روستاها خانه بسازند و كشاورزي كنند          

كوچ سنتي تابستاني و زمستاني ايلات كُرد، مرزهاي غربي كـشور بـسته شـد و در                 
ــت         ــزايش گذاش ــه اف ــتان رو ب ــتاها در كردس ــداد روس ــت، تع ــن سياس ــه اي نتيج

  .)219 :پيشين،احمدي(
. عالي عشاير بـود     از جمله اقدامات محمدرضاشاه در اين دوره، تأسيس شوراي        
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اعـضاء ايـن شـوراي همگـي از         .  تأسـيس شـد    1325عـالي عـشاير در سـال          شوراي
ها و سردمداران رژيم بودند و از اعضاي عادي عشاير حتي يك نفـر در آن                  فئودال

شي، بهداشـتي و همچنـين      هاي آموز   هدف اين شورا اجراي برنامه    . شركت نداشت 
 با 1336اين شورا در سال . نشينان بود تدوين و تأليف كتابي در زمينه شناخت كوچ

همكاري وزارت آموزش و پرورش موفق به تأسيس هـشت دانشـسرا در شـهرهاي          
ــلام   ــيراز، اس ــان، ش ــه، بهبه ــاد  ارومي ــاه(آب ــاد ش ــهركرد،  )آب ــان، ش ، دشــت آزادگ

  .)259: پيشين،بهاروند اللهي امان(گنبدكاووس و زاهدان گرديد 

  هاي اعمال آنها هاي پهلوي دوم و شيوه برنامه -1-2-3-2
ريزي ابزاري است در دست دولت براي ايجاد تغييرات اجتمـاعي هدفـدار و                برنامه

امـواج  . هدايت شده، به منظور بهبود زندگي مردم و ارتقاي سـطح زنـدگاني آنـان            
 گروهي 1325دولت ايران در فروردين .  داد پريشان را نيز تكان  اين حركت، ايرانِ  

مـأمور كـرد تـا دربـاره        » هيئـت تهيـه نقـشه اصـلاحي و عمرانـي كـشور            «را به نـام     
  .)128 :، پيشينكياوند(مطالعه نمايند » اصلاحات مورد احتياج كشور«

در مجموع، در دوره محمدرضاشاه پهلوي پنج برنامه عمراني بـه مرحلـه اجـرا                
  .گذاشته شد
ول عمراني، جامعـه عـشايري ايـران و اقتـصاد ويـژه آن را در برنگرفتـه                  برنامه ا 

هـا و     اي كشور بدون ملحـوظ داشـتن جماعـت          بنابراين، رشد و توسعه برنامه    . است
  .)129 :همان(اقتصاد عشايري آن آغاز شده است 

برنامه عمراني هفت ساله دوم نيز به تحليل ساختار اجتماعي و اقتصادي كـشور              
اين برنامه هم يك چارچوب بخشي داشته است؛ يعني كل اقتـصاد            . تنپرداخته اس 
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ديده است كه اعتبارات برنامه را بايد بـين آن            كشور را در چند بخش اقتصادي مي      
رسد كه اطلاعات و امكانات كافي براي شناخت و           به نظر مي  . ها تقسيم كرد    بخش

  .)130 :نهما(هاي اقتصادي نيز وجود نداشته است  تجزيه و تحليل بخش
شد و ادعاي اسكان عشايري را داشت، طرح          تنها طرحي كه در اين دوره اجرا        

عمران دشت مغان بود كه اسكان عشاير شاهسون را در دستور كار خود قـرار داده                
اين طرح به ايجاد تأسيسات آبياري و كشاورزي در دشت مغـان انجاميـد، امـا                . بود

اين طرح سـرانجام بـه طـرح    . يقي نيافت در امر اسكان عشاير كوچنده شاهسون توف      
هـا و   ه تر كشت و صنعت مغان منجر گرديد و با تصرف چراگـا           تر و گسترده    بزرگ

شـان    فضاي زندگي زمستاني عشاير كوچنده شاهسون ظاهراً مشكلي بـر مـشكلات           
  .)131 :همان(افزوده شد 

شود   هايي ديده مي    برنامه سوم طرح  » پيشرفت عمليات عمراني  «هاي    در گزارش 
  : اند، همانند هاي عشايري تصويب شده و اعتبار گرفته كه در ارتباط با جماعت

دسـتگاه اجرايـي ايـن طـرح وزارت         : هـاي آبـاداني عـشايري       طرح گروه ) الف
آباداني و مسكن و محل اجراي آن مناطق عشايري بختياري، قشقايي، كرد و بلوچ              

 بـا اعتبـاري     1346ني در سـال     هاي آخر برنامه سوم يع      اين طرح در سال   . بوده است 
  .)134 :همان(  ميليون ريال به تصويب رسيده است46به مبلغ حدود 

. مجري طرح اسـتانداري فـارس بـوده اسـت         : عمران مناطق عشايري فارس   ) ب
ــه و رود     ــاغ، كفــدهك خرام ــوان، صــحراي ب ــات طــرح در تنــگ ب تمركــز عملي

وده كه در ابعاد قابـل   هدف اين طرح، اسكان عشاير ب     . خورچشمه عاشق بوده است   
  .انتظار تحقق نپذيرفته است



 ग़عاඪر୓ی लوਗی భ  اୌان  ণیا॥ت

 

385

گزارش پيشرفت عمليات عمراني برنامه سوم، اطلاعـات زيـر را دربـارة اعتبـار               
  :گذارد  در اختيار مي1346اين طرح تا پايان شهريور 

   ريال133292000  كل اعتبار مصوب عمراني 
   ريال9000000   46پرداختي در سه ماهه دوم 

  ريال 100542258   46ي تا پايان شهريور كل مبلغ پرداخت
اجراي طرح بـدون  «: شود كه  در پايان اين گزارش، توضيحي به شرح زير ديده مي         

هاي لازم انجام گرفته و به علت ضعف دسـتگاه اجرايـي پيـشرفت      مطالعه و بررسي  
  .)135 :همان(» آن تأخير داشته است

يـن طـرح، سـازمان      مجـري ا  : طرح عمـران منـاطق كهكيلويـه و بويراحمـد         ) ج
 ميليون ريال 48 حدود 1346عمران كهكيلويه و اعتبار مصوب عمراني آن در سال 

اي كه ايـن طـرح از آن نـشئت گرفتـه، پوشـش دادن                 هدف اوليه برنامه  . بوده است 
. تمام مردم بومي كهكيلويه اعم از عشاير كوچنده و عشاير اسكان يافته بوده اسـت              

اي و توسـعة اجتمـاعي و         فيق دو مفهوم عمراني منطقـه     برنامه عمران كهكيلويه از تل    
امكانـات مـالي و اعتبـاري نـسبتاً خـوبي در            . اقتصادي عشايري پديده آمـده اسـت      

هـاي پراكنـده      با وجود اينكـه كارهـا و فعاليـت        . اختيار سازمان مذكور قرار گرفت    
زيادي در منطقه انجام شد، ولي هدف اصلي كه سرو سامان بخـشيدن بـه زنـدگي                  

جتماعي و اقتصادي مردم به ويژه عشاير كوچنده بـود، در حـد انتظـار طراحـان و                  ا
  .ريزان اوليه تحقق نپذيرفت برنامه
اي كـه در اسـتان فـارس بـراي            نظـام آموزشـي ويـژه     : آموزش عشاير فـارس   )د

 1330گسترش مدارس سيار عشايري، بـه ويـژه در ايـل قـشقايي از اواسـط و بعـد                    
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 سوم به طور رسمي با اعتبارات عمراني فـصل آمـوزش            شكل گرفته بود، در برنامه    
  .)137 :همان(كه در آن زمان فرهنگ ناميده شد پيوند خورد 

 طرح عمراني فصل اول تنها يك طرح كوچك تحت          104در برنامه چهارم از     
اجراي اين طرح را همچنـان      . عنوان آباداني مناطق عشايري سهم عشاير بوده است       

  . عهده داشته استوزارت آبادني و مسكن بر
 ميليـون  800 ميليـارد و    10 حـدود    1350كل اعتبار مصوب اين فـصل در سـال          

 ميليـون ريـال     13 فقط نزديـك بـه       50ريال و اعتبار طرح عشايري مذكور در سال         
هـاي ديگـري از اعتبـارات دو طـرح ديگـر از               مقايسه اين رقـم بـا رقـم       . بوده است 

هاي عشايري    مر توسعه اقتصادي جماعت   عنايتي به ا    هاي همين فصل ميزان بي      طرح
 ميليـون ريـال   253همين سال، اعتبار مصوب طرح عمران جيرفت      . دهد  را نشان مي  
 380همچنين، طرح عمـران كـشاورزي و دامپـروري منطقـه سـفيدرود              . بوده است 

  .ميليون ريال اعتبار گرفته است
 آن  7د   از فـصل عمرانـي دهـات و از بن ـ          1350طرح تعليمات عشايري در سال      

توسـعه و   «عنوان اين طـرح     .  ميليون ريال اعتبار گرفته است     42) آموزش روستايي (
 35در اين سال، سازمان عمران كهكيلويه و بويراحمد         . بود» تجهيز تعليمات عشاير  

اي تأمين شده است       عمران ناحيه  17ميليون ريال اعتبار در اختيار داشته كه از فصل          
  .)139 :همان(

 به بعد سياست دولت نسبت به عمران مناطق         1346 از سال    آنچه مشخص است  
هاي منطقي و مناسبي برگزيـده نـشد و بـدون      عشايري اندكي تغيير كرد، اما باز راه      

هـاي    هـاي پراكنـده از سـوي ادارات و سـازمان            وجود سازمان مستقل فعال، كمك    
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ي گرفت و چون برنامه و هدف معين و مـستمر           مختلف به صورت موقت انجام مي     
لـذا در انـدك مـدتي آثـار         . شـد   وجود نداشـت، بـه زودي دنبالـه كارهـا رهـا مـي             

هاي ويـران     هاي حصر شده، راه     اي از انبارهاي علوفه، آبشخور، حمام، چاه        مخروبه
شده و مواردي از اين قبيـل بـه خـصوص در اسـتان فـارس بـه جـاي مانـد و مبـالغ                         

همگـي بـه هـدر رفـت و متقـابلاً           اي از نيروهاي انساني       هنگفتي پول و اقلام ارزنده    
اي جهـت بررسـي     كميتـه 1345از سـال  . هاي بدبينانه را تـشديد نمـود        العمل  عكس

اي   مقدمات برنامه عمران عشايري در برنامه چهـارم بـه وسـيله دفتـر عمـران ناحيـه                 
ربط دعوت شد تـا در ايـن كميتـه شـركت              هاي ذي   ه  ترتيب يافت و از كليه دستگا     

ه پيشنهاد شد كه يـك كميـسيون دائمـي بـراي عمـران عـشاير                در اين كميت  . نمايند
تشكيل شود تا علاوه بر رسيدگي به مقدمات، برنامه چهارم خود نيز وسـيله تبـادل                

بـراي  . هـاي واحـدهاي اجرايـي عـشاير باشـد           نظر دائمي و هماهنگ كردن فعاليت     
اي   ناحيههايي از طرف دفتر عمران به مناطق فارس و اورامانات  تحقق اين امر گروه   

  .اعزام شدند
هـاي مختلـف      شناخت جنبه ) 1347ـ  1351( قبل از اجراي برنامه عمراني كشور     

هـاي    هاي مربوط به آنها جزء وظـايف سـازمان          زندگي عشاير ايران و اجراي برنامه     
 عمليات عمراني مناطق عشايري ايران بـه  1347مختلف كشور بود تا اينكه در سال      

  .ن محول شدعهده وزارت آباداني و مسك
 با توجه به وظايف جديد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ادامـه             1351از سال   

تـأمين  «مذكور محول گرديد كه تحـت عنـوان          هاي اين طرح به وزارتخانه      فعاليت
هدف از اجراي ايـن  . گذاري شد نام» هاي جوامع دامداران متحرك ايران  ي  نيازمند
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از طريـق اجـراي ايـن       . اير كـشور بـود    طرح، بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي عـش       
، بهاورنـد   اللهـي   امـان ( ميليون ريال مصرف گرديـد     966 بيشتر از    1355طرح تا سال    

  .)259: پيشين
در ايـن برنامـه     . گيـرد    را دربرمـي   1356 تا   1352هاي    برنامه پنجم عمراني، سال   

: شود  مياي و تلويحي به مناطق عشايري ديده اي جزئي، حاشيه بار اشاره   براي اولين 
هـاي كـشاورزي كـه جنبـه انتفـاعي داشـته باشـد، مـستقيماً وارد                   دولت در فعاليت  «

  .»نخواهد شد
ها، بر اثر فشار كارشناساني كه در سازمان برنامه از موجوديت و              در سطح طرح  

كردند، اقدامات پراكنده و محدودي براي جوابگويي به برخي           حق عشاير دفاع مي   
  :عمل آمده است كه اهم آنها عبارتند ازاز مشكلات حاد عشاير به 

  طرح توسعه اجتماعي و اقتصادي عشاير كرمان -1
  طرح توسعه اجتماعي و اقتصادي عشاير كرمانشاهان -2
  طرح آباداني مناطق عشايري -3
  طرح آموزش عشايري -4
اي در  هـاي خـاص ناحيـه    هايي كه با اعتبارات محدود در قالـب طـرح     طرح -5

انـدازي شـد      هـا راه    يج در سـطح اسـتان     هاي اول برنامـه پـنجم بـه تـدر           سال
  .)141: 1368، كياوند(

كه تـا ابتـداي برنامـه پـنجم عمرانـي كـشور، كـم و بـيش اطلاعـاتي از                      با وجودي 
تـوان   موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي عشاير ايران به دست آمده بود، با اين حال، مـي  

معه عشايري ايـران    ها به عدم توجه مسئولان امر به جا         با توجه به نحوه توزيع بودجه     
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كردسـتان، كرمـان،    : اي از منـاطق عـشايري ماننـد         به پـاره  . تا آن روز آگاهي يافت    
 اعتبـاري اختـصاص داده    1352ــ   1353هـاي     خوزستان، ايلام و كهكيلويه در سـال      

همچنين با وجود اختصاصي بودن اعتبار جامعه عشايري توزيع آن منطقي بـه             . نشد
  .رسد نظر نمي
توانند ثمربخش باشند كـه   هاي عمراني زماني مي طرح: ته شد گونه كه گف    همان

صـورت، بـا شكـست     شناخت درستي از زندگي عشاير داشـته باشـيم؛ در غيـر ايـن        
هاي عمراني مربـوط بـه عـشاير          كه ملاحظه شد، بيشتر طرح      چنان. شويم  رو مي   روبه

ه زنـدگي   هاي نسبتاً گران به مرحله اجرا درآمد، بـه علـت عـدم شـناخت                كه با هزينه  
عــشايري و همچنــين فــساد رژيــم گذشــته نتيجــه مطلــوب را بــه بــار نيــاورد         

  .)259: پيشين، بهاروند اللهي امان(
 تجربه مدارس سيار عشايري كه در فـارس         :در زمينه آموزش عشاير بايد گفت     

نظير و موفقي بوده است، اما بايد دانست كه اين نظام آموزشـي               آغاز شد تجربة بي   
ي عشايري ايران را به طور يكـسان و همزمـان زيـر پوشـش نبـرده                 ها  تمام جماعت 

 سال بعـد از آغـاز فعاليـت ايـن     20 يعني حدود 1355 ـ  56در سال تحصيلي . است
 623 مدرسة سيار عـشايري وجـود داشـت كـه          921نوع مدارس، در سراسر كشور      

داده اسـت و   هاي عشايري فارس مـي  مدرسه، خدمات آموزشي خود را به جماعت   
، كياونـد (كردنـد      باب آن در ايل قشقايي فعاليت مـي        519 باب مدرسه    623 اين   از

  .)161: پيشين
اي تأسيس شد كـه از آن         در دوره محمدرضاشاه چندين سازمان عمراني منطقه      

اين سازمان با تكيه بر اولويت اسـكان عـشاير   . جمله سازمان عمران دشت مغان بود   
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دهكده نمونه با امتيـاز اسـتفاده از زمـين و           به همين منظور ده     . شاهسون تأسيس شد  
. دش ـگـذاري   هاي آبياري كه با سرمايه دولت احـداث شـده بـود پايـه         آب و كانال  

هــا را بــه مــرور زمــان مهــاجران اردبيلــي تــشكيل دادنــد و نــه  ســاكنان ايــن آبــادي
  .)260-261:  پيشين،بهاروند اللهي امان(رو  هاي كوچ شاهسون

. يز كـم و بـيش بـا همـين هـدف آغـاز بـه كـار كـرد                   سازمان عمران بختياري ن   
اقداماتي كه ضروري شناخته شده بود انجام شد، اما عشاير بختيـاري وجـود دارنـد         

  .)61 :همان(كنند  كه تا به امروز همچنان كوچ مي
سازمان عمراني كهكيلويه و بويراحمد با اعتبـاراتي چـشمگير و قابـل ملاحظـه               

هاي مـشابه در ايـن     اسكان همانند ديگر سازمانهرچند استقرار و . موجوديت يافت 
هـاي عمرانـي از معبـر اسـكان          سازمان با شـتابزدگي همـراه نبـود، امـا عبـور برنامـه             

هاي تأسيس، ايجاد تغييرات     اهم وظايف اين سازمان در نخستين سال      . موردنظر بود 
  .)261 :همان(بنياني در نظام زندگي اين منطقه عشايرنشين بود 

هاي عمراني  هاي توسعه كشور نيز كه در چارچوب برنامه ، سياستبه طور كلي
 ادامـه يافـت، اگرچـه جـسته و     1356 آغاز و تا سـال      1327 ساله از سال     5 ساله و    7

، سيـستان و    )نـشين   عـرب  ( خوزسـتان : گريخته توسعه نواحي مختلف كشور همانند     
قـرار داد؛ ولـي ايـن       را مورد توجه    ... و) لرنشين(، كهكيلويه   )نشين  بلوچ(بلوچستان  

. اي هماهنگ، يكپارچه و متناسب با ساخت و بافت اين منـاطق نبـود    توسعه، توسعه 
. لذا تحول مورد انتظار را در بهبود شـيوه معيـشت مـردم ايـن نـواحي پديـد نيـاورد          

هـاي    اي از پـروژه     هاي انجام شده در طول برنامه اول تا پنجم مجموعه           تمامي برنامه 
مدت بود و قادر به برقراري        كه اهداف آنها مقطعي و كوتاه     مشخص اجرايي بودند    
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  .اي نبودند روابط ميان بخشي و بين منطقه
در اواخر دوره پهلوي نيز علاوه بر تضعيف قدرت عشاير، اشتباهات عمـدي و              
غيرعمــدي طراحــان اصــطلاحات ارضــي، ايجــاد بــازار كــار كــاذب، عــدم تعــادل 

نشينان، اختلافات بارز شرايط رفـاهي بـين        چشمگير درآمد سرانة روستاييان و شهر     
طلبـي و سودپرسـتي نقـش بزرگـي را در تقليـل        اين دو قشر جامعه و ترويج راحت      

 - كه توليد كنندة قسمت اعظـم پـروتئين حيـواني كـشور بودنـد              -طوايف عشايري 
  .)51:  پيشين،بغدادي شاهسوند(بازي كردند 

  هاي عمراني اول تا پنجم برنامه
o  رمشهر بندر خـبنادر  

  :تأسيسات لازم براي بندر خرمشهر به شرح زير خريداري شده است

پانزده هزار تن سيمان براي ساختمان بنـدر خرمـشهر كـه تمامـاً وارد شـده                   -1
  .است

 هزار تن انبار فلزي روپوشيده خريده شده كه اعتبار آن گـشايش يافتـه               45 -2
  .است

  ).ت شده استكليه اعتبار آن پرداخ(خريد كشتي لايروب و متعلقات آن 
 تن ريل و تراورس و لوازمي كـه از انگلـستان خريـداري              000/15اعتبار خريد   

  .شده باز گرديده است
بـرداري    كار واگذار شده و فعلاً نيـز مـشغول نقـشه            ساختمان اين بندر به مقاطعه    

 26916300هزينه پرداختي براي بندر خرمـشهر تـاكنون بـالغ بـر             . باشند  اراضي مي 
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  .ريال بوده است
  ).14 ـ 15: 1330 و 1329هاي  گزارش دوره عمليات سازمان برنامه در سال(

o هاي شوسه راه  
 نفر كارگر مـشغول     6500 تا   1000هاي استان آذربايجان و زنجان  كه از           حوزه راه 

  .اند بوده
  : انجام يافته است1329عمليات زير در سال 

   كيلومتر578  برداري در حدود  عمليات نقشه
   ميليون متر مكعب000/68  ريزي گ و شن براي شنتهيه خرده سن

   ميليون متر مكعب2950  عمليات خاكي در حدود
   ميليون متر مكعب34000  ساختمان پل و ديوار با سنگ و ملات

   چشمه454  هاي ساخته شده  تعداد آبروها و پل
 كيلومتر و هزينه مصرفي يا تعهـد شـده در           300ريزي شده در حدود       راه خاك 

  .)12 :همان(يليون ريال بوده است  م75حدود 
o ها هاي شوسه، بنادر، فرودگاه آهن، راه راه  
عمليات ساختمان ايـن راه كـه از حيـث    .  كيلومتر300آهن ميانه ـ تبريز به طول   راه

يكـي از  (دشواري كم نظير است، طبق برنامه پيشرفت نموده و سـاختمان دو قطعـه            
 متـر و يـك پـل        1500 و   1700تجـاوز از    ميانه تا بندر و ديگري دو تونل به طـول م          

  .)11:همان(به اتمام رسيده است ) بزرگ
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o آبياري و سدسازي  
 1329امور ساختماني اين دو سد در فروردين        ). ميانكني و زهك  (سدهاي سيستان   

 ميليـون   40شروع و هنور هم ادامه دارد و تاكنون از اعتبـارات مـصوبه كـه معـادل                  
شـود كـه      بيني مي   ليون ريال مصروف شده و پيش      مي 12ريال بوده است، در حدود      

  . تمام شود31امور ساختماني در اواسط سال 
 و  1328هـاي     هاي مقدماتي و تفضيلي اين سد در خلال سـال            طرح : سد كرخه 

كـار واگـذار گرديـده و      تهيه شده، ساختمان آن از طريق مناقصه بـه مقاطعـه      1329
ع شده است و با ساختن اين سد در  شرو1330عمليات ساختمان در ارديبهشت ماه     

  .)9 :همان( هكتار اراضي خوزستان آبياري خواهد شد 000/160حدود 
o امور زراعي  

 به منظور آزمايش نيشكر در منطقه خوزستان اقدام به وارد           : آزمايش كشت نيشكر  
 نوع قلمه از كشورهاي آمريكا، برزيل، هندوستان، پاكستان و مصر شده            27نمودن  
طبـق اطـلاع واصـله وضـع     . ده استش مزبور تحويل وزارت كشاورزي  هاي  و قلمه 

بخش بوده و انواعي كه نتيجه بهتري داشته براي توسعه كشت در              نمو آنها رضايت  
  .)8 :همان(نظر گرفته شده است 

  برنامه عمراني اول
 كميــسيون برنامــه مجلــس 4/6/1327 مورخــه 1 مقــررات گــزارش شــماره 1مــاده 

  :شوراي ملي
ر افزايش توليد و صادرات، تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور، ترقـي             به منظو 
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خصوص نفت،    هاي زيرزميني به    برداري معادن و ثروت     كشاورزي، اكتشاف و بهره   
اصلاح و تكميل وسايل ارتباطي، اصلاح امور بهداشت عمـومي و انجـام هـر نـوع                 

ود وضـع معيـشت     عملياتي براي عمران كشور، بالا بردن سطح معلومات افراد، بهب ـ         
عمومي و تنزل دادن هزينه زندگي، دولت مكلف است در ظرف مدت هفت سال              
از تاريخ تصويب اين قانون عملياتي را كه مجموع آنها برنامه هفت سـاله عمرانـي                

سـاله، چاپخانـه      قانون و مقررات برنامه هفـت     (شود به انجام برساند     كشور ناميده مي  
  .)1 :بانك ملي ايران

  ني دومبرنامه عمرا
  ها  فصل اول برنامه7برنامه تفضيلي بخشي از بند 

  عمران اراضي مغان
 خلاصه عمليات اعتبارات لازم به ميليون ريال

 هاي روستايي و اماكن عمومي به منظور اسكان يكصد خانوار ساختمان خانه 20-51

  روستاهاي فوقهاي كشاورزي و آسياب موتوري براي ساختمان تعمير خانه و آشيانه ماشين 80-0

  هاي كشاورزي و نهركشي  خريد ماشين 00-16
  مساعده كشاورزان براي تهيه وسايل كار و تأمين معاش 00-4
 جمع 00-72

  
 مصرف تدريجي اعتبارات فوق ميليون ريال

 1336سال  19

 1337سال  23

 1338سال  15

 1339سال  15

  )15: فت سال دوم مصوب كميسيون مشترك برنامه مجلسينبرنامه تفصيلي مربوط به قانون برنامه ه: (منبع
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  عمران كشاورزي سيستاني
 عمران كشاورزي سيستاني اعتبار لازم به ميليون ريال

 عمران كشاورزي سيستاني 22

 جمع 22

  
 مصرف تدريجي اعتبارات فوق ميليون ريال

 1336سال  7

 1337سال  8

 1338سال  7

  جمع  22

بينـي شـده در برنامـه تفـصيلي عمـران             توانـد اعتبـار پـيش       امه مي سازمان برن : تبصره
 مـصرف و از محـل سـاير         1336كشاورزي سيستان را در صـورت امكـان تـا سـال             

ها مبلغ متناسب ديگري با تصويب كميسيون مشترك برنامـه بـه همـين       جويي  صرفه
  .)17 :همان(منظور تخصيص دهد 

  هاي عمران بلوچستان مه فصل اول برنا7برنامه تفضيلي بخشي از بند 
 خلاصه عمليات اعتبار لازم

 اصلاحات كلي كشاورزي و عمران اراضي دهات بلوچستان 00-22

  جمع 00-22

  مصرف تدريجي اعتبارات فوق
7 1336 

7 1337 

8 1338 

  جمع  22

پيشين: 8)   منبع: (
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  برنامه تفضيلي بخشي از قسمتي ب فصل اول عمران خوزستان

 خلاصه عمليات  ميليون ريالاعتبار لازم به

 هزينه مطالعه و شروع عمليات عمراني خوزستان 00-500

  جمع 00-500

  صرف تدريجي اعتبارات فوقم
 سال ميليون ريال

200 1335 

300 1336 

  جمع 500

  )31: پيشين : (منبع

  هاي ارزان  فصل چهارم برنامه خانه5برنامه تفضيلي بخشي از بند 
 خلاصه عمليات ميليون ريالاعتبارات لازم به 

00-770 
  ساختمان خانه ارزان قيمت در شهرها و روستاها
 براي اسكان ايلات و عشاير از راه اعطاي وام

  مصرف تدريجي اعتبارات فوق
 سال ميليون ريال

150 1335 

150 1336 

120  1337  
100  1338  
100  1339  
100  1340  
50  1341  

  جمع 770

مثلاً اسكان ايـلات و     (شود    بيني نمي   ه امكان استرداد وام پيش    كدر مواردي   : تبصره
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توانـد كمـك بلاعـوض بـراي سـاختمان خانـه بنمايـد                سـازمان برنامـه مـي     ) عشاير
  .)60:همان(

o برنامه آينده بندرسازي  
طبق نظر مهندسان مشاور بندرعباس و حوالي آن، تنها محل مناسب و عميـق بـراي                

بـا سـاخته    . ي خليج فارس يـا دريـاي عمـان اسـت          ايجاد بندر در كنار سواحل شرق     
شدن آن كرمان، ناحيه بلوچستان و نيز به طور غيرمستقيم افغانستان، كـه دسترسـي               

علاوه بر ايـن، چـون ايجـاد        . به درياي آزاد ندارد، داراي بندر معظمي خواهند شد        
هاي معـدني را بـه مقـدار زيـاد از ناحيـه كرمـان ممكـن          چنين بندري صدور سنگ   

سـنجش پيـشرفت و     (توان از اين لحـاظ موجـه دانـست            سازد، ساختن آن را مي     مي
  .)65: 1338عملكرد برنامه عمراني هفت ساله دوم ايران، 

o اي برنامه عمران ناحيه  
اي يكي در خوزستان و ديگري در سيـستان           در حال حاضر، دو برنامه عمران ناحيه      

ان آغاز شده بود، ولـي در       برنامه ديگري در كرم   . و بلوچستان در دست اجرا است     
 پس از انجام مرحله اول كار بـه علـت كمبـود اعتبـارات متوقـف                 1338اوايل سال   

هاي آذربايجان، خراسـان و كردسـتان نيـز           برنامه عمراني ديگري در استان    . گرديد
  .پيشنهاد شده كه هرگز به مرحله عمل نرسيد

 در 1337يـان سـال     هاي زيـادي كـرده و تـا پا          برنامه عمراني خوزستان پيشرفت   
 ميليون دلار كل هزينه برآورد شده در دوره برنامه 110 ميليون دلار از 3/15حدود 

برنامه عمراني سيستان و بلوچستان به مرحله دوم اجرا         . دوم به مصرف رسيده است    
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رسيده و در حال حاضر، اجراي يك سلسله عمليات عمراني شروع شده كه هزينـه    
  .)138 ـ 139 :همان( دلار برآورد شده است  ميليون5/7آنها در حدود 

اي در بعضي از مـسائل سياسـي          هاي عمران ناحيه    بديهي است كه اجراي برنامه    
در نواحي مرزي پاكستان، همبستگي اقتـصادي و ارتبـاط سياسـي بـين              . مؤثر است 

اي مربـوط بـه       اين همبـستگي تـا انـدازه      . ساكنان اين نواحي و پاكستان وجود دارد      
در برخـي از    .  ارتباطي بيشتري است كه اين نواحي بـا پاكـستان دارنـد            وجود طرق 

هاي خوزستان، اكثريت جمعيت عرب بـوده و بـا فرهنـگ و جامعـه ايرانـي          قسمت
  .اند كاملاً آميزش ننموده

جمعيــت بــسياري از .  اختلافــاتي از نظــر زبــان و مليــت وجــود دارد،در شــمال
ــي      ــدگي ايلات ــه داراي زن ــده ك ــب مان ــواحي عق ــي ن ــشين م ــا   و چادرن ــند، ب باش

زار   هاي اجباري كه در نتيجه كم آبي، فرسايش خـاك زراعتـي و شـوره                مهاجرت
پيونـدد، رو بـه كـاهش         شدن آن و همچنين فقدان امكانات اقتصادي به وقـوع مـي           

  .رود مي
هاي ملي مردم ايران بـراي تـأمين زنـدگي           گذشته از اين، در اينجا مسئله آرمان      

يل به بالاترين سطح زندگي مـردم و توزيـع عادلانـه درآمـد،              تما. بهتر مطرح است  
بدون بذل توجه به اكثريت جمعيتي كـه در نقـاط خـارج از مركـز داراي زنـدگي                   

 ـ ـ 142 :همـان (تواند معنـي و مفهـومي داشـته باشـد      سخت و نامطلوبي هستند، نمي 
141(.  

  برنامه عمراني سوم
 م مورخـه    588/4 پيشنهاد شـماره      بنا به  24/1/1345هيئت وزيران در جلسه مورخه      
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 قانون عمرانـي سـوم كـشور، اساسـنامه          19 سازمان برنامه اساس ماده      23/12/1344
  .نمايد عمران كهكيلويه را به شرح زير تصويب مي

به منظور تهيـه و اجـراي برنامـه عمرانـي در منطقـه فرمانـداري كهكيلويـه،                  ) 1ماده
 تشكيل  - سازمان خوانده خواهد شد    كه در اين اساسنامه   -سازمان عمران كهكيلويه  

  .گردد مي
منطقه عمليات سازمان، فرمانداري كل كهكيلويه است و مركـز اداري آن            ) 2ماده  

  .باشد شهر دهدشت يا محل مناسب ديگري در آن فرمانداري كل مي
  :وظايف سازمان به قرار زير است) 3ماده 

  .ويهمطالعه و شناسايي منابع و امكانات عمراني كهكيل) الف
  هاي عمراني در قالب برنامه عمراني كشور تهيه و تنظيم برنامه) ب
هــاي عمرانــي براســاس برنامــه مــصوب و پيــشنهاد آن جهــت   تهيــه طــرح) ج

  تصويب سازمان برنامه

ها فوري به نظر برسد، به طور استثناء قبـل از        در صورتي كه اجراي طرح     -1تبصره  
مان برنامــه پيــشنهاد خواهــد شــد تــصويب برنامــه عمرانــي بــراي تــصويب بــه ســاز

  .)2 ـ 1: 1345؛ مجموعه قوانين سال كهكيلويه سازمان عمران اساسنامه(
هـاي دولتـي بـراي عمـران          هـايي كـه توسـط سـاير سـازمان            كليـه طـرح    -2تبصره  

شود، بايد در حدود برنامه مصوب بوده و با نظر سازمان تهيه              كهكيلويه پيشنهاد مي  
  .شود
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عالي عمـران كهكيلويـه، سـازمان         كه به تشخيص شوراي   هايي    اجراي طرح ) د
  .مجهزي براي اجراي آنها وجود نداشته باشد

هاي مصوب مربوط به منطقه و ارزشيابي اقتـصادي           نظارت بر اجراي طرح    )    ه
  .از عملكرد آنها

ــت    ) و ــركت در فعالي ــراي ش ــردم ب ــايي م ــشويق و راهنم ــي و   ت ــاي عمران ه
  . ايجاد تسهيلات لازم براي اين منظورگذاري در امور توليدي و سرمايه

مـشي   تعيـين خـط   : عالي عمران كهكيلويه عبـارت اسـت از         وظايف شوراي ) 6ماده  
هـاي مختلـف عمرانـي كهكيلويـه و           توسعه منطقـه، ايجـاد همـاهنگي بـين فعاليـت          

  .)2ـ 3 :همان(تصويب تشكيلات سازمان 

  برنامه عمراني چهارم
  :رنامه چهارم به قرار زير خواهد بوداي ب هاي مشخص عمران ناحيه برنامه

هــاي كــشاورزي براســاس اســتعداد و  شناســايي، انتخــاب وتعيــين قطــب) الــف
ظرفيت منابع طبيعي و قابليت تأثير آن بر مناطق ديگر و ايجـاد مـزارع و مؤسـسات                  

ــا روش بــزرگ كــشاورزي و دامپــروري و بهــره  ــرداري از آنهــا ب . هــاي پيــشرفته ب
هـاي جديـد آبيـاري اسـتفاده          رت نقاطي كـه از تكنيـك      هاي مزبور در مجاو     قطب
  .كنند، به وجود خواهند آمد مي

در برنامه چهارم علاوه بر ادامه عمليات در مناطق جيرفت، مينـاب، كهكيلويـه،       
اي بـه نـواحي جديـد از          گرگان، قزوين، منطقه دز و منطقه سفيد رود عمران ناحيه         

س كبير زاينده رود، سـد داريـوش كبيـر          رضائيه و مهاباد، اراك، سد شاه عبا      : قبيل
درودزن فارس، كازرون و خرامه، داراب، بمپـور و سـراوان، مريـوان و سردشـت،                
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كرمانشاهان و همـدان، سـرخس و دره گـز، مازنـدران، گرمـسار، ورامـين، حومـه                  
مشهد و اسفراين، حوزه تربت جام، زنجان، خمسه، كـرج، شـهريار و منـاطقي كـه                 

ميت تشخيص داده شوند، به ترتيـب اولويـت گـسترش داده            پس از مطالعه حائز اه    
  .خواهند شد

ضمناً با توجه به اهميتي كه دامپروري در تأمين احتياجات غذايي كـشور دارد،              
الذكر كه شرايط مساعدي براي توسعه دامپروري داشـته باشـند،             هاي فوق   در قطب 
 و نسبت به ايجـاد      برداري كشاورزي نبوده    گذاري متمركز و منحصر به بهره       سرمايه

همچنين نظر به اهميتي كه ايلات و       . واحدهاي بزرگ دامپروري تأكيد خواهد شد     
هاي دامپروري دارند، در مناطق مسكوني عشاير بـه ايجـاد             عشاير كشور در فعاليت   

  .هاي مولد غذايي دام و احداث مراكز دامپروري مبادرت خواهد شد كارخانه
ر وسيع انواع ماهي و ميگو در خلـيج فـارس و            در زمينه شيلات با توجه به ذخاي      

درياي عمان، بندرعباس و چند بندر مناسب ديگر به عنوان مراكز فعاليـت شـيلات               
هاي توسعه بـه بهبـود توسـعه اقتـصاد            تقويت و تجهيز خواهند شد و به عنوان قطب        

  .سراسر اين منطقه كمك خواهند كرد
 منتخـب بـه نحـوي كـه ايـن           هاي صنعتي در نواحي     توسعه و تقويت پايگاه   ) ب
بـا  . اي در آينـد     هاي صنعتي و هستة مركزي عمران ناحيـه         ها به صورت قطب     پايگاه

توجه به آنكه در طي برنامه سـوم پايـه چنـد قطـب صـنعتي در شـهرهاي اصـفهان،               
تكميـل  : اهواز، تبريز و اراك نهاده شد، هدف برنامه چهارم عبارت خواهد بـود از        

هـاي زيربنـا و       گـذاري در رشـته      تي مزبور، تأكيـد سـرمايه     هاي صنع   و تجهيز پايگاه  
هـاي توسـعه و همچنـين در برنامـه چهـارم              هـا بـه قطـب       مكمل و تبديل آن پايگـاه     
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هاي صنعتي جديدي در شيراز، بندر شاهپور و قزوين به وجود خواهد آمد و  پايگاه
ري و ها صنعتي در رشت، مشهد و كرمانـشاه مطالعـات ضـرو             نسبت به ايجاد پايگاه   

ي، گـذار   قـانون مجموعه قـوانين دوره بيـست و دوم         (شناسايي به عمل خواهد آمد      
  .)2146 ـ 2147 :ي برنامه عمراني چهارمها هدفمجلس شوراي ملي، اصول 

افزايش ظرفيت تأسيسات توليدي نيروي برق در مراكز توليدي و شهرهاي           ) ج
  : مختلف كشور به قرار زير خواهد بود

هاي    كيلووات براي شبكه   000/421/1جديد به ظرفيت    نصب مولدهاي بزرگ    
شــبكة اخيــر شــهرهاي منــاطق تهــران، گــيلان، . منطقــة گرگــان و منطقــه خراســان

مازندران، خوزسـتان، اصـفهان، آذربايجـان، فـارس و كرمانـشاهان را بـا يكـديگر                 
  .)2188 :همان(مرتبط خواهد ساخت 

o اي در برنامه چهارم عمران ناحيه  
اي در ايران ـ به طوري كه تـاكنون ملحـوظ بـوده      ناي عمران ناحيهبه طور كلي، مب

گذاري وسيع در مناطقي بوده است كه از حيث طبيعـي   است ـ در وهلة اول سرمايه 
داراي امكانات توسعه براي تحصيل حداكثر بازده اقتصادي باشـند و در وهلـة دوم         

گونـه    نمونه ايـن  . مانده كشور مورد نظر بوده است       بهبود وضع عمومي مناطق عقب    
هـاي سـازمان      اي سيستان و بلوچستان و طـرح        هاي عمران ناحيه    ها در طرح    كوشش

  .شود امداد و عمران بنادر و سواحل جنوب ديده مي
هاي كشاورزي براساس استعداد ظرفيـت منـابع         شناسايي، انتخاب و تعيين قطب    

مؤسـسات بـزرگ    ايجـاد مـزارع و      . طبيعي و قابليت تأثير آن بر مناطق ديگر اسـت         
هاي مزبور    هاي پيشرفته قطب    برداري از آنها به روش      كشاورزي و دامپروري و بهره    
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كننـد،    هاي جديـد آبيـاري اسـتفاده مـي          در مجاورت سدها و نقاطي كه از تكنيك       
  .خواهد بود

o برداري از منابع آب در برنامه چهارم هاي توسعه بهره برنامه  
ايـن گـروه   . هـاي سـطحي   بـرداري از آب  هايجاد و تشكيل تأسيسات مربوط به بهـر  

  :ها شامل عمليات زير خواهد بود طرح

هاي آبياري فـرخ      هاي آبياري سدهاي ساخته شده شامل طرح        تكميل شبكه  -1
  .باشد مي) دز(و محمدرضاشاه ) سفيدرود(

هـاي    طـرح : هـاي سدسـازي و آبيـاري در دسـت اجـرا شـامل               تكميل طرح  -2
، )رودخانــه كرخــه(يــوش كبيــر هــاي آبيــاري دار مربــوط بــه ســد و شــبكه

، كوروش كبيـر    )رودخانه مهاباد (، شاهپور اول    )رود  زاينده(عباس كبير     شاه
بيــاري دشــت قــزوين تأسيــسات آ) گرگــان(ارس ـ وشــمگير  ) رود زرينــه(
مجموعـه قـوانين دوره     ( باشـد   مـي ) شامل سد طالقان و تونـل انحرافـي آن        (

ي برنامه عمرانـي    ها  هدفجلد چهارم، اصول و     . يگذار  قانونبيست و دوم    
  .)2184 ـ 2185 :چهارم، فصل هشتم آب

o مخابرات در برنامه چهارم  
هاي راديويي كشور بر مبنـاي دو هـدف تنظـيم شـده          برنامة تقويت شبكه  : ـ راديو 1

  .است

روزي و رساندن صداي ايـران بـه          پوشش كليه نقاط كشور به طور شبانه      ) الف
  .ال آفريقا و اروپاكشورهاي خاورميانه، آسياي مركزي، شم
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هـاي    هاي محلي و برنامـه      ها براي پخش برنامه     تقويت راديوهاي شهرستان  ) ب
  .ها خارجي جهت ممالك همجوار و سعي در بهبود كيفيت برنامه

بينـي   در برنامه چهارم، توسـعه شـبكه راديـويي كـشور بـه صـورت زيـر پـيش            
  .گرديده است

 كيلــووات مــوج 500اً  كيلــوواتي جمعــ250نــصب دو دســتگاه فرســتنده ) ج
  .متوسط براي راديو اهواز

 كيلــوواتي مــوج متوســط در شــهرهاي 10 نــصب پــنج دســتگاه فرســتنده )  د
  ...كرمان، سنندج، گرگان، ساري، رضائيه و

بينـي شـده    هاي زير جهت توسعه شبكه تلويزيوني كـشور پـيش          برنامه: ـ تلويزيون 2
  .است

ي پوشـش اسـتان خوزسـتان و        احـداث مركـز تلويزيـون در آبـادان بـرا          ) الف
  اطراف خليج فارس

در برنامــه چهــارم بــراي شــهرهاي اصــفهان، اهــواز، كرمانــشاه، كرمــان و ) ب
ايـن مراكـز داراي مركـز       . گرگان فرستنده تلويزيون نـصب خواهـد شـد        

هـاي    هـاي ضـبط شـده تهـران و شهرسـتان            توليد برنامه نبـوده و از برنامـه       
 هــستند، اســتفاده خواهنــد نمــود ديگــري كــه داراي مركــز توليــد برنامــه

  .)2209 ـ 2210: همان(

  برنامه عمراني پنجم
o اي هاي خاص ناحيه گذاري و برنامه سرمايه  
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تـر نـواحي      اي كه اجراي آنها موجب تحقق رشـد متعـادل           هاي ناحيه   گذاري  سرمايه
  .خواهد شد

هاي اقتصادي و اجتمـاعي تـأمين و تحـت            براساس جدول  زير اعتبارات بخش     
  : نواحي در مناطق زير به مصرف خواهد رسيدعمران
  ميليارد ريال 2/20  ) گيلان و مازندران(ناحيه شمال   1
  ميليارد ريال 0/27   )آذربايجان شرقي و غربي(ناحيه آذربايجان   2
  ميليارد ريال 1/21   )استان مركزي، سمنان، زنجان(ناحيه مركزي   3
  ميليارد ريال 2/9   )راحمدخوزستان، كهكيلويه و بوي(ناحيه خوزستان   4
  ميليارد ريال 3/15   )همدان و لرستان(ناحيه همدان   5
  ميليارد ريال 2/13    )اصفهان، يزد، چهار محال بختياري(ناحيه اصفهان   6
  ميليارد ريال 6/10   )فارس(ناحيه فارس   7
  ميليارد ريال 6/12   )كرمان، سيستان و بلوچستان(ناحيه كرمان و زاهدان   8
  ميليارد ريال 6/17   )خراسان(ناحيه خراسان   9

  ميليارد ريال 0/17   )كرمانشاهان، كردستان و ايلام(ناحيه غرب   10
  ميليارد ريال 1/6   )بندرعباس و بوشهر(ناحيه ساحلي   11

  ميليارد ريال 0/170   جمع

  ).4363: ي پنجم كشورگذاري، جلد نهم، خلاصه برنامه عمران مجموعه قوانين دوره بيست و سوم قانون(

o ها هاي خاص عمران استان برنامه  
ــاد  ــارس،     50ايج ــستان، ف ــستان و بلوچ ــتان، سي ــاطق لرس ــشايري در من ــع ع  مجتم

آذربايجان غربي، كرمان، چهار محال بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، كردسـتان           
، جلـد   همـان ( خانوار براي مجتمع عـشايري       000/2و كرمانشاهان با ظرفيت تقريبي    

16 :7203(.  
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  ين مصوب در دوره پهلوي دومنقوا -2-2-3-2
اصـلاح  «:  اغلب بندي بـا مـضمون      1320هاي پس از      هاي پيشنهادي كابينه    در برنامه 

قانون تقسيمات كشوري و توجه به اينكه اهـالي در ادارة امـور محلـي خـود بيـشتر                   
يـان ايـن    ه نشان از اين دارد كـه حـداقل در ب          شود ك   ديده مي 1.» داشته باشند  شركت
در . دهنـد  هاي ديگر غير از تهران توجـه نـشان مـي          ها به حقوق ساكنان استان      كابينه
هاي بعدي شايد شكل بيان اين مسئله كمي تغيير يابد، ولي مضموني بـه ايـن                  كابينه

  .هاي ارائه شده توسط نخست وزيران وجود دارد شكل در برنامه

  دوره سيزدهم 
. هاي فلاحتي و صنعتي تصويب شـد         و قرضه  در اين دوره قانون فروش خالصجات     

طبق مقررات اين قانون، فروش خالصجات پشتكوه و لرستان به طوايف لر واگـذار      
، مصوب  1321متمم بودجه سال    (توانند بهاي آن را دريافت نمايد         شده است و مي   

  .)، مجموعة قوانين دوره سيزدهم مجلس شوراي ملي1321آذرماه 
هـا و منـاطق       لس سـيزدهم توجـه انـدكي بـه قوميـت          در مجموعه در قوانين مج    

نشين شده است و در قوانين بودجـه ايـن دوره نيـز بودجـه مـستقل از ديگـر         قوميت
 نشين به تصويب نرسيده است و اگر قوانيني وجـود داشـته         نقاط براي مراكز قوميت   

. نشين بـوده اسـت      نشين يا ايل    آن هم به ندرت و بدون هدف حمايت از مناطق قوم          
 آن جمله، قانون اعطاي اعتبار به وزارت بهـداري جهـت اعطـا بـه شـانزده نقطـه                    از

                                                           
  .گذاري  دورة سيزدهم مجلس قانون1320 اسفند 11 برنامه كابينه محمدعلي فروغي، مصوب 20 بند - 1
 .گذاري  قانون دورة سيزدهم مجلس1320 اسفند 21 برنامه كابينه سهيلي، مصوب 8 بند -
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  : بوده است1322مرزي بد آب و هوا در متمم بودجه سال 
شود كه از محل اعتبار  مبلغ سيصد هزار ريال اعتبار به وزارت بهداري داده مي    «

  :ست به شانزده نقطه ذيل ا1322 براي مدت شش ماه آخر سال 1322بودجه سال 
) 6لنگـه،   ) 5مينـاب،   ) 4بنـدر ديلـم،     ) 3بنـدر بوشـهر،     ) 2بندر جاسك،   ) 1

ايرانـشهر،  ) 11خاش،  ) 10بندر شاهپور،   ) 9قشم،  ) 8هنگام،   )7بندرعباس،  
  خداآفرين) 16مهران و ) 15بيله سوار، ) 14سردشت،  )13ميرجاوه، ) 12

شـوراي ملـي     مجلس   24/8/1322، مصوب   1322 قانون متمم بودجه سال      23ماده  (
  .)دوره سيزدهم

  دوره پانزدهم
در اين دوره مجلس شوراي ملي چند قانون كه به طور تلويحي به مناطق قوم نشين                

  :اشاره دارد، تصويب كرد از جمله
ـ هر ايراني در بلوچستان كه اقدام به تأسيس كارخانه صنعتي نمايـد، از تـاريخ                

، 18مـاده دوم تبـصره      (واهد بـود    برداري تا پنج سال معاف از ماليات خ         شروع بهره 
  .)، مصوب دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي1328قانون بودجه سال 

 از 1325 و 1324هــاي  ــ بانــك كــشاورزي نــسبت بـه مطالبــات خــود در ســال  
، قـانون   23تبـصره   (آذربايجان و زنجان حق مطالبه فرع و خسارت ديركـرد نـدارد             

  .)شوراي ملي، مصوب دوره پانزدهم مجلس 1328بودجه سال 
شود كـه در ظـرف مـدت دو مـاه از تـاريخ                ـ به وزارت فرهنگ اجازه داده مي      

تصويب اين قانون به معلماني كـه بـه موجـب احكـام صـادرة وزارت فرهنـگ در                   
دانشگاه تبريز به مدت معمولي مشغول خدمت هستند، در صورت دارا بودن ديپلم              
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انشگاه باشد، با رعايت مـاده      دكتري يا ديپلم مهندسي، كه مورد تصويب شوراي د        
 قانون تعليمات اجباري و سابقه مدت تدريس در دانشگاه تبريز رتبـة دانـشياري        12

نماينـد اعطـا كنـد و از ايـن پـس، اسـتخدام معلمـان         با مزايايي كه فعلاً دريافت مي     
هـا تـابع قـوانين و مقـررات       هـاي شهرسـتان     جديد در دانشگاه تبريز و ساير دانشگاه      

 كـل   1328 قـانون بودجـه سـال        12تبـصره   (دانشگاه تهـران خواهـد بـود        مربوط به   
  .)، دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي1328 تيرماه 23 مصوب ،كشور

  .ـ اعتباراتي جهت ساخت دانشگاه تبريز اختصاص داده شد
هـاي مـستمر و    شود حقـوق و هزينـه   ماده واحده ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي  

هـاي كـشور و       هـاي دولتـي و سـاير هزينـه          هـا، ادارات، بنگـاه      غيرمستمر وزارتخانه 
 در حـدود اعتبـارات      1328المنفعه را در مرداد مـاه         مصارف عمراني و توليدي عام    

 1324 و با رعايت تبصره يك ماده واحده قانون مصوب آبـان مـاه          1326اسفند ماه   
 را مطابق   و ساير قوانين و مقررات مالي كمك هزينه كارمندان كشوري و لشگري           

 2مـصوب   (نامه مربوطه از درآمد عمومي سال جاري پرداخت نمايد            قوانين و آيين  
  .)، مجموعه قوانين دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي1327شهريور 

ـ اجازه تأسيس چندين دانـشگاه ديگـر بـه عـلاوه دانـشگاه تبريـز در شـهرهاي         
  .شود ديگر نيز به وزارت فرهنگ داده مي

ارت فرهنگ مجـاز اسـت دانـشگاه تبريـز را كـه در سـال گذشـتة        ماده واحده ـ وز 
هاي مشهد، اصفهان، شيراز و هر        تأسيس شده تكميل نمايد و همچنين در شهرستان       

 به تدريج كه وسايل و موجبـات     -شهرستان ديگري كه وزارت فرهنگ لازم بداند      
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كي  به تأسيس دانشگاه و در اهواز به تأسـيس يـك دانـشكده پزش ـ              -شود  فراهم مي 
شوند، بايد با توجه به استعداد و         هايي كه در محل تأسيس مي       دانشكده. اقدام نمايد 

احتياجات خاصه آن محل بوده و ممكن است در صـورت لـزوم ابتـدا بـه صـورت          
  .مدارس عاليه كه احتياجات محلي را تأمين نمايد تأسيس گردند

  .يب رسيدـ قانون عفو عمومي مجرمين غائله آذربايجان و زنجان به تصو
 در 1325 و 1324هـاي   ماده واحده ـ كليه اشخاصي كه در غائلـه آذربايجـان سـال    

استان آذربايجان و شهرستان زنجان مرتكب جنحه يا جنايت سياسـي يـا جنحـه يـا                 
بـه اسـتثناي مـرتكبين قتـل يـا          (انـد     جنايت عادي مربوط به غائلـه آذربايجـان شـده         

عم از اينكه تحـت تعقيـب بـوده و يـا بـه      و همچنين شركاء و معاونين آنها ا     ) غارت
اند و يا اساسـاً تـاكنون مـورد تعقيـب             موجب حكم قطعي يا غيرقطعي محكوم شده      

گونه آثار كيفري بـه       گردند و هيچ    اند، از تعقيب و مجازارت معاف مي        قرار نگرفته 
  .شود عمل آنان مترتب نمي

ول ايـن مـاده     شمول اين قانون نسبت به كساني از اشخاص مذكور در قسمت ا           
كه فعلاً در ممالك خارجه هستند، در هر مورد به خصوص، موكـول بـه تـصويب                 

  .هيئت وزيران و صدور فرمان همايوني خواهد بود
گـردد، مرتكـب      هر گاه كسي كه به موجب اين قانون مشمول عفو عمومي مي           

 جرمي نظير جرايم فوق شود، آثار عفو كان لم يكن گشته و جرائم سابق نيـز قابـل                 
وجـه در حقـوق مـدعيان         مقررات اين قانون به هـيچ     . تعقيب و مجازات خواهد بود    

خصوصي مؤثر نيست و كساني كه بر اثر خاتمه غائلـه آذربايجـان خـاك ايـران را             
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توانند از مقررات     اند، طبق اين ماده بايد مورد تعقيب قرار گيرند و نمي            ترك كرده 
 دوره پانزدهم مجلـس     1327 مرداد   26مصوب  ( مربوط به مرور زمان استفاده كنند     

  .)شوراي ملي

  دوره شانزدهم 
هاي كشور در سال      جويي   قانون اجازه مصرف سي ميليون ريال از محل صرفه         ـ

   جهت ساختمان راه اهواز ـ شيراز1329
شود، مبلغ سي ميليون ريـال از محـل    ماده واحده ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي 

ر سال جاري را در اختيـار وزارت راه بگـذارد تـا بـه              هاي كل كشور د     جويي  صرفه
اعتبار نامبرده قابل انتقـال بـه سـال بعـد     . مصرف ساختمان راه شيراز ـ اهواز برساند 

مصوب (باشد    بوده و آنچه در سال جاري خرج شود، در سال بعد قابل مصرف مي             
  .) دي ماه مجلس سنا2، دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي و 1329ماه   دي24

  اي نقاط جنوب ـ قانون اجازه اجراي مقررات حكومت نظامي در پاره
 در نقاط آبادان، گچساران،   25/1/1330مجلس شوراي ملي در جلسه شب يكشنبه        

 فـروردين مـاه     5آغاجاري، لالي، بندر محشور، هفتگل و مسجد سليمان از تـاريخ            
مــود  بــراي مــدت دو مــاه اجــراي مقــررات حكومــت نظــامي را تــصويب ن 1330

 )1330( فـروردين مجلـس سـنا        24 فروردين مجلـس شـوراي ملـي و          25مصوب  (
  .)دوره شانزدهم

  1332ـ قانون بودجه سال 
ـ به منظور تشويق آبياري و توسـعه كـشاورزي در           1321 متمم بودجه سال     13ماده  
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 مواد نفتي مورد مـصرف موتورهـاي آبيـاري          1316 فروردين   1خوزستان از تاريخ    
  .شوند ات مواد نامبرده معاف ميخوزستان از مالي

  دوره هجدهم 
  ـ قانون برقراري حكومت نظامي در پالايشگاه كرمانشاه

شـود مقـررات حكومـت نظـامي را از تـاريخ        ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي 
 در پالايشگاه كرمانشاه برقرار نمايد      7/5/1333 به مدت سه ماه تا تاريخ        7/2/1333
ــصوب ( ــي و    م28/2/1333م ــوراي مل ــس ش ــنا، دوره  10/3/1333جل ــس س  مجل

  .)هجدهم
  ـ قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر

  . ـ درآمدهاي زير از تاديه ماليات بخشوده است3ماده 
هاي مذهبي است و عوايـد آن   تبصره ـ كليه مستغلات و املاكي كه متعلق به اقليت 

هـاي فرهنگـي و بهداشـتي     وطه به مصرف معابد و بنگاههاي ملي مرب به وسيله هيئت 
هـاي    رسد، از پرداخت ماليات معاف هستند؛ مشروط بـر اينكـه رسـميت هيئـت                مي

  .مذكور به گواهي مراجع رسمي مذهبي آنها در شهرداري محل رسيده باشد
ــاده  ( ــد ك م ــانون و     )3بن ــق ق ــه طب ــتان ك ــصه خوزس ــد اراضــي خال ــ درآم ـ
شود تا مدت پنج سال از تـاريخ   ه اشخاص واگذار شده يا ميهاي مربوط ب    نامه  آيين
برداري از پرداخت ماليات معاف هستند، به استثناي درآمـدهايي كـه معافيـت                بهره

آنها طبق قوانين بيش از پنج سال بوده و در اين صورت قانون قبلي نـسبت بـه آنهـا              
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 مجلس  28/12/1334 مجلس شوراي ملي و      16/1/1355مصوب  (اجرا خواهد شد    
  .)سنا

  ـ قانون فروش خالصجات
ـ وزارت كشاورزي مكلف است طبق مقررات اين قـانون نـسبت بـه فـروش                1ماده  

كليه خالصجات اعم از قراء، مزارع، اراضي، قنوات دائر و باير و مـستغلات و ابنيـه          
هـاي طبيعـي و       كه ملك قطعي دولت باشد، اقدام نمايد، به استثناء مراتـع و جنگـل             

باشـد   صجات و ابنيه و مستغلاتي كه مورد احتياج مؤسسات دولتي مـي         همچنين خال 
  .هاي مربوطه مجلسين خواهد رسيد و فهرست آن به اطلاع كميسيون

ـ نسبت به آنچه از املاك و اراضي خالصه خوزسـتان تـا تـاريخ تـصويب                 1تبصره  
ن  قـانو  50 و ماده    1314 فروردين   16اين قانون آباد شده، طبق ماده واحده مصوب         

 اقدام و بعداً هرگونه واگذاري و همچنين نسبت به آنچه 1316 آبان ماه   20مصوب  
از املاك واگذار شده در خوزستان كه تعهدات و شرايط انجام نشده باشد، مطابق              

 مجلـس   ، دوره هيجـدهم،   1334 آبان   30مصوب  (شود    مقررات اين قانون عمل مي    
  ). مليشوراي

  دوره نوزدهم
  شوند ر قضايي عشاير و ايلاتي كه اسكان ميـ قانون راجع به امو

شـوند، بـراي رسـيدگي بـه      ماده واحده ـ در نقاطي كه ايلات و عشاير اسـكان مـي   
اختلافات و دعاوي افراد ايلات و عشاير با يكديگر و يا كساني كه با آنهـا دعـوي                  

 هايي مركب از سه نفر كه دو نفر از آنهـا            تواند هيئت   دارند، وزارت دادگستري مي   
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از قضات مجرب باشند، تشكيل دهـد كـه بـا توجـه بـه اصـول و قـوانين بـه طريـق                        
دامنشي و اصلاح اختلافات دعاوي مربوطه را فيصله دهند و در هر حال قابل              خكد

  .) دوره نوزدهم مجلس شوراي ملي،1337 آذرماه 19مصوب (فرجام نيست 
  ـ قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهاي درودزن و زرينه رود

ـ دولت مجاز است براي اجـراي طـرح و اداره تأسيـسات درودزن فـارس و                 1ماده  
از افـراد يـا     )  ميليـون دلار   45حـداكثر برابـر     (زرينه رود آذربايجان سرمايه لازم را       

هاي داخلي يا خارجي از طريق تحصيل اعتبار و يا وام با تعهـد               مؤسسات يا شركت  
حه آن را به مجلسين تقـديم نمايـد و          به طور درست به موجب قرار داد تأمين و لاي         

  .پس از تصويب به مورد اجرا گذارد
ـ بانك ملي ايران با تضمين وزارت دارايي تعهـدات مـالي مـذكور در مـاده                 2ماده  

 23/10/1338 مجلس سـنا و      15/10/1338مصوب  (يك را به عهده خواهد گرفت       
  .) دوره نوزدهم،مجلس شوراي ملي

المللـي تـرميم و     ميليون دلار وام از بانك بين 42ل  ـ قانون راجع به اجازه تحصي     
  توسعه جهت ساختمان سد دز

 اسـفند مـاه   20 قـانون مـصوب   2ماده واحده ـ دولت مجاز اسـت در اجـراي مـاده     
 42 كـل كـشور تـا مبلـغ          1337ماده واحده بودجه سـال      ) ب( و قسمت اخير     1336

 30اردادي كـه در تـاريخ       المللي توسعه و تـرميم طبـق قـر          ميليون دلار از بانك بين    
به امضاء نمايندگان دولـت شاهنـشاهي و بانـك          ) 1960 فوريه   20 (1338بهمن ماه   

نامبرده در واشنگتن رسيده و متن و ترجمه آن ضميمه اين قانون است، براي تأمين               
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  .هاي سد دز از آن بانك وام اخذ نمايد هزينه
ان و كردسـتان و تـصفيه       ـ قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايج        

  مطالبات و خسارات اشخاص
ماده واحده ـ كليه وجوه نقد و اموال منقول و غيرمنقـول متجاسـرين آذربايجـان و     
كردستان و احزاب غيرقـانوني دمـوكرات آذربايجـان و كوملـه كردسـتان كـه در                 

شـود و بـه دولـت اجـازه داده          تصرف دولت است، به ملكيـت دولـت شـناخته مـي           
البات و خسارات مورد ادعاي دولت، اشخاص و مؤسسات غيردولتي را شود مط   مي

 كتباً بـه وزارت دارايـي اعـلام كنـد و بـه وسـيله                1333از متجاسرين تا آخر اسفند      
كميسيون مركب از دادستان استان و پيشكار دارايـي مـورد رسـيدگي قـرار داده و                 

صويب با اخذ سند    مبلغ مورد تصديق را به هيئت وزيران گزارش دهد كه پس از ت            
  .حق پرداخت شود ترك دعوي به ذي

ـ قانون تصميم متخذه كميـسيون مـشترك برنامـه مجلـسين مربـوط بـه يكـصد                  
  كشي كرمانشاه ميليون ريال وام اعطايي به شركت لوله

 2نمايـد كـه در اجـراي تبـصره      ماده واحده ـ كميسيون مشترك برنامه موافقت مي 
 كميـسيون برنامـه مجلـس شـوراي ملـي           1333اه  م ـ   بهمـن  23 تصميم قانوني    2ماده  

كـشي    سازمان برنامه اجازه دارد، يكصد ميليون ريال وامي را كـه بـه شـركت لولـه                
كرمانشاه داده، تبديل به سهام شركت مزبور نمايد و از اين سهام هـر مقـدار سـهم                  
كه اهالي كرمانشاه تقاضا نمايند به آنها بفروشد و هـر موقـع ميـزان سـهام فروختـه                   

 50 درصد سهام خريداري شده از طرف سازمان برنامـه رسـيد،             50شده به مردم به     
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ــد     ــشاه واگــذاري نماي ــه شــهرداري كرمان مــصوب (درصــد ديگــر را بلاعــوض ب
  .) كميسيون برنامه مجلسين دوره نوزدهم18/9/1336

ـ قانون تصميم متخـذه كميـسيون مـشترك برنامـه مجلـسين بـه منظـور توسـعه                   
  وچستانعمران سيستان و بل

شـود، مبلـغ دويـست ميليـون ريـال       ماده واحده ـ به سازمان برنامـه اجـازه داده مـي    
 درصد افزايش اعتبارات برنامه هفت ساله دوم عمراني را به شرح زير      20قسمتي از   

  :مصرف نمايد
  اعتبارات لازم به ميليون ريال   خلاصه عمليات 

  200   ستانمطالعه و شروع به كار عمران ناحيه سيستان و بلوچ
  200  جمع 

  مصرف تدريجي اعتبارات فوق
  100   1337سال 
  100   1338سال 

  200  جمع 

مـصوب  ( قابل پرداخت خواهد بود      1338 و   1337هاي     اعتبار فوق در سال    -تبصره
  .) كميسيون مشترك مجلس نوزدهم19/12/1336

اجبـاري  ـ قانون تصميم متخذه كميسيون فرهنگ دائر بر اجراي قانون تعليمات       
  اي نقاط ابتدايي در پاره

 قانون اضافه اعتبار وزارت     4كميسيون فرهنگ مجلس شوراي ملي طبق تبصرة        
 با اجراي قانون تعليمات اجبـاري ابتـدايي در          1336 فروردين   29فرهنگ در جلسه    

  :نقاط زير
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ملاير، سمنان، بيابانك، شـهميرزاد، خـاش، زاهـدان، ميرجـاوه، سـراوان، بـم،               «
كنان، ايـلام   مه، بيرجند، شادگان، شوشتر، انديمشك، رامهرمز، كوزه   بافت، سرچش 

در قبال تقاضاي آن وزارتخانه موافقت نموده و نيز در همان جلسه تصميمي             » و بانه 
اتخاذ گرديد كه وزارت فرهنگ مكلف است، صورت نقاطي از استان آذربايجان            

 ابتدايي اجرا نگرديـده     و كردستان و بنادر و دشتي و دشتستان كه تعليمات اجباري          
 13/2/1336مصوب (است، تهيه و براي تصويب به كميسيون فرهنگ تقديم نمايد    

  .)كميسيون فرهنگ مجلس نوزدهم

  دوره بيست و دوم
  ـ اساسنامه شركت سهامي عمراني منطقة غرب ايران

   كليات:فصل اول
 2و ماده    قانون تأسيس وزارت آب و برق        3ـ با اختيارات حاصل از ماده       1ماده  

 31/2/47بـرداري از اراضـي زيرسـدها مـصوب            هـاي بهـره     قانون تأسـيس شـركت    
شركتي به نـام شـركت سـهامي عمـران منطقـه غـرب ايـران مطـابق مقـررات ايـن                      

  .گردد اساسنامه تشكيل مي
  :هدف شركت

هـاي    عمليات عمراني مربوط به آبياري در مناطقي اسـت كـه از آب رودخانـه             
دهاي كوروش كبير و شاهپور اول مشروب خواهـد شـد و            مهاباد و مياندوآب و س    

متــضمن احــداث ســد و آب بنــد ايجــاد شــبكه انتقــال و توزيــع آب و توســعه آن  
هـاي منطقـه كردسـتان و         هـاي مربـوط بـه رودخانـه         همچنين اجراي طرح  . باشد  مي

هـاي آب و      كرمانشاهان و به طور كلي غرب ايران كه در منطقه عمل ساير سازمان            
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 و توسعه منابع آب زيرزميني همين منطقه از طريق حفر چاهاي عميـق و   برق نيست 
اسـت  ادغام آنها در شبكه آبياري يا مصرف آنها به صـورت گروهـي يـا انفـرادي                  

ــصوب ( ــسيون21/8/1348م ــتخدامي     كمي ــور اس ــي و ام ــرق و داري ــاي آب و ب ه
  .)مجلسين دوره بيست و دوم

  دوره بيست و سوم
   كردستانـ قانون اصلاحات ارضي در

ماده واحده ـ دولت به استناد تصويب نامه هيئت وزيران مربوط به اجـازه پرداخـت    
 بـه هيئـت عـالي    1339مبلغ دو ميليون ريال از محل درآمد عمومي كشور در سـال         

اصــلاحات جهــت شــروع اجرايــي قــانون اصــلاحات ارضــي در منطقــه كردســتان 
  .)ملي مجلس شوراي 28/2/1350لس سنا  مج15/7/1350 مصوب(پرداخت كند 

  1348ـ قانون بودجه سال 
 ريال اضافه كـار بـه   6074190شود مبلغ  ماده واحده ـ به وزارت راه اجازه داده مي 

ــل  ــل پ ــماره     تكمي ــرارداد ش ــوع ق ــان موض ــزرگ آذربايج ــاي ب ــورخ18078ه   م
 درصد آن تجاوز شده است، از محل اعتبار         25 را كه از مبلغ قرارداد       13/11/1336

  .) ملي مجلس شوراي27/12/1347مصوب (جة خود بپردازد ديون بود

  دوره بيست و چهارم
ـ قانون اجازه واگذاري نود هكتار از اراضي سيستان و بلوچستان به سـازمان راديـو                

  و تلويزيون ملي ايران
شود، چهل هكتـار   ماده واحده ـ به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي 
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ده زابل و پنجاه هكتار از اراضي منـابع ملـي شـده چابهـار را                از اراضي منابع ملي ش    
براي ايجاد تأسيسات مـورد نيـاز سـازمان راديـو و تلويزيـون ملـي ايـران مجانـاً بـه                      

سازمان حق فروش، انتقال و اجاره اين اراضي را بـه           . سازمان مذكور واگذار نمايد   
ال در اراضـي    س ـ  غيرندارد و ملزم است طرح مربوطه را حداكثر ظـرف مـدت پـنج             

در غيـر ايـن صـورت، زمـين مـورد واگـذاري بـه وزارت                . واگذار شده اجرا نمايد   
 مجلـس سـنا و      9/8/1354مـصوب   (كشاورزي و منابع طبيعي مـسترد خواهـد شـد           

  .) مجلس شوراي ملي دوره بيست و چهارم25/9/1354
  1353ـ قانون بودجه سال 

د كـه سـازمان توسـعه اسـتان     شـو   ماده واحده ـ به دولت اجـازه داده مـي   56تبصره 
 از 1352ريـزي آن اسـتان از اول سـال     سيستان و بلوچستان را به استثناي دفتر برنامه  

سازمان برنامه و بودجه منتزع و با وظايف و اختيـاراتي كـه دارد بـه صـورت يـك                    
هاي توسـعه     سازمان. سازمان مستقل زير نظر استاندار سيستان و بلوچستان قرار دهد         

هاي كل كه تشكيل شده يا بشوند نيز حسب مـورد نيـاز               ها يا فرمانداري    ساير استان 
وظــايف و تــشكيلات و حــدود . اســتانداران و فرمانــداران كــل اداره خواهنــد شــد

اي كـه از طـرف سـازمان برنامـه و             هاي مزبور به موجب اساسنامه      اختيارات سازمان 
رسـد،     مجلـسين مـي    هاي استخدام و دارايـي      بودجه پيشنهاد و به تصويب كميسيون     

  .)27/12/1351مصوب (تعيين خواهد شد 
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  هاي قومي دوره پهلوي بندي سياست جمع -3-3-2
هايي كه در ايران در ارتباط بـا اقـوام،            هاي پيشين ملاحظه شد كه سياست       در بخش 

هاي مختلف به ويژه از زمان پهلوي         ها توسط دولت    فرهنگ  ايلات و عشاير و خرده    
ذوب (» سـازي فرهنگـي     يكـسان «و  » سـازي قـومي     هماننـد « بر   اول اجرا شده، مبتني   

ها اولاً، به لحاظ زماني گاه دچـار   هرچند اعمال اين سياست. بوده است ) ها  فرهنگ
هـا، ابزارهـا و       وقفه و با افت و خيز و فـراز و فرودهـايي همـراه بـوده و ثانيـاً، روش                   

قتـضائات داخلـي    هـا و ا     ها به لحاظ ماهيـت حكومـت        هاي اجراي اين سياست     شيوه
هاي سلسله پهلـوي را مـرور نمـوده و            متفاوت بوده است، چنانچه بخواهيم سياست     

هـاي قـومي ايـن        هاي سياسـت    ها و مؤلفه    خطوط كلي آن را ترسيم نماييم، ويژگي      
ايـن الگـو    (د  كربندي و ارائه      توان دسته   را به قرار زير مي    ) پهلوي اول و دوم   (دوره  

  ):باشد ن آتاتورك ميمتأثر از تجربه تركيه دورا

ايجاد تمركز در نظـام اقتـصادي، سياسـي، فرهنگـي و اجتمـاعي بـه شـكل                   -1
  .قدرتمند و نوين

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پراكنده قومي  سازي و ادغام نظام وابسته -2
  .اي در نظام مركز و ايلي و عشيره

  .هاي نظام اجتماعي سازي كليه حوزه نوسازي و مدرن -3
شـناختي،    نيـان در قالـب وحـدت سياسـي، اخلاقـي، روان           وحدت ملـي ايرا    -4

  .عاطفي و اجتماعي
) گرايي افراطـي  فارس(ايرانيستي با تكيه بر زبان فارسي     تشديد تمايلات پان   -5



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

420

  .)گرايي باستان(و هويت و فرهنگ ايران قبل از اسلام 
  .تأكيد و تكيه بر نژادگرايي مبتني بر اسطوره آريايي -6
فرآينـد دولـت ـ ملـت، مبتنـي بـر ايـدئولوژي        تأسيس دولت ملي و تكميل  -7

  .ناسيوناليستي
سـه ابـزار و     ؛  گيـري از درباريـان      سـالاري دولتـي و بهـره        ارتش نوين، ايران   -8

وسايلي بودند كه به كمك آنها رضاخان حكومت خود را تثبيت و برقـرار              
  .ساخت

قـدر زيـاد      سازي در دوران مدرن براي حكومت پهلـوي آن          اهميت سياست يكسان  
را گفتمـان پهلويـسم و    ) سلـسله پهلـوي   ( كه برخي گفتمان مسلط در اين دوره         بود

به همين علـت بـود كـه برخـي تحليلگـران، انقـلاب              . گرايي افراطي ناميدند    فارسي
 را واكـنش بـه شـبه مدرنيـسم دوره پهلـوي دانـسته و آن را                  1357اسلامي در سال    

لطه غـرب و آمريكـا بـر    گرايـي افراطـي و س ـ     انقلابي برضد مدرنيزاسيون، نفي ملي    
  .اند ايران خوانده

  هاي قومي بعد از انقلاب  سياست-3
  اهداف و رويكردها -1-3

اي از اهــداف،  هــاي قــومي توضــيح داده شــد مجموعــه  قــبلاً در تعريــف سياســت
ها بـراي تنظـيم و تغييـر روابـط و             ها و اقداماتي است كه از سوي حكومت         رويكرد

تـوان    گردد و براساس آنها مـي       حي و اعمال مي   رفتارهاي قومي در يك جامعه طرا     
بر ايـن اسـاس،     . روابط قومي را تحت قاعده و نظم درآورد و بر آن مديريت نمود            
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هاي قومي در هـر جامعـه از دو ويژگـي يـا دو خـصوصيت                   سياست :توان گفت   مي
  :كنند دولت يا نظام سياسي تبعيت مي

موكراسي يا عقيده بـه     ايدئولوژي سياسي حكومت و ميزان پايبندي آن به د         -1
  حق حاكميت مردم

نوع نگاه، تلقي، تعريـف و رويكـردي كـه دولـت از ملـت يـا ناسيوناليـسم                    -2
  .)1367چلبي، (دولتي دارد 

محققان و پژوهـشگران علـوم سياسـي و اجتمـاعي بـا اسـتناد بـه قـوانين اساسـي و                      
هاي قومي جمهـوري اسـلامي ايـران را     موضوعه كشور، رويكردهاي كلي سياست  

  :اند ر آثار و مطالعات خود به سه دسته تقسيم كردهد

  )گرايانه الگوي آرمان(مدارانه  رويكرد مدرن و امت -1-1-3
تدوين قانون اساسي، دسـتاورد انقـلاب اسـلامي اسـت كـه در آن انقلابيـون فـاتح               

ازآنجـا كـه    . انـد   منويات خود را به شكلي كه اكنون در دست داريم، مدون نموده           
شـود، بـه      ورزان مدرنيتـه محـسوب مـي        شور قاعدتاً محصول انديشه   قانون اساسي ك  

هـاي   همين سبب نگرش ويژه آن عبارتست از رويكـرد برابرانـه بـه حقـوق و آرزو            
هـاي نـابرابري خـواه قـومي،      اساسي شهروندي كه بـه صـورتي  بنيـادين از نگـرش          

 فراگيـر    زيرا قانون اساسي دستاورد رويكرد     ؛جويد  زباني، مذهبي و مليت تبري مي     
. پـذيرد   شـود و امتيـازات ويـژه را نمـي           و جامع به مفهوم ملي و ملت محـسوب مـي          

هاي تمايزآفرين، قانون اساسي جمهـوري        رو، به دليل وجود برخي از ويژگي        ازاين



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

422

هـا رويكـردي      اسلامي به عنوان سند ميثـاق ملـي و مبنـاي سـاير قـوانين و سياسـت                 
  .ها دارد وميتباورانه به مسئله ق نگر و دين مدرن، امت

  گرايانه رويكرد واقع -2-1-3
هاي قومي جمهـوري اسـلامي ايـران را           گيري سياست   نظريه دوم، رويكرد و جهت    

 زيرا نسبت و تركيب اين ؛سازي دانسته تلفيقي از دو ديدگاه تكثرگرايي و يكپارچه
سو، ايـن تلقـي        يعني از يك   ؛داند  هاي قومي مي    دو رويكرد را مبناي اتخاذ سياست     

عنـوان شـهروندان    ها بـه  فرهنگ وجود دارد كه همه ملت ايران اعم از اقوام و خرده          
شان از حقوق     هاي فرهنگي   نظر از تفاوت    جمهوري اسلامي محسوب شده و صرف     

از سـوي ديگـر، ملـت ايـران را بـه حـسب              . شهروندي برابر و يكساني برخوردارند    
ها بـه دليـل برخـي         رسخصوصيات فرهنگي تعريف نموده كه براساس اين تلقي فا        

 گرفتـه    قرار 1و كانون فرهنگي  تقدم يافته   ...) ذهب و زبان، م (خصوصيات فرهنگي   
  .يافته است و برمحور آنان، مليت ايران توسعه

هاي مناسبي بـراي اتخـاذ        ها، بسترها و ظرفيت     در جمهوري اسلامي ايران، زمينه    
هاي قـانوني   رغم ظرفيتسازي يا تكثرگرايي وجود دارد، اما به      و سياست يكپارچه  

گيـري از     هاي نظام به سمت بهـره        قانون اساسي و بهبود رويكرد     19 و   15در اصول   
هايي از نظام هـم عـرض تحـولات           اي، رويكرد بخش    هاي بومي و منطقه     توانمندي

ــرة محـــدود بخـــشي   ــه و در دايـ ــاء نيافتـ ــاني ارتقـ ــار  عظـــيم جهـ نگرشـــي گرفتـ

                                                           
1 . Cultural Core 
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  .)1383 ،مقصودي(است

  دت در كثرت رويكرد وح-3-1-3
هـاي قـومي    ها و سياسـت  سومين نظريه، رويكرد جمهوري اسلامي به مسئله قوميت      

در ايران را رويكرد انسجام در عين حفظ تنوع قومي، كه مبتني بر برابري حقوق و                
هاي نژادي، مذهبي، زباني و فرهنگي و قومي اسـت،            نظر از زمينه    شهروندان صرف 

اقوام در ايران با شروع دولت مـدرن از انقـلاب           براساس اين نظريه، بحث     . داند  مي
گيـري مقتدرانـه     زيرا با شكست انقلاب مشروطه راه براي شكل       ؛مشروطه آغاز شد  

هـاي    اين دولت مدرن و اقتـدارگرا بـراي غلبـه بـر قـدرت             . دشدولت مدرن هموار    
ــراي حفــظ هويــت و    ــه خــصلت خــود، مقاومــت پيرامــون را كــه ب ــا ب محلــي و بن

گرفــت،  امتيــازات اجتمــاعي، سياســي و اقتــصادي انجــام مــي موجوديــت خــود و 
بـه دليـل وجـود    [اما با پيروزي انقلاب اسـلامي       . آميز در هم شكست     اي قهر   گونه  به

دموكراتيـك جانـشين    ) رويكـرد (حـل     راه] ويژگي متمايزآفرين بـا رژيـم گذشـته       
گي ملـي،  شد و نظريه همبست) ساز گرا و همانند تمركز(اقتدارگرا ) رويكرد(حل    راه

  .دشجايگزين نظريه اقتدار دولت 
گيري كلي جمهوري اسلامي در       در بررسي، تجزيه و تحليل و استخراج جهت       

هـايي كـه در ايـن     هـا و سياسـت   مورد نحوة مديريت تنـوع قـومي، خـرده فرهنـگ       
  :خصوص طراحي و اجرا گرديد، به منابع و مراجع زير رجوع شده است

  ايي قانون اساسي جمهوري اسلاميمشروح مذاكرات مجلس و بررسي نه -1
  قانون اساسي جمهوري اسلامي -2
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عالي انقلاب فرهنگي در زمينـه اصـول سياسـت فرهنگـي              مصوبات شوراي  -3
  كشور

  مصوبات شوراي فرهنگي عمومي -4
  مصوبات مجلس شوراي اسلامي -5
   اجتماعي كشور-هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي  برنامه -6
ول يك ربع قـرن در عرصـه مـديريت          عملكرد مجموعه نظام اجرايي در ط      -7

  قومي و فرهنگي كشور

از نقــد وبررســي و تحليــل محتــواي قــوانين، مــصوبات و عملكــرد مجموعــه نظــام 
  :شود  ها قوانين زير حاصل مي اجرايي كشور در حوزه قوميت

گيري كلي در رويه حكومت جمهوري اسلامي نسبت به            جهت :قانون اول . 1
هاي قومي، بـه شـدت متـأثر از        اعمال سياست اقوام و به تبع آن طراحي و        

  .ماهيت، تركيب و ساختار دولت و نظام نوپاي اسلامي بوده است
 ماهيت ساختار و ايدئولوژي سياسي جمهوري اسلامي مبتني بر          :قانون دوم . 2

دموكراسي است كه به لحاظ ماهوي عقيده بـه حـق حاكميـت مـردم در                
  .تعيين سرنوشت خود دارد

 نظام جمهوري اسلامي داراي مـاهيتي ايـدئولوژيك اسـت؛ بـه            :قانون سوم . 3
گيري آن را به شدت متأثر ساخته و موجـب            اي كه ساختار و جهت      گونه

شده گفتمان سياسي حاكم بر كشور ماهيت و رويكـردي جهـان وطنـي،              
  .مدارانه به خود گيرد گرايانه و دين امت

مـراه بـا ايـدئولوژي     ينـي و ايـدئولوژيك نظـام، ه        ماهيـت د   :قانون چهـارم  . 4
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گيري كلـي   سياسي مبتني بر حق حاكميت مردم موجب شده است جهت   
از بعــد سياســي » دولــت ـ قوميــت  «و » دولــت ـ ملــت  «نظــام در روابــط 

هـاي    رويكردي جامع، فراگير، عام و مبتني بر برابري در حقوق و آزادي           
از بعـد  اساسي و شهروندي؛ و از بعدي تقنيني، فرا قوميتي تكثرگرايانـه و    

  .ساختار اداري و اجرايي نيمه متمركز طراحي شود

دولـت ـ   «اصول كلي حاكم برعملكرد نظـام اجرايـي در مـديريت اقـوام و روابـط      
  :از عبارتند » قوميت

در جمهـوري  » دولـت ـ قوميـت   «رويه، تعامل و روابـط حكومـت بـا اقـوام      -1
  .شود و تقنيني تقسيم مي) اجرايي(اسلامي به دو بعد رفتاري 

  .اين رويه و تعاملات دو بعدي لزوماً يكسان و منطبق بر هم نيست -2
اين رويه و تعاملات دو بعدي در طول يك ربـع قـرن عمـر نظـام برحـسب               -3

المللـي و نگـرش سياسـي مـديريت           شرايط سياسي، اجتماعي، داخلي، بـين     
كلان كشور گاه به هم نزديك و تا حـدودي منطبـق و گـاه از هـم فاصـله                    

  .گرفته است

در جمهـوري  » دولت ـ قوميت «ليل تفكيك و جدايي كه در تعاملات و روابط به د
قانون اساسي، قوانين موضوعه،    (و تقنيني   ) اجرايي(اسلامي ايران از دو بعد رفتاري       

قائـل شـديم، نـاگزيريم بـراي تحليـل و           ...) هاي فرهنگي كشور و     اهداف، سياست 
 در آن، بـه لحـاظ روشـي         نگري  هاي قومي و جامع     تر موضوع سياست    بررسي دقيق 

  .اين تفكيك و جدايي را نيز قائل شويم
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 منظـور نـوع تلقـي،    :»دولت ـ قوميت «هاي تقنيني در تعاملات  رويه) الف
ا در  .ا.ها و راهبردهايي است كـه حكومـت ج          نگاه، تفكر سياسي، اهداف، سياست    

 و قوانين اعم از قانون اساسي (قبال اقوام در قالب مجموعه قوانين و مقررات كشور          
ــه را     ) موضــوعه ــن مجموع ــسامح اي ــا ت ــا ب ــوده اســت و م ــصويب نم طراحــي و ت

  .ناميم مي» هاي قومي سياست«
 منظـور   :» قوميـت  ـ ـدولـت   «رويه مديريتي يا اجرايـي در تعـاملات         ) ب

ها و ابزارهـاي اسـت كـه بـراي مـديريت،              مجموعه رفتارها، اقدامات عملي، روش    
هـاي سياسـي، فرهنگـي،        سـي ايـران در حـوزه      كنترل و هدايت اقوام در قلمـرو سيا       

اجتماعي، امنيتي و اقتصادي توسط حكومت به عنـوان كـارگزار كـلان اجتمـاعي               
مـديريت سياسـي ـ    «اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است و ما بـا تـسامح آن را   

در قالـب  » مديريت سياسي ـ اجرايي «بديهي است حاصل اعمال . ناميم مي» اجرايي
وعه نظام اجرايي در قبال اقوام قابل بررسـي و ارزيـابي اسـت كـه بـه                  عملكرد مجم 

  .گيرد صورت طولي انجام مي

   اقوام در جمهوري اسلامي - دولتروابط -2-3
  هاي قومي ها و سياست گيري وين جهتروند تد  -1-2-3

هاي قومي ايران در بدو انقلاب از يك سو مبتني بـر جـو       گيري كلي سياست    جهت
عي حاكم بر كشور و از سوي ديگـر، تـابع نگـرش كلـي حـاكم بـر                   سياسي، اجتما 

وطنـي    اي و مذهبي بودن انقلاب و ماهيـت جهـان           توده. وضعيت انقلابي جامعه بود   
 مبنـي بـر مـذهبي يـا ملـي      57اسلام، چالشي بين مديريت راهبردي انقلاب در سال   

  .بودن نوع حكومت ايجاد كرد
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گرايانه    آزادي در مقابل نظريه امت     سرانجام اعضاء و سران جبهه ملي و نهضت       
كرد، تاب مقاومت نياوردند و طي سه سال          گرايي را صراحتاً نفي مي      اسلام كه ملي  

  ).121: 1382، زاد مرشدي(از صحنه حذف شدند 
تعـارض سـنت و   «اين تعارض در سال اول انقلاب تحت عنوان ديگري بـه نـام     

 تعـارض سـنت و مدرنيتـه      "نوانفكوهي در مقاله خود تحت ع     . مطرح بود » مدرنيته
  :نويسد در ايران مي"در عرصه توسعه اجتماعي

 نيز همچون همة حركـات اجتمـاعي       1357تعارض سنت و مدرنيته در انقلاب       «
ايـن تعـارض بـه صـورتي     . ها سال قبل از آن آغاز شده بـود، آشـكار شـد        كه از ده  

خـصوص در     ههاي پيش از انقـلاب، ب ـ       اي مباحث روشنفكرانة سال     مشخص در پاره  
شـمردند    هايي كه گاه مدرنيتـه را در نهايـت عـاملي بـراي سـلطة غـرب مـي                    تحليل

 و گاه به نوعي بـه اسـتفادة        )1363؛ داوري،   1373 ،؛ تاريخ تهاجم  1346احمد،    آل(
 ديـده   )310 ، ج 1361شـريعتي،   (گزينشي از انديشة غربي و مدرنيتـه بـاور داشـتن            

اي اجتماعي كـه بـه صـحنه وارد شـدند،           ه  با شروع انقلاب، برخي گرايش    . شد  مي
صرفاً بـا حـذف اسـتبداد پيـشين و توجـه        » مدرنيزاسيون«صرفاً در پي تداوم فرآيند      

 در حـالي كـه   .)1362بازرگـان،   (هاي سـنتي فرهنـگ جامعـه بودنـد            بيشتر به زمينه  
جديد از خلال   » هويت«ريختن يك     هاي ديگري كه جنبة غالب يافتند، پي        گرايش

نت اسلامي و تكيه بر دين به مثابـه عامـل اساسـي مـشروعيت يـافتن                 بازگشت به س  
  .)1363؛ داوري، 1373،تاريخ تهاجم(كردند  قدرت سياسي را دنبال مي

گـرا و گفتمـان    ها و تضادهايي كه بين گفتمان اسلام رغم تعارض به هر حال، به 
گرايـي    ماسـلا (گـرا     هاي مختلف، گفتمان اسلام     گرا ايجاد شد، از ميان ديدگاه       ملي
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گرايي را از ماديت و سكولاريسم غيرقابل تفكيـك           گرايي كه ملي    اسلام  راديكال،  
گرايي را نه از باب       هاي ملي تضاد نداشت و ملي       ديدگاهي كه با ارزش   ) دانست  مي

هاي ملي ايراني، بلكه از بـاب ترديـد در توانـايي ناسيوناليـسم در ايجـاد        نفي ارزش 
. داد، به عنوان گفتمان اصلي انقلاب پذيرفتـه شـد   ميهمبستگي ملي مورد نقد قرار     

، مرحـوم مـدرس ،     )ره(هاي امام خميني      گرا مبتني بر انديشه     اين نوع گفتمان اسلام   
  .شهيد مطهري و مرحوم طالقاني بود

يـك از رهبـران و نخبگـان برجـستة انقـلاب اسـلامي        در واقع، در سخنان هـيچ     
عـلاوه بـر ايـن، در بـسياري از          . ودش ـ  هاي ملـي مـشاهده نمـي        سخني بر ضد ارزش   

اي وجود داشته     هاي ملي حساسيت ويژه     ها نسبت به استفاده و تأكيد بر ارزش         زمينه
به زبان فارسي به عنوان زبـان انقـلاب، بـه كـارگيري             ) ره(توجه امام خميني    . است

گرايي نژادي    اي براي مبارزه با اقليت      زبان فارسي از سوي حكومت به عنوان وسيله       
حساسيت و تأكيد سران حكومت بـر واژة خلـيج فـارس بـه جـاي خلـيج از ايـن                     و  

  .شوند موارد محسوب مي
وجـه عميـق    "خدمات متقابل ايـران و اسـلام      "شهيد مطهري نيز با تأليف كتاب     

  :نويسد ايشان در اين كتاب مي. رهبران مذهبي به عناصر ملي ايراني را نشان داد
گونه كه صاحب عقايـد ميهنـي         ، همان ما صاحب عقايد مذهبي اسلامي هستيم     «

به علاوه، از آنجا كه انقلاب اسلامي در ايـران          . )633: 1383رنجبر،  (» ايران هستيم 
گيري امت واحده اسلامي پيروز شـد،     با شعار و ايده اخوت اسلامي و آرمان شكل        

مخاطبان پيام انقلاب در دنيـاي اسـلام و كـشورهاي همـسايه مردمـاني بودنـد كـه                   
ومي، زباني و مذهبي با اقوام ايراني، عرب، تـركمن، بلـوچ، كـرد و آذري                قرابت ق 
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لذا در عمل، پيگيري ايـده وحـدت دنيـاي اسـلام در سياسـت خـارجي بـا                   . داشتند
هاي قومي ـ مذهبي كـشورمان    سياست قومي در داخل و نوع برخورد نظام با گروه

بـرداري مخالفـان و      نگراني رهبران حكومت ديني از بهره       دغدغه و دل  . گره خورد 
كشورهاي رقيب جمهوري اسلامي از پراكندگي و اختلافات زبـاني و مـذهبي در              

طلبـي و   هاي نخست انقلاب روي داد ـ داعيـه وحـدت    ايران ـ به شكلي كه در سال 
و اتحـاد شـيعه و سـني را عمـق و شـدت        » دكتـرين وحـدت   «تلاش بـراي پيـشبرد        

  .بخشيد مضاعف مي
شعاري و صوري نداشت و گوياي طرز تلقي دست         دكترين وحدت، تنها وجه     

كم طيفي از رهبران انقلاب از مباني و وفاق ايرانيان و تعريـف و برداشـت آنـان از                  
رداشتي كه براساس آن، اسلام عامـل  ؛ ها و مباني هويت ايراني و ايرانيان بود      شناسه
م از  هـاي هويـت ايرانـي اع ـ        بخش و ايجاد وفاق ملي است و بر ديگر مؤلفـه            هويت

زبان، سرزمين و ديرينة تمدني پيش از اسلام و يـا بـاور بـه تبـار مـشترك رجحـان                     
  .دارد

پيگيري ايـن سياسـت تـا حـدودي جنبـه واكنـشي داشـت و پاسـخي بـه رونـد                      
بدين وصف، اسلام بـه عنـوان مخـرج مـشترك           . زدايي در دوران پهلوي بود      اسلام

س مبنـا و شـالوده طراحـي        قاطبه ايرانيان اعم از كـرد، تـرك، بلـوچ، عـرب و فـار              
سياست قومي قرار گرفت و پيوندهاي ديگر فرهنگي، زباني و نـژادي كـه آنـان را                 
در چــارچوب هويــت ايرانــي و حــوزه فرهنگــي و تمــدني ايــران زمــين گــرد هــم  

بـه تعبيـر    . آورد، در مراتب بعدي قرار گرفت يا براي مدتي ناديـده گرفتـه شـد                مي
 و همبستگي آفرين بـه ديـن، محتـوا و شـكل             بخش  ديگر، تقليل اين عناصر هويت    
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  .)1382حق پناه، (الشعاع خود قرار دارد  سياست قومي را كاملاً تحت
در موضع ايدئولوگ و رهبر سياسي و مذهبي جامعه انقلابـي،          ) ره(امام خميني   

اي طـي دوران انقـلاب و پـس از آن و            نقش مؤثري در ايجاد وحدت و بسيج توده       
. هـاي قـومي كـشور داشـت         هاي عمومي و سياست     سياستها،    گيري  طراحي جهت 

ترين نكات مورد تأكيد ايشان، لزوم حفظ وحدت همـه مـردم اعـم از                 يكي از مهم  
شيعه و سني، كرد، ترك، بلوچ و ساير اقوام ايراني و پرهيز از تفرقه و طرح مسائل                 

يـره  هاي واگرايانه با پوشـش مـذهب، قوميـت و غ            برانگيز در لواي خواسته     اختلاف
  .بود

اتخاذ راهبرد وحدت مذاهب، مسئوليت عمومي همه اقوام ايرانـي بـراي حفـظ              
انقلاب، تأكيد بر مشاركت سياسي همه اقوام ايراني براي تأمين امنيت، ايجاد زمينه             

نـشين و نهادسـازي و تعيـين افـراد            مشاركت سياسي، مديريت بحران در مناطق قوم      
امـام در دوران اول انقـلاب محـسوب         هـاي     انديـشه خطوط كلـي    از )همان(مسئول  

  .شوند مي
دكتـرين وحـدت امـت    (هـاي مـسلمان     درخصوص وحدت ميان اقـوام و ملـت       

) ره(گرايانـه، حـضرت امـام         گرايانه بر گفتمان ملي     و تفوق گفتمان اسلام   ) اسلامي
  :فرمايند مي

اسلام آمده است تا تمام ملل دنيا را، عـرب را، عجـم را، تـرك را، فـارس را                    «
را با هم متحد كند و يك امت بزرگ به نام امت اسلام در دنيا برقرار كنـد تـا       همه  

هاي اسلامي و مراكز اسلام پيـدا بكننـد،           خواهند سلطه بر اين دولت      كساني كه مي  
هـاي بـزرگ و       نقشه قـدرت  . به واسطه اجتماع بزرگ مسلمانان از هر طايفه نتوانند        
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كه اين قشرهاي مسلم را كه خداي       وابستگان آنها در كشورهاي اسلامي اين است        
تبارك و تعالي بين آنها اخوت ايجاد كرده و مؤمنان را به نام اخـوت يـاد فرمـوده                   
است از هم جدا كنند و به اسم ملت ترك، ملت كرد، ملت عرب، ملـت فـارس از      
هم جدا كنند، بلكه با هم دشمن كنند و اين درست برخلاف مسير اسـلام اسـت و                  

يـك از آنهـا از        تمام مسلمانان بـا هـم برادرنـد و برابرنـد و هـيچ             . مسير قرآن كريم  
. ديگري جدا نيستند و همة آنها زير پـرچم اسـلام و زيرپـرچم توحيـد بايـد باشـند                   

اندازنـد، اينهـا      گرايـي بـين مـسلمانان تفرقـه مـي           اينهايي كه با اسـم مليـت و گـروه         
» ن كريم هستند  هاي بزرگ و مخالفان با قرآ       لشگرهاي شيطان و كمك كار قدرت     

  .)225: 13ج  ،نور صحيفه(
كنند و عمال  از مسائلي كه طراحان براي ايجاد اختلاف بين مسلمانان طرح مي«

اند، قوميت و مليـت اسـت كـه دولـت عـراق               استعمارگران در تبليغ آن به پا خاسته      
اند  زند و بعضي از طوايف هم همان راه را در پيش گرفته           هاست بدان دامن مي     سال
اند، غافل از آنكه      اند و حتي به دشمني كشيده        مسلمانان را در مقابل هم قرار داده       و

اي است كه در آن حرفي       حب وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود كشور مسئله          
هـاي مـسلمان ديگـر، مـسئله ديگـري اسـت كـه               گرايي در مقابل ملت     نيست و ملي  

گرايـي     اسـت و آن ملـي      برخلاف آن ) ص(اكرم    اسلام و قرآن كريم و دستور نبي      
شـود، بـرخلاف    كه به دشمني بين مسلمانان و شكاف در صفوف مؤمنان منجر مـي       

هاي اجانب است كه از اسلام و گـسترش آن            اسلام و مصلحت مسلمانان و از حيله      
  . )81: همان(» برند رنج مي

اگر يك اشخاصي پيدا شدند و خواستند با تبليغات سوءشان اختلافي بين شما             «
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رها ايجاد كنند، بين برادرهاي عرب و عجم، بـين برادرهـاي كـرد و غيركـرد،                 براد
  .)123: 8ج همان، ( »ترك و غيرترك، بدانيد كه توطئه است

ما خادم برادران كردستاني هـستيم و خـادم بـرادران بلوچـستاني و سيـستاني و        «
م هـا، شـما ه ـ      خواهيم شما را نجات بدهيم از دسـت ايـن خـائن             ما مي . همة طبقات 

. ها را از خود دور كنيد، سران اينها را بگيريد تحويل بدهيـد  كمك كنيد اين خائن  
  .)273:  8ج همان، (» اينها به اسلام عقيده ندارند، اينها با قرآن مخالفند

ها و تحولات سريع      در جامعه و نظام سياسي ايران پس از انقلاب، قبض و بسط           
هـاي   هـا و سياسـت   گيـري  وين جهـت سياسي ـ اجتماعي ناشي از انقلاب، روند تـد  

هاي قومي و تدوين قوانين و مقررات در اين حوزه            عمومي كشور از جمله سياست    
  .را تحت تأثير قرار داد

تـرين مرجـع و مبنـاي تـدوين           قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران كـه مهـم          
زده  آيـد، در فـضاي ملتهـب و انقـلاب     سياست قومي در كشورمان بـه حـساب مـي        

هاي مناطق كردستان، گنبـد، خوزسـتان و           و در اوج درگيري    1358ر سال   جامعه د 
از يك سو فـضاي  . طلب تدوين شد هاي تجزيه سيستان و بلوچستان و فعاليت گروه 

گذار جمهوري اسـلامي و       هاي بنيان   خاص انقلابي جامعه و از سوي ديگر، ديدگاه       
فتند، نقـش و تـأثير      گر  گذاري را دربرمي    روحانيون شيعه كه اكثريت مجلس قانون     

همچنــين ماهيــت شــيعي و . انــد مهمــي در تــصويب قــانون اساســي كنــوني داشــته 
هاي مذهبي در ايران از سوي ديگر، موجب  سو و شكاف ايدئولوژيك نظام از يك

ايجاد تناقض و پارادوكس در عرصه حقوقي و مباحث شـديدي در سـطح جامعـه                
  .شد
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را وادار بـه    ) ره(دا امـام خمينـي      شدت انتقادات به حدي بـود كـه از همـان ابت ـ           
دهيم به    هاي مذهبي هم خاطرجمع باشند كه ما اطمينان مي          اقليت... «: واكنش نمود 

آنها كه در اين مملكت زندگي عادلانه و مرفهي خواهند داشت و مـورد پـشتيباني                
گوينـد،    اگر كساني چيز ديگري مـي     . كند  اسلام از اهل ذمه پشتيباني مي     . ما هستند 

هـا    كـاري   فقط خرابكارهـا بايـد بداننـد كـه ايـن خـراب            . انداختن است   تفرقه  براي  
كاري بردارند و زير دولت اسـلام         خيانت به ملت و مملكت است، دست از خراب        

خواهند جز اينكه همه مردم درجه سـه و زارع            آنها چه مي  . االله باشند   الا  و كلمه لااله  
مؤسسه مطالعـات و    (» مين خواهيم كرد  و كارگر همه مرفه باشند؟ ما همه اينها را تأ         

  .)3 :1364ي بازرگاني، جلد دوم، ها پژوهش
هاي كشور نيز  تأكيد بر اسلام، و به ويژه اسلام شيعي باعث شد تا اقوام و اقليت      

بر هويت مذهبي خويش تأكيد كنند، و شكاف مـذهبي حـاكم بـر اقـوام در كنـار                   
وري اسلامي را تحت تـأثير      شكاف قومي فعال شود و سياستگذاري حاكم بر جمه        

بيـشترين تـأثير را در      »  ماهيت شيعي انقلاب اسـلامي    «تا آنجا كه    . خويش قرار دهد  
پـر واضـح اسـت هـر گـاه سـخن از             . تدوين و اعمـال سياسـت قـومي كـشور دارد          
رود، منظـور قرائتـي فقيهانـه از آيـين            حاكميت اين ايدئولوژي در ايران كنوني مي      

اهب اسلامي است كه چارچوب نظري و سـاختار نظـام از            تشيع به مثابه يكي از مذ     
آن برگرفته شده و مذهب اكثريت ايرانيان به ويژه ساكنان مناطق مركـز كـشور بـه     

نشين حاشـيه كـشور اكثريـت اهـل           در حالي كه هموطنان مناطق قوم     . آيد  شمار مي 
شـكاف  دهد كه اصولاً  سوابق و تجربه تاريخي ملت ايران نشان مي  . باشند  تسنن مي 

قومي قابل توجه و فعالي در ايران وجود ندارد و عنصر نيرومند هويت ايراني ميـان                
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خـورد و اساسـاً       شوند بـه چـشم مـي        هايي كه اصطلاحاً اقوام ايراني ناميده مي        گروه
نظـر از عوامـل       هـاي اخيـر صـرف       هـا در ايـران طـي دهـه          گيري مسئله قوميت    شكل
 ايـدئولوژيك از جملـه فعـال شـدن شـكاف            المللي، بيشتر تابع عوامل سياسي و       بين

  . مذهبي بوده است
با نگاهي گذرا بـه جلـسات و مباحـث نماينـدگان مختلـف در زمـان تـصويب                   

توان روند غالـب شـدن ايـدئولوژي مـذهبي را بـر               اصول مختلف قانون اساسي مي    
گذاري در ايران و به ويژه قانون اساسي كـه سـنگ بنـاي سـاير قـوانين                    روند قانون 

  .داد، ديد ا تشكيل ميآتي ر
بـا فرسـتادن پيـامي در مـورد         ) ره(از همان ابتداي تشكيل مجلس، امام خمينـي         

ايشان در پيام خويش صراحتاً اعـلام       . قانون اساسي تكليف همه را مشخص نمودند      
فرمود كه قوانين حاكم در جمهوري اسلامي ايران بايد صددرصد اسلامي باشـد و              

هـاي آينـده بـه خـود گرفـت،       صي را در طـي سـال  اين اسلامي شدن كه قرائت خا   
هـا بـه      يل برخورد موافقان و مخالفان جمهوري اسـلامي و اقـوام و اقليـت             پاشنة آش 

  1.طور خاص شد
ها و جايگاه اين گـروه مـورد          با شروع به كار مجلس بحث بر سر حقوق اقليت         

                                                           
يـك از آنـان كـه از انقـلاب اسـلامي              بر هـيچ  «:  چنين است  1358 مرداد ماه    28) ره( بخشي از پيام امام خميني     -1

ده نيست كه انگيزه اين انقلاب و رمـز پيـروزي آن اسـلام بـوده و ملـت مـا در سراسـر                        ايران اطلاع دارند پوشي   
 جمهـوري اسـلامي را   ، اكبـر اللهخـون و فريـاد ا   ها و قرا و قصبات با اهداء  شهرترين كشور از مركز تا دورافتاده   

  .»خواستار شدند
با توجه به مراتب فوق، قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددر صـد براسـاس اسـلام باشـد و                             

ريب به اتفاق ملـت اسـت       اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري و آراء اكثريت ق              
 ).5، 1364ا، ج اول، .ا. قانون اساسي جنهاييصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي (
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قـوام و   مناقشه قرار گرفت و از همان ابتدا واضح و آشكار بود كه بـر سـر حقـوق ا                  
رونـد اعـلان آزادي و احتـرام بـه          . هاي مختلفي ايجاد خواهـد شـد        ها چالش   اقليت

دن آنها و برتري دادن بـه اسـلام         كرها در ابتدا و سپس محدود       حقوق اقوام و اقليت   
هـا    شيعي طي روند تصويب قانون اساسي نشان از در حاشيه قـرار دادن ايـن گـروه                

اي با استفاده از آيه     نماينده 1358مرداد   29در جلسة سوم مجلس در تاريخ       . داشت
هـاي بـشري      كند كه اسلام متعهد به حقـوق و حيـث            سورة ممتحنه اعلان مي    9 و   8

نزد همه كس است و اينان در امور عامه و خاص خويش كمال اسـتقلال را دارنـد                  
گيـري را نفـي       اي ديگر اگرچه اين موضـع       اما در همان جلسه، نماينده    . )39 :همان(

اي كـه جهـت تـصفيه         زنـد و توصـيه      كـه بـه آن مـي      » اسـلامي «ند، اما با قيـد      ك  نمي
كننـد،    هـايي كـه خـلاف اسـلام كـار مـي             هـا و انجمـن      آموزش و پرورش از گروه    

  .)50 :همان(داند  ها را قابل اجرا مي محدوديت
خواهان اين بودند كه در قانون اساسـي جديـد حقـوق              ها و اقوام مختلف     اقليت

. رة پهلوي نقض و ناديده گرفته شده بود ـ به رسميت شناخته شـود  آنها ـ كه در دو 
ها خواهان به رسميت شناخته شدن به عنوان يك شهروند ايراني فـارغ از                اين گروه 

  .قوميت، مذهب و نژاد بودند
بيشترين بحث نماينـدگان در زمـان تـصويب اصـول قـانون اساسـي كـه باعـث          

 اكثريت آن شد، بحث بر سـر تعيـين          چالش فراوان ميان اقليت حاضر در مجلس و       
اولين اظهارنظر را در آن زمان مولـوي عبـدالعزيز          . دين و مذهب رسمي كشور بود     

وي خواهان اين بود كه در كنار نام دين رسمي كشور كه اسلام باشـند،               . دكربيان  
بـرادران  «: دكـر گونه مقصود خود را بيان  وي اين . نامي از مذهبي خاص برده نشود     
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 حضار محترم، راجع به اصل سـيزدهم خواسـتم در حـضور آقايـان چنـد                مسلمان و 
تقاضاي بنـده ايـن اسـت كـه همـة بـرادران و دوسـتان موافقـت                  . كلمه عرض كنم  

 يـك از   بفرماييد كه دين رسمي ايران فقـط و فقـط اسـلام بـشود و اسـمي از هـيچ           
عالم اسلام بـه    اگر بنا باشد اسم مذهب را ببريم، برادران ما در         ... مذاهب برده نشود  

 زيـرا كـه مـذهب       ؛گيرند  اي مي   شوند و آنها هم در مقابل ما يك جبهه          ما بدبين مي  
هذا به عقيدة بنده      مع. رسمي كشورشان شافعي يا مالكي يا حنفي يا غيرذالك است         

بايد همه ما با هم متحد باشيم و دين رسمي كشور ما اسلام باشـد و اگـر اسـمي از                     
كـنم    مثلاً عرض مـي   .  مذاهب اربعه رسميت داشته باشند     شود، بايد   مذاهب برده مي  

هـاي    نوشته شده زرتشتيان ـ يهوديان ـ مـسيحيان در ايـران اقليـت     14وقتي در اصل 
 را كـه     شوند، پس چطور ما دين اسرائيل و دين آمريكـايي           رسمي ديني شناخته مي   

) الاسـلام و ان الـدين عنـداالله       (دشمن رسمي ما هستند و اديان آنها منـسوخه اسـت            
اما مذهب اهل سنت و الجماعت را كه برادران شما هستند و خداي               رسمي بدانيم،   

ها و پيغمبـر و قبلـه آنهـا و كتـب آسـماني آنهـا يكـي اسـت و هـيچ                         ها و شيعه    سني
اي ندارند، چطور به خودمان اجـازه بـدهيم كـه مـذاهب اربعـه اهـل سـنت و                   تفرقه

  .)184 :همان (» ...سوخه را رسمي بدانيم؟الجماعت را رسمي ندانيم، اما اديان من
نمايندگان اكثريت و موافق بيان دين و مذهب رسمي كشور در قـانون اساسـي               

هـا احتـرام كامـل گذاشـته خواهـد شـد، امـا         نمودند كه به اقليـت      همواره اعلان مي  
گاه بيان نكردند كه منظور از احترام چيست؟ تفاوت آن با حقوق آنهـا تـا چـه       هيچ

بـيش از آنكـه     ) چه قـومي و چـه دينـي       (ها    ست؟ آنچه مشخص است اقليت    مقدار ا 
رسـد از آنهـا در دورة         خواستار احترام باشند خواستار حقوقي بودند كه به نظر مـي          
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نظام سياسي پيشين مضايقه شده بود و در نظام سياسـي جديـد خواهـان احقـاق آن                  
ص احتـرام بـه     ، نايب رئيس مجلس، در خصو     )ره(سيد محمدحسين بهشتي    . بودند
البته برادرمان آقاي   ... « :گونه بيان نمود    ها و در پاسخ به مولوي عبدالعزيز اين         اقليت

و سـنت خلفـاي راشـدين را اضـافه          : (اند كـه    مولوي عبدالعزيز باز پيشنهادي نوشته    
فرمايند، اساسنامه كلي مملكت براساس مذهب تشيع تنها نبايد باشد، بايد تمام فرق 

نوشـتم كـه خـدمت ايـشان            مـن داشـتم يادداشـتي مـي       ) برداشته باشد اسلامي را در    
نـويس ملاحظـه فرموديـد، در اصـول آينـده مـسئله               طور كه در پيش     بفرستم، همان 

احترام كامل به مذاهب فقهـي اسـلامي و آزادي كامـل بـرادارن و خـواهران اهـل                   
آنچه بيني شده است و       تسنن در عمل به احكام بر طبق مذهب فقهي خودشان پيش          

  .)268 :همان (» ...گونه منافاتي با آن نخواهد داشت اينجا نوشته شده هيچ
هـاي مختلـف      مولوي عبدالعزيز از تنش ميان مسلمانان شـيعه و سـني در حـوزه             

منظـور  (لذا از نتايج تصويب و رسميت بخشيدن به يـك مـذهب             . كشور آگاه بود  
توانست در برداشته باشد تـا        يو آثار و پيامدهايي كه اين مسئله م       ) عشري  شيعه اثني 

انحصارگري «آنجا نگران بود كه نگراني خويش را با اعلان اينكه اين روند نوعي              
برادران اسلام و حضار بسيار گرامـي و محتـرم، همـه            ... «: است اظهار نمود  » شيعي

اند كه قانون اساسي را پياده كنند و مسير ملت مسلمان و        آقايان براي اين جمع شده    
نبايد من و شـما علمـاي اعـلام و آيـات عظـام و      ... لمان ايران را تعيين بكنند  غيرمس

حاملان دين نبي انحصارطلبي بكنيم و نبايد براي عالم اسلام و دنيا ثابت كنـيم كـه          
هاسـت و جمهـوري اسـلامي همـه مـال شـيعه               كشور ايران، كشور مخصوص شيعه    

يش آمده، براي ايـن اسـت       هايي كه پ    ها و مصيبت    همه كشتارها و فداركاري   . است
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ها را بنده و شما آقايان همه        اگرچه اين آيه  ... گري درست بشود    كه جمهوري شيعه  
؛ هـر   »كل حـزب بماليـدهم فرحـون      «: خوانيم، ولي به مفاد آيه توجه نداريم كه         مي

گويد ما به حق      شيعه مي . گروهي به آن معتقداتي كه نزد آنهاست خوشحال هستند        
گويد ما به حق هستيم كه پيـرو          بيت و عترت هستيم و سني مي      هستيم كه پيرو اهل     

... اما حالا بايد اين اختلافات قديم را      . خلفاي اربعه و پيرو اهل بيت و عترت هستيم        
لهذا بنده از سروران و دوستان و علماي اعلام تقاضا دارم كه زياد             ... كنار بگذاريم 

داديم   شش ماه ما اين شعار را مي      . شيعه و سني برادر هستند    . تعصب به خرج ندهند   
فرمايد كـه سـني و شـيعه بـرادر            كه شيعه و سني دو برادر پيروزند، هر شب امام مي          

هستند، بياييد برادري را ثابت كنيد، هر حقوقي كه براي پيروان مذهب شـيعه قائـل          
شويد، براي برادران اهل سنت خود كه ده ميليون يا هشت ميليون نفر در كشور                 مي

» عـشري   جعفـري اثنـي   «،  ]پسوند[» مذهب«اگر دنبال   .  هستند، بايد قائل شويد    ايران
گذاريد رسميت دارد، بايد به دنبال مذاهب اهل تسنن هم بگذاريد كه آنها هـم             مي

كنيد كـه محتـرم هـستند و معتبـر      اين چه هست كه ما را مسخره مي     . رسميت دارند 
خـواهيم    ذهب را معتبر كنيد، ما مي     خواهيم به ما احترام بگذاريد و م        هستند، ما نمي  

مذهب ما را مثل مذهب خود بدانيد، مـذهب اهـل تـسنن را مثـل مـذهب جعفـري                    
 :همـان   (دانـيم     كه ما مذهب جعفري را مثل مذاهب اربعه خود مـي            بدانيد، همچنان 

  .)459 ـ 460
 13دربـارة مـذهب و مـذهب رسـمي قـبلاً در اصـل               «: گويـد   ميرمراد زهي مـي   

اين اصل گوياي  .  تصويب شده در مجلس صحبت شد      12و اصل   پيشنهادي دولت   
با تصويب آن   ... عشري است   اين مسئله بود كه مذهب رسمي، مذهب جعفري اثني        



 ग़عاඪر୓ی लوਗی భ  اୌان  ণیا॥ت

 

439

اصل ما انتظار نداريم كه در اين اصل هم حرف ما اثري داشته باشد و تغييراتـي در               
. دخـصوصي باشـن     وقتي كه اكثريت جامعه طرفدار يك شخص بـه        ... آن داده شود  

در مـورد   . مثلاً طرفدار كسي خواهنـد بـود كـه بـا او وجـه مـشترك داشـته باشـند                   
هـاي سياسـي      ها و احزاب و همة گـروه        كانديداهاي رياست جمهوري مسلماً گروه    

كنند؛ يعني در واقع، اگر شـما در ايـن اصـل ايـن شـرط را                  يك كانديدا معرفي مي   
  .ايد محروم كردهها را از شركت در امور سياسي  بگذاريد، بقيه گروه

ولي عواقب تصريح يا عدم تصريح اين خواهد بود كـه چنانچـه حتمـاً و الزامـاً                  
شود، ما تصور خواهيم كرد كه همة كساني كه به نحوي از انحـاء بايـد در                   تصريح  

دولت نقشي داشته باشند، حتماً بايد شيعه مذهب باشند و اين بـه نظـر مـن درسـت                    
» كـردن گـروه كثيـري از جمعيـت ايـران اسـت            نيست و عمـلاً از گردونـه خـارج          

  .)1769ا، .ا. قانون اساسي ج، شوراي بازنگريصورت مشروح مذاكرات(
... «: نمايـد كـه     در همين زمينه، عضدي نماينده مجلس در نطق خويش بيان مي          

من فقط با آوردن دو شرط در اينجا مخالف هستم و به نظـر مـن تحـصيل حاصـل                    
مـذهب  «ينجـا ذكـر كنـيم، يكـي آوردن همـين قيـد              است و لزومي ندارد كـه در ا       

خواهيم پـنج ميليـون مـردم ايـران را از             در داخل ايران ما مي    ... »رسمي كشور است  
دانـيم رئـيس جمهـور رهبـر         شركت در سياست كنار بگـذاريم، در حـالي كـه مـي            

. نيست، كسي نيست مواظب باشد كه جامعه از مسير مكتب ما انحـراف پيـدا نكنـد               
، رئيس قوه مجريه است، اجراكننده است و قوانين را گروه ديگـري             رئيس جمهور 

مجتهدان و فقها مراقب هستند كه مكتب ما از راه اسلام منحرف            . كنند  تصويب مي 
ها قيد و شرط گذاشـتيم كـه          نشود و ذكر كردم كه مؤمن به مباني اسلام باشد و ده           
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نــت بكنــد بــه هــر جــا بخواهــد از مبــاني جمهــوري اســلامي منحــرف بــشود و خيا
خـواهيم امـت      مـا در آينـده مـي      . جمهوري اسلامي، محاكمه و معزول خواهد شـد       

خواهيـد   تر از مليت است، چطور مـي        بزرگ اسلامي به وجود بياوريم، امت بزرگ      
. اين اصل را تصويب كنيد و شش ميليون غيرشيعه را از بافت سياسي خـارج كنيـد                

 زيـرا شـما آنهـا را شـركت          ؛د كـرد  دهم اينها در انتخابات شركت نخواهن ـ       قول مي 
 :همـان   (» به اين ترتيب، من معتقدم كه شرط مسلمانان بودن كافي اسـت           . ايد  نداده
1767-1766(.  

اصـل پـانزدهم    . موضوع مجادله برانگيز ديگر، اصل پانزدهم قانون اساسي بـود         
داند كه براسـاس آن اسـناد و          قانون اساسي زبان و خط رسمي كشور را فارسي مي         

تبات متون رسمي و كتب درسي بايد با خط و زبان فارسي باشد، البته در كنـار                مكا
هـاي محلـي      هاي محلي كه بنا به شـرايط جغرافيـايي زبـان            آن اصل استفاده از زبان    

مولـوي عبـدالعزيز    . هـا آزاد اسـت      منطبق شده، با توزيع جغرافيـايي اقـوام و اقليـت          
اگر كسي بخواهد عربي بخواند آيا طور كه در جلسة بيست و دوم     همان«: پرسد  مي

گيرد يا خير؟ و يا اگـر كـسي بخواهـد زبـان بلـوچي                 دولت براي او معلم عربي مي     
  »بخواند آيا دولت ملزم است كه براي او معلم بلوچي بگيرد يا خير؟

بلي دولت موظف است، يعني وقتي آنها حق داشـتند ايـن            : نايب رئيس مجلس  
 است چيزي را كـه آنهـا حـق دارنـد برايـشان            زبان را تدريس كنند، دولت مؤظف     

» هـا بايـد تهيـه كنـد؟ بلـي           يعني هم كتاب و هم معلـم      : مولوي عبدالعزيز . تهيه كند 
  .)557 :همان(

از جمله اصول ديگري كه در قانون اساسي مورد بحـث فـراوان قـرار گرفـت،                 
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توانـست    اين اصول جـزء اصـولي بـود كـه مـي           . اصول مربوط به قانون شوراها بود     
تمركزگرايي نظام را تعديل نمايد و باعث شود تا مناطق مختلف براساس نيازهـا و               

با توجه به تنوع قومي و فرهنگي موجود        . اي خويش عمل كنند     هاي منطقه   خواست
توانـست گـام مـؤثري در جهـت توجـه بـه               در جمهوري اسلامي ايران، شوراها مي     

ها معتقـد بـود كـه نظـام         در خصوص شورا  » نوربخش«طور كه     همان. مناطق بردارد 
يك قـانون اساسـي هـر       « :گويد  وي مي . تواند در مقابل نظام مطلقه بايستد       شورا مي 

چقدر هـم مترقـي نوشـته بـشود، اگـر بـه شـرايط محيطـي كـه ايـن قـانون اساسـي                      
رو خواهـد     خواهد در آن پياده شود، توجه نشده باشد، در عمل با اشـكال روبـه                مي
ديديم كه اشكال زيـادي نداشـت، ولـي در عمـل بـا              قانون اساسي مشروطه را     . شد

اي نيست كـه مـا بخـواهيم بگـوييم            اشكال مواجه شد، اما راجع به شورا، اين مسئله        
خـواهيم مطـرح      تـر نظـام شـورايي اسـت كـه مـي             خوب است مشورت بكنيم، مهم    

هـا، مـذاهب و آداب و رسـوم         ها، زبان   بكنيم، چون مملكت ما از مردمي با فرهنگ       
براي اينكـه ايـن مـردم را روي يـك محـور بيـاوريم و                . كيل شده است  مختلف تش 

امكان چندين سيستم هست، يكـي ديكتـاتوري، يعنـي چيـزي كـه در                 اداره بكنيم،   
گذشته بيشتر به آن عمل شد، خواستند با زور تمام اين مـردم را روي يـك محـور                   

 شـدن   نگهدارند، استقلال مملكـت را حفـظ كننـد و از جـدا شـدن و قطعـه قطعـه                   
. كنم اين راهي باشد كه مورد نظـر ماسـت   مملكت جلوگيري بكنند و من فكر نمي  

اسـت، كـه آن را هـم بـا     » فـدراتيو «اداره كردن مملكت به صورت        يك راه ديگر،    
سيـستم  . بينيم فعلاًَ زود است كه مملكـت بـه ايـن ترتيـب اداره بـشود                 جوي كه مي  

 كلي دو نوع شـورا وجـود دارد،         ماند، نظام شورايي است كه به طور        آخري كه مي  
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گيرند راجـع بـه محـل و مـسائل خودشـان              يكي شوراهاي محلي كه تصميماتي مي     
صورت مـشروح   (» كند  است؛ ديگري شوراي صدر كه حاكميت ملي را اعمال مي         

  .)363-364  :، ج ا1364ا .ا.ي قانون اساسي جيمذاكرات مجلس بررسي نها
حاكميــت بــر نــواحي مختلــف در ابتــداي انقــلاب، درخــصوص حــق اعمــال  

اي در نطقـي خواهـان بـه وجـود آمـدن              انتظارات تا آن حد بـود كـه مقـدم مراغـه           
طـوري كـه نـواحي        شد؛ به » ها  مجلس خلق «مجلسي در كنار مجلس مقننه با عنوان        

:  نماينده داشته باشـند    5به طور مساوي    ... مختلف به لحاظ فرهنگي، قومي، زباني و      
 از نظر تضمين حقوق انساني بـراي   36 و   35،  33،  29،  28،  27،  26،  25،  24اصول  «

افراد كشور نارساست و نارساترين قسمت در مورد حقوق نواحي مختلـف كـشور              
در مورد نواحي مختلف    . است كه به مسائل فرهنگي آنها هيچ توجهي نكرده است         

 وقتي مـا  .  مطلب را به طور اجمال و با غفلت بسيار عنوان كرده است            74 و   6اصول  
اي حقـوق را بـه دلخـواه بـه            قبول كرديم افراد آزاد هستند و با رضايت خـود پـاره           

كنند، نتيجه حاصـل آن اسـت كـه دهـستان و يـا شهرسـتان و يـا                     جامعه واگذار مي  
ايالات هم حاكميت دارد و از نظر مصالح اجتماعي است كه مقداري از حقـوق و                

نجـا مـسئله حاكميـت مطـرح     نمايـد و در اي  اختيارات خود را به حكومـت واگـذار      
هر ناحيه بايد مسائل داخلي خودش را كـه فقـط مربـوط بـه او اسـت و بـا         . شود  مي

ايـن يـك    . حاكميت ملي ارتباط ندارد، رأساً حل كند و دربارة آن تـصميم بگيـرد             
اگر صحبت مقايسه در ميان بيايد، بنده بايـد عـرض كـنم قـانون          . حق مشروع است  

  .»ساتر استاساسي گذشته در اين مورد ر
ما بايد كاري بكنيم كه با تصويب قانون اساسي جديد، وحدت ملي ما تضمين              
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پروري و براسـاس تعليمـات اسـلامي، حقـوق طبيعـي            با روح عدالت  . و تثبيت شود  
نواحي مختلف را از نظر مديريت بپذيريم و اگرمشكلاتي هست براي آنهـا دلايـل               

تـشكيل قـوة    . ط تفاهم ايجاد نمـاييم    و جهات را روشن ساخته و از راه مذاكره محي         
كنـد و حقـوق نـواحي مختلـف           مقننه از يك مجلس، تمركز اداري را شديدتر مي        

كنم مجلس ديگري در كنار مجلـس مقننـه بـه عنـوان               پيشنهاد مي . گردد  پايمال مي 
تـشكيل شـود كـه نـواحي مختلـف براسـاس            » مجلـس اقـوام   «و يا   » ها  مجلس خلق «

» جغرافيايي به تعداد مساوي نماينـده داشـته باشـند         خصوصيات فرهنگي، سياسي و     
 ـ ـ 47 :1، ج   1364ا  .ا. قـانون اساسـي ج     نهـايي  بررسـي    ،مشروح مذاكرات مجلس  (

46(.  
كـه تـلاش زيـادي در جهـت تمركززدايـي از            - نماينـدة تبريـز    -اي  مقدم مراغه 

ام مجلس بار ديگـر بـا اشـاره بـه مـسئله               سيستم سياسي جديد داشت، در جلسة سي      
مـا مـدت پنجـاه و       «. ها شد   گرايي در نظام قبلي، خواستار ايجاد مجلس خلق       تمركز

ها و اختيارات در      ها، ثروت   هفت سال يك حكومت متمركز داشتيم و تمام قدرت        
العملـي ايجـاد كـرده اسـت، البتـه            مركز متمركز شده بود و اين تمركز يك عكس        

ك واقعيتـي دارد كـه   يك حالت هيجاني پيدا كرده كه با آن بايد مبارزه كـرد و ي ـ  
خواهند تـا بـه       ها اختياراتي مي    بايد حمايت شود و آن اين است كه ايالات و استان          

طبيعـي  . شان در حكومت مركزي بيشتر از اينكه الان هـست باشـد             نوعي نمايندگي 
در قـانون  . است كه نه تنها مخالفت و مبارزه نبايد كرد، بلكه بايد تشويق هـم كـرد             

هاي ايالتي و ولايتي بود كه مسكوت         الات و ولايات و انجمن    اساسي قبلي مسئله اي   
ماند و هيچ موقع به آن عمل نشد، ولي بنده پيشنهاد كردم كـه يـك مجلـسي، ايـن               
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پيشنهاد را عرض كـردم و بـه گـروه دادم، ولـي متأسـفانه گـروه در آن موقـع كـه                       
كـه در  بنده دو اصـل پيـشنهاد كـرده بـودم؛ يكـي اين           . كرد منظور نكرد    گزارش مي 

كنار مجلس شوراي ملي يك مجلس ايالات تشكيل بشود كه از هر استان به طـور                
ها همواره تعـداد       يعني اگر بلوچستان و تركمن     ؛مساوي در آن نماينده داشته باشند     

شان كمتر از ايالـت مركـزي باشـد، در مجلـس ايالـت، داراي نماينـدگان                   جمعيت
ان براساس صدهزار نفر و يـا يكـصد و          فرماييد، تهر   الان ملاحظه مي  . مساوي باشند 

پنجاه هزار نفر، تعداد نمايندگانش با تعداد نمايندگان تركمن صحرا قابـل مقايـسه              
بنـابراين، از نظـر اينكـه عـدالت     . كنند توانند در مقابل هم برابري       نيست و اينها نمي   

اجتماعي در سرتاسر كشور گسترس پيدا كند، قـدرت و اختيـارات نبايـد متمركـز                
ايـن اسـت كـه بنـده پيـشنهاد          . اشد و نمايندگان بايد امكان اظهارنظر داشته باشـند        ب

در كنـار مجلـس     » مجلسي ايالات « يعني مجلسي به نام      ؛كردم اين اصل قبول بشود    
شوراي ملي تشكيل شود كه از هر ايالت به تعداد مساوي، سه يا چهار نفـر در ايـن                   

هاي كلي مملكتـي   تبارات يا سياستمجلس باشند كه در مسائل مربوط به تقسيم اع    
بنابراين، همه بايد عضو مساوي يك خانواده باشيم و همه ايـالات            . اظهار نظر كنند  

  .)791: همان(» به طور مساوي اختيار داشته باشند
ها در جهت قانون شوراها و تثبيت نظام شـورايي      تلاش و پيگيري اقوام و اقليت     

ي به ايالت بود و در اين راه اميـد فراوانـي            نوعي خودمختاري دادن در مسائل داخل     
 چون ايران كشوري اسـت كـه در آن مردمـان مختلـف زنـدگي                ؛نيز وجود داشت  

هاي ايران، برخـي ديگـر اقـوام و برخـي ديگـر               برخي اين مردمان را خلق    . كنند  مي
االله طالقاني موكداً آن را گوشـزد     سيستم شورايي كه مرحوم آيت    . نامند  ها مي   مليت
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اين در صورتي اسـت  . تواند بخشي از مسائل اقوام را حل و فصل كند  مي« :دكر  مي
منظـور از ايـن     . كه از ذيل تا صدر كلية امور كشور به صورت شورايي اداره شـود             

چنـين  . تركيب استحالة ملي نيست، سني بلوچ لازم نيست شيعه فارسي زبـان بـشود             
بود، دوراني كه در آن قرار      مثل دوران آريامهر خواهد     . امري فاشيستي خواهد بود   

هاي مختلف ايران از نژاد آريايي بوده باشـند و اگـر نبودنـد بايـد بـه زور                     بود خلق 
نه ديـن، نـه مـذهب، نـه زبـان، نـه فرهنـگ و نـه شـعائر قـومي و                  . شدند  آريايي مي 

فرهنگي يك خلق را بايد برخلق ديگر تحميل كرد، براي يـك خلـق، اسـتاندار از                 
 چـرا كـه در   ؛توان تعيـين كـرد   به وسيلة حكومت مركزي نمييك خلق ديگر و يا     

اين صورت حكومت مركزي كلية تمايلات متمركز شدن را در خود احياء خواهد 
سيستم شورايي بايد سيستم انتخـابي باشـد، از پـايين بـه بـالا و بايـد بـر كليـة                      . كرد

وزيـر  آقـاي   . هاي مربوط بـه انتـصاب از بـالا خـط بطـلان بكـشد                ها و بافت    ساخت
كشور هنگام صحبت از سيستم شورايي از شوراهاي مختلـف در كـشور بـا عنـوان             

اين گفته درست است ولي چيزهايي كم       . ياد كرده است  » هاي كوچك   جمهوري«
توانيـد يـك سيـستم     شما مـي . هاي ايران است    دارد و آن در نظر گرفتن مسئله خلق       

ك در قالــب جمهــوري العــاده آزاد، بــاز، راحــت، بــدون ترديــد و دموكراتيــ فــوق
تواند باشد كه سيستم شورايي با سيـستم         اسلامي داشته باشيد و اين زماني عملي مي       

هاي لازم  ها در هم بياميزد و در مركز، يعني در تهران هم كلية تضمين    خودمختاري
را ايجاد كنيد تا كلية تمايلات مربوط به تمركـز و انحـصار و سيـستم قـدر قـدرت               

براي تحقق اين هدف لازم است نكـات زيـر در نظـر گرفتـه               . مركزي از ميان برود   
  :شود
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كليه انتـصابات بايـد     . سيستم شورايي يك دستگاه بسيار دموكراتيك است       -1
  .ملغي شود و كليه مناصب بايد جنبة انتخابي داشته باشد

كنند، دستگاه شورايي     در مملكتي كه در آن چند خلق مختلف زندگي مي          -2
كه دستگاه و سيستم ديگري كه به همـان انـدازه           كامل نخواهد بود، مگر آن    

اگر كلية مردمي كـه     . سيستم شورايي دموكراتيك است بر آن افزوده شود       
كنند، معتقدند بـه تـشيع، مـتكلم بـه فارسـي و از يـك                  در ايران زندگي مي   

مـا همـه   . توانست كليه مسائل را حـل كنـد   مليت بودند، سيستم شورايي مي    
ها را به     خودمختاري خلق : راهش فقط يكي است   . دانيم كه چنين نيست     مي

  .رسميت بشناسد
ــاري لازم اســت    -3 ــراي تحقــق كامــل سيــستم شــورايي و سيــستم خودمخت ب

  .تقسيمات جغرافياي كشور عوض شود
خواهد از ايران جدا شـود،        اگر بلوچستان نمي  . حكومت در زمرة تضمينات    -4

چـستان را از   اين تضمين تاريخي است، شما هم بايد تـضمين كنيـد كـه بلو             
 قـانون اساسـي     نهـايي  بررسي   ،مشروح مذاكرات مجلس  (» خود جدا نكنيد  

  .)984 ـ979 :2، ج1364ا .ا.ج

هاي نظام    گيري  يكي ديگر از عواملي كه روند تهيه و تدوين قانون اساسي و جهت            
  .هاي قومي در بدو انقلاب بود تأثير قرار داد، بحران را در قبال مديريت اقوام تحت

هـاي اجتمـاعي، اقـوام و طبقـات مختلـف بـا ايـن                  در هر انقلابي گـروه     معمولاً
پيوندند كـه نـسبت بـه         فرض به صف مبارزان و فعالان عليه حكومت وقت مي           پيش

به عبارت ديگـر، در     . باشند  شرايط كنوني معترض و خواهان تغيير اين وضعيت مي        
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در انقلاب اسلامي . هر انقلابي كنشگران انقلاب به دنبال پيگيري منافع خود هستند  
عـلاوه بـر انگيـزه معنـوي و         .  در ايران نيز چنين شرايطي حكمفرما بـود        1357سال  
هاي مختلف سياسي و اقـوام هـر كـدام بـه نوبـة خـود در ايـن                     خواهي، گروه   اسلام

تحول تاريخي نقش داشتند و خواهان تحقـق عـدالت اجتمـاعي و بهبـود وضـعيت                 
اطق پـس از مـدتي همگرايـي ملـي روزهـاي            اي از من ـ    لـذا در پـاره    . خويش بودنـد  

هـايي بودنـد      ها در زمره گروه     اقوام و اقليت  . آغازين انقلاب تبديل به واگرايي شد     
هاي خويش را در قبال نظام نوپاي جمهوري اسلامي مطـرح نمودنـد و                كه خواسته 

ها  سو ناتوان از برآورده كردن آن خواست    در مقابل، نظام تازه تأسيس شده از يك       
 و از ســوي ديگــر، رونــد حــوادث بــه ســمتي رفــت كــه عمــلاً در مقابــل آن  بــود

  .ها قرار گرفت خواست
هـاي     زنجيرة به هم پيوسته تقاضاهاي قومي و به دنبال آن خـشونت            57از بهمن   

 و 1357ابتـدا در شـمال غـرب ايـران و سـپس در اسـفند       . قومي ـ محلي آغاز شـد  
در . كـشور را در برگرفـت     ، آشوب و درگيـري صـفحات شـمالي          1358فروردين  

مرزهاي جمهوري خودمختار تركمنستان شوروي و در حاشيه جنوبي درياي خـزر            
هـا و     هاي شـديدي بـين تـركمن        قلعه و شهرستان گنبد درگيري      از بندرتركمن، آق  

  .نيروهاي دولتي گزارش شد
هاي بعد تظاهرات اعراب در شهرهاي اهواز، خرمشهر و آبادان و سـپس               در ماه 
كاري در صفحات جنوبي در بين خطـوط لولـه نفـت و               گذاري و خراب    موج بمب 

هــاي مخــابراتي و خطــوط مواصــلاتي، اســتان  آهــن، دكــل هــاي راه گــاز، ايــستگاه
  .خوزستان را دچار تنش كرد
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اي    آبستن حوادث غيرمترقبـه    1358آذربايجان و به ويژه تبريز از نيمه دوم سال          
  .گرديد كه به سرعت مهار شد

هـاي    اي جنوب شرقي كشور يعني منطقه بلوچستان نيز از درگيري         حاشيه مرزه 
هـاي بعـد بـه صـورت      بلوچستان در آن سال و سـال . اي مصون نماند قومي ـ منطقه 

هايي بود كه حاكميـت دولـت را در صـفحات             ها و چالش    مقطعي، محل بروز ستيز   
اد بـه عـلاوه، منازعـات ديگـري در ابع ـ         . سـاخت   نشين آماج حملات خود مي      بلوچ

از جنوب اصفهان تا خليج     (تر در منطقه حساس و استراتژيك ايل قشقايي           كوچك
بوشهر و انزلي بـه وقـوع پيوسـت         : و در ديگر شهرها نظير    » اردوي خان «در  ) فارس

 ـ ـ 295: 1380مقصودي،  (سرعت خاتمه يافت      نفع به   هاي ذي   كه با هوشياري طرف   
294(.  

هـا،   هـا، آذري  ان كردهـا، بلـوچ  گـرا مي ـ    هـاي قـوم     از اين رو، پيـدايش گـرايش      
اي، منجـر بـه اتخـاذ         هاي ايراني ساكن در مناطق مرزي و حاشـيه          ها و عرب    تركمن

راهكارهايي از سوي نظام براي حفظ تماميت سرزميني، ايجاد وفاق ملي، مقابله بـا              
  .طلبي و بسط تعريف گفتمان مسلط هويت ايراني شد تجزبه

قــانون اساســي، انجمــن آذربايجــان نــويس  در اثنــاي بررســي و تــصويب پــيش
هـاي متعـددي صـادر        هاي بسيار تندي از خود نشان داد و اطلاعيـه           متشكل واكنش 

  .نمود
مـدافع سرسـخت    «: اين انجمن در اعلاميه نهم فروردين مـاه خـود اعـلام كـرد             

هاي ايران است و نه تنهـا بـراي           هاي اساسي و حقوق دموكراتيك همه خلق        آزادي
د در سراسر كشور، بلكه براي همه تنوعات زباني ايران آزادي           خود و همزبانان خو   
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هـا بـه عنـوان يـك        اين انجمن ضمن قرار دادن فارس     . »خواهد  فرهنگي و مدني مي   
اقوام آذري، فارس، كرد، عرب،     «: قوم در كنار ساير اقوام، در اعلاميه خود نوشت        

جمهوري اسـلامي  . دلر، قشقايي، بلوچ، تركمن بايد در همه حقوق با هم برابر باشن       
تا مسئله ملـي حـل      . ايران بايد نقطه آغاز رفع ستم تاريخي و استبداد مضاعف باشد          

هـاي ايـران      نگردد و تا تشخيص و هويت همه ايرانيان و حق تعيين سرنوشت خلـق             
هـا در     قطع نظر از اختلاف زبـان، مـذهب، تمـدن، شـيوه زنـدگي و سـاير ويژگـي                  

 نــشود، مبــارزه ضدامپرياليــستي و اســتقرار قــاموس هيئــت حاكمــه ايــران پذيرفتــه
  .»پذير نخواهد بود حاكميت ملي و حفظ اتحاد و يگانگي امكان

در آن زنـدگي    » هـاي ايـن سـامان       خلق«ايران به عنوان وطن مشتركي است كه        
ــي ــد      م ــذا باي ــه آنهاســت، ل ــوقي هم ــت حق ــي حال ــت ايران ــت و تابعي ــد و ملي كنن

ــارات اداري،   حكومــت ــا اختي مــالي، قــضايي، انتظــامي، اجتمــاعي،  هــاي محلــي ب
اي   گيري براي امور محلي به وسيله شوراهاي ناحيـه          فرهنگي، عمراني و قوه تصميم    

  .)8ـ 10 ه شمار،وارليق(برقرار گردد 
نويس قانون اساسي، اين انجمن كه متـشكل از روشـنفكران اكثـراً           با طرح پيش  

مـسئله  «اي بـا عنـوان        مقالـه غيرماركسيست بود، به انتقاد از آن پرداخت و با چـاپ            
: در روزنامه وارليـق نوشـت     » فرهنگي اقوام ايران و قانون اساسي جمهوري اسلامي       

ها در قانون اساسي بايد مـدنظر قـرار گيـرد و مـسئله غفلـت از                   مسئله اقوام و مليت   «
هـا و     ها اقـوام مختلـف و انكـار هويـت آنـان و تحميـل زبـان، سـنت                    حقوق ميليون 

» اقوام كشور به ديگران يكي از دردهاي بزگ جامعه ماسـت          خصوصيات قومي از    
  .)7 ـ 2 :8وارليق، شماره (
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هـاي ملـت ايـران از قـانون           خواسـت «اين انجمن با تشكيل سميناري بـا عنـوان          
هـاي    و با شركت نمايندگان گـروه     » جمعيت حقوقدانان ايران  «با همكاري   » اساسي

 تهـران برگـزار شـد و دكتـر           در دانـشگاه   1358مختلف سياسي كشور در تيـر مـاه         
حسينقلي كاتبي، دكتر حميد نطقي، دكتر جواد هيئت و محمدعلي فرزانه از طرف             

موارد زير را جهت طرح و گنجانـدن در قـانون           . انجمن آذربايجان شركت كردند   
  :اساسي مطرح ساختند

جويي و تبعيض فرهنگـي، سياسـي و          طلبي، سلطه   نفي برتري «طرح موضوع    -1
در جمهـوري   « كـه    5، و نيز بيان اين مطلـب در اصـل           2ل  در اص » اقتصادي

فارس، ترك، كرد، عرب، بلـوچ، تـركمن     : اسلامي ايران همه اقوام از قبيل     
  .مايه خوشوقتي است» ...و نظاير اينها از حقوق مساوي برخوردارند

در اصل دهم فراهم ساختن امكانات آموزش و پـرورش بـراي همـه مـردم                 -2
ه است تا هر كسي بتواند فراخور استعدادش از         كشور و به طور يكسان آمد     

در اينجـا اضـافه     . آموزش و پرورش و رشـد و شـكوفايي برخـوردار شـود            
هاي مادي محدوديت ديگري هم مـانع راه          كنيم كه در كنار محدوديت      مي

تـدريس  . گردد و آن مانع يا سد زبان است         پيشرفت و شكوفايي و رشد مي     
به زبان مادري و سپس به هر زبان مادري         در مدارس تا سال چهارم ابتدايي       

  .و فارسي بايد باشد
بـا وجـود اينكـه در مـتن         ) الف: شود   سه نكته پيشنهاد مي    21در مورد اصل     -3

اصلي تصريحاً و دقيقاً از فارسي به عنوان زبان مشترك مـردم ايـران سـخن                
فـصل  «شـود بـه جـاي عنـوان           رود، اصلاحاتي انجام نشده، پيـشنهاد مـي         مي
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 -فـصل چهـارم   «چنين عنـواني بيايـد   »  پرچم و زبان و خط رسميچهارم  ـ
متون و «: شود  در همين اصل چنين گفته مي     ) ب» پرچم رسمي، زبان و خط    

كـه بـاز نـاقض برابـري اقـوام      » مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و خط باشد   
راه . پيشنهاد اين است كه ايـن جملـه بـه كلـي حـذف شـود               . مختلف است 

ناپـذير از شخـصيت مـن         ا چون جزئي جـدايي      ه زبان مر  درست آن است ك   
شـوم،    بپذيريد و از من نخواهيد اكنون نيـز وقتـي وارد محفلـي رسـمي مـي                

در بخش آخر   ) ج. زبانم را چون چتر و پالتوي خود دم در به دربان بسپارم           
هـاي محلـي در       ولـي اسـتفاده از زبـان      «: همين فصل چنين گفته شده اسـت      

حتماً بايـد از انتهـاي      » محلي«كلمه  . »ي آزاد است  مدارس و مطبوعات محل   
 چرا كه تعداد زيـادي از       ؛حذف شود » مدارس و مطبوعاتي محلي   «تركيب  
  .ها در شهرهاي ديگر و به ويژه تهران پراكنده هستند آذري

 نيز اين حكم اضافه شـود كـه وسـايل ارتبـاط             151شود به اصل      پيشنهاد مي  -4
 بايـد در خـدمت گـسترش فرهنـگ          جمعي و از جملـه راديـو و تلويزيـون         

  .قومي، محلي و ملي قرار گيرد
 مبهم است و معلوم نيست كه مـردم را تـا چـه حـد در اداره امـور                    74اصل   -5

بايـد حـدود و     . دهنـد   بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و اقتصادي شركت مـي       
كيفيت عدم تمركز و حقوق و وظايف مردم شهرها و مناطق تعيين گردد و            

 كردن و جزئيات آن به عهده قـانون خـاص در چـارچوب           تنها ترتيب پياده  
  .)7 -14 :همان(اين اصل گذاشته شود 
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   جايگاه اقوام در قوانين كشور-2-2-4
ها و مذاكرات طولاني در مجلس جهت تدوين قانون اساسي            سرانجام پس از بحث   

شـد و فـضاي انقلابـي و          كننـدگان وارد مـي      و فشارهايي كه از اطـراف بـر تـدوين         
هاي قومي در اقصي نقـاط كـشور، قـانون اساسـي               پرالتهاب و اوج درگيري    شرايط

ــاي شــكل   ــاق ملــي و مبن ــوان ســند ميث ــه عن گيــري و تنظــيم  جمهــوري اســلامي ب
  .هاي قومي در ايران تدوين و تصويب شد هاي كل نظام از جمله سياست سياست

گـذار ماهيـت و جـوهر         مطابق مفـاد قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي، قـانون            
ايـن  . تنظـيم نمـوده اسـت     » رعايت حقوق شهروندي  «گيري نظام را بر مبناي        هتج

قاعده و اصل در عموم فصول و اصول قانون اساسي از جمله مفاد مربوط بـه اقـوام                  
  .هاي قومي قرار گرفته است ها رعايت شده و مبناي تدوين سياست و اقليت

 اســتراتژي روح حـاكم بـر قـانون اساسـي جمهــوري اسـلامي، بيـانگر پـذيرش       
در ايـن اسـتراتژي ضـمن تأكيـد بـر اشـتراكات             . اسـت » وحدت در تكثر فرهنگي   «

امكـان  ... فرهنگي همه ايرانيان، اعم از فارس، كـرد، تـرك، بلـوچ، لـر، تـركمن و                
هاي مختلف و اقوام در چارچوب مشترك مجاز و تنـوع قـومي    فرهنگ تكثر خرده 

ه انسجام و يكپارچگي ملـي در       از آنجا ك  . و فرهنگي به رسميت شناخته شده است      
هـاي   شـد، تـلاش گرديـد محتـوا و شـكل سياسـت       سايه همزيستي اقوام حاصل مي  

قـرار  ) ملـي (اي   اي طراحي شود كه در تعارض با اصل انسجام جامعـه            گونه  قومي به 
هـاي قـومي، شـرايط و     ها و تفاوت نگيرد؛ در عين حال، ضمن حفظ خرده فرهنگ       

بينـي و حقـوق آنـان تـأمين           هاي قومي پـيش     ري گروه قواعد لازم براي حفظ و براب     
نيز اتخاذ  » همگرايي قومي «لذا در كنار استراتژي وحدت در كثرت، سياست         . شود
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براساس اين سياست، وجود تنوع قومي، فرهنگـي و مـذهبي در كـشور بـه          . گرديد
بينـي    اي پـيش    گونـه   عنوان اصل پذيرفته شده درآمد و ترتيبات حقوقي و نهادي بـه           

از سـوي  » دولـت ـ قوميـت   «سـو و تعـاملات    ديد كه تعاملات ميان اقوام از يكگر
آميز در آمده و همزيستي قومي در جامعه براساس حفظ            ديگر، به صورت مسالمت   

ها و نه استحاله فرهنگـي آنـان در فرهنـگ اكثريـت            و صيانت حقوق اقوام و اقليت     
  .تأمين شود

تـرين اصـولي هـستند كـه          و مهـم  تـرين      قانون اساسي، صريح   19 و   15دو اصل   
وحـدت در تكثـر   «گيري كلي نظام و قانون اساسي را كه مبتني بر اسـتراتژي    جهت

است، به خـوبي نـشان      » حقوق شهروندي «و  » همگرايي قومي «و سياست   » فرهنگي
  :دهند مي

 قانون اساسي ضمن به رسميت شناختن تنوع قـومي در كـشور، بـر               15در اصل   
هـاي گروهـي و       هـاي محلـي و قـومي در مطبوعـات، رسـانه             امكان استفاده از زبان   

. تدريس ادبيات قومي در مدارس در كنار زبان فارسي تأكيد و تصريح شده اسـت              
اي    قانون اساسـي بـه تـساوي حقـوقي مـردم ايـران از هـر قـوم و قبيلـه                     19در اصل   
  .تصريح شده است) حقوق شهروندي(نظر از رنگ، نژاد و زبان  صرف

در قانون اساسي به عنـوان مبنـاي نظـم اجتمـاعي و بنيـان رفتـار              از سوي ديگر،    
، 13، 12، 7، در اصـول   15 و   19هاي اجتماعي و قـومي، عـلاوه بـر دو اصـل               گروه

ها    به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به حقوق اقوام و اقليت           106 الي   100،  64،  19
  .اشاره دارد

گـروه  ) 1: شـوند    تقـسيم مـي    هاي قومي به سه گروه      مطابق قانون اساسي، اقليت   
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قومي كه صرفاً به لحاظ قوميت و خـصوصيات متمـايز كننـدة جـداي از مـذهب و               
گـروه اقليـت قـومي ـ     ) 2هـا   آذري: دهنـد؛ ماننـد   دين گروه خاصي را تشكيل مـي 

  ... .ارامنه و: هاي ديني مانند گروه اقليت )3ها و كردها  بلوچ: مذهبي مانند
در ايران، همة آنها را فـارغ  » قوم و قبيله  «ره به تنوع     قانون اساسي با اشا    19اصل  

. از رنگ و نژاد، زبان و غيره برخوردار از حقوق مـساوي بـه حـساب آورده اسـت                  
. انـد   بنابراين در درجه نخست اقوام نيـز برابـر بـا ديگـر شـهروندان محـسوب شـده                  

 از -گيرند كه از حيث عقايد در مقوله اكثريت قرار مي-هاي قومي نيز برابري گروه
  .بسياري جهات مفروض گرفته شده و محتاج تذكر نبوده است

هــاي  هــاي مــدني، بــه ويــژه از حيــث اعتقــادات و آزادي  در خــصوص آزادي
هاي ديني سخن به ميـان آمـده    اجتماعي و سياسي، در قانون اساسي در مورد اقليت 

ر مـورد  ولي در مورد اقوام همان احكام مربوط به اكثريت جـاري اسـت و د            . است
برخورداري از نماينده يا نمايندگان خاص اهل سنت يـا نماينـدگان خـاص اقـوام،                

  .هاي ديني براي آنان منظور نشده است كرسي خاصي همانند اقليت
شـود، مـسئله      بارزترين موردي كه در آن به حقوق خـاص قـومي پرداختـه مـي              

، 19،  15 توان به اصـول     آزادي فرهنگ و زبان قومي است كه در اين خصوص مي          
 قانون اساسي بعد از اعلام و تعيين زبان رسمي و           15اصل  .  اشاره كرد  26 و   24،  20

اسناد و مكاتبات رسمي و اداري و متون رسمي و كتب درسي «ذكر اين مطلب كه 
هـاي   هاي متنوعي را براي اسـتفاده از زبـان      ، آزادي »بايد با خط و زبان فارسي باشد      

هـا در   آزادي بـه كـارگيري ايـن زبـان    :  عبارتند ازكند كه  ذكر مي » محلي و قومي  «
هاي گروهي و تدريس زبان و ادبيات قومي در مدارس در كنار              مطبوعات و رسانه  
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هـاي    اين حقوق امكان حفظ هويت و تداوم فرهنگـي را بـراي گـروه             . زبان فارسي 
ــه آزادي تــشكيل 26 و 24در اصــول . آورنــد قــومي فــراهم مــي احــزاب و « نيــز ب

و آزادي نـشريات و مطبوعـات اشـاره شـده اسـت؛ امـري كـه آزادي                 » هـا   يتجمع
تواننـد پايـه و       اما اينكه آيا احزاب مـي     . دهد  هاي قومي مي    را نيز به گروه    1اجتماعي
امـا از نـص آن آشـكار        . مي داشته باشند، در قانون مـسكوت مانـده اسـت          مبناي قو 

هـدة نهادهـاي مـسئول      القاعده تفسير آن بـه ع       شود كه منعي وجود ندارد و علي        مي
توانـد بـه      نمايد، اما به هر حال مـي        نيز با آنكه اندكي مبهم مي     » جمعيت«لفظ  . است

هــاي  هــا اشــاره داشــته باشــد كــه در آن صــورت انجمــن طيــف وســيعي از تــشكل
  .تواند شامل شود هاي قومي را هم مي فرهنگي، اجتماعي، خيريه و اقليت

شـود كـه تفـاوت وجـود داشـته       روشن است حقوق اقليت در جايي مطرح مـي        
باشد و اكثريت ايرانيان و حكومت دينـي برخاسـته از قـانون اساسـي نيـز بيـشترين                   

بنـابراين، تـدوين كننـدگان قـانون جمهـوري          . هاي دينـي دارنـد      تفاوت را با اقليت   
هـاي    هاي ديني معطوف كرده و اقليت       اسلامي ايران نيز بيشترين عنايت را به اقليت       

  .اند ورد توجه قرار دادهقومي را كمتر م
هاي دينـي، غيـر از دموكراسـي تـضمين شـده در مجلـس شـوراي                   براي اقليت 

شـان    اي نيز جهت رعايت حقوق مذهبي و اجراي شرايع ديني           اسلامي، ماده واحده  
و قومي، به واسطة اشتراك در دين،       ) اهل سنت (هاي مذهبي     اما اقليت . وجود دارد 

، بخـشي از اكثريـت جامعـة ايرانـي بـه حـساب              به لحاظ حقوق اجتماعي و سياسي     

                                                           
1- Association 
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بخشي به هـستي   بنابراين، در ساحت فرهنگي كشور، حق آنان براي تداوم      . اند  آمده
هاي مذهبي مسلمان، بـا عنايـت بـه     شان تأييد و آزادي شعائر مذهبي اقليت      فرهنگي

  .ماده واحدة مذكور، تأمين شده است
 قانون عام و اساسـي، مجمـل و         اصول مندرج در قانون اساسي به اقتضاي وضع       

تـري نيـز      تـر و غـامض      نامه، نكـات باريـك      اند و تبعاً در مقام اجرا و تهيه آيين          كلي
ماده «هاي ديني و مذهبي با        اگر اين امر در مورد حقوق اقليت      . گشوده خواهند شد  

هاي قومي به دليل عدم اجراي        خاص حل شده باشد، ليكن در مورد اقليت       » واحدة
قاسـمي،  (انـد    اصول مقرر، ابهامات و نكات غـامض هنـوز مطـرح نـشده         بسياري از 

1383 :870-868(.  
o                  نگـري و ادغـام    توجه بـه وفـاق اجتمـاعي و همگرايـي قـومي در پرتـو بـا هـم

  .هاي ديني ـ ملي ارزش
هاي نخـست انقـلاب در قلمـرو و منـاطق        هايي كه در سال     تحركات قومي و بحران   

هبي، زباني و قومي به وقوع پيوسـت، موجـب          هاي مذ   قومي كشور ناشي از شكاف    
هـاي قـومي تغييـرات محـسوسي ايجـاد شـود و حفـظ                 د در روند تدوين سياست    ش

رو، در فرآيند     ازاين. وحدت و انسجام ملي و تماميت ارضي در اولويت قرار گيرد          
ها، حفظ وفاق و همبستگي اجتماعي، توجه   تدوين قوانين، مصوبات و دستورالعمل    

آفرين، و وجوه اشتراكات قومي و ملي در          ي و عوامل و عناصر وحدت     گراي  به ملي 
گذار قرار گرفت و تبديل به گفتمان مـسلط در تـدوين              كانون توجه و اذعان قانون    

به علاوه بررسي روند تدوين قوانين و مقرراتي كه در دهه دوم انقلاب             . قوانين شد 
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 عمـومي، مجمـع     عـالي انقـلاب فرهنگـي، شـوراي فرهنـگ           به بعد توسـط شـوراي     
نگـاهي بـه   . عالي امنيت ملي وضع و اجـرا شـده اسـت        تشخيص مصلحت و شوراي   

 38 و 37، 26، 24، 23، 22، 20، 19،  16،  15،  13،  12،  11،  9،  7،  6،  5،  3،  1اصول  
دهـد كـه در زيـر بـه           قانون اساسي، جايگاه والاي وفاق ملي را به خوبي نـشان مـي            

  :يمپرداز بررسي اجمالي مصوبات آنها مي
» اصـول سياسـت فرهنگـي كـشور       «دومين سـند مهـم در زمينـه حقـوق اقـوام،             

 از اصــول سياســت 5اصــل . عــالي انقــلاب فرهنگــي اســت  شــوراي1371مــصوب 
هاي قومي و مـذهبي و        با توجه به ويژگي   » تحكيم وحدت ملي و ديني    «فرهنگي به   

داف  اه ـ1376اين شورا در سـال  . تلاش در جهت حذف موانع وحدت اشاره دارد 
هاي كلي و فرهنگي كشور را در مجمعـي تحـت عنـوان هيئـت منتخـب                   و سياست 
تحكـيم  « ايـن اصـل   4عالي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار داد و در بند             شوراي

را مطـرح و در     » وحدت و همبستگي ملي در عين احتـرام بـه آداب و سـنن محلـي               
  .تر توجه كرد ذيل آن به موضوع يا سياست جزئي

گيري و انسجام هر جامعه در گرو وجـود    شكل«ن اصلي اين مصوبه     براساس مت 
يابي به اهداف     باشد و بدون وحدت ديني، ملي و قومي، تحقق و دست            وحدت مي 

در اين راستا، توجه به نكـات زيـر         . هاي يك جامعه تقريباً غيرممكن است       و آرمان 
  :ضروي است

 يكپـارچگي   محوري ولايـت فقيـه در حفـظ و تحكـيم            تلاش درتبيين نقش   -1
  .ملي

هــاي ملــي و  هــاي فرهنگــي و هنــري قــومي بــا فعاليــت پيونــد دادن فعاليــت -2
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  .سراسري به عنوان زمينة اصلي حفظ ميراث فرهنگي اقوام و طوايف ايراني
هاي سراسري كشور     اي در سطح رسانه     هاي رسانه   توسعه و گسترش فعاليت    -3

  . زمينههاي كشور در اين اي براي فعاليت رسانه و تدوين برنامه
هـاي    ربـط بـه منظـور تـشكيل كارگـاه           هـاي ذي    هماهنگي فعاليـت سـازمان     -4

  .آموزشي روابط بين فرهنگي
هاي مكتوب  هاي زبان تلاش براي ترويج زبان فارسي با توجه به محدوديت -5

  .قومي به ويژه در مورد كودكان و نوجوانان
م و  حمايت از تدوين و ترويج پيشينه و ميراث فرهنگي مـشترك همـة اقـوا               -6

هاي تاريخي كه در تحكيم  طوايف ايراني و معرفي شهدا، ايثارگران و چهر    
  .اند وحدت ملي ايران كوشيده

شناسي از سوي     هاي ايران   شناسي در چارچوب فعاليت     تمركز مطالعات قوم   -7
  .مراكز معتبر علمي كشور

هـاي محـروم و       هاي پرورشي و اردوگـاهي در سـطح اسـتان           توسعه فعاليت  -8
  .نشين حاشيه

ــور      -9 ــه منظ ــي ب ــستمر و مقطع ــات م ــاهنگي در مطالع ــاد هم ــت و ايج حماي
هـاي فـردي    هاي گسترش وفاق و شناسايي عوامل و انگيزه      يابي به راه    دست

  .و اجتماعي مؤثر بر آن

از ديگــر مراجعــي كــه مــصوبات آن جنبــه حقــوقي و جنبــه تقنينــي دارد، شــوراي 
 4 و 2، 1در بنـدهاي  . ستعالي انقلاب فرهنگي ا     فرهنگ عمومي وابسته به شوراي    

بيانيه اين شورا ضمن بيان اهداف سياست فرهنگي كشور، چارچوبي براي پيگيري            
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هاي فرهنگي در مـورد فعاليـت قـومي و روابـط بـين قـومي در                   راهبردها و سياست  
در بنـد اول ايـن بيانيـه، شـوراي فرهنـگ            . اي و ملي ارائـه شـده اسـت          سطح منطقه 

اي و تمـايزات مـذهبي را        هاي منطقه   فرهنگ  م و خرده  عمومي مسئله روابط بين اقوا    
اي فرهنگي و اعتقـادي دانـسته و بـا توجـه بـه ايـن موضـوع، اتخـاذ تـدابير و            مسئله

هـا مقـدم      حـل   راهكارهاي فرهنگي را به منظور افزايش وحـدت ملـي بـر سـاير راه              
دانسته كه حدود آن را اصول قانون اساسي و اصول سياست فرهنگي كشور تعيـين           

  .كند مي
همچنين در اين بيانيه اصول سياست فرهنگـي ضـامن حفـظ حقـوق فرهنگـي،                

هاي ايراني تلقي گرديده و تأكيـد شـده اسـت             ها و اقليت    فردي و اجتماعي قوميت   
هاي آموزشي، اجتمـاعي و   گذاري در عرصة فرهنگ و عرصه      كه هر گونه سياست   

ول سياسـت فرهنگـي     اقتصادي داراي پيامـدهاي فرهنگـي بايـد بـا عنايـات بـه اص ـ              
گيري انسجام در هر      شكل«: در بند سوم اين بيانيه تصريح شده است       . صورت گيرد 

ــدون وحــدت دينــي، ملــي و قــومي تحقــق و    جامعــه در گــرو وحــدت اســت و ب
  .»هاي يك جامعه تقريباً غيرممكن است يابي به اهداف و آرمان دست

 وحدت ملـي و      شوراي فرهنگ عمومي، براي تحقق     1376 مرداد   20در جلسه   
فقيه در حفظ و تحكيم يكپارچگي ملي، پيوند          انسجام ملي بر نقش محوري ولايت     

هـاي ملـي و سراسـري، توسـعه           هـاي فرهنگـي، هنـري و قـومي بـه فعاليـت              فعاليت
اي، تقويت آموزش در روابط بين فرهنگي، ترويج زبان فارسـي،       هاي رسانه   فعاليت

هاي تاريخي    هدا، ايثارگران و چهره   حمايت از ميراث فرهنگي مشترك و معرفي ش       
شناسي در    اند، تمركز مطالعات قوم     قومي كه در تحكيم وحدت ملي ايران كوشيده       
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هـاي پرورشـي در منـاطق محـروم و            شناسي، توسعه فعاليت    چارچوب فعاليت ايران  
در ايـن   . هاي گسترش وفاق ملـي تأكيـد شـده اسـت            مطالعه مستمر درخصوص راه   

هيئـت فرهنگـي نظـارت بـر حفـظ          «الذكر، تـشكيل      ارد فوق جلسه براي پيگيري مو   
هـاي فرهنگـي و آموزشـي         ه  متشكل از نمايندگاني از دسـتگا       » تحكيم وحدت ملي  

اعضاي ايـن   . هاي مطبوعاتي، علمي و فرهنگي به تصويب رسيد         دولتي و شخصيت  
هاي فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، آمـوزش و      نمايندگان وزارتخانه: هيئت عبارتند از 

آوري، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسـلامي،           رش، وزارت علوم و فن    پرو
  .دو نماينده از مطبوعات و يك شخصيت فرهنگي

 در  1374 شـوراي فرهنـگ عمـومي در اسـفند مـاه             57در اين راستا، در جلسه      
هاي تخصصي اين شورا راهكارهـايي در شـش بخـش سياسـي، دينـي و                  كميسيون

اتي، اقتصادي، سير و سياحت و جهانگردي، فرهنگـي و          مذهبي، آموزشي و تحقيق   
د و  شتبليغي پيشنهاد شد، ولي به قانون، دستورالعمل و يا مقررات رسـمي تبـديل ن ـ              

  .مسكوت ماند
هرچند در قوانين اساسي كشور، وضوح، تصريح و تأكيـد بـر رعايـت حقـوق                

انين ديگـر  شود، اما در عين حال، در كنـار قـانون اساسـي برخـي قـو        اقوام ديده مي  
هايي حقوقي براي  وجود دارند كه با ملاك قرار دادن اسلام شيعه عملاً محدوديت  

از جملـه ايـن قـوانين، لايحـه قـانوني انتخـاب اولـين رئـيس            . انـد   اقوام ايجاد نموده  
درخصوص شرايط نامزد رياسـت  . توان برشمرد  را مي  5/10/1358جمهور مصوب   

رئيس جمهور از رجال    ... ماده سوم «: استجمهوري در ماده سوم اين لايحه آمده        
  :باشد مذهبي و سياسي واجد شرايط زير مي
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  تابع ايران و ايراني الاصل -1
مدير، مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مـؤمن و معتقـد بـه مبـاني                   -2

 :1370وزارت كـشور،    (كـشور   » مذهب رسمي «جمهوري اسلامي ايران و     
ايـن لايحـه شـيعه اماميـه اسـت و بـا       مراد از مذهب رسـمي در      . )117-114

اي اقـوام كـشور داراي مـذهبي غيـر از مـذهب               توجه به اينكه بخش عمـده     
خــارج » ســمت«رســمي يعنــي شــيعه هــستند، ايــن مــصوبه آنــان را از ايــن  

  .سازد مي

بنابراين به اين قانون و ديگر قوانيني كه تأكيد بر مذهب رسـمي كـشور بـه عنـوان                   
 حكومتي در ايران دارند، بايد به عنوان قوانين محدوده        يكي از عوامل مهم مناصب    

  .كننده نگريست

   اقوام از بعد اجراييـروابط دولت  -3-2-3
بدون ترديد، شناخت و تجزيه و تحليل رويه عملـي هـر حكـومتي در قبـال اقـوام،                   

هــاي دينــي بــدون توجــه بــه ماهيــت و تعريــف دولــت  هــا و اقليــت فرهنــگ خــرده
ــذير نيــست امكــان ــع، تركيــب و ســاختار دولــت د. پ ــر جهــت ر واق ــري و  هــا ب گي
گيري، تركيب و  رو، با توجه به نحوه شكل ازاين. هاي آنان تأثيرگذار است سياست

هـا و ماهيـت و نـوع ايـدئولوژي سياسـي و ميـزان پايبنـدي يـا عـدم                       ساختار دولت 
و توان تحليلي دقيـق   پايبندي آنان به حاكميت مردم بر سرنوشت خود است كه مي      

در هـر جامعـه يـا كـشوري بـه           ) عملكرد حكومت (هاي قومي     بينانه از سياست    واقع
  .دست داد
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مـدار حكومـت ايـران مبتنـي بـر            سالار و دين    كه ساخت سياسي مردم     ازآنجايي
حقوق شهروندي و مداخله مردم در تعيين سرنوشت سياسـي و اجتمـاعي خـويش               

تكليف دولت در قبال اعطـاي      طلبي اقوام و      باشد، اين ساخت امكان طبيعي حق       مي
سـالار بـا اعمـال نـوعي          همچنين اين ساخت حقوقي و مردم     . كند  آن را گوشزد مي   

سياست قومي سنخيت و سازگاري دارد كه حقوق اقوام را بـه رسـميت بـشناسد و                 
هـايي كـه برماهيـت،        سو، رويكردها و ويژگي     لذا ازيك . مبتني بر تكثرگرايي باشد   

 سياسي نظام حاكم بود و از سوي ديگر، مجموعه قـوانين  هاي ساختار و ايدئولوژي  
اساســي و موضــوعه، مــديريت راهبــردي كــشور و نيروهــاي انقــلاب را وادار       

اي عمليـاتي و      گونه  ها را به    ساخت در قالب اين ساختار حركت كرده و سياست          مي
اجرا نمايند كه ضمن تضمين حق تعيين سرنوشت اقوام در پرتـو حكومـت دينـي،                

به شكل مناسب جريان يابد و نظم اجتماعي در بعـد كـلان   » دولت ـ قوميت  «تعامل
اينكه آيا چنين انتظاراتي محقق گرديد و يا نظـام اجرايـي كـشور در               . برقرار گردد 

و نظـام جمهـوري اسـلامي را كـه          ) ره(طول سه دهه توانست منويات امام خمينـي         
د، موضـوعي اسـت كـه در        مجموعاً در قالب قانون اساسي تبلور يافت، عملي سـاز         

از بعـد رفتـاري يـا اجرايـي مـورد      » دولت ـ قوميت «اين قسمت تحت عنوان روابط 
براي پاسـخ   . گيرد و به آن پاسخ داده خواهد شد         بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي      

دقيق و همه جانبه به اين سؤال سعي شده است رويه مديريتي و اجرايـي حكومـت                 
بـراي  . اقوام به صورت طولي مورد بررسي قرار گيرددر جمهوري اسلامي در قبال    

ي ايجـاد و آن را بـه چهـار مقطـع            هـاي   نيل به هدف مذكور در تاريخ انقلاب بـرش        
  :د ازاين چهار دوره عبارتن. ايم تاريخي تقسيم نموده
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تشتت و ابهام در الگو و استراتژي مديريت و فقدان آگاهي مديران نـسبت               -1
  به تحولات قومي

  ر الگوي سياست جنگي و تمركز بر دشمن خارجيدورة استقرا -2
  استراتژي توسعه اقتصادي مناطق قومي -3
اســتراتژي مــشاركت سياســي اقــوام، تــشكيل شــوراها، تــشكيل احــزاب و   -4

ها و مطبوعات اقوام و حضور فعـال          جمعيت نخبگان قومي، گسترش رسانه    
  .آنها در انتخابات

هـاي داخلـي و خـارجي         سياسـت در اين بخش، به دنبال آن هستيم تـا آن دسـته از              
دولـت و مـديريت قـومي مربـوط         ) عملـي (كشور را كه به نحوي بر رويه رفتـاري          

الـذكر بررسـي، نقـد و تحليـل           هـاي چهارگانـه فـوق       شوند، در هريـك از دوره       مي
  .نماييم

  دوره انتقالي
 آغاز و تا اواسط سـال  1357اين دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه      

اين دوره كه مـصادف بـا تغييـر نظـام سياسـي كـشور، و بـه هـم          . ادامه يافت  1359
ريختن ساختار نظام سياسي و اجتماعي پيشين و حركت به سمت تأسـيس و ايجـاد       

» وضـعيت انقلابـي   «توان بـر آن نـام         ساختار سياسي و نظام اجتماعي جديد بود، مي       
ي گذشته فروپاشـيد، ولـي      ها   زيرا در اثر وقوع انقلاب، نظم اجتماعي ساختار        ؛نهاد

ده و فـضاي سياسـي ـ اجتمـاعي جامعـه      شهنوز نظم اجتماعي جديد جايگزين آن ن
هاي سياسي، اجتمـاعي   از سوي ديگر، علاوه بر التهابات و بحران      . بسيار ملتهب بود  
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جو در انقـلاب، بـه    و قومي در اقصي نقاط كشور، همه نيروهاي درگير و مشاركت   
خبگان سياسي آنـان ضـمن طـرح مطالبـات و تقاضـاهاي             هاي قومي و ن     ويژه گروه 

متراكم خود كه در طول رژيم گذشته بدون پاسخ مانده و يا سـركوب شـده بـود،                  
خواستار تحقق آنها و مشاركت در قدرت سياسي شدند و به دليل از هم پاشيدگي               

اعتباري و يا بهتر بگـوييم نفـي قـوانين و مقـررات رژيـم                 نظم اجتماعي پيشين و بي    
اقط شده و عدم جـايگزيني قـوانين و مقـررات جديـد، جامعـه دچـار ناهنجـاري           س

در چنين فضايي، براي نيروهاي انقلاب و مديريت راهبردي كشور، به           . دشسياسي  
ويژه در مناطق قومي مسائل بسيار دشوار و در عـين حـال حـساس بـود و هرگونـه                    

بحـران عظيمـي تبـديل      توانـست بـه       اي از سوي نيروهاي انقلاب مي       اقدام نسنجيده 
دولـت ـ   «هاي اين دوره در زمينـه تعـاملات    ترين ويژگي بديهي است از مهم. دشو

  :توان به چند ويژگي اشاره كرد مي» قوميت
هـايي كـه بتـوان         عدم وجود قوانين و دسـتورالعمل      :تصميمي  ابهام و بي  ) الف

ز ايـن دوره    هاي بـار    براي مديريت جامعه قومي كشور بدان استناد كرد، از ويژگي         
 قومي چند ماه پس از پيروزي انقلاب        -هاي سياسي     به علاوه، شروع خيزش   . است

نشين كردستان، بلوچستان، آذربايجان و تركمن صحرا، و بـه راه             هاي قوم   در استان 
ــادن اردوگــاه ــشقايي و    افت ــران يعنــي قلمــرو ايــلات ق هــاي خــوانين در جنــوب اي

، نه تنها بر ابهام وضع موجـود افـزود،          هاي شهري در ميان اعراب خوزستان       شورش
بلكه بـه دليـل ملاحظـات ايـدئولوژيك و اعتقـادي نيروهـاي انقـلاب را بـا نـوعي                     

د از توسل بـه زور و خـشونت پرهيـز    كرتصميمي مواجه ساخت و آنان را وادار         بي
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  .نمايند؛ هرچند كه بعدها فشارها آنان را وادار به چنين كاري كرد
سو به نيروهاي انقلاب   اين عدم انسجام، از يك:اعيفقدان انسجام اجتم) ب

كه مديريت راهبردي كشور را در وضـعيت انقلابـي بـه دسـت گرفتـه بودنـد و از                    
سوي ديگر، تفرقه و جدايي ميـان احـزاب سياسـي كـه در پيـروزي انقـلاب نقـش                  

تـر و بـه مقابلـه و رويـارويي            اين تفرقه در زمـاني برجـسته      . دشو داشتند، مربوط مي  
لحانه منجر شد كـه ماهيـت نظـام از سـوي رهبـر فقيـد انقـلاب تعيـين و اعـلام                       مس

هاي سياسي موجود در آن زمـان راه و مـسير    لذا بسياري از احزاب و گروه     . گرديد
خود را جدا كرده و حتي به مقابله با انقلاب برخاسـتند و متعاقبـاً جامعـه بـه شـدت          

  .دچار گسست اجتماعي شد
گذار جمهوري اسلامي با تأكيد براسـلام فقـاهتي يـا             يانعلاوه بر آن، اگرچه بن    

اسلام شيعي در جامعه شيعيان ايـران بـه ايجـاد هويـت مـشترك اجتمـاعي و ارائـه                    
هنجارهاي مشترك كمك كرد؛ اما در عين حال، همين مـذهب مـسلط در جامعـه              

كردند، به دليـل برخـورداري از عناصـر     ايران كه اقوام غيرشيعي در آن زندگي مي  
هـاي مـذهبي      ناپذير اعتقادي به واسازي هويت اجتماعي اهل سنت و اقليت           نعطافا

هــاي قــوميتي در كنــار مطالبــات  انجاميــد و شــكاف مــذهب در تقــاطع بــا شــكاف
  .پذير نمود فرهنگي ـ اقتصادي، انسجام اجتماعي در مناطق قومي را آسيب

، عامل مـذهب    بنابراين، با توجه به ماهيت ايدئولوژيك نظام جمهوري اسلامي        
هـا در مقايـسه بـا         كردها و بلـوچ   : هاي مذهبي و زباني در ميان اقوامي مثل         و تفاوت 

  .تر عمل كرد و موجب شكنندگي وفاق و انسجام اجتماعي شد ديگر اقوام فعال
شناسـي    شناسي سياسـي و جامعـه       هاي جامعه    از منظر رشته   :تحولات سريع ) ج
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هـاي انقلابـي، جامعـه        مچنين در دولـت   انقلابات، در جوامع دستخوش انقلاب و ه      
هـا   هاي سياسي ـ اجتماعي و تحولات سريع در همه عرصـه   دستخوش قبض و بسط

رو، انتظـار اداره و سـاماندهي امـور هماننـد جوامـع باثبـات                 ازاين. گردد  و امور مي  
در ايـران پـس از انقـلاب، جـو          . سياسي، انتظاري غيرواقعي و نامعقول خواهد بـود       

ثبات سياسي از يـك طـرف و سـرعت تحـولات از طـرف       و شرايط بيزده   انقلاب
لـذا  . شد  مدت مي   ديگر، به حدي بود كه مانع از طراحي يك استراتژي حتي كوتاه           

مديريت راهبردي دوران انقلاب ناگريز بود كه همراه با وقايع، حوادث و اتفاقاتي             
روند در مـديريت    همين  . سازي پرداخته و مديريت نمايد      نمود به سامان    كه رخ مي  

  .شود قومي در دوران انقلاب نيز مشاهده مي
گيري كلي    ها و جهت     در اين مقطع هرچند سياست     :توسل به ابزار نظامي   ) د

هـاي سياسـي ـ قـومي      گـرا و خيـزش   هاي قـوم  نظام نوپا بر حذف و سركوبي گروه
عملـي  رغـم ايـن رويـه نظـري و قـانوني، رويـه اجرايـي و رفتـار                     استوار نبود، اما به   

حكومت در مناطق قومي برخلاف آن قرار گرفت و حكومت به اجبار براي اعمال            
اي ملاحظــات  حاكميــت در ايــن منــاطق بــه ابــزار نظــامي متوســل و بــه رغــم پــاره

  .نظامي سود جست ايدئولوژيك و اعتقادي به ناچار از روش نظامي يا شبه
گـرا در     هـاي قـوم     وهاتخاذ رويه شبه نظامي و برخوردهاي حاد و قهرآميز با گر          

ها و    سياست(اين دوره، حكايت از نوعي شكاف ميان رويه نظري و تئوريك نظام             
شود   سو و رويه عملي آن از سوي ديگر دارد؛ زيرا گفته مي             از يك ) قوانين موجود 

نظـر و توافـق       گرانه اجماع   اولاً، در دولت مركزي براي اعمال رويه عملي سركوب        
مقامات در دولت موقت و شـوراي انقـلاب قائـل بـه             كامل وجود نداشت و برخي      
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ثانيـاً، دولـت مركـزي تـوان كـافي بـراي            . آميـز و مـذاكره بودنـد        هاي مسالمت   راه
ثالثاً، برخي از رهبران و متنفدان محلي در مناطق قـومي در            . برخورد جدي نداشت  

 تعميق  گرايانه آنان مانع از     برخي مقاطع با انقلاب همراهي داشته و موقعيت ميانجي        
براي مثال، شيخ شبير خاقـاني در خوزسـتان   . شد هاي قومي و دولت مي  تضاد گروه 

و مولوي عبدالعزيز ملازاده در سيستان و بلوچستان داراي چنـين نقـش و مـوقعيتي                
  .)249: 1382مقصودي، (بودند 

تعارض و دوگانگي نظـري و عملـي در مـديريت قـومي كـشور در دوره اول،                  
. باشـد  گيري مي  شده مبني بر ابهام يا فقدان انسجام در تصميم         مؤيد نكته پيش گفته   

در مـديريت   ) ره(در اين دوره، بايـد از نقـش اسـتراتژيك حـضرت امـام خمينـي                 
 زيـرا حـضور    ؛هـاي قـومي يـاد كـرد         وفصل بحران   راهبردي كشور، به ويژه در حل     

و مــشروعيت بــالاي نظــام سياســي ناشــي از ) ره(مقتدرانــه حــضرت امــام خمينــي 
ــدئولوژيك، موجــب     ــابع ســنتي و اي ــشان و ديگــر من مــشروعيت كاريزماتيــك اي

هـاي   گـرا و ديگـر گـروه    هاي سياسي قـوم   گيري از تجزيه كشور توسط گروه       پيش
  .)636 :همان (سياسي شد 

هـاي خـود و مخاطـب قـرار      هاي اين دوره با طـرح ديـدگاه       امام در تمام بحران   
أكيد و توجه نظام بـر حقـوق و مطالبـات           ها و اهل سنت، ضمن ت       دادن اقوام، اقليت  

هـا    اقوام، آنان را به صبر انقلابي و ياري و مـشاركت درحـل مـشكلات و نارسـايي                 
  :نمود دعوت مي

قدري تحمل بكينم، اين را حمل نكنيد به اينكه يك قشري را بـه قـشر ديگـر                  «
گـذارد، همـه    يـك فرقـي نمـي    خـواهيم بـين هـيچ    اسلام و آني كه مي . برتري دارد 
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مسلمانان همه يد واحده هـستند، مـسلمانان همـه بـرادر            . كنند  قوق را ملاحظه مي   ح
شان به يك طايفه ديگر مقدم باشد، اينها نيست ،            اينكه مسلمانان يك طايفه   . هستند

كنـد حقـوقي      حقوق همه مسلمانان و هركس كه در مملكت اسلامي زنـدگي مـي            
دهـم كـه خـداي        ن احتمـال مـي    م ـ. رسـاند   اسلام ما را به آن حقوق مـي       . برابر دارد 

هايي در كار باشد كه پيش برادرهاي كرد ما بروند بگويند             ناخواسته باز يك دست   
كه ببينيد دولت اسلامي شد و كاري نشد، پيش برادرهاي بلوچ مـا برونـد و همـين                  

همه براي اينكه يك آشوبي     . ها بروند همين حرف را بزنند       حرف را بزنند، قشقايي   
. مـان را بـه طـور عاقلانـه و عادلانـه اداره كنـيم                شد كه ما مملكت   باشد، آرامش نبا  

زنند، اينها قصد ايـن را ندارنـد كـه اصـلاح              آيند و اين حرف را مي       اينهايي كه مي  
خواهنـد فـساد    دانيـد كـه اينهـا مـي       بشود، اينها قصد فساد دارند، خود شما هـم مـي          

  .بكنند
هـاي   د، ايـن جـزء برنامـه   اما قضيه اينكه كارهاي هر كسي به دست خودش باش   

نه تنها شما، درهر جا، در هـر اسـتاني،      . اسلام است و برنامه ما هم بنا برهمين هست        
طوري كه از اول قانون هم همين معنا بوده اسـت     در هر جايي كه هست، بايد همان      

الان . شـود و درصـدد هـستند    كه بايد شوراهاي ولايتي باشد، اينها بايد بشود و مـي    
يزي آن هـستند كـه شـما را بـراي خودتـان، مـسائل خودتـان باشـد،         ر  مشغول طرح 

انتخابات مال خودتان باشد، خودتان انجام بدهيـد، كارهايتـان محـول بـه خودتـان                
جـا   طـور، همـه   طـور، اصـفهان هـم همـين     نـه شـما تنهـا، خراسـان هـم همـين          . باشد
ايـن هـم    . دجا باشد و هر جايي خودش را اداره كن          اين شوراها بايد همه   . طور  همين

جـا را     توانـد همـه     دولت نمـي  . براي ملت خوب است، هم براي دولت خوب است        
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نظر بگيرد، وقتي كـار را بـه خـود مـردم محـول كـرد، مـردم در هـر                       خودش تحت 
اي كه هستند براي خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطلاع دارند به احتياجـات               منطقه

  :6ج   صحيفه نـور،  (»  اجرا است  هايي است كه در دست      اينها يك برنامه  . خودشان
99-100(.  

 نفر از ائمه جماعت مهاباد و اطراف و رونوشت          18يك تلگرافي با امضاي     ... «
به پانزده نفر از مقامات آمد و در آن اين بود كه ما اهالي كردستان در اين نهـضت                   
شريك بوديم و زحمت كشيديم و حالا اشخاصي ذهن شـما را مـشوش كردنـد و                 

ها را بـر ضـد كردسـتان          هالي كردستان بدبين كردند و شما و همه ايراني        نسبت به ا  
اين يك . گويند دانم كه علماي آنجا همچو چيزي نمي  خوب من مي  . بسيج كرديد 

اطلاعنـد، يـا بـا     اند آنها هم بـي  شان را نوشته مطلبي است كه يا ائمه جماعت را اسم    
مـا  . خواسـتند نكننـد     نيـد و نمـي    سر نيزه رفتند آنجا و گفتند بايـد ايـن را امـضاء ك             

خواستيم ببينيم كه علماي كردستان و اهالي كردستان و علماي ساير بلاد ما كه                مي
برادارن ما هستند و اهل سنت هستند، تا حالا چه مطلبي ديدند در ايـن پـنج، شـش                   
ماهي كه جمهوري اسلامي هست كه نسبت به كردستان، بلوچستان، سيستان، ساير            

 شده باشد كه برخلاف باشد، برخلاف مصالح آنها باشـد يـا يـك    جاها يك عملي  
امتيازي در اين مدت گذاشته شده باشد بين اهالي كردستان و بلوچـستان بـا اهـالي                 

انـد و شـايد در        هايي شما داريد و همه قشرهاي مملكت ديده         يك گرفتاري . تهران
ين مدتي كه اينجـا     من در ا  . طور نباشد   ذهنشان اين آمده باشد كه جاهاي ديگر اين       

انـد، چـه از كردسـتان چـه از جاهـاي ديگـر، از                 هـاي مختلـف آمـده       بودم و گروه  
انـد اينجـا و هـر     هـاي مختلـف آمـده    بختياري، از قشقايي، از همه اينها، ايـن گـروه         
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قدري كه بـه مـا ظلـم شـده بـه ديگـران نـشده اسـت،                  اند كه آن    اي ادعا كرده    دسته
ديگران نيستند، ما نه آب داريم، نه آسفالت داريم،         مانده هستيم     قدر كه ما عقب     آن

بينيـد، شـما      من به آنها گفتم آقا شما محـيط خودتـان را مـي            . نه برق داريم، نه كذا    
برويد جاهاي ديگر هم ببينيد، ببينيد آنها دارند و شما نداريد، يا همه نداريد؟ اصلاً               

هـا    شاير را ببينيد، دوردسـت    گويم برويد ع    من نمي . بنا بر اين بوده كه نداشته باشيد      
هـايي كـه در دوروبـر     كنم شما برويد تهـران، ايـن محـل         را، حالا به شما عرض مي     

  .)37 :9ج  همان،(» تهران الان واقع است
اگر احكام اسلام در اين مملكت پياده بشود، همه جهـات مـادي و معنـوي                ... «

دانـم كـرد و    نـي و نمـي  اش است كه ما بين فقير و غ         اسلام برنامه . تأمين خواهد شد  
ترك و لر و اينها فرق نگـذارد، همـه بـرادر و بـراي همـه اسـت و شـما بـاز همـين             
نهضتي را كه داريد، نهضت اسلامي با همان نيت اسلامي و نهضت اسلاميش ادامه              

  .)79 :9ج  همان،(» بدهيد
هـايي كـه داشـتم، دو         هايي كه ايراد كـردم و در نوشـته          من كراراً در خطابه   ... «

مطلب را رويش تأكيد كردم، يك مطلب اينكه در اسلام، نژاد، گروه، دسـتجات،              
اسلام براي همه است و به نفع همه و ما با شما            . طور چيزها مطرح نيست     زبان و اين  

بـا كردهـا، بـا      . برادر هستيم به حكم قرآن، بـه حكـم اسـلام و از هـم جـدا نيـستيم                  
  .)3 :9ج  همان،(» م زندگي كنيمها همه برادر و بايد با ه ها، با بلوچ ترك
خواهـد، در ايـران       طوري كه خداي تبـارك و تعـالي مـي           خواهيم آن   مي  ما  ... «

پياده بشود و مابين همة اقشار بدون اينكه فرقي باشـد، مـا بـين مرزنـشين و مـا بـين                      
مركز نشين، بين فارس و كرد، بين عرب و عجم، بين كرد و غيركـرد، هـيچ فرقـي       
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از خـداي تبـارك و تعـالي        . رسـند   و همه به حقـوق خودشـان مـي        در اسلام نيست    
 :7ج   همـان، (» خواهم و خداوند همـه را حفـظ كنـد           سلامت و سعادت همه را مي     

254(.  
 1359 و 1357هاي   در فاصله بين سال :هاي نسبي در كشور     برقراري آزادي ) هـ

  .ر شدآزادي نسبي در كشور ايجاد و مطبوعات و كتب قومي زيادي چاپ و منتش
هاي انتشاراتي ـ اعم از كتاب و مطبوعـات ـ     در آذربايجان شرايط براي فعاليت

مراكز عمـده انتـشارات بـه زبـان آذري در تهـران و           . هاي آذري فراهم آمد     به زبان 
تـر آذربايجـان      هاي بزرگ و بسياري از شـهرهاي كوچـك          در شهر . تبريز واقع بود  

اسـي فعاليـت خـود را آغـاز نمودنـد كـه             ايران، تعداد زيادي از نشريات ادبي و سي       
اكثريـت ايـن    . كردنـد   بينش و نقطه نظـرات متنـوعي را بـه خواننـدگان منتقـل مـي               

نشريات عمر بسيار كوتاهي داشتند، ولـي بـا خـارج شـدن يكـي از صـحنه، نـشريه                
، )رفيـق (تـوان يولـداش       از جملـه ايـن نـشريات مـي        . شـد   ديگري جايگزين آن مي   

و وارليق را نام برد كـه نـشريه         ) راه نو (، يني يول    )ر انقلاب در مسي (انقلاب يولوندا   
  .شود اخير هنوز هم به مديريت و سردبيري دكتر جواد هيئت منتشر مي

هاي معروف ايران يعنـي كيهـان و اطلاعـات و نيـز       در اوايل اين دوره، روزنامه    
 ــ . دروزنامــه آينــدگان از آزادي بيــشتري در انتقــال خبــر و تحليــل برخــوردار بودن

هـا ـ مخـصوصاً آينـدگان ـ مباحـث قـومي مربـوط بـه           ترتيب، در اين روزنامه بدين
  .يافت آذربايجان بروز و ظهور بيشتري مي

اي كه در اين دوره در آذربايجان بـه وقـوع پيوسـت، حركـت                 ترين حادثه   مهم
گيـري شـريعتمداري در مقابـل         هرچنـد موضـع   . حزب جمهوري خلق مسلمان بود    
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مي، موضعي ذاتاً قومي نبود و بـيش از هـر چيـز بـه اخـتلاف                 دولت جمهوري اسلا  
درخــصوص منــشاء حاكميــت و ) ره(هــاي شــريعتمداري و امــام خمينــي  ديــدگاه

شـد   مشروعيت و اخـتلاف در خـصوص نحـوه تـدوين قـانون اساسـي مربـوط مـي            
 در ايـن حادثـه تحريـك احـساسات       بـا ايـن وجـود     ، اما   )123 :، پيشين زاد  مرشدي(

  .اي داشت قش برجستهها ن قومي آذري
هاي قومي كه در فضاي آزاد بدو انقـلاب بـروز و ظهـور                يكي ديگر از فعاليت   

، در حـالي كـه      1358در ابتـداي سـال      . نمود، تأسيس و تحرك احزاب قومي بـود       
دولت موقت در ايران حاكم و شرايط انقلابي هنوز حكمفرما بـود، احـزاب قـومي               

دموكرات كردستان به رهبري عزالدين     در كردستان حزب    . در كشور بروز كردند   
ها و خودمختـاري و حـق تعيـين           حسيني ادعاهايي درخصوص احقاق حقوق گروه     

گيري حزب جمهوري خلق      در آذربايجان نيز به دنبال شكل     . سرنوشت مطرح كرد  
مسلمان ايران كه حزبي طرفدار شريعتمداري بود، ادعاهايي مطرح شد كه در ابتدا             

 20شريعتمداري در   . كم شكل قومي به خود گرفت       لي كم ماهيت قومي نداشت، و   
 در مقابل حوادث كردستان و تركمن صحرا اعـلام موضـع كـرد و       1358فروردين  

  :گفت
كنند، همـه بـرادران و        هموطناني كه در كردستان و تركمن صحرا زندگي مي        «

 خواهران ما هستند و از اوضاعي كه در اين ايام در سنندج به وجـود آمـد، شـديداً                  
اگرچـه دقيقـاً از علـل و موجبـات حـوادث ايـن دو شـهر                 . متأثر و متأسـف شـديم     

رود كه اين نوع حركات خالي از تحريكات داخلي  اطلاعي نداريم، ولي گمان مي
هـاي    با وجود اين، معتقديم كه دولت بايد قوياً در تأمين خواسـته           . و خارجي نباشد  
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يران اسـت، رسـيدگي فـوري       مشروع و منطقي آنان كه جزء مصالح عمومي ملت ا         
  .)1358آيندگان، (» نموده و اقدامات عاجلي مبذول دارد

شكل گرفـت كـه     » انجمن آذربايجان «همچنين در آذربايجان انجمني با عنوان       
دكتـر هيئـت، دكتـر حميـد نطقـي، حـسينقلي       : دهنـدگان آن افـرادي ماننـد       تشكيل

اي كـه در      ان در اطلاعيه  انجمن آذربايج . كاتبي، محمدعلي فرزانه و ديگران بودند     
هاي خود را به شـرح زيـر اعـلام             انتشار داد، مواضع و خواسته     1357 بهمن   5تاريخ  
  :كرد
ها همراه با همه مـردم مبـارز و آزاده ايـران نـه                اين وظيفه را كه ما آذربايجاني     «

امروز و نه ديروز و نه پارسال و پيرارسال، بلكـه از يـك قـرن پـيش در سـنگرها و                      
اي ملــي بــا خلــوص نيــت و از اعمــاق دل و جــان انجــام داده و همــواره  هــ پايگــاه

ايــم، اينــك نيــز ادامــه همــين وظيفــه ملــي را در پايگــاه  سرســخت و پيــشگام بــوده
كه تاريخ آن با تاريخ درخشان      » انجمن آذربايجان «اجتماعي، سياسي و فرهنگي و      

  .داريم آزادي ايران توأمان است، اعلام مي
با اتكـا بـه نيـروي سرسـختي و پايـداري و             ... زندان آذربايجان بدينسان ما فر   ...

خواهان و رزمندگان اين سـامان را در          سجيه شور و حميت آذربايجان، همه آزادي      
سراســر ايــران بــه همكــاري و كوشــش در راه احيــاء دموكراســي و اســتقرار نظــام 

  .»كنيم دموكراتيك دعوت مي
تأسـيس  » حركت التحرير « عنوان   در اين دوره، در خوزستان نيز حزب قومي با        

سازي قـومي در      اين حزب نقش مؤثري در فرآيند هويت      . و شروع به فعاليت نمود    
ميان اعراب خوزستان ايفا نمود؛ هرچند در طي جنگ تحميلـي عـراق عليـه ايـران                 
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  .)21 :، پيشينزاد مرشدي(كنار زده شد 
هاي ماركسيستي نيز    كه پيش از اين اشاره شد، گروه        در ابتداي اين دوره، چنان    

دولـت موقـت و حـزب    . فعاليت داشتند، ولي به تـدريج از نقـش آنهـا كاسـته شـد             
هـايي كـه    لذا انديـشه . كردند  كدام ماركسيسم را تحمل نمي      جمهوري اسلامي هيچ  

هـاي قـومي خـود     نگريستند و احزابي كه ديدگاه  به قوميت از منظر ماركسيستي مي     
  .)135 :همان(تند دوام زيادي بياورند كردند نتوانس را از شوروي اخذ مي

   اقوام از بعد فرهنگيـروابط دولت  -4-2-3
پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع جنگ، از يك سـو بـه دليـل اختلافـات و                   

هاي داخلي و پراكندگي قدرت و از سوي ديگـر، تثبيـت نـشدن وجـوه                  كشمكش
در عين حـال،    . شد  م نمي فرهنگي نظام جديد چندان توجهي به مسائل فرهنگي اقوا        

ها و  عملكرد برخي نهادها از جمله صدا و سيما منجر به اعتراض و ايجاد كشمكش         
  .هايي شد بحث

هـاي   ها و اقوام خواهان اين بودند كه به اعتقـادات و ارزش        در اين دوره، اقليت   
آنها در كنار اسلام شيعي توهين نـشود و آنهـا نيـز از شـأني همـسان اسـلام شـيعي                      

حديث المسلم مـن سـلم المـسلمون        «: گويد  مولوي عبدالعزيز مي  . دار شوند برخور
 مسلمان كسي است كه مسلمانان ديگر از زبانش و از دستش عنيي من لسانه و يده؛

لا يـومن احـدكم حتـي يحـب لاخيـر مـا       : در امان باشند و حديث ديگر اين اسـت        
قتـي كـه آنچـه را       شـود تـا و      كدام از شما مؤمن كامـل نمـي         يحب لنفسه؛ يعني هيچ   

منظورم اين است كه در اين اصل خـوب         . پسندد براي ديگران بپسندد     خودش نمي 
نوشته شده كه اهانت به شعائر كسي نشود و همه موافق هستيم، امـا منظـور عرضـم                  
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طـور اهانـت      كه اهانت وتوهين به شعائر ديني گناه است، همين          اين بود كه همچنان   
شنويم كه نـسبت      هاي گروهي مي    ا از تمام رسانه   م. به مقدسات ديني هم گناه است     

از دوستانم كه علماي    . شود  اهانت مي ) صلي االله عليه و سلم    (به خلفاي پيغمبر اكرم     
كـنم بـه بـرادران و دوسـتان و            اعلام هستند و وارث دين پيغمبر هستند، تقاضـا مـي          

 پيغمبـر   آنهايي كه در رأس علم و عمل هستند توصيه بفرمايند كه نسبت به خلفاي             
تمام مسلمانان دنيـا    . ها برادران شما هستند     سني. هاي گروهي توهين نشود     در رسانه 

خواهند دست به سوي شما دراز بكند، ما بايستي دست همه را بفشاريم، به تمام              مي
مسلمانان دنيا دست بدهيم، وقتي كه دنياي اسلام و عـالم عـرب از راديـوي تهـران      

شود، چه جـور       مقدسات آنها اسائه ادب و توهين مي       شنوند كه نسبت به خلفا و       مي
  .)725 ـ726 :همان(... »دانيد آنها را برادر خودتان مي

در كنار عوامل بالا، آنچه با بررسي آمارهاي فرهنگي بين نقاط مختلف جلـب              
كند، عدم تعادل در توزيع و تمركـز امكانـات فرهنگـي در سـطح مركـز و                    نظر مي 
هـاي پـيش از       تـوان ايـن تبعـيض را ناشـي از سياسـت              مـي  باشد؛ گرچه   ها مي   استان

توانـد   هـاي بعـدي مـي    انقلاب دانست، اما توجه به آنها و مقايـسة بـا آمـار در دوره              
، بنابـه آمـار سـازمان برنامـه و بودجـه، تعـداد              1359در سـال    . بخـش باشـد     آگاهي
اب در   ب ـ 21 باب بوده است و پـس از آن خراسـان بـا              34ي ثابت تهران      ها  كتابخانه

هـا نظيـر آذربايجـان     اين در حالي است كـه در برخـي اسـتان   . رتبة بعدي قرار دارد 
از سـوي   . باشـد    بـاب مـي    1 باب و كهكيلويـه بويراحمـد        3 باب، كردستان    6غربي  

باشد، در حالي كه همين آمـار          باب مي  97 و سينما    26هاي فعال تهران      ديگر، موزه 
باشد و اسـتاني مثـل     مي7 و 3د پس از تهران براي آذربايجان غربي با بالاترين تعدا    
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سازمان برنامه و بودجـه،    (باشد     واحد سينما مي   3كردستان داراي يك موزه فعال و       
  .)1359، 4ج 

 واحـد   408 ،   58-59 واحد دبيرستان موجود در كـشور در سـال           2294از ميان   
، 80شاهان  ، كرمان ـ 77هاي آذربايجان غربـي       متعلق به استان تهران است و در استان       

 :همـان (باشـد      واحـد مـي    28 و كردسـتان     149، خوزسـتان    27سيستان و بلوچستان    
1220(.  

   اقوام از بعد اقتصاديـروابط دولت  -5-2-3
از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع جنگ تنها منبعي كه بـه لحـاظ اقتـصادي                 

انون بودجه  هاي اقتصادي دولت پرداخت، ق      توان براساس آن به بررسي سياست       مي
 يكي 7 در بند 1358 و 1359هاي  مقدمه بودجه سال.  است1359 و   1358هاي    سال

دانـد؛ در حـالي كـه         از خصوصيات بودجه تقديمي را تمركززدايـي اقتـصادي مـي          
  .)17 ـ 18 :1358 و 1359سازمان برنامه و بودجه، (گونه نشد  عملاً اين

 نفـر   8220 در سطح كشور      نفر پزشك  14725به لحاظ وضع بهداشتي، از ميان       
 نفـر،   204آذربايجـان غربـي     : هـايي مثـل     آنها در تهران حضور داشتند و در اسـتان        

 نفر حـضور داشـتند    81 نفر و كردستان     46 نفر، سيستان و بلوچستان      590خوزستان  
  .)146 :همان(

 نفـر   1000 بيمارسـتان و بـه ازاء هـر          137ها، در تهران      به لحاظ تعداد بيمارستان   
ــتاني وجــود داشــت، در  ت26/3 ــي   حــالي خــت بيمارس ــه در آذربايجــان غرب  16ك

 بيمارسـتان  44تخت بيمارستاني، در خوزستان    % 57 نفر   1000بيمارستان و براي هر     
 بيمارسـتان و بـه ازاء       9 تخت، در سيستان و بلوچـستان        84/1 نفر   1000و به ازاء هر     
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 1000ان و بـه ازاء هـر         بيمارسـت  8تخت بيمارستان، در كردستان     % 76 نفر   1000هر  
تخـت  % 53 نفر 1000 بيمارستان و به ازاء هر   3تخت بيمارستان و در ايلام      % 54نفر  

  .)150 :همان(بيمارستاني وجود داشت 
ها بدين    هاي بزرگ صنعتي كشور به تفكيك استان        نتايج سرشماري از كارگاه   

دارا بـوده،    كارگاه را    1608 كارگاه بزرگ، تهران     4502صورت بوده است كه از      
 63 كارگاه و كرمانشاهان     206 كارگاه، خوزستان    85كه آذربايجان غربي      درحالي

  .)461 :همان(اند  كارگاه را دارا بوده
 148378هـاي كـل كـشور         هاي اعتباري به اسـتان      به لحاظ كشاورزي، مبلغ وام    

 16833) تهـران و اسـتان مركـزي      (ميليون ريال بود و از اين مبلغ، به استان مركزي           
هـايي كـه اسـتعداد        ميليون ريال اختصاص داده شده بود، در حالي كه سـهم اسـتان            

 3053 ميليون ريال، خوزسـتان      5338كشاوزي بيشتري داشتند، از آذربايجان غربي       
 ميليون ريـال    2271 ميليون ريال و كردستان      611ميليون ريال، سيستان و بلوچستان      

ت كه استان تهران و مركـزي چنـدين         نكته جالب اينجاس  . )294: همان(بوده است   
سـطح اسـتان تهـران        ها كه استعداد كشاورزي بيشتر يا حداقل هـم          برابر ديگر استان  

به هر حال، مجموعه آمار و ارقام       . دارند، بودجه و وام اعتباري دريافت كرده است       
دهد كه رويـه عملـي حكومـت در دوره اول مطـابق اهـداف و          الذكر نشان مي    فوق

  .زدايي عملي نشده است تعيين شده در جهت فقر و محروميتهاي  سياست
o دوران سياست جنگي  

، مقارن با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران، آغاز و تـا       1359اين دوره از سال     
ــال  ــه   1368س ــذيرش قطعنام ــگ و پ ــان جن ــت 598 پاي ــه ياف ــم.  ادام ــرين  از مه ت
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توان اشاره   موارد زير ميهاي اين دوره در رويه اجرايي دولت ـ قوميت، به  ويژگي
  :كرد

o طلب گرا و تجزيه هاي افراطي قوم پيگيري رويه برخورد و حذف گروه  
با حمله عـراق بـه ايـران و شـروع و گـسترش جنـگ، منـاطق بحرانـي خوزسـتان،                      

هايي از آذربايجان غربي به لحاظ مجاورت مـرزي بـا             كرمانشاه، كردستان و بخش   
حـزب دمـوكرات    : طلب مانند   هاي تجزيه   روهعراق و به علت ارتباط و همكاري گ       

در اين  . كردستان و اتحاديه خلق عرب با رژيم بعثي، تبديل به مناطق جنگي شدند            
در . الشعاع مـسئله جنـگ قـرار گرفـت          مقطع، عملكرد دولت در حوزه اقوام تحت      

هاي   هايي مانند سيستان و بلوچستان نيز تدوام شرارت و ناامني و ارتباط گروه              استان
بـا عـراق و نيـز لـزوم برقـراري ثبـات و امنيـت در                 » جمبـا «طلب بلوچ ماننـد       جزيهت

  .العاده همانند مناطق جنگي اعلام شود مرزهاي شرقي موجب شد كه حالت فوق
با يكدست شدن دولت مركزي از اوايل ايـن دوره و غلبـه گـرايش راديكـال،                 

يط راديكـاليزه آن    در شـرا  . نظر و توان نسبي براي تأمين امنيت حاصـل شـد            اجماع
زاده روشـنفكر     رو محلي كناره گرفته و يـا هماننـد احمـدمفتي            دوران، رهبران ميانه  

  .مذهبي كُرد از زاويه برخورد با نظام وارد شدند
بـدين  . در اين دوره، اولويت اصلي حكومت در اين مناطق برقراري امنيت بود           

دت تقويت شدند و در سال منظور نهادها و مراكز نظامي، انتظامي و اطلاعاتي به ش  
طلـب مـرتبط بـا عـراق در           هاي تجزيه    به منظور تأمين امنيت و مقابله با گروه        1361

سـپاه پاسـداران انقـلاب تأسـيس و در شـرق            » قرارگاه حمـزه  «شمال غرب كشور،    



 ग़عاඪر୓ی लوਗی భ  اୌان  ণیا॥ت

 

479

  .تجهيز گرديد» قرارگاه ثاراالله«كشور براي ايجاد امنيت 
گرا با جديت دنبال      هاي قوم   هدر تمام اين دوره، سياست برخورد و حذف گرو        

ناپذير تأثيراتي ديرپا برجاي نهاد كه هزاران معـدوم،           اين عمل پرهزينه و گريز    . شد
ــه   ــان از آن جمل ــواري و خــانوادة آن ــسليمي و مت ــداني، ت ــد زن از ســوي ديگــر، . ان

طلـب راه خـروج از كـشور را در پـيش گرفتـه و اكثـر آنـان در                      هـاي تجزبـه     گروه
عراق، تركيه، پاكستان و افغانستان و برخي نفـرات آنـان           : انندكشورهاي همجوار م  

در اروپا و آمريكا مستقر شـدند و بـه صـورت مـستقل يـا بـا همراهـي و همكـاري                       
مستقيم و غيرمستقيم ممالك يـاد شـده تحركـات خـود را عليـه نظـام ادامـه دادنـد              

  .)250 :همان(
o تقويت و انسجام هويت ملي و نهفته شدن مطالبات قومي  
وره جنگ تحميلي، دوره تشريك مساعي تمامي ملت ايران براي مقابله با دشمن             د

هـايي   به لحاظ تاريخي، در طول تاريخ، هويت ايرانـي بيـشتر در دوره    . خارجي بود 
بروز يافته كه خطري خارجي كشور را تهديـد كـرده و يـا مـسئله داخلـي حـادي،                    

نقـلاب مـشروطيت بـود      نمونه اين مطلب، ا   . مشاركت همگاني را طلب كرده است     
در . ها بر ايراني بودن خود مهر تأييـد گذاشـتند           كه در آن اقوام به ويژه آذربايجاني      

جنبش ملي شدن صنعت نفـت نيـز آحـاد مـردم ايـران از جملـه مـردم آذربايجـان                     
هاي زيادي در حمايت از مرحوم دكتر مصدق و نهضت ملـي وي بـه عمـل      فعاليت
هـا از آن مـردم        تـرين نقـش     ي نيز يكي از برجـسته     در تاريخ انقلاب اسلام   . آوردند

 بهمن تبريز يكي از تجليات پايداري و جـوانمردي          29آذربايجان است كه حماسه     
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در طـول جنـگ     . شـان اسـت     مردم آذربايجان در دفاع از هويـت و حيثيـت ايرانـي           
در . تـر بـه دفـاع از كـشور ايـران برخاسـتند       تحميلي نيز اقوام با دلاوري هرچه تمام      

االله از تهـران و امـام حـسين از     قع، لشگرهاي عاشورا از آذربايجان، محمد رسـول  وا
اصفهان، سه لشگر بزرگي بودند كه در طول جنگ بيشترين خـدمت را بـه كـشور                 

ها در مقايـسه بـا        آذري. كردند و بيشترين نيروهاي داوطلب را به نبرد اعزام نمودند         
بخشي از اين امر بـه      .  جنگ داشتند  هاي زباني، بيشترين مشاركت را در       ساير گروه 

  .)135 :، پيشينزاد مرشدي(واسطه ماهيت نسبتاً شيعي جنگ بود 
به علاوه، در ايـن دوره، تحـت تـأثير شـرايط سياسـي و انـسجام ملـي ناشـي از                     

گرا به تدريج از صحنه سياسي كشور حذف شدند           هاي چپ   جنگ تحميلي، گروه  
درخـصوص مــسائل قـومي فعاليــت   هــاي ماركسيـستي كــه   و روشـنفكران و گـروه  

هـاي    هاي زيرزميني و مسلحانه در كردسـتان و يـا فعاليـت             داشتند، به سمت فعاليت   
  :نويسد ديويد نيسمان در اين باره مي. سياسي در خارج از كشور سوق داده شدند

 1983 تـا    1979هـاي     در ايران تنها در فاصله سـال      » پيشرو«نشريات آذري زبان    
معـروف بـه حـسين      (اي حـسين دوزگـون        زندگي حرفـه  . دفرصت شكوفايي داشتن  

نگـار و سـردبير       وي كه شـاعر، روزنامـه     . گوياي فعاليت اين نشريات است    ) صديق
هـاي   مورد حمايت شوروي بود، طي اين دوران به ترتيب به انتشار سه مجله بـه نـام    

 اوايل  در. و يني يول اقدام كرد    ) در مسير انقلاب  (، انقلاب يولوندا    )رفيق(يولداش  
مـسكو و بـاكو   . متوقف شد» پيشرو«هاي انتشاراتي آذري   تمامي فعاليت 1984سال  

  .)136 :همان(كردند  ها را نوعي ضدآذري و ضدملي تلقي مي گيري اين سخت
بـا سـاير    ) فـارس (در اين دوره، با توجه به شكاف مذهبي ميان اكثريـت شـيعه              
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گرايـي    ، ايـدئولوژي  )ذري و عـرب   به جز اقوام ايراني آ    (هاي زباني و مذهبي       اقليت
گرا ترجمان ديگـري   هاي داخلي و خارجي از منظر نخبگان قوم        مذهبي در سياست  
ونيسم فارس با مجوز شرعي براي سلطه بـر سـاير اقـوام ايرانـي      واز ناسيوناليسم و ش   

  .)12 :1381پژوهشكده مطالعات راهبردي، (تلقي شد 
  :يشگيري ازدر اين دوره نشريات محلي و قومي به علت پ

ايجاد آشوب و درگيري در ميان طوايف قـومي و مـذهبي و يـا اخـلال در                   -1
  وحدت جامعه و تماميت ارضي كشور؛

ــن    -2 ــي و روح وط ــرور مل ــضعيف غ ــسخر و ت ــه   تم ــاد روحي ــتي و ايج دوس
  خودباختگي در برابر فرهنگ و تمدن غرب و نظامات استعماري؛

ميان اقـوام و فـرق   زنندة اساس وحدت در  تحريك احساسات منفي و برهم   -3
  .مختلف كشور محدود شدند

امـا  . دهد  ها مي   هاي اجرايي، لايحه برنامه اول، اولويت را به استان          در زمينه سياست  
گـذاري از سـوي ايـن         مشخص است كه اين اولويت به معناي حـق تقـدم سياسـت            

  .باشد مناطق نيست، بلكه اولويت در اينجا به معناي اجرا مي
  :خش فرهنگي عبارت بود از اجرايي در ب سياست

ها و مناطق محروم در ايجاد امكانات و ارائه خدمات فرهنگي و              اولويت استان «
  .)144 ـ 145 :1366وزارت برنامه و بودجه، (» هنري

گذاري در سطح كلان باقي نماند، بلكه حتي در جزئيـات نيـز               اين نوع سياست  
 1367 بهمـن مـاه   4 مـورخ  عالي انقلاب فرهنگي     جلسة شوراي  179در  . نمودار شد 
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گونــه  هــا و امــاكن عمــومي و مؤســسات ايــن گــذاري خيابــان دربــارة سياســت نــام
شهرهاي جمهوري اسـلامي ايـران ظـاهراً و باطنـاًَ بايـد هريـك            «: گيري شد   تصميم

گـذاري بايـد      نمايانگر تاريخ و جغرافيايي تمدن اسلامي باشند و لـذا مـسئولان نـام             
هاي بزرگ فرهنگي، ادبي و علمـي در تـاريخ تمـدن             المقدور از نام شخصيت     حتي

ايـن  . اسلامي و همچنين از نام شهرها و اماكن مـشهور در ايـن قـرن اسـتفاده كننـد              
ها، شهرها و اماكن در درجة اول بايد مربوط به تاريخ و جغرافيـاي ايـران     شخصيت

مـان  ه(و در درجة دوم مربوط به تاريخ و جغرافياي ساير كشورهاي اسلامي باشند  
: 559(.  

دهند   آمارها نيز در اين دوره نشان از مركزيت فرهنگي تهران دارند و نشان مي             
براسـاس  . انـد   هاي فرهنگي به نسبت سطح كشور در تهران متمركز شده           كه فعاليت 

نامه اجرا شده در سـطح         نمايش 453آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از ميان         
هـا     اجرا داشته است و ساير استان      101به تنهايي   ، استان تهران    1367كشور در سال    

 اجـرا،   7آذربايجـان غربـي     : هـايي مثـل     انـد؛ يعنـي اسـتان        اجرا داشـته   352مجموعاً  
مركـز  (اند     اجرا داشته  4 اجرا و سيستان و بلوچستان       19 اجرا، باختران    40خوزستان  

ايـشي خـود    نامـه و آثـار نم       است كه نمـايش     اين در حالي  . )137 :1367آمار ايران،   
توان از آن طريق فرهنگ ملـي و نـوعي وابـستگي و دلبـستگي                 عاملي است كه مي   

هـا تنهـا در       بينيم كـه براسـاس آمـار ايـن فعاليـت            اما مي . اقوام به ميهن را اشاعه داد     
  .اند ها سهمي از آن نبرده  و ديگر استان تهران رونق داشته

 بـاب  260 كـه از ميـان   در كنار اين آمار، آمـار ديگـر نيـز حـاكي از آن اسـت             
 سـينما متعلـق بـه تهـران اسـت و            81،  1367سينماي موجود در كل كشور در سال        
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بـاب ، سيـستان و       13 بـاب ، خوزسـتان       4 باب، باختران    14استان آذربايجان غربي    
 :همـان ( باب سينما و كردستان تنها داراي يك باب سينما بـوده اسـت               2بلوچستان  

138(.  
 قرار بـر ايـن بـوده    1362-1366هاي   ساله بين سال    ة پنج از سوي ديگر، در برنام    

 عـدد آن در اسـتان تهـران         44 هنرسـتان فنـي جديـد، تعـداد          300است كه از ميان     
از ميـان   .  استان ديگر تقـسيم شـود      23و مابقي در    )  آن 6/1يعني نزديك به    (ساخته  

هـا    سـتان  باب آن در استان تهران و در سايرا        44 عدد دبيرستان خدمات، تعداد      220
 و 5، سيــستان و بلوچــستان 3، كردســتان 3، ايــلام 2كهكيلويــه و بويراحمــد : نظيــر

 ـ  34 :همـان . پيوست لايحه برنامة اول توسـعه ( باب ساخته شود 5آذربايجان غربي 
22(.  

از بعد اقتصادي، متأسفانه رويه اجرايي دولت بـرخلاف رويـه تقنينـي در مـسير         
  .نتيجه، روند قطبي شدن مناطق ادامه يافتزدايي حركت نكرد و در  محروميت

توان در اين دوره بدان اشاره كـرد،          به لحاظ اقتصادي، از جمله مواردي كه مي       
مسئله لايحة برنامة اول توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي               

ــين ســال  و طــرح آمــايش ســرزمين اســت كــه خــود  1362 ـ   1366هــاي  ايــران ب
هاي مختلـف     گذاري  ها و سياست    ريزي  دهي به برنامه    در جهت توانست مقداري     مي

  .در سطح كلان كشور مؤثر باشد
د، ايـن بـود كـه هـدف از لايحـة برنامـه اول و مطالعـه                  شآنچه در ابتدا نمودار     

در بخشي از برنامه پنج     . آمايش سرزميني، تمركززدايي و توسعه مناطق محروم بود       
: هاي اقتـصادي چنـين نوشـته شـده بـود            ستسالة اول، در قسمت مباني اصلاح سيا      
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هـا    ها و بخش    ها، شهرستان   عدم گسترش تقسيمات كشوري و افزايش تعداد استان       «
هـاي دولتـي شـده        باعث گستردگي سازمان ادراي كشور و افزايش حجم سـازمان         

با توجه به كمبود منابع و درآمدها و ضرورت جلوگيري از هرگونه افـزايش     . است
و تــشكيلات دولتــي در طــي برنامــه اول از هرگونــه تغييــر در و گــسترش پرســنلي 

هاي دولتي شـده و بـراي دولـت بـار             تقسيمات كشوري كه باعث گسترش سازمان     
مـسال   ني سـال   پنجمباني اصلاح برنامة    (مالي اضافي ايجاد كند، بايد خودداري كرد        

  .)19 :اول
گيري از  هـا و جلـو      هاي كلي، در جهت تأمين هدف       در بخش ديگر از سياست    

جلـوگيري از رشـد شـهرهاي       .. «: چنين ذكر شـده اسـت       رشد شهرهاي بزرگ اين   
هاي اسكان جمعيت، گسترش شهرهاي بزرگ در ايران در زمـان         بزرگ و سياست  

طاغوت ماننـد سـاير كـشورهاي وابـستة جهـان سـوم در يـك رونـد سـالم توسـعه                     
گ مركـزي   شـهرهاي بـزر   . هاي توليدي نبوده اسـت      اقتصادي و به خاطر ضرورت    

اند كه منابع اقتصادي كشور را كه به كـل    گري و زندگي مصرفي بوده      براي واسطه 
اي در خــود جــذب و مــصرف  مــردم و منــاطق مربــوط اســت، بــه طــور ناعادلانــه 

رويـه و تمركـز جمعيـت در شـهرهاي بـزرگ بـه        جلوگيري از رشد بـي . نمايند  مي
ري و روسـتايي در     خصوص تهران و ايجاد يك بافت مـنظم و بـه هـم مـرتبط شـه                

دهـد و     مناطق مختلف، سياسـت كلـي اسـكان جمعيـت برنامـه اول را تـشكيل مـي                 
جايي و اسكان جمعيت با توجه به توزيـع امكانـات طبيعـي نظيـر منـابع آب و                     جابه

  .)1-14 و 1-15  :لايحه برنامه اول توسعه(هاي اقتصادي هدايت خواهد شد  فعاليت
صادي از سـوي دولـت حتـي در گـزارش           اين تلاش در جهت تمركززدايي اقت     
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نيـز كـاملاً    ) مرتـضي الـويري   (شور دوم توسط رئـيس كميـسيون برنامـه و بودجـه             
گونـه    هاي مسلط بر سازمان فضائي كـشور را ايـن           آنگاه كه او گرايش   . نمودار بود 

هاي اقتصادي و توليدي در پهنـة سـرزمين و            نگرش بر توزيع فعاليت   «: تشريح نمود 
 جمعيت در فـضاي ملـي جمهـوري اسـلامي ايـران حـاكي از آن                 نظري به استقرار  

هـاي كـشور از پراكنـدگي بهينـه و همگنـي برخـوردار         است كه امكانات و قابليت    
هـاي   ناهمگني كشور هم از عوامل طبيعي و هم از ناموزوني استقرار فعاليت         . نيستند

  .اقتصادي و غيراقتصادي ناشي شده است
هـاي عمـده و كليـدي در درون و            ب فعاليـت  اي فعاليـت و تركي ـ      توزيع منطقـه  

هاي متمايز    به پيدايش قطب  ) نيمه غربي كشور  (هاي جاذب جمعيت      پيرامون كانون 
هـاي جمعيتـي انجاميـده و ادامـة ايـن رونـد، تمركزهـاي عمـده فعـاليتي و                      و قطب 

هـاي بـه عمـل     بر پايـة آخـرين بررسـي   . جمعيتي را در چند شهر موجب شده است 
هـاي   هـاي بـزرگ صـنعتي بـه اسـتان          ارزش افزوده كل كارگـاه     درصد   7/63آمده  

 درصد ارزش افـزوده را بـه        63اينها  . تهران، اصفهان و زنجان اختصاص يافته است      
هاي تهـران، زنجـان و        ها در استان    گذاري  اند؛ يعني سرمايه    خودشان اختصاص داده  
ور در  هاي بزرگ صنعتي كـش       درصد شاغلان كارگاه   60. اصفهان انجام شده است   

 درصد در تهران است     40هاي تهران، اصفهان و زنجان استقرار يافته كه فقط            استان
دهد كه به بقيه كشور توجهي نشده است و در اين برنامه خيلي مهم                و اين نشان مي   

تـر    تر نكنيم و نقاط بـاد كـرده را بـادكرده            است كه ما ديگر نقاط محروم را محروم       
  .)23 :1369ه، سازمان برنامه و بودج(» نكنيم
چنين اظهارنظري نشان از آن دارد كه گوينده و سازمان متبوعش بـه دنبـال                 اين
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امـا از همـان     . اند  از بين بردن يا حداقل كاهش چنين وضعيتي در سطح كشور بوده           
تواند چنـدان مـشكلي       د كه اين برنامه نيز نمي     بوابتدا، اعتراض به اين برنامه آشكار       

 نـــسبت بـــه  - نماينـــده مجلـــس- محمـــديان  كـــرمابتـــدا علـــي. را حـــل نمايـــد
وي .  لب بـه اعتـراض گـشود       ،  هاي اقتصادي و عدم توجه به عشاير        گذاري  سياست

اين عشاير يك ميليون و دويست سيصد هـزار نفـر هـستند             «: چنين اظهار داشت    اين
كننـد و فقـط جرمـشان ايـن اسـت كـه نحـوة                 كه در كشور اسلامي ما زندگي مـي       

شان و مبارزه  دهد كه اينها در رابطة با نحوه زندگي ن اجازه ميشا زندگي و معيشت  
ايــن عــشاير هــم . بــا عوامــل جــوي از يــيلاق بــه قــشلاق و بــرعكس كــوچ كننــد 

سـاله، بـراي پـنج سـال ايـن            حالا ما در برنامه پـنج     . توليدكننده هستند و هم محروم    
يـد شـامل حـال    كنيم، يـا با  كنيم و قانون تصويب مي      ريزي مي   ممكلت داريم برنامه  

در هيچ جاي از مواردي كه در قـانون داريـم در ايـن              . اين عشاير هم بشود يا نشود     
  .)27 :همان(» بيني لازم نشده است لايحه براي عشاير پيش

سـالة اول،     در كنار اعتراض به وضـعيت عـشاير و جايگـاه آنهـا در برنامـه پـنج                 
رايي حاكم در برنامه اول     گ  ارسلان صفائي از ديگر نمايندگان مجلس نيز به تمركز        

اي كـه هـست و    ريزي اولاً عرض كردم چند مسئله       در اين برنامه  ... «: اعتراض نمود 
يكـي اينكـه بـرآورد كلـي بايـد بكنـد از تمـام امكانـات،                 . بايد به آنها توجه شـود     

ما ببينيم در نظام گذشته وضع نامطلوبي كـه در          . چيزهايي كه هست    مشكلات و آن  
ها و مناطقي به وجود آورده بود كه يك منطقـه             ود، يك بخش  كشور ايجاد شده ب   

. از تمام امكانات برخوردار بود و بقيه مناطق در فقر، فلاكت و بدبختي قرار داشتند
هــاي  هــاي جهــاني و شــيطنت بــا كمــال تأســف در اثــر مــشكلات جنــگ، توطئــه 
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ريـزي و بررسـي ايـن وضـع را در خـلال ده سـالي كـه                    ضدانقلاب، فرصت برنامـه   
ما نتوانستيم آن تعـادل مطلـوب را   . جمهوري اسلامي حاكميت داشته، پيدا نكرديم  

در سطح ممكلت خودمان ايجاد بكنيم، بلكه در بعضي جهات عرض كردم در اثـر          
شما نگاه كنيد الآن وضع بـه جـايي رسـيده           . وضعي كه ايجاد شده بود، تشديد شد      

 درصــد صــنايع 28كـه در يــك اســتان خــاص و آن هــم در مركـز اســتان، حــدود   
هـا و سـاير منـاطق و سـاير            اثر اين در سـاير بخـش      . مملكت در آنجا متمركز است    

ها چيست؟ اثر اين در استان سيستان و بلوچستان و گنبد و كردسـتان و ايـلام                   استان
هــاي محــروم كــشور كهكيلويــه و  هــاي غربــي و اســتان و جاهــاي ديگــر و اســتان

 ايجاد شده است، اين بيكـاري كـه ايجـاد    بويراحمد چيست؟ اين فقر و فلاكتي كه 
شده و اين تمركز متخصـصان در چنـد نقطـه خـاص و بـه فلاكـت كـشيدن سـاير                      
مناطق، چه وضعي را به وجود آورده و چه تصويري ايجاد كـرده و چـه پيامـدهاي      

آيــا ايــن ... فرهنگــي و اجتمــاعي در ســطح مملكــت مــا بــه وجــود آورده اســت؟ 
انـد كـه بـراي ايجـاد تعامـل در سـطح منـاطق                 بيني كـرده   ريزها در اينجا پيش     برنامه

طوري كه بود در آن       مختلف چه بايد كرد؟ و آيا بايد بودجه مملكت دوباره همين          
چند تا استاني كه صنايع و امكانات در آنجا متمركز شده بود، پمپاژ بـشود؟ وضـع                 

ن بـدبختي  كشد؟ آن موقع ما بايد بگوييم در فلان گوشه اي   بقيه ممكلت به كجا مي    
  .)30 :همان (» به وجود آمد، در فلان منطقه اين نكبت به وجود آمد

رسد كه مخالفان لايحه ايـن برنامـه در           ساله اول، به نظر مي      با بررسي برنامة پنج   
. انـد   كـرده   دليـل اعتـراض نمـي       مورد تعادل و تمركزگرايي در برنامه چندان هم بي        

بيني اعتبارات جاري و عمراني بخش        پيشدهد، مثلاً     طور كه آمارها نشان مي      همان
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 ميليــون ريــال 2235440آمــوزش و پــرورش اســتان تهــران بــه تنهــايي از مجمــوع 
 ميليون ريال را به خود اختصاص داده است،         320963اعتبارات جاري كل كشور،     

 ميليـون   24349 ميليون ريال، ايلام     26562كه استان كهكيلويه و بويراحمد        درحالي
انـد؛    ميليون ريـال داشـته     146094ميليون ريال و خوزستان      55239ن  ريال، كردستا 

 درصد بودجه عمراني را به خـود اختـصاص داده     5/14يعني استان تهران به تنهايي      
ها نيز چندان دست كمي از اعتبارات         از سوي ديگر، اعتبارات عمراني استان     . است

 5/11 ميليـون ريـال      51587در اين زمينه هم اسـتان تهـران بـا داشـتن             . جاري ندارد 
درصد از كل بودجه را به خود اختصاص داده است، در حالي كه استان كهكيلويه               

، كردســتان ) درصــد27/1 (7628، اســتان ايــلام ) درصــد8/1 (8078و بويراحمــد 
ه پيوست لايح (اند    را دارا بوده  )  درصد 6/6 (29619و خوزستان   ) درصد3 (13468

  .)21ـ24 :، همان 4برنامه اول توسعه، ج
هاي اقتصادي در      نشان از اين دارد كه سياست      1364نتايج يك تحقيق در سال      

گونــه  اي ناهماهنــگ و نــابرابر را شــكل داده و هــيچ اي، توســعه بعــد ملــي و منطقــه
هـاي اجـرا شـده وجـود نـدارد،            پيوندي ميان امكانات و پتانسيل هر منطقه و برنامـه         

هـا و     اي ضـرورت    و منطقـه    در سطح ملي    هاي اقتصادي     همچنين در آرايش فعاليت   
هاي آنـي مطـرح       امكانات موجود هر منطقه مطرح نبوده، بلكه روابط و سودجويي         

نتايج همين تحقيق نـشان     . )3 ـ4 :1364مديريت هماهنگي امور مناطق،     (بوده است   
 بگيــريم، ضــريب 2/100دهــد كــه اگــر ضــريب محروميــت اســتان تهــران را   مــي

، آذربايجان غربي   8/833، ايلام   9/751 ، باختران 3/734ن  محروميت استان خوزستا  
مـديريت  (باشـد      مـي  3/969  و استان سيستان و بلوچستان     5/932، كردستان   5/856
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  .)78 :1364 ،هماهمگي امور مناطق
هـا برخـي    د كه هرچند در طـي ايـن سـال   كرالبته در كنار اين آمار، بايد اذعان    

و بـه خـصوص نـواحي مرزنـشين         تصميمات نادرست درخصوص نـواحي محـروم        
هاي اقتـصادي     مانده و سياست    گرفته شد، اما اين تصميمات در مقابل ساختار عقب        

شد، چندان مثمرثمر نبـوده       هاي پيش از انقلاب و پس از آن گرفته مي           كه طي سال  
 27نامه اجرايي تبـصره        مطابق آيين  1364طور مثال، هيئت وزيران در سال         به. است

هيئت وزيـران در جلـسه مـورخ        «: چنين تصميم گرفت     اين 1364ل  قانون بودجه سا  
 مورخـــة 52/5/1847 / 1459 بنـــا بـــه پيـــشنهاد مـــشترك بـــه شـــماره 1/3/1364

ــه، وزارت راه و ترابـــري و  22/2/1364 ــه و بودجـ ــشور، وزارت برنامـ  وزارت كـ
 1364 قـانون بودجـه سـال        27نامه اجرايي تبصره      وزارت مسكن و شهرسازي آيين    

  : را به شرح زير تصويب نمودندكل كشور
 كـل كـشور بـا رعايـت دقيـق      1363 قانون بودجه سال 27ـ اعتبار تبصره    1مادة  

  .باشد  قانون مزبور قابل مصرف مي38مفاد تبصره 
هـاي مـرزي از محـل         ـ تعيين اولويت و نيازهاي عمراني هريك از استان        2ماده  

واهد بود كه با پيشنهاد كميتـه  هايي خ ها و پروژه اعتبار تبصره مذكور براساس طرح 
هاي مرزي و از طريق استانداري ارسـال و بـه تأييـد سـتاد مرزهـا در                    مركزي استان 

گـردد تـا پـس از مبادلـه         ربـط ابـلاغ مـي       هاي اجرايي ذي    مركز رسيده و به دستگاه    
» موافقتنامــه بــا وزارت برنامــه و بودجــه طبــق مقــررات مربوطــه بــه مــصرف برســد

  .)447 :1370نت سياسي و اجتماعي، دفتر انتخابات، وزارت كشور، معاو(
هايي كه حداقل به لحاظ نظري با هدف تمركززدايي در اقتـصاد              از ديگر طرح  
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 بـا هـدف    1364بـود كـه در سـال        » طرح آمـايش سـرزمين    «كشور صورت گرفت    
هاي   شناخت وضعيت سرزميني و تلاش در جهت متعادل كردن و استفاده از بخش            

در گزارش كميـسيون خـاص رسـيدگي بـه برنامـه            .  گرفت مختلف كشور صورت  
 در فــصل ســوم آمــايش 4/9/64ســاله بــه مجلــس شــوراي اســلامي در تــاريخ  پــنج

  :گونه آمده است سرزمين اين
  :فصل سوم

سازي و ايجاد پيوندهاي هدفـدار بـين مراكـز            ـ گسترش، تجهيز، تعادل   14ماده    
صورت يـك نظـام هماهنـگ و        زيست و فعاليت، به نحوي كه جميع اين مراكز به           

متعــادل عمــل نماينــد و ضــمن حفــظ محــيط زيــست، موجــب حــداكثر بــاروري   
  .هاي سرزمين شوند قابليت

اي   هـاي منطقـه     ها در پهنه سـرزمين براسـاس ايجـاد تخـصص            توزيع فعاليت  -1
هـاي منـاطق در چـارچوب يـك تقـسيم             هاي نسبي و قابليت     مطابق با مزيت  

  .كار كلي
بخشي به نـواحي غـرب و         مركزي، بهسازي و تعادل   تمركززدايي از نواحي     -2

  .شمال و افزايش جمعيت در محورهاي شرق و جنوب كشور

هـاي توسـعه در نـواحي محـروم و دور افتـاده و ايجـاد                  برپايي كـانون  . 1-2
ها و جلـوگيري از       هاي توليدي و زيربنايي در جهت باروري قابليت         ظرفيت
  .اي شدن و تخليه اين مناطق حاشيه

نظـر    هـاي توليـدي و زيربنـايي در نـواحي اسـتثنايي از                ايجاد ظرفيـت  . 2-2
  .اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نظامي
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وزارت (ديـده از جنـگ تحميلـي          بازسازي و آمـايش منـاطق آسـيب       . 3-2
  .)31 ـ 32 :1366برنامه و بودجه، 

در جريــان مطالعــات طــرح آمــايش ســرزمين، اســتراتژي توســعه ملــي در كنتــرل  
اي جمعيت، اهداف خود را بـر تمركززدايـي از تهـران، بـارور كـردن                ه  جايي  جابه

سازي جهت توسـعه آينـده و فعليـت بخـشيدن بـه               هاي موجود مناطق، زمينه     قابليت
اي؛ كتـاب     ي منطقـه  ريـز   برنامـه دفتـر   (مانده گذاشت     استعدادهاي بكر مناطق عقب   

  .)1-3 :1دوم، ج 
  :اهداف خود را بيان نمودچنين  در كنار آن، استراتژي آمايش سرزمين اين

هـاي رشـد اقتـصادي،        توزيع بهينه جمعيت در سرزمين متناسب با ضرورت        •
  .نيازهاي اجتماعي و ملاحظات سياسي ـ نظامي

تقويت منابع انساني نواحي داراي اهميت بـه ويـژه منـاطق جنـوبي، جنـوب          •
  .شرقي و محور شرق

ساسي كـه بـا   متنوع ساختن بافت اجتماعي ـ فرهنگي جمعيت در مناطق ح ـ  •
ــد   ــاهنگي لازم را ندارن ــي هم ــه مل ــر  (جامع ــه و بودجــه، دفت ــازمان برنام س

  .)1-5 :اي، كتاب اول ريزي منطقه برنامه

تـرين    آيـد، مهـم     گونه كه از روح حاكم بـر اهـداف آمـايش سـرزمين برمـي                همان
زدن تركيب قومي مناطق در كشور بود كه با اصول قانون اساسـي               هم  اهداف آن به  

  .گيرد فرهنگي را پذيرفته است، در تعارض قرار ميكه تكثر 
اي   گيـري توسـعة منطقـه       بر اين اساس، مطالعات آمايش سرزمين به منظور بهره        
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  .هاي كلي را تعيين خواهد كرد مشي خط
هاي توسعه ملي بود، در آينده هدف  اي كردن برنامه  اگر تا ديروز مسئله، منطقه    

 يعني برنامةهاي توسـعة ملـي بايـد    ؛اي باشد قههاي توسعة منط   بايد ملي كردن برنامه   
 :1364 ،اي  ريزي منطقـه    دفتر برنامه (اي تنظيم شود      هاي توسعه منطقه    براساس برنامه 

2-1(.  
هـا و     د كه طرح آمايش سرزمين به لحاظ روشـن كـردن نقـصان            كربايد اذعان   

مشكلاتي كه حاكم بر فضاي اقتصادي كـشور بـود، از اهميـت والايـي برخـوردار                 
يافـت،    اين طرح اهدافي را براي خود در نظر گرفته بود كه اگـر تحقـق مـي                . است
. توانست تمركزگرايي را كاهش داده يا حداقل روند حاكم بر آن را كنُد كنـد                مي

هايي اسـت     اين طرح اهدافي را براي خود تعريف كرده بود كه آنها همان خواسته            
اهـدافي  . م خواهـان آن بودنـد     هاي محـرو    كه حاشيه كشور و مناطق مرزي و استان       

هـاي اقتـصادي،      هـايي كـه قابليـت       همانند تمركززدايي از تهران و توجـه بـه اسـتان          
  .اجتماعي و فرهنگي بالا دارند

اما نكتة جالب توجه، تـضاد ناشـي از قـوانين اسـت كـه بـه رغـم طـرح مـسئله                       
هـا    حد گفتـه زدايي باز هم در انتها باور چنداني به آن وجود ندارد و تنها در           تمركز

بـه طـور مثـال، در ايـن         . هايي است كـه در همـان طـرح مطـرح شـده بـود                و نوشته 
مطالعات بارها ذكر شده بود كه بايد از تمركزگرايي در مركـز كـشور و بـه ويـژه                   

شـود كـه بـه     شهرتهران جلوگيري نمود، اما در جايي ديگر دوباره تأكيد بر اين مي        
هــاي  ه عنــوان كــانون اســتقرار فعاليــت بــهمچنــانرغــم تمركززدايــي بايــد تهــران 

استان تهران در سطح پايـه آمـايش بـراي شكـستن            «: تخصصي مديريت تلقي شود   
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اي دارد، نيازمند يـك بـازنگري و    رشد قطبي و تمركزي كه در سطح ملي و منطقه  
اين امر لزوم برخـورداري چنـد       . اي است   گسترش عملكرد در مقياس ملي و منطقه      

ترده انـسان، فـضا و فعاليـت را در تمـامي پهنـه سـرزمين                وجهي و سازماندهي گـس    
گونـه    ايـن . سازد تا از طريق يك آمايش ملي، تهران نيز آمـايش شـود              ضروري مي 

ــايف و       ــع وظ ــرزمين، و توزي ــه س ــعه يكپارچ ــايي توس ــدف نه ــا ه ــازماندهي ب س
در . كنـد   اي را توصـيه مـي       هـاي منطقـه     هاي تمركز يافته، باروري قابليت      مندي  بهره
 پايه آمايش سرزمين به صورت گسترده درخصوص فضاهاي تجهيـز شـده و              طرح

يافته در منـاطق مختلـف و سـرريز كـردن فـضاي توسـعه تهـران بـه منـاطق                         سازمان
در . بندي مناسب توسعه فضايي فـراهم شـود         شود تا استخوان    همسايه خود عمل مي   

هـاي   رار فعاليـت  اين رابطه شهر تهران به عنوان مركز ثقل كشور بايـد كـانون اسـتق              
هـاي غيرتخصـصي قابـل اسـتقرار در          تخصصي مديريت علمي تلقي شود و فعاليت      

همچنـين  . ساير نقاط سرزمين به نفع فعاليت مديريت ملي در اين شهر كاهش يايـد             
ها و اشاعه دسـتاوردهاي پيـشرفته ملـي            نقش مهمي در نوآوري    همچنانتهران بايد   

  .)180:همان(» يدبراي همگامي توسعه با زمان ايفا نما
هاي قومي و به ويژه       در مجموع، جنگ تحميلي در اين دوره موجب شد بحث         

ها به ميزان زيادي تحت فضاي دفاع مقدس و حفظ كـشور از تهـاجم          در ميان توده  
بيگانگان كنار گذاشته شوند و مطالبات قومي در حوزة اقتصادي متأثر از اين فـضا               

براي طرح آنها فراهم نشود، همچنين مطالبـات        د و زمينه لازم     شورها  به طورموقت   
شـد، بـه شـكل        فرهنگي كه عمـدتاً توسـط نخبگـان قـومي پيگيـري و تعقيـب مـي                

هاي قومي، به ويژه آن دسته از اقوامي كه قلمـرو و              گروه. اي تخفيف يافت    برجسته



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

494

سرزمين آنان در محدوده جنگ قرار گرفته و يا به اشـغال درآمـده بـود، در قالـب                   
انـسجام  . هاي عاشورا به دفاع از كشور پرداختند         مردمي داوطلب و گردان    نيروهاي

د، تــا جــايي كــه بــسياري از محققــان جنــگ را عامــل شــملــي برجــسته و تقويــت 
به رغم رويه قـانوني مبنـي بـر         . در ايران خواندند  »  سازي  ملت«كننده فرآيند     تكميل

ر، رويـه عملـي نظـام       زدايي و توجه به نقاط محروم كشو        تمركززدايي و محروميت  
هـاي برخــي   اي و مـالي و گــرايش  هـاي بودجــه  در ايـن دوران بــه دليـل محــدويت  

اندركاران مديريت كـلان كـشور همـان مـسير قبلـي را پيمـود و تـوفيقي در                     دست
بسته شدن فضاي اجتماعي ـ فرهنگي كـشور و   . جهت اهداف خود به دست نياورد

اي آموزشـي و فرهنگـي موجـب        ه ـ  اي عمل كردن برخـي نهادهـا در عرصـه           سليقه
زدن بافـت     هـم   مذهب شد و سياسـت آمـايش سـرزمين بـه            تهديد حقوق اقوام سني   

ماهيت شيعي نظـام بـا وجـود        . يكدست جمعيتي نقاط قومي كشور را مجاز دانست       
نـشين برانگيخـت و موجـب         هايي را در نقاط سني      استمرار دكترين وحدت، چالش   

  .ها تشديد شود انقباضي اعمال و محدوديتهاي  از اواخر جنگ به بعد سياست شد
ها و اقدامات دولـت   ساله، همه سياست خلاصه آنكه بروز و تداوم جنگ هشت    

در ارتباط بـا اقـوام ايرانـي را تحـت تـأثير خـود قـرار داد و موجـب شـد توسـعه و             
آمدند،  ترين نواحي كشور به شمار مي مانده سازندگي اين مناطق كه در شمار عقب

هـاي رشـد و توسـعه       كه كليه شاخص    اي  گونه   به ؛  يك دهه به تأخير افتد    نزديك به   
هايي مانند كردستان و سيستان و بلوچستان         اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در استان     

  .يافتگي كشور در پايان اين دوره رسيد تريين سطح توسعه به پايين
هـا     سال گذاري قومي در اين     به رغم حساسيت مسائل قومي در جامعه، سياست       
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نـشين كـشور داراي معـضلات جـدي           به شكل متمركز و مدون نبود و منـاطق قـوم          
براي حـل هريـك از ايـن معـضلات،          . امنيتي، مديريتي، اقتصادي و فرهنگي بودند     
دار شدند، اما براي ايجاد       هايي را عهده    نهادها و مراكز متعدد انقلابي و دولتي نقش       

ماني كلان موضوع يا نهادي پديد نيامـد و         هماهنگي و تمركز به لحاظ قانوني، ساز      
ربط در چارچوب كاركردهاي سازماني خود فعال شدند          ها و مراكز ذي     وزارتخانه

  .)250 :همان(

  دوره سازندگي
 ادامـه يافـت و از آنجـا كـه         1376 آغـاز و تـا خـرداد سـال           1367اين دوره از سال     
هـاي توسـعه و       ههـاي پـس از جنـگ و مقـارن بـا پيگيـري برنام ـ                مصادف با خرابي  

اي از ايـن      بخـش عمـده   . شهرت يافـت  » دوره سازندگي «نوسازي اقتصادي بود، به     
سال اول آن در دوره رياست جمهوري آقاي هاشـمي رفـسنجاني              دوره به جز يك   

ها در رويه عملي و اجرايي حكومت در اين دوره به         ترين ويژگي   از مهم . قرار دارد 
  :دكرتوان اشاره  موارد زير مي

o اي هاي منطقه د بر توسعه اقتصادي و تشديد نابرابريتأكي  
گـذاران    اندركاران و سياسـت     پس از اتمام جنگ، آنچه در اولين نگاه توجه دست         

منـاطق  » بازسـازي اقتـصادي   «د،  كـر نظام جمهوري اسلامي ايران را به خود جلـب          
هاي بـسيار فراوانـي       جنگ زده بود؛ مناطقي كه طي هشت سال جنگ دچار آسيب          

  . بودندشده
در كنار آن، توجه به اين نكته نيز حائز اهميـت اسـت كـه سـاكنان بيـشتر ايـن                     
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مناطق جزء اقوام ايراني بودند و اين موضـوع، توجـه بـه ايـن منـاطق را دو چنـدان                     
 زيرا اقـوام همـواره بـر توسـعه نـاموزون حـاكم بـر فـضاي كـشور اعتـراض                      ؛نمود
  .دكر مينمودند و اين مسئله توجه به آن را بيشتر  مي

طلبيد كه براساس     از سوي ديگر، شرايط جنگي مقتضيات خاص خويش را مي         
آن ضــرورت توجــه بــه حقــوق شــهروندي، بــه ويــژه در منــاطقي كــه دچــار زد و  

امـا شـرايط پـس از       . توانست چندان مورد توجه قـرار گيـرد         خوردهايي بودند نمي  
حقـوق خـويش توجـه      يابي به     د به خواسته اقوام مبني بر دست      كر جنگ اقتضاء مي  

  .شود
نمود؛ گرچـه وظيفـه       ها مي   اين مسائل دوران سازندگي را متمايز از ديگر دوره        

 زيرا شرايط به شكلي بـود كـه پـس از جنـگ     ؛كرد تر مي  دولت را نيز بسيار سخت    
اكنون جامعه نيازمند بازسازي دوباره بود كه ايـن         . همه خواهان تغيير اوضاع بودند    

  .مي رفسنجاني و كابينه وي واگذار شدوظيفه به دست دولت هاش
. دهـد  هاي دورة سازندگي را مباحث اقتصادي شكل مـي  ترين جنبه فعاليت    مهم

هـاي    ترين وجه فعاليـت     مهم. در اين دوره، بازسازي كشور پس از جنگ آغاز شد         
 معاونـت   1367در سـال    . اقتصادي دولت همان برنامه دوم توسـعه اقتـصادي اسـت          

 برنامه و بودجه، برنامه كـلان توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و            امور اقتصادي وزارت  
را به صورت پيـشنهاد بـه شـوراي         ) 1368-1372(فرهنگي جمهوري اسلامي ايران     

هاي مسلط بر فضاي كشور و تحليل عملكرد          اين گزارش گرايش  . اقتصاد ارائه داد  
نگرشــي بــر توزيــع «: ده اســتكــريــك دهــه گذشــته انقــلاب را بــه خــوبي  بيــان 

هاي اقتصادي و توليدي در پهنة سـرزمين و نظـري بـر اسـتقرار جمعيـت در         عاليتف
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هـاي   فضاي ملي جمهوري اسلامي ايران حاكي از آن است كه امكانـات و قابليـت           
نـاهمگني سـازمان فـضايي      . كشور از پراكندگي بهينه و همگـن برخـوردار نيـستند          

  .ها ناشي شده است ليتكشور هم از عوامل طبيعي و هم از ناموزوني استقرار فعا
 درصـد   22 درصد از جمعيت كل كشور در نيمه غربـي و            78از لحاظ جمعيتي    

تراكم جمعيت در نيمه غربي كـشور       . اند  باقيمانده درنيمه شرقي كشور جاي گرفته     
هاي اقتصادي در اين بخـش از         از دو عامل امكانات طبيعي مساعد و تمركز فعاليت        

هاي توسعه و رشد در گذشته        ارت ديگر، هدف  به عب . كشور سرچشمه گرفته است   
انـد    گذاري در نقاط مستعد و زودبازده نشئت يافتـه          عمدتاً از توجه و تمركز سرمايه     

هاي كليدي  ها و فعاليت  گذاري در روند توسعه كشور لاجرم سرمايه        و چنين هدف  
ب، به اين ترتي  . را به سوي مراكز پرجمعيت و از نظر طبيعي مساعد سوق داده است            

حاشيه شرق و نواحي شرق و مركزي سرزمين كـه بـه واسـطة تنگناهـاي اقليمـي و                   
طبيعي جاذب جمعيت نيستند، همچنان در سازمان فضايي توسعه كـشور مطـرود و              

  .اند حاشيه باقي مانده
هاي اقتـصادي و اقـدامات كليـدي در نـواحي             به دليل تمركز و استقرار فعاليت     

 منزوي در شـرق سـرزمين گـسترش يافتـه و            غربي و جنوب غربي كشور، فضاهاي     
سـازمان فـضايي در   . گسستگي و عدم انسجام در مراكز زيستي تشديد شـده اسـت        

هاي جمعيتي از تعـادل و       محور شرق از نظر ميزان جمعيت و فعاليت و تعداد كانون          
  .توازن برخوردار نيست

  درصد جمعيت شهري كـشور در      19هاي انجام شده مؤيد آن است كه          بررسي
 درصد باقي مانده در نيمه غربي اسـكان         81بخش شرقي سرزمين سكونت دارند و       
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 شهر بزرگ كشور، تنها سه شهر در شرق كشور قرار دارنـد  16از مجموع  . اند  يافته
هاي عمـده   تمركز فعاليت. اند  شهر از اين مقياس در غرب كشور شكل گرفته    13و  

به پيدايش  ) غرب كشور (عيت  هاي جاذب جم    و كليدي در درون و پيرامون كانون      
هاي جمعيتي انجاميده و ادامه اين رونـد، تمركزهـاي عمـده     فضاهاي ممتاز و قطب  

برپايه نتايج بـه    . فعاليتي و جمعيتي در چند شهر بزرگ كشور را موجب شده است           
هــاي بــزرگ صــنعتي بــه   درصــد ارزش افــزوده كــل كارگــاه7/63دســت آمــده 

 درصـد   6/42ن اختصاص دارد و از اين مجموعه        هاي تهران، اصفهان و زنجا      استان
هاي بـزرگ    درصد شاغلان كارگاه 2/60همچنين  . آن مربوط به استان تهران است     

 درصد  40اند كه حدود      هاي تهران، اصفهان و زنجان استقرار يافته        صنعتي در استان  
  .آن نيز در استان تهران اشتغال دارند

كل توسعة سرزمين، در درون مناطق      علاوه برعدم تعادل و ناهمگني در فضاي        
رو،  ازايـن . اي است نيز سازمان فضايي توسعه فاقد يكپارچگي و توزان درون منطقه   

در داخل مناطق رجحان اداري برخي از شهرها به دليل مركزيت اداري و سياسـي،               
اي در    سو، فـضاهاي حاشـيه      اي را دامن زده كه از يك        هاي درون منطقه    عدم تعادل 
ق را توسعه داده و از سوي ديگر، مراكز شهري پرجمعيتي را بـه وجـود                داخل مناط 

  .آورده است كه از عملكردي عمدتاً خدماتي برخوردارند تا مولد
هاي   گفته اختلاف فاحش بين كانون      هاي پيش   بايسته است به تمامي عدم تعادل     

 زيستي شهري و روستايي هم در كل پهنة سـرزمين و هـم در درون منـاطق افـزوده          
هـا، امكانـات، مراكـز سـكونت و           شود تـا تـصويري كامـل از عـدم تعـادل قابليـت             

» هاي فعاليت و خـدمات در سـازمان فـضايي توسـعه كـشور بـه دسـت آيـد                     پايگاه
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  .)10 ـ 11 :1367وزارت برنامه و بودجه، (
هـاي اقتـصادي،      توزيع جمعيت در نواحي مختلف به دليـل پراكنـدگي قابليـت           

آب و خاك كشور، تمركز بيش از حد امكانات خدماتي و    عدم تناسب ميان منابع     
هاي توسعه    هاي توليدي در چند مركز شهري و وجود تنگناها و محدوديت            فعاليت

براساس گزارش مستندات برنامـه     . اي به شدت نامتعادل است      در ابعاد ملي و منطقه    
:  كمتـرين ميـزان تـراكم نـسبي در سـطح كـشور شـامل               1370دوم توسعه در سـال      

 42هاي خراسان، سيستان و بلوچستان و كرمان است كه با دارا بـودن حـدود                  ستانا
 درصد از جمعيت كشور را در خود جاي 7/16درصد از وسعت كشور تنها حدود       

 نفـر   3/7 تراكم نسبي در ايـن منطقـه از          1355-1370 هاي  اگرچه طي سال  . اند  داده
 1370ده اسـت، لـيكن در سـال          نفر در كيلومتر مربع رسي     2/14در كيلومتر مربع به     

  .باشد هنوز كمترين ميزان نسبي در اين مناطق مي
همان منبع، عدم تعادل موجود در توزيع و استقرار فضايي جمعيت در كشور را 

  :داند معلول عواملي از اين قبيل مي

هاي اقتصادي كشور در چند قطب عمده         تجميع و تراكم جمعيت و فعاليت      •
تبريز، شيراز، مشهد و اهواز شدت يافته و بـا رونـدي            تهران، اصفهان،   : نظير

ده كـر شتابان جمعيت و امكانـات موجـود در حـوزه نفـوذ خـود را جـذب             
  .است

هـاي نـسبي      تقسيم كار تخصصي بين مناطق مختلف كشور براساس مزيـت          •
هاي كلان توسعه اقتـصادي ـ اجتمـاعي     مشي هر منطقه و در چارچوب خط

هاي متعـدد     ين شناخت ناكافي از قابليت    همچن. كشور صورت نگرفته است   
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برخي از مناطق كشور منجر به كاهش نقش و سهم آنها در تقسيم كار ملي               
ده كه در نهايت عـدم تعـادل در توزيـع           شهاي اقتصادي     اي فعاليت   و منطقه 

  .جمعيت در سرزمين را به همراه داشته است
ذاري و گــ اتخــاذ اســتراتژي حــصول رشــد ســريع اقتــصادي، منــابع ســرمايه •

بـرداري    هاي زيربنايي آمـاده بهـره       جمعيتي را به سوي مناطق داراي ظرفيت      
هـايي از سـرزمين و كـاهش          اي شدن بخـش     هدايت كرده و منجر به حاشيه     

  .جمعيت آنها شده است
هاي زيربنايي به ويژه خطوط ارتباطي و خطوط انتقـال انـرژي              ضعف شبكه  •

اليت كشور از ديگر عواملي     هاي توسعه و ساير مراكز زيست و فع         بين قطب 
  .است كه جمعيت و فعاليت را در نقاط محدود متمركز ساخته است

هـاي توسـعه بـه نـواحي پيرامـون و             هـا و قطـب      عدم انتشار و توسعه كـانون      •
پراكندگي وسيع مركز جمعيتي به ويژه در جامعه روسـتايي كـشور، نقـش              

سـازمان  (هاي فـضايي جمعيـت كـشور داشـته اسـت              مؤثري در عدم تعادل   
  )8ـ 10 :1373ودجه، جلد نهم، ببرنامه و 

چنين تحليلي از وضعيت موجود كشور در دهه دوم انقـلاب، سـنگ بنـاي تـدوين                 
اي كه برنامه توسعه اقتـصادي،   گونه اي اين دوره را تشكيل داد؛ به هاي توسعه   برنامه

بـه  الاجـرا     شكل مصوب، قانوني و لازم    ) 1368-1372(اجتماعي و فرهنگي كشور     
هايي از قانون برنامه اول توسعه، جايگاه       بررسي و تحليل مفاد و بخش     . خود گرفت 

  .دهد گذاري در زمينه مسائل قومي را به خوبي نشان مي و روند سياست
اي به مسائل قومي و اقوام ايرانـي          هاي كلي برنامه، اشاره     در قسمت تبيين هدف   
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و توزيـع جغرافيـايي جمعيتـي و        سـازماندهي فـضايي     «: نشده و تنها در بند آخر آن      
  .مورد اشاره قرار گرفته است» هاي نسبي هر منطقه هاي متناسب با مزيت فعاليت

اي نـامي از اقـوام بـه ميـان      در اين برنامه، نه تنها در اهداف و راهبردهاي توسعه  
هاي كمـي و كيفـي تـأثير و           نيامده، بلكه در اجرا نيز به رغم رشد برخي از شاخص          

نـشين و     رفت در وضعيت منـاطق محـروم قـوم          گونه كه انتظار مي      آن تحول عظيمي 
نقاط مرزي نشد و بيشتر برنامه، همچون روند گذشته، در چند نقطه مركزي كشور              

هـاي    ترتيـب شـكاف     تهران، اصـفهان، مـشهد و اراك اجـرا شـد و بـدين             : از جمله 
  .اي پر نشد منطقه

جهي مشهود است و فقط در تو هاي اجرايي قانون نيز اين بي مشي در بخش خط 
خصوص راهكارهاي اجرايي سازماندهي فضايي و توزيـع جغرافيـايي جمعيـت بـه          
مواردي مانند آمايش سرزمين در جهت اصلاح ساختار فضايي توسعه كشور اشاره 

در همـين محـور دربـارة مقولـه         . شده كه اين مورد نيز بيـشتر جنبـه اقتـصادي دارد           
  .خورد نشين كشور اشاراتي به چشم مي اي قوم بازسازي مناطق محروم و حاشيه

هاي استاني متناسـب   دند كه تهيه برنامه  كرطراحان برنامه اول بعدها خود اذعان       
هاي قومي، مذهبي و زباني هريك از اين مناطق در حاشيه قرار گرفـت و       با ويژگي 

  .بدين لحاظ به همه اهداف خود نرسيد
 آغاز شد، محور توجه دولـت ثبـات         1374در برنامه دوم توسعه نيز كه از سال         

زدايي برنامه اول كه همه مناطق كشور         گسترش عوارض و آثار تورم    . اقتصادي بود 
هاي دولت بيـشتر معطـوف بـه اصـلاحات           را در برگرفته بود، موجب شد كه برنامه       

  .ها اقدام خاصي صورت نگيرد اقتصادي شود و در ساير حوزه
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اط محروم، و عملكرد برنامـه اول توسـعه و          براي درك بهتر وضعيت اقوام و نق      
هاي آماري استناد     اي در اين بخش به برخي تحليل        هاي منطقه   نمايش بيشتر شكاف  

  :كنيم مي

يكــي از ايــن تحقيقــات، گزارشــي اســت از هوشــنگ اميراحمــدي بــا نــام   -1
وي بـا   . »)1335-1362(ها در ايـران       ي استان   شناسي توسعه و نابرابر     پويايي«

هـاي     شاخص اجتماعي دسـت بـه بررسـي تحـرك اسـتان            13از  گيري    بهره
هاي  كشور در مقايسه با يكديگر از حيث محروميت يا برخورداري در سال           

منـدي بيـشتر    هاي وي حاكي از بهره      داده.  زده است  1361 و   1355 و   1345
هــاي آذربايجــان شــرقي، خوزســتان و خراســان و محروميــت بيــشتر  اســتان
آذربايجان غربي، سيستان و بلوچـستان، ايـلام و         : لنشين شام   هاي قوم   استان

بندي با اندكي تفاوت در تمـامي         اين رتبه . باشد   مي 1361كردستان در سال    
  .)1367اميراحمدي، (شود  دوره ديده مي

هاي مختلف كشور در      تحقيق ديگري، ميزان محروميت از توسعه در استان        -2
هـاي ايـن    بـر طبـق يافتـه   . ده استكررا  بررسي  1360هاي ابتدايي دهه      سال

هـاي    ترين اسـتان    هاي سيستان و بلوچستان و كردستان محروم        تحقيق، استان 
هاي آذربايجان شرقي، خراسان، گـيلان و   مرزي كشورند، حال آنكه استان    
طرح (روند    هاي مرزي كشور به شمار مي       مازندران از برخوردارترين استان   

  .)امه و بودجهمقدماتي شناسايي مناطق محروم، سازمان برن
هاي اقتصادي، صنعتي، فرهنگـي و   تحليل ويژگي «در گزارشي كه با عنوان       -3

به كمك يـك مـدل خطـي انجـام شـد، ضـريب              » هاي كشور   رفاهي استان 
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در گـزارش   . هاي كشور محاسـبه و اسـتخراج شـده اسـت            مندي استان   ه  بهر
تان  اس ـ 1360هاي دهـه      هاي مرزي در سال     نهايي اين تحقيق، در ميان استان     

منـدي و     مازندران، گيلان، خراسـان و آذربايجـان شـرقي از بيـشترين بهـره             
منـدي   هاي بوشهر، كردستان و سيستان و بلوچـستان از كمتـرين بهـره         استان

  .برخوردار بودند
سنجش برخـورداري فرهنگـي     «چهارمين گزارش مربوط به طرح پژوهشي        -4

» ونومي شـاخص فرهنگـي و بـه روش تاكـس          25هاي كشور براسـاس       استان
در اين گـزارش    .  توسط دانشگاه شاهد انتشار يافت     1375است كه در سال       

هـاي برخـوردار و    آذربايجان شـرقي، گـيلان و مازنـدران بـه عنـوان اسـتان       
ــوان    اســتان ــه عن ــستان و بلوچــستان ب ــلام، كردســتان و سي هــاي بوشــهر، اي
  .اند هاي كاملاً محروم محسوب شده استان

ياد شده و مقايسه آنها با يكديگر، مؤيـد آن اسـت كـه              مروري بر هر چهار تحقيق      
بنـدي يـاد شـده در     نتايج به دست آمده همگوني خاصي با يكـديگر دارنـد و رتبـه       

هـاي    به علاوه، متوسط استان    .هاي چهارگانه فوق تغيير چنداني نيافته است        گزارش
اكثـر  بـه عبـارت ديگـر، در      . تـر اسـت      ملـي پـايين     مرزي در اكثر موارد از متوسـط      

هاي مرزي كه عمدتاً اقوام كشور را  به ويـژه آن بخـش از اقـوام                   ها، استان   شاخص
تـر از ديگـر    گيـرد، محـروم   هاي قومي ـ مذهبي هستند در بر مـي   كه داراي شكاف

  .باشند هاي كشور مي استان
گوياترين آمارها مربوط به تحقيقي است جهت بررسي وضعيت منـاطق قـومي             

هـاي ايـن مـسئله در جـدول           تـرين شـاخص     مهـم . اند  ر گرفته ايران كه در مرزها قرا    
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  :ارائه شده است) 15(شماره 
  هاي برخورداري رفاهي تفكيك و توزيع شاخص) 15(جدول 

  ضريب شاخص مقوله

 (a)اقتصادي 

  )سرانه(هاي صنعتي  ارزش افزوده فعاليت صنعتي كارگاه. 1
  )سرانه(ارزش توليدات بخش معدن . 2
  )سرانه(هاي داراي فعاليت صنعتي  اري خانوادهگذ ارزش سرمايه. 3
  1هاي كشاورزي به مساحت واحد جغرافيايي برداري نسبت مساحت بهره. 4
  ها از محل درآمد عمومي عملكرد اعتبارات عمراني استان. 5

1  
1  
1  
1  
1  

  (b)آموزشي 
  2آموزان تعداد كلاس درس براي دانش. 6
  3تعداد كاركنان واحدهاي آموزشي. 7
  )در جمعيت شش ساله و بيشتر(خ سواد نر. 8

1  
1  
2  

  (c)بهداشت 
  )1365(اميد به زندگي . 9

  4پزشك براي جمعيت. 10
  تخت بيمارستان براي جمعيت. 11

1  
1  
1  

  5شدگان سازمان خدمات درماني بيمه. 12  (d)تأمين اجتماعي 
  شدگان سازمان تأمين اجتماعي بيمه. 13

1  
1  

  تسهيلات
 (e) محل زندگي 

  سهيلات محل زندگي ـ برقت. 14
  كشي  تسهيلات محل زندگي ـ آب لوله15
  تسهيلات محل زندگي ـ حمام. 16
  هاي داير تسهيلات محل زندگي ـ تلفن. 17

2  
2  
1  
1  

هاي مؤثر  ديگر شاخص
ويژه در   اجتماعي، به
  مدت كوتاه

  6جمعيت جوان. 18
  بار معيشت. 19
  )1361(ضريب جيني توزيع درآمد . 20
  )هاي بين استاني خالص مهاجرت (مهاجرت. 21

1  
1  
1  
1  

                                                           
   .هاي زير كشت محصولات سالانه، آيش، باغ و قلمستان برداري شامل بهره. 1
 – 76تحـصيلي   آمـوزان سـال        در محاسبه منظور شـده و دانـش        1375 – 76هاي درس در سال تحصيلي        كلاس. 2

هـاي راهنمـايي و       دانشگاهي، تربيت معلم، دوره      در مقاطع كودكستان، ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، پيش       1375
  .ده استشمتوسطه و بزرگسالان در محاسبه منظور 

  . التدريس است كاركنان رسمي، پيماني و حق: موردنظر شامل) كاركنان آموزشي و دفتري(كادر آموزشي . 3
 . باشد پزشكان خارجي نيز ميشامل . 4
 . شدگان اصلي و تبعي شامل همه بيمه. 5
اي از مباحث اقتصادي، رشد بالاي جمعيت جـوان كـشور، پتانـسيلي قابـل توجـه بـراي رشـد اقتـصادي                 در پاره . 6

امـا همـين شـاخص در مباحـث مربـوط بـه       . شـود  كشور محسوب و به عنوان شاخصي مثبت در نظر آورده مي         
به صـورت قـسمي بنگـاه       ) و همچنين در مباحث مربوط به اشتغال در بخش اقتصادي         (كشور  سنجش وضعيت   

اي واحـد فعاليـت دارنـد،          هاي متعدد در دست موسسه      كنند و در آنها شركت      اقتصادي كه مشابه وقف كار مي     
  .شوند محسوب مي
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تـوان در زمـره سـرمايه طبيعـي و      هـاي اول تـا پـنجم را مـي       در اين مطالعه، شاخص   
هـاي اجتمـاعي و       هـا را شـاخص      بنـدي كـرد و ديگـر شـاخص          سرمايه مـادي طبقـه    

از اين ميان، موارد ششم تا هشتم به وضعيت آمـوزش  . اجتماعي ـ اقتصادي دانست 
. پردازند  رد نهم تا سيزدهم به شرايط بهداشت و تأمين اجتماعي مي          و تحصيل و موا   
توان نمايانگر وضـعيت سـرمايه انـساني          هاي ششم تا يازدهم را مي       مجموع شاخص 

هـاي مهـم    تـوان شـاخص   چهار شاخص هجدهم تا بيست و يكم را نيز مـي       . دانست
يت مـردم و    گيري ذهن   اجتماعي به شمار آورد كه به ويژه تأثيرات قاطعي در جهت          

در اين ميـان، شـاخص هجـدهم    . هاي اجتماعي نسبت به امنيت خويش دارند      گروه
مـدت بـر      تأثيرات شـديدي را در كوتـاه      ) ضريب جيني (و بيستم   ) جواني جمعيت (

ــي   ــر جــاي م ــاعي ب ــردي و اجتم ــاي ف ــست و يكــم   رفتاره ــد و شــاخص بي گذارن
انتقـال  (هـاي انجـام شـده      گذاري  نيز تأثير قاطعي در انتقال نتايج سرمايه      ) مهاجرت(

فايـــده گرديـــدن  و بـــي) ثـــروت مـــادي يـــا نيـــروي متخـــصص و نيـــروي كـــار
  .هاي ياد شده در محل دارد گذاري سرمايه

) 0(هـاي ملـي بـا رقـم صـفر          متوسـط ) 16(در محاسبات انجام شده در جـدول        
هاي مرزي كشور از آن بـه صـورت منفـي يـا               مشخص شده و ميزان انحراف استان     

هـاي ايـن      از آنجا كه تأثير مثبـت يـا منفـي شـاخص           . ايش درآمده است  مثبت به نم  
ده است، بايد انحـراف     شتحقيق، قبل از ارزيابي و استخراج نهايي ضرايب ملحوظ          

تـر بـودن      هاي كشور از ضريب صفر به سوي ضرايب مثبت را نشانه مطلـوب              استان
  .ها انگاشت وضعيت اين استان
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 و بـالاتر بيـاييم، شـرايط عمـومي اسـتان      به سـوي صـفر   ) -1(پس هرچه از ضريب     
ارقام منفـي مبـين ايـن واقعيـت اسـت كـه شـرايط اسـتان از                  . تر خواهد بود    مطلوب
اين مطالعه امكان بررسي مطلـق شـرايط هريـك از           . تر است   هاي ملي پايين    متوسط
هـاي ملـي را فـراهم     هاي مرزي كـشور بـا متوسـط    هاي مرزي و مقايسه استان     استان

  .ساخته است
هاي سياسي    مذهب، گويش و زبان، سابقه تعارض     : در صورتي كه متغيرهايي مانند    

نيـز  ... هاي مجاور، قوميـت و      ـ اجتماعي با دولت مركزي، ميزان همگرايي با دولت        
تـري بـه دسـت     مـدت افـزوده شـود، نتـايج دقيـق           به جمع متغيرهاي مؤثر در كوتـاه      

  .خواهد آمد
هـاي ملـي حـاكي از آن اسـت كـه در               سـط هاي مرزي با متو     مقايسه وضعيت استان  

هاي مرزي    ، تمامي استان  (a-f)گانه و مقولات شش گانه        هاي بيست و يك     شاخص
در اين ميان، جايگاه استان سيستان و       . هاي ملي قرار دارند     تر از متوسط    كشور پايين 

حتـي  . هـاي ملـي قـرار دارنـد     بلوچستان و شكاف شديد آن استان نسبت به متوسط       
هاي مرزي گوياي هشدارهاي بسيار و تهديدزايي جنوب شـرق             استان ترين  ضعيف

  .ايران است
هاي   هاي برخوردار كشور و نه متوسط       هاي مرزي با استان     در صورتي كه استان   

گرچـه  . تـر خواهـد بـود       هاي موجود بـسيار عميـق       ملي مقايسه بشوند، دامنه شكاف    
ت نـسبي و متغيرهـاي      هاي برخوردار كشور از حيث احساس محرومي        شرايط استان 
  .مدت در شرايط مساعدي قرار ندارند مؤثر در كوتاه
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  هاي قومي و مرزي كشور نتايج نهايي بررسي تعادل و عدم تعادل در استان) 16(جدول 
 رديف استان xضريب 

  1 )ها تالشي(گيلان   -17%
 2 مازندران -020%

 3 )كردها(كردستان  -29%

 4 )ها آذري(آذربايجان شرقي  -36%

 5 )اهل سنت(خراسان  -76%

 6 )كردها(كرمانشاه  -81%

 7 )اعراب(خوزستان  -91%

 8 )ها آذري(آذربايجان غربي  -101%

 9 بوشهر -114%

 10 هرمزگان -122%

 11 )لر و لك(ايلام  -131%

 12 )ها آذري(اردبيل  -170%

 13 )ها بلوچ(سيستان و بلوچستان  -283%

هاي توسـعه انـساني و فقـر انـساني بـراي چنـد                يت شاخص مطالعه رويكرد وضع  . 5
  .شود استان نمونه انجام شد كه اطلاعات آن در زير ارائه مي

 اسـتان مـشخص شـده       26در اين گزارش، مقدار شاخص و رتبه استان در بـين            
  .)1378 ، ايرانيگزارش توسعه انساني جمهوري اسلام(است 

بهتـرين وضـعيت و اسـتان       % 842 از نظر شاخص توسعه انساني، تهـران بـا رقـم          
 بـدترين وضـعيت را   25و با رتبه  % 619كردستان بعد از سيستان و بلوچستان با رقم         

  .دارد
تـر    اين تفاوت ريشه در فقدان امكانات، سرمايه، منابع اقتصادي و از همـه مهـم              
بـه  . محدوديت خدمات آموزشي اعم از آمـوزش عمـومي، متوسـطه و عـالي دارد              
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از طرف ديگر، از  . ها حكايت دارد    برابري تخصيص منابع بين استان    طور كلي، از نا   
لحاظ شاخص فقر انساني نيز باز هم استان تهران با رتبه اول و استان كردستان بعـد                 

تفــاوت .  قــرار دارد24از سيــستان و بلوچــستان و كهكيلويــه و بويراحمــد در رتبــه 
: هايي مثل ك طرف و استانهاي تهران و اصفهان از ي      شاخص فقر انساني بين استان    

اي و    كردستان و سيستان و بلوچستان از طرف ديگـر، نـشان از عـدم تعـادل منطقـه                 
  .هاي توزيع درآمد در كشور دارد نابرابري

در طرح مقدماتي شناسايي مناطق محروم كه توسط سازمان برنامـه و بودجـه در      . 6
عي و اقتـصادي بـه       انجام شد، با استفاده از هشت شاخص عمـده اجتمـا           1361سال  

هاي ايلام، كهكيلويه و بويراحمد، كردستان و سيستان و بلوچستان بـه            ترتيب استان 
ريزي،   سازمان مديريت و برنامه   (هاي كشور معرفي شدند       ترين استان   عنوان محروم 

1362(.  
اي در ايـران، سـازمان برنامـه           براي شناخت علـل نـابرابري منطقـه        1373در سال   . 7

هزينـه مـصرفي   «و » سرانه توليد ناخالص داخلي سرانه«ص مجزاي  براساس دو شاخ  
در ايــن . دكــربنــدي  بنــدي و طبقــه هــاي كــشور را رتبــه ســرانه اســتان» خــصوصي

هاي سيستان و بلوچستان، كردستان  بندي، استان تهران در مقام نخست و استان  طبقه
ــايين  ــد در پ ــه و بويراحم ــروه  و كهكيلوي ــرين گ ــرار گرف  ت ــدي ق ــاي درآم ــد ه تن

  .)1379اسكندري، (
o تشديد تمركزگرايي در ساختار سياسي كشور  

هـاي   روند حوادث در اين دوره نشان از آن داشت كه انديشة مركزمحـوري ريـشه    
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ايـن نگـرش بـا    . اندركاران سياسي و اقتـصادي كـشور دارد   محكمي در ميان دست   
ون اساسـي   بازنگري در قانون اساسي و تأكيد فراواني كه بـر تمركزگرايـي در قـان              

  .داشت، شروع شد
هـاي    در زمان تصويب قانون اساسي به عنوان ميثاق كـشور سـعي شـد خواسـته               

. د تا بتواند پاسخگوي نيازهاي آنها باشـد       شوها در درون خويش رفع        اقوام و اقليت  
ديم، در عمـل تمـام نيازهـا ارضـاء          كـر هاي قبلي بررسي      طور كه در بخش     اما همان 

 پس از اتمام جنگ اولين مسئله مهمي كـه توجـه           1368ل  با وجود اين، در سا    . دشن
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسـلامي       «همگان را به خود جلب نمود، بحث        

ها را دوبـاره بـه واكـنش          بازنگري چالش جديدي بود كه اقوام و اقليت       . بود» ايران
قي اين بازنگري حكايت از بازگشت به مسير تمركزگرايي به لحاظ حقو          . واداشت
 در جلسة ابتدايي هـدف       - رئيس جمهور وقت   - اي  االله خامنه   حضرت آيت . داشت

مـسئله بـازنگري    «: دكراز تأسيس مجلس شوراي بازنگري را به صراحت مشخص          
اولاً، هـر كـاري ولـو كامـل و          . قانون اساسي يك امر متوقع، قهري و طبيعي اسـت         

شود و احتيـاج      آشكار مي پخته انجام شده باشد، به مرور در تجربه عملي نقايصش           
  .به تكميل دارد

دهـي    كنندگان قانون اساسي هرچند كه در اداره كـشور و سـازمان             ثانياً، تدوين 
تـر تمركـز همـة        اي نداشتند، لكن بـا تجربـة تلـخ          نيروهاي اداري كشور هيچ تجربه    

ها و امكانات در رژيم گذشته مواجه بودنـد و بـا آن تجربـه قـانون                   نيروها و قدرت  
 را تدوين كردند و جهت قانون اساسي را در بخش سـازماندهي نيروهـا بـه                 اساسي

سمت نوعي پراكندگي در وظايف و اختيارات قرار دارند كه آثـارش را در عمـل                
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هـاي    مشاهده كرديم، چه در قوه مجريه و چه در قوه قضائيه و چه در بعضي بخش               
  .ديگر

 بازسازي، كشور احتيـاج دارد   نكته بايد مورد توجه باشد كه در طليعه   نثالثاً، اي 
گيري و اختيارات وافي و كافي و اين هم بـه نوبـه               به مديران قوي با قدرت تصميم     

كند كه مـا قـانون اساسـي را مـورد تجديـد نظـر و بـازنگري قـرار                      خود ايجاب مي  
ا جلـد   .ا.صورت مشروح مذاكرات شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي ج           (» ...بدهيم
دهـد، رونـد      طور كه اين اظهارنظرهـا نـشان مـي          ابراين، همان بن. )2 ـ 3،  1369 اول،  

در . تر قـدرت بـه سـمت تمركـز پـيش خواهـد رفـت                گذاري و از آن مهم      سياست
: مجلس براي بازنگري قانون اساسي، چهار كميسيون تشكيل شد كـه براسـاس آن             

 به منظور بررسي و بحث درمورد مسائلي كه محدودة آن را حضرت امام              -4مادة  «
اند چهار كميسيون به شـرح         خود تعيين فرموده   4/2/68له العالي در نامة مورخ      مدظ

  :شود زير تشكيل مي
  . نظامكميسيون بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت: كميسيون اول
  .كميسيون بررسي مسائل مربوط به تمركز مديريت قوه مجريه: كميسيون دوم
  .ط به تمركز در قوه قضائيهكميسيون بررسي مسائل مربو: كميسيون سوم

كميسيون بررسي مسائل مربوط بـه تمركـز در مـديريت صـدا و              : كميسيون چهارم 
  .)49 :همان(سيما 

در آن مجلس به صراحت ذكر شد كه تمركززدايي در قانون اساسي مصوب سـال           
العمـل     نوعي واكنش به تمركز افراطي پـيش از انقـلاب بـوده و ايـن عكـس                 1358

واني در سطح مديريت كـشور شـده اسـت، بنـابراين تنهـا راه               موجب مشكلات فرا  
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  .است» تمركز«چاره 
اي كـــه خـــود مـــدت مديـــدي در ســـطح بـــالاي  االله خامنـــه تيـــحـــضرت آ

گذاري و مديريت كشورحضور داشت، بر لزوم اقتدار بيشتر در قوه مجريه              سياست
 دارد،  نمـود قـدرتي كـه در اختيـار قـوة مجريـه قـرار                ورزيد و اذعان مـي      تأكيد مي 

وي در جلـسة شـشم مجلـس در نطقـي           . قدرتي محدود است كه بايد افزايش يابـد       
طـور كـه انـسان        عمـلاً آن  «: دكـر درخصوص تمركز در قوة مجريه نكاتي را بيـان          

فهمد طبق تجربه، براي مسئوليت ادارة كشور يعني مـديريتي در ايـن سـطح، بـا                   مي
ي يك چنين مـسئوليتي وجـود       هاي سياسي و عملي كه برا       توجه به انواع پيچيدگي   

  .دارد، يك اقتدار حقيقي لازم است
كنم   و غيرمسئول، بلكه عرض مي    » لايسئل اما يفعل   « گويم حكومت مطلقه    نمي

بـه هـر حـال، بايـستي     ... قدرت البته در كنار قدرت، مسئوليت به شكل قابل تحقـق        
 خبرگان قانون اقتدار مديرجامعه اقتدار تام و تمامي باشد و روحيه حاكم بر مجلس          

وضـع موجـود دو اشـكال       ... وجه با يك چنـين چيـزي مـساعد نبـود            اساسي به هيچ  
يكي اينكه اقتدارات رياست قوة مجريـه و مـديريت كـشور اقتـدارات              : اصلي دارد 

منظورم اقتدارات رئيس جمهور و نخست وزير بـا هـم           . بسيار محدود و كلي است    
  .است

ه شده؛ يعنـي بخـشي از اقتـدارات و          اشكال بعدي اين است كه همين هم تجزي       
وزير اسـت و اينهـا از         اختيارات در اختيار رئيس جمهور و بخشي در اختيار نخست         

جمله چيزهايي است كه در عمل قابل تقسيم نيست كه حـالا تفـصيلات را عـرض                 
  ...تر بايد عرض كرد هاي مفصل در بخش. كردم
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يعنـي  ...  نيـست  اشكال سوم هم اين است كه اين تـصميم خيلـي هـم مـشخص              
شـود از قـانون اساسـي بـه وضـوح و صـراحت آن مـرزي را كـه ميـان           حقيقتـاً مـي  
  .وزير وجود دارد پيدا كرد ها و اختيارات رئيس جمهور و نخست مسئوليت

« :انـد   اند، تمركـز را تـصريح كـرده         اي كه مرقوم فرموده     به هر حال امام در نامه     
 مشي كنيم اين هـست كـه بايـد كـاري            يعني آن چيزي كه ما بايد حتماً براساس او        

  .كنيم كه قدرت متمركز بشود در يك جا و اقتدارات تقسيم نشود
البته در كنار اين حقيقتاً آقايان بايـست توجـه كننـد ببينيـد آيـا چيـزي بـر ايـن                      
اقتدارات اضافه بشود، كم بشود يا نه، كه من تـصورم ايـن اسـت كـه حتـي همـين                     

 :همـان (» ود، باز براي مديريت كـشور كـم اسـت         اقتدارات اگر روي هم ريخته بش     
  .)217ـ 219

ها خواهان پراكنـده شـدن قـدرت و تفـويض آن بـه                در حالي كه اقوام و اقليت     
مناطق مختلف بودند و تلاش خويش را جهت كـاهش اقتـدار مركـزي و افـزايش                 

نمودند، كميسيون مربوط به تمركز در مـديريت قـوة مجريـه بـا      اي مي  اقتدار منطقه 
رسي وضعيت مديريت قوة مجريه در قـانون اساسـي ايـران و برخـي كـشورهاي                 بر

  :ديگر، چنين اصلي را با اكثريت به تصويب رساندند
هـاي ناشـي از آن در يـك شـخص متمركـز         مديريت قوة مجريـه و مـسئوليت      «
قوة مجريه يك مجموعـة بـه هـم پيوسـته اسـت و              ) 1شود و دلايل توجيهي آن        مي

ري و تقسيم اختيارات موجب تعـارض و اصـطكاك نيروهـا           گي  تعدد مراكز تصميم  
مستفاد از كلام امام مدظله العالي نسبت به تمركز مـديريت در قـوة            ) 2. خواهد شد 

  .)435 :همان(» مجريه
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البته در كنار طرفداري و اصرار بر تمركزگرايي، اشخاصي نيـز وجـود داشـتند               
. دانستند   خطرناك مي  كه انباشته شدن قدرت و اختيارات را در دست يك شخص          

ميرحسين موسوي در جلسة دوازدهم مجلس بـازنگري قـانون اساسـي در دفـاع از                
مـا بيـاييم همـين جـور قبـل از اينكـه وارد              ... «: گويد  مخالفتش با تمركزگرايي مي   

ماهيت كار بشويم، اينجا استدلال بكنيم و بگوييم كه همه اختيارات با يـك فـرد و    
ايـم كـه      ها بشويم، عملاً ايـن جـوري اسـتدلال كـرده            حل  هبا اين فرض وارد بقيه را     

ــرين راه  راه ــدايي بهت ــسيط و ابت ــا مــي  حــل حــل ب ــه   هاســت؟ م خــواهيم بگــوييم، ن
هاسـت كـه مـا بيـاييم و           تر از اين حـرف      هاي امروز در جهان بسيار پيچيده       مديريت

و بايـد   حل را اين بدانيم كه حتماً به خاطر تمركز كه اصل درستي است                بهترين راه 
چنين معني بكنيم كه حتمـاً در         اصل تمركز را اين   . در قوة مجريه وجود داشته باشد     

دانيم و به ذهن بنده       اختيار يك فرد بايد باشد و ما اين را براي كشور خطرناك مي            
آيد كه اگر اين كار براي ارتش، سـپاه و نيـروي انتظـامي و نظـامي كـار بـسيار                       مي

هـاي گونـاگوني دارد عمـلاً ايـن           ي پيچيده كه جنبه   اي است، براي كارها     پسنديده
تواند در آينده ايجاد بكنـد،        اي نيست و احتمالاً خطرات زيادي را مي         كار پسنديده 

  .)456ـ457 :همان(» براي همين بنده با آن مخالف هستم
گونه تمركزگرايي تا آنجا پيش رفت كه حسين هاشـميان            دامنه اعتراض به اين   

امة اين روند را يكسان شدن توزيع قدرت به شيوة نظام پهلوي            در جلسة سيزدهم اد   
كـنم بـا اختيـارات قـوة مجريـه، چـه در        بنده به عنوان مخالف صحبت مي    «: دانست

بنده بـا هـر دوي اينهـا    . وزير باشد  انحصار رئيس جمهور باشد چه در دست نخست       
نظـام اداري   بـراي   . كـنم   مخالف هستم و پيشنهاد راه مياني است كه بعداً عرض مي          
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كشور بلكه هر نظام تشكيلاتي كشور يك رأس قرار دارد و يك بدنه و تشكيلات               
كند كه بين رأس نظام و بدنه تعادل          دنياي متفكر هميشه در اين جهت سير مي       . تابع

نظام اجرايي از اين قـانون  . قوارگي نجات بدهد باشد و نظام را از اين رهگذر از بي  
تناسـب    ظام كوچك باشد و بدنه بزرگ، اين كاملاً بـي         اگر رأس ن  ... مستثني نيست 

و ... شود كه اين رأس براي بدنه كوچك است است و قدرت در يك نفر جمع مي 
همچنين اگر رأس نظام بزرگ باشد و با بدنـه تناسـب نداشـته باشـد، بـه ايـن معنـا                      

هـا و     گيري زياد باشد اين هم خطرناك اسـت؛ يعنـي بـر اثـر تـزاحم                 مراكز تصميم 
كوشـند كـه ايـن تناسـب در           شود و متفكران دنيا مي      ادها اداره كشور مختل مي    تض

  .»اداره كشور و تشكيل نظام رعايت بشود
o گيري برنامه دوم  جهت،فقرزدايي و توسعه و نوسازي مناطق محروم  

زدايي از مناطق محروم و مرزي         و آغاز برنامه دوم توسعه، محروميت      1374از سال   
در پيوست لايحة   . گي عشاير بود، دركانون توجه قرار گرفت      كه عمدتاً قلمرو زند   

دوم توسعه، توجه زيادي به اين مناطق شده و اهدافي نيز درجهت رفـع محروميـت                
هرچند در اين لايحـه و برنامـه ذكـري از نـام        . از اين مناطق در نظر گرفته شده بود       

  .ناطق قومي استهاي مذهبي به ميان نيامده، اما هدف توجه به م اقوام يا اقليت
 ارتقاء سطح زنـدگي و بهبـود شـرايط اقتـصادي در منـاطق           :هاي كيفي   هدف

  .محروم قابل توسعه و استراتژيك كشور
 هزار كـلاس در سـطوح       17 احداث   :هاي اجرايي   هاي كمي و برنامه     هدف

  .ور دهستان محروم كش635مختلف آموزشي عمومي در 
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  . دهستان محروم610ايي در  پروژه بهداشتي ـ درماني روست2100 اجراي  •
  . دهستان محروم كشور200 كيلومتر راه روستايي در 10000 احداث  •
  . دهستان محروم كشور700 روستا در 3200رساني به   برق •
هـاي محـروم بـا        اي در قلمـرو      طرح توسعه و عمران منطقه     7 تهيه و اجراي     •

  .ها و استعداد آنها تكيه بر قابليت
  . جزيره در خليج فارس9ي و تسهيلات لازم براي  تأمين امكانات زيربناي •
هاي نيمه تمام در منـاطق        ها و پروژه    اولويت تكميل طرح  :  اقدامات اجرايي  •

  .محروم
هاي توسعه   بررسي و مطالعه لازم براي شناخت و تعيين استعدادها و قابليت           •

  .در مناطق محروم
 يتـي هاي صنعتي و نواحي صـنعتي كوچـك و مراكـز جمع              تكميل شهرك  •

  .هاي توسعه روستايي و عشايري مناسب و هماهنگ با سياست
  .مدت در مناطق محروم اي كوتاه هاي فني و حرفه  ارائه آموزش •
 5-6  :همـان (هاي آموزشي صنايع دستي در مراكز جمعيتـي       ايجاد كارگاه  •

  .)5-5و 
  . تمركززدايي اداري •

ركززدايـي اداري و  گيـري در ايـن برنامـه حكايـت از تم     به لحاظ اداري نيز جهـت    
گذاران آن دوره به تمركز بيش از         رسد سياست   به نظر مي  . زدايي داشت   محروميت

يابي به تمركززدايي     برده بودند و اهداف خود را در دست         حد تشكيلات دولت پي   
لايحة برنامة دوم، اهداف كيفي خـود در بخـش امـور عمـومي ـ نظـام       . دانستند مي
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ي از گــسترش غيرضــروري تــشكيلات دولــت در اداري و اجرايــي را در جلــوگير
سطوح جغرافيـايي؛ عـدم تبعيـت محـض آن از تقـسيمات كـشوري و بـه ادغـام و                     

هـاي داراي وظـايف و عمليـات مـشابه؛ كـاهش تعـداد شـوراها و                   انحلال دسـتگاه  
گيـري در سـطح ملـي و اسـتاني؛ جلـوگيري از تمركزگرايـي از            هاي تصميم   كميته

جهت انجـام  (لت و ايجاد سه رده مديريت مركزي طريق تفكيك دقيق وظايف دو   
؛ مديريت در سطح استان و شهرستان و مديريت         )گذاري  وظايف ستادي و سياست   

هاي محلي درجهت انتقال وظايفي كـه موضـوعيت مردمـي دارد؛              محلي به سازمان  
منظـور ارتقـاء كيفـي        ها به   ها و فرمانداري    بازنگري در ساختار تشكيلات استانداري    

 محوله؛ تقويت نقش استاندار و فرماندار به عنوان نماينده عـالي دولـت در               وظايف
هاي جاري در سطح استان    سطح استان و منطقه؛ ايجاد انسجام در وظايف و فعاليت         

و حذف بخشداري و دهداري و اداره امور دهداري بـه صـورت غيردولتـي مـشابه                 
ــات تقــسيمات كــشوري جهــت ت   ــراري نظــام مطلوب ثبيــت آن در شــهرداري و برق

  .)11ـ9 و 11ـ 10 :همان (بلندمدت ذكر نمود 
البته اقدامات دولت تنها در سطح نظر بـاقي نمانـد، بلكـه بـه لحـاظ عملـي نيـز                     

بـه طـور مثـال، شـوراي عـالي اداري وزارت بهداشـت،              . اقداماتي صورت گرفـت   
بنا به پيـشنهاد سـازمان      7/11/1371 جلسه به مورخ     37درمان و آموزش پزشكي در      

هاي ذيل در چارچوب      د كه وظايف و مسئوليت    كرمور اداري و استخدامي اعلام      ا
هـاي اعـلام شـده از طـرف وزارت بهداشـت و               ها، ضوابط و دسـتورالعمل      سياست

هـاي علـوم      هـا و دانـشكده       حسب مورد توسط دانـشگاه     -آموزش پزشكي مذكور    
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  : انجام پذيرد-اي بهداشت و درمان  هاي منطقه پزشكي و سازمان

اي بهداشـت و درمـان        هـاي منطقـه     نتخاب و انتصاب مـدير عامـل سـازمان        ا -1
هـايي كـه      هاي علـوم پزشـكي، و در اسـتان          ها توسط رؤساي دانشگاه     استان

هـاي    صرفاً دانشكده علـوم پزشـكي وجـود دارد توسـط رؤسـاي دانـشكده              
  .مزبور

وقت بهداشـتي و درمـاني        اعمال اختيارات مربوط به شوراي فني طرح تمام        -2
 ـ  63 :1377اللهيـاري،  (هـا   اي بهداشت و درمان استان هاي منطقه ازمانبه س
61(.  

اي ديگر نيز درخصوص تقويت مناطق تصميماتي         همچنين شوراي اداري در جلسه    
 بنا به پيـشنهاد     30/5/1370عالي اداري در شانزدهمين جلسه مورخ         شوراي«: گرفت

 واحـدهاي خـارج از      سازمان امور اداري و اسـتخدامي كـشور، در جهـت تقويـت            
مركز و توسعه اختيارات نهادهاي استاني و رعايت اصل عـدم تمركـز و بـه منظـور       

  .دكربازنگري در سازمان دولت با انتقال اختيارات لازم به مسئولان محلي تصويب 
هــاي دولتــي مكلفنــد  هــا و مؤســسات و شــركت هــا و ســازمان كليــه وزارتخانــه

هاي زيـر اقـدامات لازم        مشي  ها و خط    است ماه با رعايت سي    6حداكثر ظرف مدت    
  :را معمول دارند
توزيــع و تفــويض اختيــارات لازم بــه ســطوح ) 1: هــا مــشي هــا و خــط سياســت

وله در دهـستان،    حمهاي م   تشكيلاتي مختلف متناسب با حدود وظايف و مأموريت       
بايست متضمن اختيارات درخصوص امور اداري،        بخش، شهرستان و استان كه مي     
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  .و مالي باشدپرسنلي 
  :اقدامات اجرايي

ها در سـطوح مختلـف سـازماني و توزيـع             بررسي كليه وظايف و مأموريت     -1
ــت     ــاس سياس ــارات لازم براس ــويض اختي ــين تف ــب آن، همچن ــاي  مناس ه

الذكر و اصلاح تشكيلات و وضعيت نيروي انساني موجود به مـوازات              فوق
  .آن

ارات تفويض شده در    توزيع امكانات و تجهيزات متناسب با وظايف و اختي         -2
  .هر سطح تشكيلاتي

 :همان  (واگذاري اختيارات در زمينه امور پرسنلي و مالي به مديران استاني             -3
  .)29 ـ 30

o توسعه و يكجانشين كردن ايلات و عشاير متمايل به اسكان  
هـاي عمرانـي      گـذاري   هاي سـرمايه    پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اهداف و زمينه       

اسـتاي سياسـت تغييـر تـدريجي شـيوه زنـدگي عـشايري بـه                گذشته كه بيشتر در ر    
هاي   الگوي زندگي يكجانشيني بود، دچار دگرگوني شد و تأكيد بر حفظ ويژگي           

تر، كوچ به عنوان مشخصه اصلي  زندگي اقتصادي ـ اجتماعي عشاير و از همه مهم 
نـه بـه    ( زندگي اين جامعه و تلاش در جهت بازنمايي هويت اجتماعي جامعه ايلـي            

نوان جزئي از جامعـه غيرشـهري و يـا روسـتايي كـشور، بلكـه بـه عنـوان جامعـه                      ع
عشايري كه براي حفظ فرآيند توليد دامي به شيوه عشايري از يـيلاق بـه قـشلاق و                  

هاي عمده ناظر بر جامعـه عـشايري قلمـداد            اهداف و سياست  ) بالعكس كوچ كنند  
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هايي كه طي     ا و فعاليت  ه  هاي عمراني عشايري، پروژه     مروري بر محتواي طرح   . دش
هاي برنامه اول توسعه با استفاده از اعتبارات عمراني عشايري به اجرا درآمـده،    سال

هـا بـه دليـل فقـدان شـناخت دقيـق از جامعـه               گونـه پـروژه     گوياي آن است كه اين    
طور كلـي تـأثير      عشايري و نيازهاي عمراني آن، عمدتاً مصروف عملياتي شده و به          

البتـه نبايـد از نظـر دور داشـت كـه برخـي از               . انـد    عشاير نداشته  چنداني بر زندگي  
هـا بـه نحـوي در توسـعه و عمـران       هاي اجرا شده طـي ايـن سـال       ها و پروژه    فعاليت

اند، امـا ايـن بـه معنـاي تغييـري چـشمگير در عمـران و                   مناطق عشايري نقش داشته   
  .آباداني جامعه ايلي كشور نيست

عــشايري از آغـاز اجـراي برنامـه دوم توســعه    بيـشتر اعتبـارات عمرانـي منـاطق     
. بيني شده اسـت     كشور، حول محور ارائه خدمات پشتيباني به عشاير كوچنده پيش         

د اعتبـارات مـورد نيـاز اسـكان     ش ـدر برنامه دوم توسعه كشور كـه دولـت موظـف          
هزار خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم نمايد، اين اعتبـارات افـزايش               بيست

 212300 بـه طـوري كـه در سـال اول برنامـه دوم توسـعه مبلـغ                   ؛افـت چشمگيري ي 
هـاي    در طـول سـال    . ميليون ريال بـراي عمـران منـاطق عـشايري اختـصاص يافـت             

 ميليــون ريــال در برنامــه توســعه جامعــه منــاطق 293297ش مبلــغ  .   ه1367ـــ1376
 سـازي و اسـكان جماعـات        ده كه بيشترين اعتبـارات بـراي آمـاده        شعشايري هزينه   

  .)49: 1377سازمان برنامه و بودجه،(عشايري صرف شده است 
هاي اجرايي برنامـه      هاي كمي و برنامه     طور كه در بالا نيز ذكر شد، هدف         همان

در پيوست لايحة برنامه دوم توسعه، برنامـة        . دوم توسعه به سمت اسكان عشاير بود      
  :توسعه جامع مناطق عشاير بدين نحو اعلام شد
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   كانون توسعه عشايري202دد براي اسكان عشاير از بين انتخاب نقاط متع •
هـاي توسـعه منـاطق         هـزار خـانوار عـشايري در كـانون         20اسكان تدريجي    •

  عشايري
   هزار خانوار اسكان يافته عشايري20تحت پوشش خدمات قرار دادن  •

  :بيني شده بود در بخش اقدامات اجرايي اين مسائل پيش

هاي توسعه در زيـست       اضي مستعد كانون  سازي و تجهيز ار     شناسايي، آماده  •
هـا بـا      هاي عشايري و اسكان خانوارهاي متمايل به اسكان در اين كانون            بوم

  :توجه به اصول زير
  هاي اسكان ايجاد هماهنگي بين سياست تجميع روستاهاي پراكنده و طرح •
هـاي    اي خانوارهـاي عـشايري در ايجـاد مجتمـع           توجه به وابـستگي عـشيره      •

  اسكان
  هاي زيست پرجمعيت دهي خانوارها در مجتمعسازمان •

ارائه خدمات توليدي، زيربنايي و اجتماعي به خانوارهاي اسكان يافتـه متناسـب بـا               
 و  55: 1372سـازمان برنامـه و بودجـه،        (هاي زيستي اين خانوارها       شرايط و ويژگي  

4-5(.  
هـاي كـشور كـه        يافتگي استان   با كمال تأسف، پژوهش و سنجش درجة توسعه       

 در ســطح ملــي بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــد، بيــانگر رونــد توزيــع 1380 ســال در
هـاي    اي سـال    نتايج بررسي مقايـسه   . باشد  هاي كشور مي    غيرعادلانه ثروت در استان   

  .گردد  به شرح ذيل تشريح مي1375 و 1365، 1356
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o 1356هاي كشور در سال  يافتگي استان بررسي موردي وضعيت توسعه  
 براي آنكه بتوان نتايج بهتـري       1375 و   1365غييرات بين دوره    قبل از بررسي علل ت    

توان از نتـايج يكـي از تحقيقـات مـشابه انجـام               را از اين مقايسه به دست آورد، مي       
  .دكر استفاده 1356شده در سال 

 و بـا اسـتفاده از       1356براساس تحقيقي كه در سازمان برنامه و بودجه در سـال            
بـه اسـتثناء    (هاي كـشور      ياسي و ساختاري استان    شاخص اقتصادي، اجتماعي، س    55

  :آمده است) 17(صورت گرفته، نتايج زير به صورت جدول شماره  )تهران

  1356هاي كشور در سال  يافتگي استان وضعيت توسعه) 17(جدول 
  رديف  استان  يافتگي سطح توسعه رديف  استان  يافتگي سطح توسعه

  1  مركزي  367/0  13  آذربايجان غربي  801/0
  2  اصفهان  654/0  14  همدان  805/0
  3  خوزستان  687/0  15  لرستان  825/0
  4  يزد  689/0  16  بوشهر  832/0
  5  گيلان  710/0  17  چهار محال و بختياري  843/0
  6  فارس  721/0  18  هرمزگان  858/0
  7  سمنان  742/0  19  كردستان  861/0
  8  مازندران  742/0  20  زنجان  876/0
  9  كرمان  747/0  21  سيستان و بلوچستان  912/0
  10  خراسان  772/0  22  كهكيلويه و بويراحمد  923/0
  11  كرمانشاه  773/0  23  ايلام  930/0

  12  آذربايجان شرقي  789/0      

 استان مركزي، اصـفهان و خوزسـتان بـه     1356بر طبق نتايج به دست آمده در سال         
ــه دســت آورده ترتيــب رتبــه اي ايــلام، هــ انــد و اســتان هــاي اول، دوم و ســوم را ب
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ــروه      ــتان در گ ــتان و لرس ــستان، كردس ــستان و بلوچ ــد، سي ــه و بويراحم كهكيلوي
  .اند هاي كشور بوده ترين استان نيافته توسعه

o 1375 و 1365هاي  ها بين سال يافتگي استان بررسي تغييرات وضعيت توسعه  
 از 1375 و 1365هاي  هاي قبلي و وضعيت كشور در سال نتايج محاسباتي در بخش

دهـد و حتـي       عد اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي تغييـرات چنـداني را نـشان نمـي               ب
تغييـرات در   .  چنـدان قابـل توجـه نيـست        1356تغييرات آن نيز در مقايسه بـا سـال          

هاي اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي انـدك بـوده             محاسبات تفكيكي نيز در بخش    
ايـن  . دكـر ياري بررسـي    هاي بـس    توان اين تغييرات را از جنبه       با اين حال، مي   . است

تواند بـا تكيـه بـر مـوارد بـسياري صـورت گيـرد و علـل تغييـرات را                       ها مي   بررسي
  :هاي زير دانست توان مرتبط با يكي از جنبه مي

تغييرات به عمل آمده ناشـي از عوامـل بـرون مـرزي كـه بـر روي سـاختار                     -1
  .گذارد جمعيتي، آموزشي و مصرفي كشور تأثير مي

كــه شــامل ) خــارجي(زا  ه ناشــي از عوامــل بــرونتغييــرات بــه عمــل آمــد -2
  .گردد هاي دولت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي سياست

 و آثار و تبعـات    1367وجود جنگ تحميلي پس از پيروزي انقلاب تا سال           -3
  .هاي بازسازي پس از جنگ آن در كشور و اجراي سياست

افزايش ارتباطات،  : ردي نظير د، موا شمرزي اشاره     در بخش اول كه به عوامل برون      
. رشد فرهنگي جوامع، روند صنعتي شدن و جهاني شدن اقتصاد قابـل اشـاره اسـت               
زا  بنابراين، به منظور بررسي علل تغييرات و ارزيابي آن، تنها به بررسي عوامل برون       



 ग़عاඪر୓ی लوਗی భ  اୌان  ণیا॥ت

 

523

هاي دولت و نتايج حاصل از آن را كه بر روي سـطح          پرداخته و سياست  ) خارجي(
  .دهيم هاي كشور تأثيرگذار بوده است، مورد بحث قرار مي استانيافتگي  توسعه
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  1365هاي مختلف در سال  ها با معيار يافتگي استان ترتيب توسعه) 18(جدول 
  كل متغيرها  متغيرهاي فرهنگي  متغيرهاي اقتصادي  متغيرهاي اجتماعي

  1  اصفهان  اصفهان  سمنان  اصفهان
  2  سمنان  سمنان  اصفهان  تهران
  3  تهران  تهران  يزد  سمنان
  4  يزد  مركزي  تهران  يزد

  5  مركزي  يزد  مركزي  آذربايجان شرقي
  6  آذربايجان شرقي  فارس  آذربايجان شرقي  مركزي
  7  فارس  آذربايجان شرقي  فارس  گيلان
  8  گيلان  گيلان  خراسان  مازندران
  9  مازندران  مازندران  گيلان  فارس
 10  خراسان  خراسان  مازندران  كرمان
 11  كرمان  همدان  كرمان   غربيآذربايجان

 12  آذربايجان غربي  چهار محال و بختياري  آذربايجان غربي  خراسان
 13  خوزستان  كرمان  خوزستان  خوزستان
 14  چهار محال و بختياري  آذربايجان غربي  چهار محال و بختياري  زنجان
 15  زنجان  خوزستان  زنجان  همدان

 16  همدان  زنجان  بوشهر  چهارمحال و بختياري
 17  بوشهر  بوشهر  همدان  كهكيلويه و بويراحمد

 18  كهكيلويه و بويراحمد  لرستان  سيستان و بلوچستان  بوشهر
 19  هرمزگان  كهكيلويه و بويراحمد  هرمزگان  هرمزگان
 20  لرستان  كرمانشاه  كهكيلويه و بويراحمد  لرستان
 21  سيستان و بلوچستان  هرمزگان  لرستان  كرمانشاه

 22  كرمانشاه  ايلام  كردستان  انسيستان و بلوچست
 23  كردستان  كردستان  ايلام  كردستان
 24  ايلام  سيستان و بلوچستان  كرمانشاه  ايلام
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  1375هاي مختلف در سال  ها با معيار يافتگي استان ترتيب توسعه) 19(جدول 
  كل متغيرها  متغيرهاي فرهنگي  متغيرهاي اقتصادي  متغيرهاي اجتماعي

  1  سمنان  نتهرا  سمنان  سمنان
  2  يزد  اصفهان  مركزي  يزد

  3  مركزي  سمنان  يزد  مركزي
  4  اصفهان  يزد  آذربايجان شرقي  اصفهان
  5  تهران  آذربايجان شرقي  اصفهان  تهران
  6  آذربايجان شرقي  فارس  كرمان  گيلان

  7  كرمان  گيلان  تهران  آذربايجان شرقي
  8  گيلان  كرمان  فارس  كرمان
  9  فارس  زندرانما  آذربايجان غربي  مازندران
  10  مازندران  مركزي  گيلان  فارس

  11  چهارمحال و بختياري  آذربايجان غربي  مازندران  چهار محال و بختياري
  12  آذربايجان غربي  همدان  خوزستان  خراسان

  13  خراسان  خوزستان  چهار محال و بختياري  آذربايجان غربي
  14  همدان  كردستان  همدان  بوشهر
  15  خوزستان  خراسان  خراسان  همدان
  16  بوشهر  چهار محال و بختياري  بوشهر  زنجان
  17  زنجان  زنجان  هرمزگان  خوزستان
  18  كردستان  هرمزگان  زنجان  كردستان
  19  كهكيلويه و بويراحمد  كرمانشاه  كهكيلويه و بويراحمد  لرستان

  20  لرستان  بوشهر  كردستان  كهكيلويه و بويراحمد
  21  هرمزگان  انلرست  سيستان و بلوچستان  كرمانشاه

  22  سيستان و بلوچستان  كهكيلويه و بويراحمد  لرستان  سيستان و بلوچستان
  23  كرمانشاه  ايلام  ايلام  هرمزگان
  24  ايلام  سيستان و بلوچستان  كرمانشاه  ايلام
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o 1375 و 1365هاي  ها و اثربخشي آنها طي سال گذاري بررسي سياست  
هـا صـورت      نـداني در وضـعيت اسـتان      دهد كـه تغييـر چ       مقايسه محاسبات نشان مي   

هـا    اي بـوده كـه وضـعيت اسـتان          ها به گونـه     به عبارت ديگر، سياست   . نگرفته است 
هاي موجود تنها در بين چنـد اسـتان           د و تفاوت  شكمابيش نسبت به يكديگر حفظ      

 رتبـه دوم كـشور را داشـته، بـه     1365استان سمنان كه در سـال       . قابل مشاهده است  
افته است و استان يزد نيز با دو رتبه ترقي، بـه جايگـاه دوم رسـيده                 رتبه اول ارتقاء ي   

هـاي مركـزي      دهنده تغييراتي اسـت كـه براسـاس آن اسـتان            ها نشان   اين مثال . است
دور بـودن  . اند ها رشد يافته باشند، در اين سال كشور كه داراي جمعيت زيادي نمي   

هي و اجتماعي و مناسـب      از عوارض نامطلوب رشد جمعيت، و نياز به امكانات رفا         
گونــه  تــرين عوامــل ايــن هــاي اقتــصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي مهــم بــودن ســرانه

  .هاست ترقي
تهــران، اصــفهان و مازنــدران : هــاي پرجمعيــت كــشور ماننــد در مقابــل، اســتان

اند كه رشد جمعيت و كمبود امكانات          از دست داده   1375جايگاه خود را در سال      
  .ادي از دلايل اين امر استبهداشتي، اجتماعي و اقتص

خراسـان و خوزسـتان، كـاهش       : هاي بـزرگ كـشور نظيـر        در ميان برخي استان   
رتبه توسعه به دلايل مشكل توسعه متوازن استان بين شهر و روستا بـوده اسـت؛ بـه                  
طوري كه مهاجرت، افـت كـشاورزي و عـدم توزيـع يكنواخـت امكانـات باعـث                  

  .كاهش جايگاه آنها شده است
ستان و بلوچستان و تا حدودي نيز خراسان از دير باز با مـشكل نـاامني                استان سي 
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ها در كنار كشورهاي افغانـستان و پاكـستان و            قرار داشتن اين استان   . اند  مواجه بوده 
از . ها را در پـي داشـته اسـت    ترانزيت مواد مخدر از آنها، وجود تنش در اين استان    

انزيـت مـواد مخـدر بـراي قاچاقچيـان        هـا در تر     سويي، حياتي بودن نقش اين استان     
المللي و عدم امكان كنترل دقيق آنها توسط ايران موجب شد كـه ايـن خطـوط        بين

ها تأثير خود را در       ناامني موجود در اين استان    . همواره اهميت خود را حفظ نمايند     
گذاري، امكان هرگونـه      سطح توسعه اين مناطق باقي گذارده است و ناامني سرمايه         

هـا، بـه      نيافته اين اسـتان     جايگاه توسعه . برد  افي را به اين دو استان از بين مي        توجه ك 
تواند تا حدود زيـادي ناشـي         ويژه استان سيستان و بلوچستان و حتي كاهش آن مي         
  .از ناامني آنها و عدم توانايي دولت در رفع آن باشد

ين هاي كردنش   هاي مرزي كشور در بخش غرب كه شامل استان          وضعيت استان 
رغم خاتمه يافتن جنگ و       علي.  نيز تكرار شده است    1375باشد، در سال        كشور مي 

هـا كـانون توجـه     رفـت تـا ايـن اسـتان     ها انتظـار مـي      ديدگي شديد اين استان     آسيب
گذاران كشور قرار داشـته باشـند، در حـالي كـه متأسـفانه نتـايج حـاكي از              سياست

  . بسيار محروم كشور استهاي ها در ميان استان حفظ جايگاه اين استان
توانـد    تـوجهي بـه ايـن منـاطق نـه تنهـا مـي               توان اطمينان داشت كه ادامه بي       مي

هـا افـزايش      گرايي و ناامني را در اين اسـتان         قاچاق مواد مخدر، قوم   : عوارضي نظير 
دهد، بلكه به مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين مناطق نيز افزوده خواهد             

  .ي تشديد چرخه محروميت نسبي در اين مناطق خواهد بودشد و اين به معنا
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 -75هـاي     هاي اقتصادي كـشور در طـول سـال          گذاري   بررسي تأثير سياست   ـالف  
1365    

-1375هاي اقتصادي كشور در طول دوره  گذاري گونه كه ذكر شد، سياست     همان
دهـد    ن مـي  محاسبات نشا .  بيشتر در اجراي برنامه اول توسعه نمود يافته است         1365

تـأثير بـوده و بـه جـز تغييـرات             هـا بـي     هاي اقتصادي بر رتبه اسـتان       كه تأثير سياست  
هـا در حـالي       اين سياست . ها، تأثير چنداني را باعث نشده است        موردي اين سياست  

تأثير مثبت قرار داده، باعث شده اسـت          هايي همانند يزد و كرمان را تحت        كه استان 
 به رتبه   1365 در سال    8ديدي داشته باشد و از رتبه       استان خراسان افت اقتصادي ش    

  . برسد1375 در سال 15
تـرين اهـداف      رفع تبعيض، فقرزدايي و ايجاد عدالت اجتمـاعي گرچـه جـزء مهـم             

دهـد ايـن    هـا نـشان مـي    اند، اما عدم تغيير قابل توجه در بين استان       برنامه دولت بوده  
اين بـدان معناسـت كـه مـديريت     . داند به اهداف خود دست يابن ها نتوانسته  سياست

منابع كشور نتوانسته است در محدود سازي رشد چرخه محروميت نسبي در مناطق             
  .مورد بحث موفق عمل كند

 و 1365هـاي   هاي اجتماعي كشور در طـول سـال   گذاري ب ـ بررسي تأثير سياست 
1375   

 هـاي مـورد بررسـي در غالـب          هاي اجتماعي دولـت در طـول سـال          گذاري  سياست
  .هاي آموزشي، بهداشتي و رفاهي اجرا شده است سياست
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رسيدگي به وضع مناطق شهري و روستايي، فراهم ساختن امكانـات آموزشـي             
در سطوح مختلف و امكانات بهداشتي از جمله عواملي هستند كه توسعه اجتماعي             

  .دهند يك استان را تحت تأثير قرار مي
 تغييرات زيادي نبوده است، لذا      محاسبات انجام شده در بخش اجتماعي داراي      

  :دكرتوان نتايج آن را به صورت زير خلاصه  مي

يـافتگي خـود را از        هاي پرجمعيتي نظير تهران و اصفهان رتبـه توسـعه           استان -1
هاي سـمنان، يـزد    در مقابل، استان. اند تري رسيده دست داده و به رتبه پايين 

  .دهند تري را نشان ميها از لحاظ اجتماعي رشد بيش و مركزي در اين سال
 كـاهش   1365 نـسبت بـه سـال        1375يافتـه در سـال        هاي توسعه   تعداد استان  -2

دهـد كـه دليـل آن توزيـع نامناسـب امكانـات اجتمـاعي در طـول                  نشان مي 
  .هاي مورد بررسي بوده است سال

تـرين    نيافتـه   هـاي غـرب كـشور از لحـاظ اجتمـاعي نيـز جـزء توسـعه                  استان -3
  .دان هاي كشور مانده استان

هاي مياني جـدول بيـشتر قابـل مـشاهده اسـت كـه          جايي در ميان استان     جابه -4
  .باشد ناشي از شدت بيشتر تغييرات مي

o گيري نتيجه  
ها به دست     توان نتايجي را به صورت زير از بررسي         با توجه به موارد ذكر شده، مي      

  :آورد

 با توجـه بـه شـرايط جنگـي قابـل            1365هاي كشور در سال       وضعيت استان  -1
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وجود ناامني در مرزهاي غـرب بـر اثـر جنـگ و در مرزهـاي                . جيه است تو
ها در بـين   شرق بر اثر قاچاق مواد مخدر، علت اساسي قرارداشتن اين استان    

  .نيافته بوده است هاي توسعه استان
ســه بخــش اقتــصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي وابــستگي شــديدي نــسبت بــه  -2

يافته از لحاظ اقتصادي  سعههاي تو يكديگر دارند؛ به طوري كه اغلب استان  
  .عكسراند و ب يافته از ساير جوانب نيز توسعه

گيـرد؛    ها مـورد توجـه قـرار مـي          بخش فرهنگ در عمل پس از ساير بخش        -3
هـايي هماننـد سـمنان و يـزد گرچـه رشـد مناسـبي را در                   كه استان   طوري  به

 انـد   انـد، از لحـاظ فرهنگـي نتوانـسته          معيارهاي اقتصادي و اجتمـاعي داشـته      
  .متوازن حركت نمايند

هاي اعمال شده در طول برنامه اول نتوانسته است هدف رسيدن بـه               سياست -4
هــاي بازســازي را لااقــل در ميــان  عــدالت اجتمــاعي، فقرزدايــي و سياســت

هـا در هـر دو سـال جـزء            هاي غرب كشور محقق سازد و ايـن اسـتان           استان
  .اند ها قرار داشته ترين استان نيافته توسعه

o  آموزش عموميگسترش  
منـاطق   در اين دوره، توجـه خاصـي بـه گـسترش آمـوزش و پـرورش عمـومي در                  

مستندات برنامه دوم، اهداف كيفـي ايـن بخـش را مـواردي از قبيـل                . نشين شد   قوم
: تحت پوشش قرار دادن كليه كودكـان واجـب التعلـيم بـه ويـژه در منـاطقي نظيـر                  

ر، هرمزگــان، سيــستان و آذربايجــان شــرقي، آذربايجــان غربــي، خوزســتان، بوشــه
دبـستاني دوزبانـه در       بلوچستان و مناطق كردنـشين كـشور؛ احـداث مـدارس پـيش            
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هــاي خــاص محلــي؛ افــزايش ســهم اعتبــارات عمرانــي  هــاي داراي گــويش اســتان
زده كشور؛ گسترش امر تحصيل در نقاط محروم و دور افتـاده بـه                هاي جنگ   استان

ي كوهـستاني و كـويري؛ ارتقـاء كيفيـت          ويژه در روستاهاي پراكنده واقع در نواح      
يافته كـشور و ايجـاد        تحصيل در مقاطع راهنمايي و متوسطه در مناطق كمتر توسعه         

دانشگاهي در اين مناطق؛ افزايش سطح پوشـش تحـصيلي در مقـاطع               مدارس پيش 
التعليمـان ايـن منـاطق        راهنمايي و متوسطه در مناطقي كه به دلايل مختلـف واجـب           

آموزان   مانند و ايجاد تعادل در توزيع جنسي دانش          تحصيل بازمي  آموزشي از ادامه  
سـازمان  (مناطق محروم و جذب دختران اين مناطق به مدارس عنوان كـرده اسـت               

اين توجه بـه منـاطق قـوم نـشين بـه لحـاظ              . )183 :1373، جلد نهم،    هبرنامه و بودج  
  .آموزشي قابل توجه بوده است

لي برنامة دوم نـشان از آن دارد كـه در   به لحاظ آموزشي، در بخش آموزش عا  
نشين و مرزي نيز مورد توجه قـرار گرفتـه            اين جنبه برخلاف ساير موارد مناطق قوم      

  .بودند
رئوس كلـي اهـداف كيفـي بخـش آموزشـي عـالي در برنامـة دوم توسـعه در                    

  :هاي كشور به اين شرح اعلام شد استان

 نظـر برخـورداري از      هـا از    توسعه مراكز آموزش عـالي مناسـب بـين اسـتان           -1
  .تعداد دانشجو

: تثبيت تراكم دانشجويي موجـود در مراكـز شـهري بـزرگ كـشور شـامل                -2
  .تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز
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ها با اولويت     افزايش سهميه دانشجويان بومي در مراكز آموزش عالي استان         -3
  .يافته مناطق كمتر توسعه

ور در برنامـه دوم توسـعه بـه         هـاي كـش     اهداف كمي بخش آموزش عالي در استان      
  : شرح زير است

).  هــزار نفــر جمعيــت100بــه ازاء هــر (افــزايش شــاخص تعــداد دانــشجو  •
ــر  اســتان ــاي زي ــه ازاي  500ه ــشجو ب ــر دان ــزار جمعيــت شــامل 100 نف :  ه
هاي ايلام، هرمزگان، كردستان، كرمانشاه و بوشهر حداقل تـا كـسب              استان

  .شاخص فوق در اولويت اول
 هزار نفـر    100 نفر دانشجو به ازاي      750هاي زير     هاي استان   افزايش شاخص  •

هاي گـيلان، مازنـدران، همـدان، لرسـتان، سيـستان و              استان: جمعيت شامل 
ــا كــسب شــاخص     ــي ت ــتان و آذربايجــان غرب بلوچــستان، زنجــان، خوزس

  .الذكر در اولويت دوم فوق
ثناي به اسـت  (هاي فارس، آذربايجان شرقي و خراسان         افزايش شاخص استان   •

 هـزار نفـر     100 نفر دانـشجو بـه ازاي        750تا سقف   ) شهرهاي مشهد و تبريز   
  .)221 ـ 222: همان(جمعيت در اولويت سوم 

 و آغـــاز برنامـــه دوم توســـعه تـــا پايـــان ايـــن دوره، 1374در مجمـــوع، از ســـال 
هـاي مختلـف      زدايي از مناطق قومي، محروم و مرزي كـشور در عرصـه             محروميت
  . دنبال شد

افـزايش  : هاي كمي در مـواردي ماننـد         موجود نشان از بهبود شاخص     آمارهاي
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سوادي؛ ازدياد شـمار مراكـز آمـوزش عـالي،            ميزان سوادآموزي و كاهش نرخ بي     
هـا؛ ارائـه خـدمات بهداشـتي، راهـسازي،            آموختگـان دانـشگاه     دانشجويان و دانش  

 و رســاني بــه شــهرها رســاني، آب ســازي؛ افــزايش تعــداد گازرســاني، بــرق مدرسـه 
  .هاي حمل و نقل و ارتباطات به ويژه تلفن دارد روستاها و گسترش شبكه

o بندي اقدامات و نقد دوره سازندگي جمع  
بــه طــور كلــي، نگــرش غالــب و روح حــاكم بــر رويــه عملــي در عرصــه اجــراي  

يـا  » مدرنيزاسيون« مبتني بر رهيافت     1376 تا   1368هاي   هاي قومي طي سال    سياست
ا اعمال نظام مديريتي متمركز و تكيه بر مـديران غيربـومي      دولت ب . است» نوسازي«

مديريت اجرايي كشور با ايـن ايـده و تحليـل           . به تقويت رسانه ملي همت گماشت     
هــاي قــومي در رونــد مدرنيزاســيون و نوســازي جامعــه  هــا و اخــتلاف كــه تفــاوت

ريــزي متمركــز در حــوزه اجتمــاعي و  تــدريج رنــگ خواهــد باخــت، بــا برنامــه بــه
هاي قومي در واحـد ملـي را در پـيش گرفـت              هاي همگرايي گروه   ادي، زمينه اقتص

  .هاي اساسي در اين حوزه همراه بوده است كه در عمل با موفقيت
هـاي   ترتيب، رهيافت نوسازي در اين دوره به عنوان محور و مبناي پـروژه             بدين

 بـه   توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور قرار گرفت و پاسخگويي          
اين رهيافت ضمن   . بخشي از مطالبات در مسئله اقوام ايراني نتايج مثبتي به بار آورد           

هاي سياسي و فرهنگـي      هاي اقتصادي و اجتماعي، در حوزه      كسب توفيق در عرصه   
  .شده را به بار نياورد بيني نتايج مطلوب و پيش

ا و گفتمان توسـعه، نوسـازي و سـازندگي بـه دليـل عـدم اولويـت بـه پارامتره ـ         
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بـه همـين    . هاي فرهنگي و سياسي، بيشتر بر حوزه اقتصاد متمركز بوده اسـت            مؤلفه
هاي قومي و مذهبي پاسخ داده نشد و فضايي بـه            خاطر، به بخشي از مطالبات گروه     

وجود آورد كه سياست قومي در دوره بعدي را معطوف به پاسـخگويي بـه همـين                 
گرچه افزايش سـطح  .  نظام گرداندمطالبات و جلوگيري از تشديد واگرايي آنان با       

مطالبات از حوزه اقتصادي و اجتمـاعي بـه حـوزه سياسـي و فرهنگـي در حقيقـت                   
محصول مدرنيزاسيون و نوسازي، افزايش سطح آموزش، دانش و آگاهي نخبگان           

  .هاي قومي بوده است و توده
سـاله،   در ضمن شرايط خاص بعد از جنگ، طرح انبوه مطالبات انباشـته هـشت             

ــي باز ــاي وحــشتناك جنــگ و ضــرورت بازگــشت و    ســازي خــسارات و خراب ه
زمان با انجام اصـلاحات اقتـصادي و         ها آواره جنگ هم    ساماندهي و اسكان ميليون   

هـا، بهداشـت،     هـا، فرودگـاه    ها، پـل   هاي كشور، راه   نوسازي و بازسازي زيرساخت   
 و صـدها نيـاز      ها تهديـد داخلـي و خـارجي        درمان، لوازم خانگي، رفاه، همراه با ده      

ــراي        ــايي لازم ب ــوي و داراي توان ــد، ق ــديريتي كارآم ــد م ــر، نيازمن ــل ديگ عاج
پاسخگويي و مديريت به انبوهي از مطالبات انباشته بود كه اين مسئوليت بـه دوش               

) آقـاي هاشـمي رفـسنجاني     (ترين مـديران نظـام و دردآشـناي جامعـه            يكي از قوي  
وانستند در آن مقطع بحراني، اين كـشتي  د و الحق ايشان با كفايت لازم ت شواگذار  

ساز تحولات بعدي    پرتلاطم را به ساحل نجات هدايت كنند كه اين امر خود زمينه           
  .در ايران اسلامي گرديد

هـاي   هاي ساير دسـتگاه  هاي غيرتقنيني نيز بايستي به تصميمات و رويه در حوزه 
 دوره، روية صدا و سيما      در اين . دكراي از جمله صدا و سيما اشاره          تبليغي و رسانه  
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اي بود كه در اين زمينه رشـد   هاي و منطقه اي به زبان محلي هاي رسانه   توسعة بخش 
همچنين انتشار مطبوعـات محلـي بـه زبـان بـومي رشـد        . قابل توجهي به وجود آمد    

طوري كه در تمامي منـاطق قـومي مطبوعـات بـه زبـان محلـي                  اي يافت؛ به      فزاينده
وره در آموزش و پرورش بـه ويـژه در بعـد نظـام درسـي بـا                  در اين د  . منتشر شدند 

همچنين در متون درسي عـلاوه بـر        .  اقوام با احتياط كامل برخورد شده است        مسئله
يادآوري تنوع ساختار قومي در كشور، سياست آموزش و پرورش در زمينة تأليف 

  .كتب درسي از نوع ادغامي بوده است
هـاي جنـگ تحميلـي محتـواي تبليغـات            لازم به ذكر است كـه از واپـسين مـاه          

اي كـرد و عناصـر هويـت ايرانـي و             جمهوري اسـلامي ايـران تغييـر قابـل ملاحظـه          
نمادهاي ايران باستان كه از آغاز جمهـوري اسـلامي ايـران امـري مـذموم شـمرده                  

هـاي جمعـي ماننـد        شد، در تبليغات رسمي جمهوري اسلامي ايران و در رسـانه            مي
دهنـده    سو نشان   اين تحولات از ديد ناظران سياسي از يك       . صدا و سيما بروز يافت    

و بازگشت نسبي به ايده دولت ملـي و از سـوي   » جهان وطني اسلامي«ناكامي ايده  
دهندة تمايل ايران به گسترش روابط با ديگر كشورها و به طـور كلـي،      ديگر، نشان 

اسلامي ايران  از سوي جمهوري    ) پراگماتيك(گرايانه    دهنده اتخاذ مشي عمل     نشان
هاي بازسازي و پرداختن به مبحث توسعه باعث گسترش مراكز  همچنين برنامه. بود

آموزش عالي ـ اعم از دولتـي و غيردولتـي ـ در شـهرهاي مختلـف ايـران شـد كـه          
. تـرين شـهرها بـود    ترين وجه آن گسترش دانشگاه آزاد اسلامي در دور افتـاده          مهم

 اعـم از سـهميه رزمنـدگان،        - آمـوزش عـالي      هاي مختلف   اين امر به همراه سهميه    
 باعث شـد كـه از       -اي شدن نظام گزينش دانشجو        شهدا و منطقه    جانبازان، خانواده   



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

536

در . شهرهاي مختلف و از طبقات مختلف جامعه افرادي به آموزش عالي راه يابنـد             
هـاي    عـدم تـشكيل احـزاب نيـز فعاليـت         . واقع، آموزش عالي را پوپوليستي ساخت     

هاي اسـلامي سـوق    ها به سمت حضور و مشاركت در انجمن  در دانشگاه سياسي را 
كنندگان و اعضاء خود نبودنـد و   هايي كه متضمن منافع عيني مشاركت       داد؛ انجمن 

. اي سوق داد    هايي محلي و منطقه     دهي محفل   بنابراين، دانشجويان را به سمت شكل     
انجمن «،  »انشگاه تهران انجمن دانشجويان خراساني د   «: هايي غيررسمي مانند    محفل

و از اين قبيـل محافـل و        » شب شعر آذري دردانشگاه تهران    «،  »...دانشجويان آذري 
اين محافل اگرچه در اصـل و در ظـاهر بـراي بيـان مـشكلات رفـاهي و                   . ها  نشست

وگوهـاي ادبـي شـكل        اجتماعي دانشجويان شهرستاني ساكن در تهران و يا گفـت         
وگـو دربـاره مـسائل        امعي بـراي بحـث و گفـت       گرفته بودند، ولي در عمل بـه مج ـ       

  .سياسي و قومي تبديل شدند
شد، گهگاه از مـسئولان       تشكيل مي » مجمع«يا  » انجمن«در محافلي كه با عنوان      

آمــد و  دعــوت بــه عمــل مــي... نماينــدگان مجلــس، اســتاندار و: اســتاني از جملــه
ها و مناطقي     اناست. گرفت  مشكلات سياسي استان نيز مورد بررسي و بحث قرار مي         

... هـا، كردهـا و      ترك: كه داراي گويش و يا زباني غير از زبان فارسي بودند، مانند           
هـاي شـعر      كردند كه اين شـب      هاي شعري نيز برگزار مي      در كنار مجمع خود شب    

نيــز اگرچــه در ظــاهر بــه ادبيــات و شــعر اختــصاص داشــتند، بــه طــور غيرمــستقيم 
ان اين مناطق از رويـه عملـي و تمركزگـراي        هاي دانشجوي   كننده نارضايتي   منعكس

  .)139 ـ 140:، پيشينزاد مرشدي(دولت در قبال آن استان خاص بودند 
هـاي شـعرخواني و در پرتـو تحـولات           ها، مجامع و نشـست      از درون اين انجمن   
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عصر بازسازي، نسل جديدي از روشنفكران قومي ظهور كردند كه در عين داشتن             
بعضاً در عين داشتن مناصبي در درون حاكميـت، داراي          گرايش ديني و انقلابي و      

اميد زنجان، احرار تبريز، : اي نيز بودند و نشرياتي مانند ها و انتظاراتي منطقه  خواسته
ايـن  . محـصول ايـن روشـنفكران در دوره بازسـازي اسـت           ... آواي اردبيل، مبين و   

اصـلاحات  روشنفكران از يك سو حـاملان بخـشي از انديـشه جامعـه مـدني دوره                 
شدند و از سوي ديگر، در عين حـال پـارادايم غالـب انديـشه قـومي در ايـن دوره                     

  .بودند
هـاي   هـاي ايـن روشـنفكران در ايـن دوره تفـاوت چنـداني بـا خواسـته              خواسته

آنهـا نيـز خواسـتار اجـازه اسـتفاده از زبـان             . روشنفكراني مانند جواد هيئت نداشت    
ــرورش، ادارات     ــوزش و پ ــود در آم ــادري خ ــان و   م ــضايي آذربايج ــز ق و مراك

تفاوت اين نسل از روشنفكران با نسل سابق در اين          . هايي از اين قبيل بودند      خواسته
هـاي    ها و گـروه     تري با داخل دارند و ارتباط آنها با جريان          است كه پيوند مستحكم   

انتخابـات ايـن دوره مجلـس شـوراي         . قومي آذري در خارج از كشور ناچيز است       
آرايـي ايـن گـروه از نخبگـان در مقابـل دولـت              ربايجان تجلي صف  اسلامي در آذ  
  .مركزي بود

انتخابــات پنجمــين دوره مجلــس شــوراي اســلامي در آذربايجــان مــشحون از  
بارزترين چهره اين چـالش،     . شعارهاي قومي و وعده به مردم در اين خصوص بود         

  .دكتر محمود علي چهرگاني كانديداي نمايندگي از تبريز بود
دستان نيز وضعيت كردها و نگرش آنهـا بـه حكومـت و مطالبـات آنـان                 در كر 

هاي مختلف، به  رغم مشاركت كردها در انتخابات دوره به. ها بود تقريباً شبيه آذري 
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هـاي مـذهبي، قـومي و زبـاني        دليل بحران طـولاني قـومي در ايـن منطقـه، شـكاف            
  .همچنان ادامه يافت

 تغيير جدي كـرد،  1357از انقلاب اگرچه سهم كردها در مديريت كشور با آغ      
 اولين استاندار كرد سني بـه كـار گمـارده شـد و بـه                1357به صورتي كه در بهمن      

همراه خود مديران و معاونان كرد در سـطح منطقـه بـه كـار گرفتـه شـدند، امـا بـا                       
 با تغيير اساسي در سطح منطقه مواجه شـديم؛          1359 و   1358هاي    هاي سال   ناآرامي

در . ر نيروهاي كرد محلي در مديريت استان به حـد صـفر رسـيد           كه حضو   طوري  به
 به دنبال تغييرات كلي در سطح مديريت منطقه، دومين استاندار كرد بـه      1376سال  

كار گمارده شد و اكثر مديران، بخشداران، معاونان ادارات از افراد بومي و محلـي               
  . انتخاب شدند

و واگذاري بخشي از امور محلي قانون شوراهاي اسلامي كه نماد تمركززدايي       
قـانون تـشكيلات شـوراهاي اسـلامي     «شـود، تحـت عنـوان      به مـردم محـسوب مـي      

 به تصويب نهايي رسيد، اما در اجـرا بـا مـشكلاتي مواجـه      1361آبان ماه   » كشوري
:  رده شــامل9ايــن قــانون كــه داراي .  مــسكوت مانــد1377شــد و عمــلاً تــا ســال 

تان، دهستان، محله، منطقه، ده و در رأس آنها         شوراهاي استان، شهر، بخش، شهرس    
 قانون اساسـي بـود، اجـراي آن بـه           106 تا   100 و   7ها در اصول      عالي استان   شوراي

رغم تصويب و ابلاغ به وزارت كشور به دلايلي اجرا نشد و مسكوت ماند و بيم از                 
كمن هـا در اسـتان كردسـتان و تـر        اين امر بود با اجراي قانون شـوراها بـروز تـشنج           

  .صحرا، به مستمسكي براي تجزيه ايران تبديل شود
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  دوره اصلاحات
 آغاز شد، مصادف با رياسـت جمهـوري هـشت           1376اين دوره كه از خرداد سال       

ساله سيد محمد خاتمي بود و در طول آن تغييرات جديد و در عين حـال بنيـاديني                  
ن تغييـرات در    اي. در گفتمان سياسي نظام در دو عرصه داخلي و خارجي ايجاد شد           

هـاي    ها را جايگزين گفتمان     وگوي تمدن   زدايي و گفت    بعد خارجي، گفتمان تنش   
  .قبلي ساخت

از بعد داخلي نيـز رويكـرد نظـام در قـانون اساسـي مبنـي برحقـوق شـهروندي                    
عنوان رويكرد مسلط نظام تبـديل شـد و نظريـه جامعـه مـدني و خـودي دانـستن                      به

ر را داشته و قانون اساسي را پذيرفته و به آن           نگرش تمامي افرادي كه تابعيت كشو     
از ايـن جهـت،   . گذارند، تبديل به نگرش مديريت راهبردي كـشور شـد    احترام مي 

  .نام گرفت» دوره اصلاحات«اين دوره در ادبيات سياسي اجتماعي توسط نخبگان 
اهتمام به آمايش سرزمين، شامل ترسيم خطـوط كلـي توسـعه منـاطق براسـاس                

اي، توانمندسـازي مـديريت       هـاي منطقـه     ها، رفع محروميت     و اولويت  سنجي  قابليت
اي و آمايش سرزمين در استقرار جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين از نكات      منطقه

  .قابل توجه در سند برنامه سوم است
در بخش رهنمودهاي كلي مصوب هيئت وزيران، بدون اشاره به مسائل قـومي             

، »هاي ديني و ملي     حفظ مباني و ارزش   « ترتيب بر     به 18،  14،  12خاص در بندهاي    
و نيـز   » هـاي محلـي     تحكيم وحدت و همبـستگي ملـي ضـمن احتـرام بـه فرهنـگ              «
» توسعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي در كـل كـشور بـه عنـوان زبـان ميـانجي                   «

  .اشاره شده است
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در رهنمودهاي كلي هيئت وزيران جهت تدوين برنامه سوم همچنين بر تقويت      
هاي اجتماعي ـ فرهنگي همه مردم و اقـوام ايرانـي     پيوندهاي اقتصادي و همبستگي

اي و    ساكن مناطق مختلف و جلوگيري از تـداوم انـزواي اقتـصادي منـاطق حاشـيه               
برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي و         (آنان در اقتصاد ملي تأكيد شده است         لزوم ادغام 

  .)29: 1378دجه، ا به سازمان برنامه و بو.ا.اجتماعي و فرهنگي ج
o اولويت يافتن مسائل فرهنگي و سياسي  

بسياري از محققان، دوم خرداد و دولت برآمده از آن را محـصول طـرح مطالبـات                 
ــه ويــژه در عرصــه سياســي و فرهنگــي    ــده دوران قبــل ب پاســخ نيافتــه و معــوق مان

  .اند دانسته
مشي دولت خاتمي به سمت طرح        گيري و خط    چنين فضايي موجب شد جهت    

در ايــن فــضا، مــسائل فرهنگــي و سياســي و  . هــدايت شــود» جامعــه مــدني«ايــدة 
پاسخگويي به آنها اولويـت يافـت و جـايگزين رهيافـت مدرنيزاسـيون و توسـعه و               

هـاي    همچنين توجـه بـه فرهنـگ      . نشين كشور شد    بازسازي اقتصادي در مناطق قوم    
تنگناهــاي هــا و اســتعدادهاي كــشور بــراي رفــع  قــومي جهــت اســتفاده از ظرفيــت

  . ريزان قرار گرفت گذاري و برنامه اقتصادي و توسعه پايدار سرلوحه سياست
هاي دولت در اين زمينه، تلاش براي پـر كـردن خـلاء سياسـي           يكي از سياست  

هـاي سياسـي قـومي ـ مـذهبي       بود كه به واسطه برخـورد و محدودسـازي گـرايش   
 نيز بـراي پركـردن آن اقـدام         هاي سياسي وفادار به نظام      واگرا پديد آمده  و جريان     

هـا و احـزاب سياسـي قـانوني فعـال در       تشويق و حمايت دولت از گـروه   . اند  نكرده
نـشين در همـين راسـتا ارزيـابي           هـاي قـوم     مركز بـراي گـسترش فعاليـت در اسـتان         



 ग़عاඪر୓ی लوਗی భ  اୌان  ণیا॥ت

 

541

  .شود مي
 شـرايطي را بـه وجـود آورد كـه           1376فضاي ايجاد شـده پـس از دوم خـرداد           

ها و اقـوام دركـانون توجـه           طريق اولي حقوق اقليت    مباحث حقوق شهروندي و به    
هـاي خـويش را احقـاق حقـوق            هسته فعاليـت   ،قرار گرفت و رئيس جمهور جديد     

نـشين گذاشـت و ايـن اقـوام           اين شعارها بيشترين تأثير را بر مناطق قوم       . مدني ناميد 
اين سو، طرح  از يك. دادند شعارهاي مطرح شده را از دو جنبه مورد توجه قرار مي          

شعارها را به منزلة عدم تحقق آن در گذشته دانسته و به نوعي مشروعيت مطالبـات                
تـري بـر آن       دانستند و از سـوي ديگـر، تأكيـد دوبـاره و افـزون               گذشتة خويش مي  

  .نمودند و خواهان برخورداري سريع از اين حقوق بودند مي
ضا، آزادي بــه وجــود آمــده باعــث شــد تــا بــه لحــاظ اقتــصادي نيــز در ايــن فــ

هاي موجود به نحـو بـارزي تأكيـد نماينـد و خواسـتار                روشنفكران قومي بر كاستي   
  .تغيير اين روند شوند

ــان ــه در پاي ــشگاه     نام ــاعي دان ــوم اجتم ــشجويان عل اي كــه توســط يكــي از دان
هــاي جمهــوري اســلامي  طباطبــايي تــدوين شــده، دربــارة يكــي از سياســت علامــه
لاب اسلامي در اصـل پـانزدهم قـانون اساسـي            پس از انق   ...«: چنين نوشته است    اين

حق استفاده از زبان مادري بـه رسـميت شـناخته شـده، ولـي عمـلاً ايـن بنـد قـانون           
  .»اساسي هنوز به مورد اجرا در نيامده است

و » سـروه «ها قبـل دو مجلـه كـردي و كـردي ـ فارسـي بـه نـام          در ايران از سال
 تـا حـال ادامـه دارد، امـا بعـد از دوم        شـد كـه     در اروميه و تهران منتشر مـي      » ئاوينه«

در دانـشكده ادبيـات   . هـا و مجـلات كـردي بيـشتري منتـشر شـدند       نامه خرداد هفته 
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گذاشته شد كـه آن       دانشگاه آزاد سنندج دو واحد زبان كردي به صورت اختياري           
  .)165 :1380محمدزاده، (هم پس از انتخابات برچيده شد 

در كنار  فرهنگ ديني به فرهنگ ملي و         ها    در اين دوره، پس از گذشت مدت      
در سـند برنامـة سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و              . فرهنگ محلي نيز توجه شـد     

هـاي فرهنگـي    در بخـش سياسـت  ) 1379-1383(فرهنگي جمهوري اسلامي ايران   
  :شد گونه اعلام  رهنمودهاي كلي هيئت وزيران اين

هنـگ دينـي، ملـي و انقـلاب         هاي فر   اعتلاي معرفت ديني و ارتقاء ارزش     . 2...«
  .گيرد اسلامي در همه ابعاد مورد تأكيد قرار مي

منظور تحكيم مباني فرهنگ اسـلامي و مقابلـه بـا تهـاجم           تمهيدات لازم به  . 4...
  .شود فرهنگي بيگانه فراهم مي

بر تحكيم وحـدت و همبـستگي ملـي ضـمن احتـرام بـه آداب و رسـوم                   . 14...
  .شود هاي محلي تأكيد مي فرهنگ

هـاي    برتوسعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي در كشور و در بين ملـت             . 18...
  .)295ـ 297: 1378سازمان برنامه و بودجه، جلد اول، (» شود ديگر تأكيد مي

رئيس جمهور نيز به مناسبت تقديم لايحة برنامة سوم به مجلس در كنار عوامل              
ــري   ــده، پيگي ــر ش ــوم را د   فرهنگــي ذك ــه س ــاي اصــلي برنام ــوي  ه ــمت و س ر س

انـدازهاي برنامـه، اصـلاحات        ترين چـشم    يكي از مهم  ... «: تمركززدايي اعلام كرد  
ساختاري و نهـادي در بخـش عمـومي بـراي افـزايش كـارايي دولـت، بـالا بـردن                     

در ايـن زمينـه چهـار موضـوع     . وري منابع ملي و تقويت بخش غيردولتي است     بهره
ت و تمركززدايـي در برنامـه سـوم         هاي دولتـي، انحـصارا      مهم نظام اداري، شركت   
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  .)14 ـ 15:  همان(» مورد توجه قرار گرفته است
اي به مناطق محروم شـده بـود و بـه منظـور گـسترش                 در برنامة سوم توجه ويژه    

دن امكـان اسـتفاده عادلانـه اقـشار مختلـف جامعـه از         كرعدالت اجتماعي و فراهم     
 ايجـاد تعـادل و كـاهش        كالاها و خدمات فرهنگي، ورزشي و هنـري و بـه منظـور            

هاي فرهنگـي مجوزهـايي داده شـد و سـازمان             ها و سازمان    ها به وزارتخانه    نابرابري
هـاي برنامـه    برنامه و بودجه موظف شد در لـوايح بودجـه سـنواتي هريـك از سـال             

هاي فرهنگ و هنر، تربيت بـدني و ورزشـي را بـا توجـه بـه مـوارد                     اعتبارات بخش 
بـرداري از فـضاهاي       ده و بـا عنايـت بـه وضـعيت بهـره           اين ما ) الف(مذكور در بند    

اي توزيـع كنـد كـه         گونـه   فرهنگي، ورزشي و هنري در مناطق مختلـف كـشور بـه           
هــاي موجــود در زمينــه برخــورداري منــاطق مختلــف كــشور از فــضاهاي  نــابرابري

يابي ساكنان آنهـا بـه توليـدات فرهنگـي تقليـل              ورزشي، فرهنگي و هنري و دست     
 ـ ـ 118: 1379اداره كل تدوين و تنقيح قـوانين و مقـررات،           (ادل برسد   يافته و به تع   

117(.  
ها نسبت به برخي مـسائل        البته هنوز هم به لحاظ فرهنگي از سوي اقوام و اقليت          

ايـن انتقـادات تـا آنجـا پـيش رفـت كـه نـسبت بـه                  . شد  فرهنگي انتقاداتي وارد مي   
ت شاهنشاهي زبان عامل    در فرهنگ دول  «. نيز وارد شد  » سوگند رياست جمهوري  «

تبعيض بود و در فرهنگ سياسي كنوني اگرچه ظاهراً مذهب عامـل افتـراق اسـت،              
كـه     بـه طـوري    ؛ولي فرهنگ فارسي نقش خود را در سياست از دست نداده اسـت            

داند، اگرچـه رئـيس جمهورهـا         آقاي خاتمي عامل وحدت ملي را زبان فارسي مي        
كننـد كـه وفـادار مـذهب رسـمي        مـي در سوگندنامه رياست جمهوري سوگند ياد     
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خورد كه نسبت به سـاير مـذاهب          كشور يعني تشيع باشند، رئيس جمهور قسم نمي       
ها به علت شيعه بودن شـكاف قوميـشان متقـاطع              به همين خاطر آذري   . وفادار باشد 

گيرتـر از اقـوام سـني         شده و سيستم گزينشي و فرهنگي كشور نسبت به آنها سـهل           
  .»است

o ريزي بندي و برنامه داري، بودجهتمركززدايي ا  
هاي اجرا شده در دوره اصلاحات كه ارتباط تنگـاتنگي بـا مـسائل                يكي از سياست  

شد رسـيدگي بـه وضـعيت اقـوام تـسهيل و تـسريع گـردد،                  قومي داشت و موجب     
هـا    سازي بدنه دولت و تفويض اختيار به استان         تمركززدايي و تلاش براي كوچك    

سـازي در      اداري غيرمتمركز در كـشور مـستلزم ظرفيـت          زيرا تحقق يك نظام    ؛بود
گيـري    بنابراين، تأسيس يا تقويت نهادهاي تـصميم      . اي و محلي است     سطوح منطقه 

اي، اســتاني و شهرســتاني طــي برنامــه ســوم  اجرايــي و مــشورتي در ســطوح منطقــه
د؛ زيــرا هرچــه وظــايف اجرايــي بيــشتري بــه منــاطق واگــذار شــود،  شــضــروري 
كزي فرصت و فراغـت بيـشتري بـراي انجـام وظـايف اصـلي خـود               هاي مر   دستگاه

  .خواهند داشت
نقـاط ضـعف و آثـار ناشـي از تـداوم         ) در برنامـه سـوم توسـعه      (در اين دوران،    

براساس استدلالات مطـرح    . تمركزگرايي و ضرورت تغييرات در اين فضا بيان شد        
د تحول اساسـي    در صورت ادامه روندهاي گذشته و عدم ايجا       «: شده در اين برنامه   

واحـدهاي اداري و نيـروي      (رويـه نظـام اداري        در نظام اداري كشور و گسترش بي      
هاي مترتب بر اين امر در بودجه كشور، سـهم اعتبـارات جـاري از                 و هزينه ) انساني
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گذاري دولت در     كل بودجه كشور همواره افزايش يافته و به تدريج امكان سرمايه          
تبعـات و آثـار ناشـي از تـداوم ايـن      . دهـد   ش مـي  امور عمراني و زيربنـايي را كـاه       

  :روندها عبارتند از

وري واحـدهاي     رويه بوروكراسي زايـد و كـاهش مـستمر بهـره            افزايش بي  •
  اجرايي محل به صورت خاص و دستگاه دولتي به صورت عام

دسـتگاهي    بخشي و بين    هاي بخشي و تضعيف هماهنگي بين       تقويت گرايش  •
  دولت

هــاي ملــي و تــضعيف  مــام ســطوح در دســتگاهگيــري در ت تمركــز تــصميم •
  مشاركت مناطق براي حل مشكلات خود

  .)35 ـ 36: همان(گسترش نيروي انساني و تشكيلات اداري دولت  •

هـاي مختلـف كـشور        هاي مهم تمركززدايي، دادن اختيارات به اسـتان         از جمله پايه  
ة اختيـار   است؛ به نحوي كه بتوانند به طور مستقل در زمينـه مـسائل مختلـف حـوز                

. در ايـن زمينـه، در ايـن دوره تـصميماتي اتخـاذ شـد      . خـويش تـصميماتي بگيرنـد   
ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري          براساس قانون برنامه پنج   «

ها در تـأمين درآمـدهاي اسـتاني، در           و به منظور افزايش نقش استان     » اسلامي ايران 
ياست استاندار، مدير كـل امـور اقتـصادي و           ستاد درآمدهاي استان به ر     1378سال  

دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه اسـتان بـه دبيـري سـازمان برنامـه و بودجـه                    
هـاي   ايـن سـتاد موظـف اسـت بـا همكـاري و همـاهنگي دسـتگاه               . شود  تشكيل مي 

اجرايي، علاوه بر وصول درآمدهاي مصوب استاني درآمدهاي جديد را بـا توجـه              
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ي، فرهنگي و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادها را همراه           به بافت اقتصاد  
 بـه سـازمان برنامـه و        1379با گزارش توجيهي بـراي درج در لايحـه بودجـه سـال              

  .بودجه اعلام نمايد
كننده درآمد استاني موظف شدند درآمـدهاي         هاي اجرايي وصول    همه دستگاه 

اداره كـل   (» ن واريـز نماينـد    وصولي در استان را به حساب نماينـدگي همـان اسـتا           
  .)170 ـ 171: 1378قوانين كشور، 

به رياست  » ريزي و توسعه استان     شوراي برنامه «همچنين قرار شد شورايي به نام       
  :ترين وظايف آن عبارت بودند از استاندار تشكيل شود كه مهم

هـا،    هـدف : هاي ميـان مـدت توسـعه اسـتان شـامل            بررسي و تأييد برنامه   ) الف
هـاي توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي و              مـشي   هـا و خـط     سياست
داري در توسعه استان كه در چارچوب رهنمودهـاي           هاي سرمايه   اولويت

هاي كلان و بخشي و سازگار بـا برنامـه ميـان مـدت ملـي                كلي و سياست  
  .شود براي دوره برنامه توسعه تهيه مي

انـدازهاي   امل چـشم هاي بلندمدت توسـعه اسـتان ش ـ     بررسي و تأييد برنامه   ) ب
ريــزي كــشور و در  توســعه بلندمــدت اســتان در چــارچوب نظــام برنامــه 

  .اندازهاي بلندمدت كشور و طرح آمايش ملي راستاي چشم
هـاي توسـعه و عمـران و سلـسله مراتـب خـدمات شـهري و         تصويب طرح ) ج

هاي مصوب  هاي توسعه استان، با رعايت سياست روستايي در قالب برنامه 
  . معماري و شهرسازيعالي شوراي

  .بررسي و توزيع اعتبارت عمراني استاني) ز
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هـاي لازم بـراي       هاي نسبي استان و ايجاد زمينه       ها و مزيت    شناخت قابليت ) ك
هاي مردمي در امور اقتصادي، توليـدي و          گذاري  تشويق و توسعه سرمايه   

  .اجتماعي

  :د ازشود كه عبارتن در ادامه راهكارها و رهنمودهايي نيز داده مي
در ســرزمين متناســب بــا ) در مقيــاس ملــي(هــاي عمــده  توزيــع فعاليــت. 2... «

هزينه ـ  «ها، امكانات و موقعيت مكان استقرار فعاليت، و پس از انجام تحليل  قابليت
  .گيرد پذيري صورت مي ، بررسي امكان»فايده اجتماعي

اتي در  هـاي توليـدي و خـدم        در جهت تسريع روند رشد و تكامل فعاليـت        . 6...
  .گيرد اي مورد توجه قرار مي هاي منطقه ها، تخصص امر توزيع فعاليت

اي كه بنا به مصالح ملي، نگهداشت جمعيت فراتر از ظرفيـت              در هر منطقه  . 9...
نگهداشتن آن ضرورت يابد، متناسب با ميزان جمعيت مازاد بـر ظرفيـت اقتـصادي               

  .گردد براي آنها ايجاد ميهاي اقتصادي جديد  يابد و زمينه منطقه افزايش مي
اي و ادغـام      به منظور جلوگيري از تدوام انزواي اقتصادي منـاطق حاشـيه          . 11...
هاي جديـد در چـارچوب        تر اين مناطق در اقتصاد ملي، از طريق تعيين فعاليت           قوي

  .گردد تقسيم كار ملي، پايه اقتصادي اين مناطق تقويت مي
هـاي عـشايري و روسـتايي از          يطهـاي خودجـوش عـشاير در مح ـ         اسكان. 17...

  .)353 ـ 355: همان(» يابي، تجهيز و تأمين شرايط مناسب طريق مكان
تر كردن تشكيلات دولت و بـه منظـور تـصحيح،             در اين دوره، جهت كوچك    

بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار ادارة امـور              
هـاي مـديريت منـابع        ها و روش     سيستم هاي دولت، اصلاح    كشور و كاهش تصدي   



 ॠدশୌࢌ ঃنازعات लوਗی భ اୌان

 

548

هـاي    وري دسـتگاه    ها و افـزايش بهـره       ها و دستورالعمل    نامه  انساني، مقررات و آيين   
هـا، وظـايف و اختيـارات خـاص           با تركيب صلاحيت  » عالي اداري   شوراي«اجرايي  

  . تشكيل گرديد
فـتم  فـصل ه  . تر در اين زمينه با اجراي قانون شـوراها برداشـته شـد              اما گام مهم  

با توجه بـه فـضاي ملتهـب        )  106 تا   100اصول  (قانون اساسي در ارتباط با شوراها       
توجـه بـه اصـل مـشاركت نهادينـه        و عـدم  1360انقلابي و جنگي كشور طي دهـه     

امـا بـا توجـه بـه ضـروريات و تحـولات          .  فراموش شـده بـود     1370مردمي در دهه    
ممكن و مطلوب بلكه ضـروري      جامعه پس از دوم خرداد، اجراي اين قانون نه تنها           

با توجه به صلاحيت و اختيارات شوراها در انتخاب شهرداران و دهيـاران             . نمود  مي
واحدهاي محلي، حق نظارت و حتي تقديم طرح و پيشنهاد بـه مجلـس، ايـن نهـاد                  

نـشين بـا توجـه بـه      تواند در اداره امور نقاط مختلف كشور از جمله منـاطق قـوم        مي
آفرين بـوده     گي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كاملاً نقش      هاي خاص فرهن    ويژگي

هـاي موجـود      اي حساسيت   و ضمن تقويت مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، پاره        
را به حداقل برساند و يكي از مطالبات اساسي اقوام ايراني را تا حـدودي پاسـخگو             

  .باشد
هاي   سياستاز جمله اقدامات مثبت ديگر در اين دوره نسبت به مناطق محروم،             

هـايي بـراي منـاطق        اي كه سعي دولت بـر ايـن بـود كـه مزيـت               گونه  اشتغال بود؛ به  
  :محروم قائل شود، از جمله

گذاراني كـه در منـاطق        معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه       ) الف
  .نمايند گذاري مي محروم اقدام به سرمايه
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هـاي    گـذاران بخـش     هپرداخت قسمتي از سود تسهيلات اعطايي به سرماي       ) ب
هــاي توليــد  هــاي خــدمات توليدكننــدگان، تعــاوني خــصوصي و تعــاوني

  .هاي خوداشتغالي برداري از منابع طبيعي و طرح روستايي عشايري و بهره

هـاي سراسـري،     به بعـد بـر افـزايش تعـداد شـبكه       70هرچند رويه حكومت از دهه      
 به لحاظ كمي و كيفـي       1376مرزي استوار شد، اما اين روند از سال           محلي و برون  

در اين دوره، تحول مهمي در سازمان صدا و سيما با           . شكل ديگري به خود گرفت    
  .هاي استاني ايجاد شد افتتاح شبكه

 گوياي اين نكته است كـه  1378گزارش عملكرد سازمان صدا و سيما در سال    
تا . ي دارداين تحول كمي و كيفي ابتدا از راديو آغاز شد كه نياز به امكانات كمتر 

 پانزده شبكه راديويي استاني آغاز به كار كرد كـه مجمـوع توليـد        1378پايان سال   
بـه مـوازات آن،     .  سـاعت بـود    49255هاي محلـي      برنامه آنها به زبان فارسي و زبان      

نشين نيز در دستور  هاي قوم هاي تلويزيوني استاني به ويژه در استان اندازي شبكه راه
انـدازي هفـت شـبكه، حـدود       و تا پايان همـان سـال بـا راه          كار سازمان قرار گرفت   

اي ديگـر     هاي حاشـيه     استان 1379 ساعت برنامه توليد شد و تا نيمة دوم سال           6866
  .هاي تلويزيوني استاني شدند كردستان و آذربايجان شرقي نيز داراي شبكه: مانند

 اصـفهان فعـال     تهـران و  : هايي مانند   اگر در دوره قبل شبكه پنج صرفاً در استان        
نـشين بـود و       اي در اين دوره گسترش حوزه نفوذ در مناطق قوم           بود، سياست رسانه  

صــدا و ســيماي (انــدازي شــد  نــشين تأســيس و راه هــاي قــوم شــبكه پــنج در اســتان
  .)1378 جمهوري اسلامي ايران، 
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o تغيير نگرش در مباني هويت ملي و وفاق اجتماعي  
ها، و حاصل تحولات فكري و اجتمـاعي          شها و نگر    دوره اصلاحات حامل ارزش   

ژرفي بود و گفتمان تازه و رويكردي نو در تبيين مباني هويت ملـي ايرانـي، وفـاق                  
ملي و همبستگي اقوام ايراني براساس اصل شهروندي و جامعـه مـدني پديـد آورد                

 و نيز رهيافت مكتب نوسـازي در دهـه          1360كه متفاوت از نگرش پوپوليستي دهه       
  . بود1370

گفتمـان اصـلاحات بـا رجعــت بـه ماهيـت و شــاكله قـانون اساسـي جمهــوري        
كـه مبتنـي بـر ايـده و اصـل پـذيرش حقـوق فـردي، اجتمـاعي و سياسـي            -اسلامي

 توانست تضادهاي سياسي،    -شان بود   همگان، منهاي تعلقات قومي، زباني و مذهبي      
رويي توانـست بـه رويـا       اجتماعي و قومي را كه درصورت فعال و متراكم شدن مي          

با نظام سياسي و اضمحلال هويت ملي بينجامد، كنتـرل و مهـار كنـد؛ زيـرا مطـابق                   
قانون اساسي اولاً، همه افراد جامعه داراي حقوق و موقعيت برابـر هـستند و حـق و                  

هـيچ فـردي در جامعـه       . تكليفي يكـسان در قبـال يكـديگر و نظـام سياسـي دارنـد              
هاي قومي    ضي ميان اعضاي گروه   شود و تبعي    شهروند درجه دو و سه محسوب نمي      

هـا بـه صـورت برابـر از سـوي       ثانيـاً، فرصـت  . خـورد  و پيروان مذاهب به چشم نمي     
گيـرد و دولـت نـه طرفـدار يكـي از              حاكميت در اختيار همه شـهروندان قـرار مـي         

  .هاي قومي و مذهبي، بلكه داور تعاملات اجتماعي و فرهنگي آنهاست گروه
گيــري مناســب از منــابع    توانــست بــا بهــره  ثالثــاً، در ايــن دوره حكومــت   

ســاز از جملــه عقلانيــت دموكراتيــك، خــرد جمعــي و ســنت كاريزمــا  مــشروعيت
هـاي    ها تقويت كند و يا با گـسترش حـوزه           مشروعيت نظام را در بين اقوام و گروه       
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مشاركت سياسي ـ اجتماعي و تأسيس نهادهاي مـدني بـر دو بحـران مـشروعيت و      
  .بحران نفوذ غلبه نمايد

يكي ديگـر از دسـتاوردهاي نظـام در ايـن دوره، تغييـر رويـه حاصـل از تغييـر                     
  .نگرش در مباني هويت ملي و ايراني است
هايي هستند كه در هويـت ايرانـي بـا هـم      دو عنصر اسلاميت و مليت از ويژگي  

اند؛ به نحوي كه شناسـايي و تمييـز آنهـا از يكـديگر ممكـن نيـست و روح         آميخته
رو، جدا كردن     ازاين .و نماد ملي و ديني الفتي ديرين پيدا كرده است         ايراني با هر د   

دار كـردن روح كلـي ايرانيـان          هر كدام از آنها از فرهنگ اين سرزمين بـا جريحـه           
برآينـد اصـلاحات در ايـران موجـب شـد در كنـار عناصـر اسـلامي،                  . همسو است 

  .يوند برقرار گرددگرايي اجازه ظهور و بروز يابند و ميانشان پ عناصر ملي و ملي
ــدين ــشيني ارزش  ب ــسبي در همن ــب، اجمــاع ن ــين   ترتي ــي در ب ــي و مل هــاي دين

در بـين نخبگـان سياسـي نيـز گـرايش           . انديشمندان ملي و مبارزان انقلابي پيدا شد      
آنهـا در عـين     . هاي ايراني اسـت     جديدي پيدا شده كه حاكي از توجه آنها به آيين         

ها را درك كرده و برخلاف ديـدگاهي          حال، ضرورت سياسي توجه به اين ارزش      
ديـد، آن را بـه عنـوان يكـي از عوامـل               گرايي را عامل گسيختگي ملي مـي        كه ملي 

  .كنند همبستگي ملي قلمداد مي
هاي اخير مقامات جمهوري اسلامي ايران عـلاوه بـر درك ضـروريات        در سال 
 داخـل   گرايـي در    گرايي، به اين آگاهي دسـت يافتنـد كـه بـين اسـلام               سياسي ملي 

هـا و رسـومي كـه         گرايـي منافـاتي وجـود نـدارد و بـسياري از آيـين               جامعه و ملـي   
  .هاي اسلامي قرار ندارد نهند، در تضاد با ارزش گرايان آنها را ارج مي ملي
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گرايـشي بـه وجـود آمـده كـه بـر همنـشيني            در درون گفتمان روشنفكري نيـز       
براساس ايـن گفتمـان،     . كند  هاي ديني و ملي در فرهنگ و هويت تأكيد مي           ارزش

تلاش براي برجسته كردن يك بعد و به حاشيه راندن بعد ديگر با شكـست مواجـه                 
دو فرهنگي بـه شـمار      » ايرانيان« زيرا در انديشة روشنفكري در كشور،        ؛خواهد شد 

سو، وابسته به پيشينة سـرزميني خـود هـستند و از سـوي ديگـر، در                   از يك . آيند  مي
توانـد از هويـت       ايرانـي مـسلمان در واقـع نـه مـي          . گيرند   مي كنار تعاليم اسلام قرار   

 :همـان (» تواند از اعتقـادات مـذهبيش دسـت بكـشد       ايراني خود جدا بماند و نه مي      
637(.  

مجموعه اين تغيير و تحولات دوره چهـارم، گويـاي نزديكـي و انطبـاق نـسبي                 
سياسـي ـ   آن در عرصـه  ) رفتـاري (گفتمان يا رويه تقنيني حكومت با رويـه عملـي   

  .فرهنگي و حفظ شكاف در عرصه اقتصادي و اجتماعي است
تأثير واقعه دوم خرداد و رويه حكومت در دوره اصلاحات بر مناطق كردنشين             

. زدايي باشد، سياسي و فرهنگي بـود       ايراني، قبل از آنكه اقتصادي و رفع محروميت       
ي دولـت   رويـه اجـرا   . شـود     گيـري ايـن دوره مربـوط مـي          اين بـه ماهيـت و جهـت       

اصلاحات از بعد اقتصادي براي كردها دستاوردهاي زيادي نداشـت و تحـولي در              
تـرين منـاطق ايـران بـه          نيافتـه   كه از توسعه  -زندگي مردم مناطق كردنشين در ايران       

نگاهي به آمارهـاي منتـشره در ايـن دوره مؤيـد ايـن              .  حاصل نشد  -آيند    شمار مي 
تصادي بيانگر ايـن نكتـه اسـت كـه اسـتان            ها و آمارها در بخش اق       يافته. گفته است 

داري  كردستان سهم ناچيزي در اقتصاد ملي داشته و بعد از دوم خرداد تغييـر معنـي              
 استان كردستان با محصول ناخالص داخلي       1379در سال   . شود  در آن مشاهده نمي   
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 درصد از كل محصول ناخالص كـشور را بـه خـود             7/9 ميليارد ريالي تنها     8/6293
هاي اقتصادي سـهم ارزش        درصد بخش  75به طور كلي، در     . اده است اختصاص د 

هـاي اقتـصادي     درصـد بخـش  40 درصد و در    5/1افزوده استان در كل كشور زير       
توليد ناخالص داخلي سرانه اسـتان نيـز در سـال           . باشد  اين سهم زير يك درصد مي     

در سطح كشور  ميليون ريال بوده كه در مقايسه با رقم مشابه آن 36/4 معادل   1379
در اين استان ارزش افزوده رشـته فعاليـت اداره          . باشد  كمتر مي )  ميليون ريال  2/10(

 درصد بيشترين و رشته فعاليت معـدن        95/1امور عمومي، دفاع و تأمين اجتماعي با        
هـاي توليـدي،      در بخـش  . درصد كمترين سهم را در سطح ملي داشته است        % 03با  

و % 047 درصد،   51/1استان كردستان به ترتيب     كشاورزي، صنعت و ساختمان نيز      
هـاي كـشور را بـه خـود           گـذاري    درصد سهم ناچيزي از توليد و امور سرمايه        08/1

 درصد بيشترين سـهم را      5/68 طور كلي، بخش خدمات با      به  . اختصاص داده است  
 8/17هاي كـشاورزي بـا        پس از آن بخش   . اند  از توليد ناخالص داخلي استان داشته     

  . درصد توليد ناخالص در استان سهيم بودند7/13 صنعت و معدن با درصد و
دهـد    گيري و تحليل خط فقر نيز نـشان مـي           مطالعات انجام شده در زمينة اندازه     

 بـه ترتيـب در      1378 و   1374،  1368هـاي     سطح فقـر در اسـتان كردسـتان در سـال          
ه ترتيـب    درصد و در منـاطق روسـتايي ب ـ        9/48 و   6/48،  2/43مناطق شهري معادل    

  . درصد بوده است8/57 و 42، 6/54
طوري كه قبلاً ذكر شد، از توليد ناخالص داخلي استان بخش خدمات بـا                همان

 8/17هاي كشاورزي با   درصد بيشترين سهم را داشته است، پس از آن بخش        5/68
 درصـد در توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان سـهيم              7/13درصد و صنعت و معدن با       
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گير   بردن و گسترش نامناسب بخش خدمات يكي از معضلاتي گريبان         بالا  . اند  بوده
گيـري صـورت      طبـق نمونـه   .اقتصاد استان كردستان بوده و موجب تورم شده است        

  . درصد اعلام شد19 نرخ بيكاري حدود 1376گرفته در سطح استان در سال 
ز  تقريبـاً دو برابـر شـده و ا         1376-1380تعداد متقاضيان كار در فاصـلة زمـاني         

 نفر افزايش پيدا كرده است، اما در اين مدت تعـداد بـه كـار                20307 نفر به    10172
تعـداد بـه   . گمارده شدگان نه تنها افزايشي نيافته، بلكه كاهش نيز پيدا كـرده اسـت           

 اين تعداد 1380اند، ولي در سال    بوده1376 نفر در سال 796گان   شد كار گمارده
 نفر رسـيده و ناگهـان در   1607 به 1379مار در سال   رسد، البته اين آ      نفر مي  770به  

  .اي داشته است العاده سال بعد كاهش فوق
هـاي    وضعيت فرهنگي استان كردستان چندان اميدوار كننده نيـست و در سـال            

بـراي مثـال،    . اي در آن حاصـل نـشده اسـت          پس از دوم خرداد نيز تغييرات عمـده       
 4 به   1380دد بوده است كه در سال        ع 6،  1376تعداد سينماهاي كردستان در سال      

هاي سينمايي نيز به نسبت     اي كه تعداد تماشاگران فيلم      گونه  يابد؛ به   عدد كاهش مي  
 1374 نفر در سـال      418649دهد و تعداد تماشاگران از        بالاتري كاهش را نشان مي    

اكنـون، در اسـتان كردسـتان فقـط           هـم . يابد   تنزل مي  1380 نفر در سال     184175به  
وضـعيت  . اي سنندج و مريوان داراي سينما هستند و بقية شهرها سينما ندارند           شهره

هاي فرهنگـي ـ هنـري و تعـداد بازديدكننـدگان افزايـشي نـسبي را نـشان          نمايشگاه
در .  برنامة موسيقي اجرا شده اسـت 81 تئاتر و 136، حدوداً 1376دهد؛ در سال     مي

شايد . رسد   برنامة موسيقي مي   150  تئاتر و  509 به   1380حالي كه اين آمار در سال       
شـمارگان  . اين افزايش از باز شدن فضاي فرهنگي كردستان حكايت داشـته باشـد            
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هاي پس از دوم خرداد شاهد افزايش نـسبي بـوده و از               مطبوعات محلي نيز در سال    
 افـزايش يافتـه اسـت، همچنـين بـر           1380 در سـال     14000 بـه    1375 در سال    4000

 در سال   7 به   1375 در سال    2نيز اضافه شده و تعداد آنها از        تعداد مطبوعات محلي    
  . رسيده است1380

گونه كه در ابتداي اين بحـث گفتـه شـد، تـأثير رويـه حكومـت در دوره                   همان
  .اصلاحات بيشتر سياسي بوده است تا فرهنگي و اقتصادي

 ترين تغييراتي كه پس از دوم خرداد نسبت به كردستان ايجاد شد،             يكي از مهم  
هـم گروهـي از مـسئولان و        . ترديد درخصوص نگاه امنيتي نسبت به اين منطقه بود        

  . اي از نخبگان و فعالان سياسي كُرد از اين رويكرد استقبال كردند هم پاره
تـوان يكـي ديگـر از تغييراتـي بـه             را مـي  » معاند بـه مخـالف    «طرح شعار تبديل    

تغييــر لحــن .  آمــدحــساب آورد كــه پــس از دوم خــرداد در كردســتان بــه وجــود
ــرد خــارج از كــشور باعــث شــد     ــسيون كُ ــه اپوزي ــسبت ب ــسئولان دوم خــرداد ن م

هاي طرفين تا حدودي تعديل شـده و از شـدت حمـلات لفظـي عليـه                   گيري  موضع
همين تغييرات باعث شـد كـه احـزاب كـرد تفـسير مثبتـي از                . يكديگر كاسته شود  

ت دور اول شـوراها و مجلـس   طلبي داشته باشند و از تحـريم انتخابـا      جريان اصلاح 
  .ششم بپرهيزند و حتي مردم را به شركت در انتخابات نيز تشويق نمايند

تشكيل فراكسيون كُرد در مجلس ششم نيز يكي ديگر از تغييراتي است كه در              
ايـن فراكـسيون كـه      . فضاي سياسي پس از دوم خرداد در كردستان به وجود آمـد           

صـورت منـسجم مـسائل كردسـتان را           دي به  نفر بود، تاحدو   20اعضاي آن بيش از     
طلبـان همـاهنگي     هاي ملـي عمـدتاً بـا اصـلاح          گيري  كردند و در موضع     پيگيري مي 
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  .داشتند
كردها پس از دوم خرداد فرصت را فراهم يافتند تا هويت سـوم خـويش يعنـي     
هويت مذهبي را نيز پرورش دهند، لذا پس از دوم خرداد شـاهد ترجمـه و تـأليف                  

ايم كه در آنها مباني ارزشي اهل تـسنن مـورد بررسـي               عدد ديني بوده  هاي مت   كتاب
هـا رونـد افـزايش داشـته و چنـد             گونه كتاب   هاي اخير تيراژ اين     در سال . بوده است 

مركز انتشاراتي به صورت فعال وارد صحنه شدند تا آثار نويسندگان سني را منتشر              
  .نمايند

اي در تحـولات سياسـي داشـته     هاي اخير نقش برجسته جنبش دانشجويي در سال   
هاي ديگر اجتماعي چون زنـان، جوانـان و اقـوام در              است، اين جنبش به همراه گروه     

بروز و ظهور دوم خرداد بسيار مؤثر بودند و پس از آن نيز به صورت فعال در صحنه                  
  .سياسي حضور داشتند

هـاي خـويش دسـت بـه انتـشار نـشريات مختلـف در                 ايشان براي تحقق آرمـان    
 نـشريات پـس از دوم خـرداد توسـط         25ها زدنـد؛ بـه طـوري كـه حـدوداً              نشگاهدا

د كـه اكثـر آنهـا نـوعي ناسيوناليـسم فرهنگـي را تـرويج            ش ـدانشجويان كرد منتشر    
. دادنـد  كردند و به سرنوشت كردها در خارج از مرزهاي ايران علاقه نـشان مـي               مي

جملـه همايـشي بـه      هـايي از      در كنار انتـشار نـشريات مختلـف، برگـزاري همـايش           
مناسبت سالگرد بمباران شيميايي حلبچه و همايش علمي در زمينـة زبـان و ادبيـات          

هـاي مختلـف،      كردي در دستور كار دانشجويان كـرد قـرار گرفـت و در دانـشگاه              
گونـه سـمينارها اهتمـام        دانشجويان كـرد بـه سـهم خـود نـسبت بـه برگـزاري ايـن                

  .ورزيدند
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پس از دوم خـرداد شـاهد آن بودنـد، حـضور      تغيير ديگري كه مردم كردستان      
اين تغييرات در نهادهاي سياسي  . هاي مياني مديريت استان بود      مديران كرد در رده   

حـضور كردهـا در حـد اسـتاندار كردسـتان،           . و آموزشي بازتـاب بيـشتري داشـت       
هاي آذربايجان غربي و كردستان، فرمانداري و رياست آموزش  معاونت استانداري

د شهر نيز از تغييراتي بـود كـه بنابـه درخواسـت و يكـي از مطالبـات                   و پرورش چن  
  .هاي خويش را ابراز نمودند كردهايي است كه بر مبناي هويت اول، خواسته

طوركلي، از آنجايي كه دوم خرداد در كليت خود يك جنبش سياسي بـود،                به
  .)37-43: 1379توكلي، (در حوزة سياست تغييرات بيشتري را موجب شده است 

در اين دوره، در آذربايجـان بيـشتر تقاضـاها رنـگ و بـوي فرهنگـي بـه خـود                     
لذا به دليـل  . شد گرفت كه اساساً مربوط به حفظ هويت فرهنگي و زبان مادري مي     

كـه در اوايـل انقـلاب    -ماهيت فرهنگي مطالبات قوم آذري تعداد مطبوعات محلي       
از سياسـي و فرهنگـي    پس از دوم خرداد تحـت تـأثير فـضاي ب ـ           -بسيار محدود بود  

انبوهي از نشريات دانشجويي نيـز بـه   . جامعه دچار تغييرات كمي و كيفي گرديدند     
  . فرهنگي متفاوت چاپ و منتشر شدند-هاي سياسي  هاي محلي با گرايش زبان

كردگــان  يــافتگي نــسبي منــاطق آذري نــشين و افــزايش شــمار تحــصيل توســعه
هاي خاص اين مناطق و       راه با ويژگي  سو، هم   دانشگاهي در نسل جديد آنان از يك      

از سوي ديگر، لزوم به كارگيري نيروها و مديران بومي را بيش از پـيش ضـروري                 
هـاي دولـت اصـلاحات در منـاطق           بـه همـين خـاطر، يكـي از سياسـت          . ساخت  مي
نشين استفاده بيشتر از مديران بومي بـوده كـه تـا     هاي آذري نشين از جمله استان  قوم

هاي قبلـي در مناصـبي        اينك و در مقايسه با دوره       هم.  شده است  حدودي نيز محقق  
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نـشين تعـداد      ي  هـا و سـاير ادارات، در منـاطق آذر           هـا، شـهرداري     فرمانـداري : مانند
  .بيشتري از نخبگان و مديران بومي اشتغال دارند

 فرهنگي در خوزستان نيز موجـب پيـدايش احـزاب قـومي             -فضاي باز سياسي    
ي مثال، اعراب رسماً از وزارت كشور تقاضاي تشكيل حزبـي     در اين دوره برا   . شد

اين حزب در انتخابات شـوراها بـه طـور غيررسـمي            . را كردند »  الوفاق ةلجن«به نام   
البتـه دربـاره ماهيـت و طرفـداران آن          . فعال شد و نامزدهـاي آن نيـز رأي آوردنـد          

هــا را اي آن را حركتــي جديــد و برخــي ديگــر آن عــده. نظــر وجــود دارد اخــتلاف
آنها به عنـوان يـك گـروه قـومي فعـال حتـي       . دانند مي»  التحريركةحر«بازماندگان  

اكنـون زبـان آنـان بـه        . )78 :، پيشين زاد  مرشدي(اي هم به مجلس فرستادند        نماينده
  .شود عنوان زبان دوم در مدارس تدريس مي

نـشين خوزسـتان      هاي اخير، شاهد تحركات قـومي در منـاطق عـرب            اما در سال  
ايـن  . باشد   مي 1384ترين حركت قومي  مربوط به سال          تيم كه آخرين و بزرگ    هس

اي   گـرا بـا انتـشار اطلاعيـه         اي از عناصر افراطي قـوم       حركت براساس تحريك عده   
گيـري از   اين افراد با بهره. عالي امنيت ملي آغاز شد     دروغين به نام دولت و شوراي     

  تراضات خياباني و تخريب و شـورش      هاي موجود قومي، اقدام به اع       بسترها و زمينه  
در بررسي كارشناسي و نظرسنجي مؤسـسه مطالعـات فرهنگـي خوزسـتان،          . ندكرد

ــع    عامــل اصــلي ايــن تحركــات احــساس محروميــت اقتــصادي، تبعــيض در توزي
  .هاي قومي بيان شد هاي شغلي و عدم احترام و تكريم به فرهنگ و ارزش فرصت



   

  
  

الࢉوی ॡط࢖وب  ॠدশୌࢌ ಧࣨوع लوਗی భ اୌان
مघھارઔधل



  



   

  

  مقدمه
در طراحي اين الگو، به روش طراحي سيستمي از بالا به پايين و با توجـه بـه اينكـه                    
حفظ و تداوم همبستگي ملي جزء اصول بنيادين و استراتژيك دولت است، عمـل              

هـا و ابعـاد ايـن الگـو و الزامـات              محتواي ايـن فـصل بـه اجـزاء، مؤلفـه          . شده است 
اين، در ابتـدا وضـعيت مـديريت كـلان     بنابر. ساختاري و نهادي آن اختصاص دارد 

شود و آثار و پيامـدهايي ايـن الگـو بـر انـسجام و                 كشور در حوزه اقوام بررسي مي     
هايي كـه بـر سـر         ها و فرصت    شود، آنگاه تهديدها، آسيب     هويت ملي برشمرده مي   

راه انسجام و همبستگي ملي در حوزة اقوام وجود دارد، بررسـي شـده و سـپس بـه                   
ايـن الزامـات اعـم از       . شود  مديريت وحدت در كثرت پرداخته مي     الزامات الگوي   

هــاي فرهنگــي، اقتــصادي،  نيازهــاي اوليــه و راهكارهــاي اجرايــي در حــوزه پــيش
اجتماعي و سياسي خواهد بود و سـرانجام مـدل مرجـع ايـن الگـوي مـديريت كـه                    
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  .دشو شود مناسب وضعيت ايران باشد، ارائه مي تصور مي

  ريت كلان كشور در حوزه اقوامارزيابي وضعيت مدي -1
در يك بررسي و تحليل كلي، مديريت استراتژيك و كلان كشور از منظر طراحي 

هـاي خـود در ارتبـاط بـا جامعـه قـومي كـشور داراي                  ها و برنامـه     و اجراي سياست  
  :هاي زير بوده است ها و نارسايي ويژگي

هـا از بعـد      گيري كلي نظام در قبال اقـوام و پـاره فرهنـگ             رويكرد و جهت   -1
بوده كه عموماً ماهيتي فرهنگي داشته      » استراتژي وحدت در كثرت   «تقنيني  
  .است

ريـزي    هاي انجام شده فاقد مباني نظري استراتژيك و برنامه          ها و رويه    برنامه -2
  .بيني شده بوده است مشخص و پيشي

بنـدي، تعيـين جزييـات فنـي و در نتيجـه غيرقابـل        هـا فاقـد اولويـت     سياست -3
  .اند اند، ضمن اينكه غالباً كلي و مبهم مطرح شده دهارزيابي بو

بـه عبـارت ديگـر،      . ربط مناسب نبوده اسـت      هاي ذي   هماهنگي بين دستگاه   -4
گيري كشور در طول يـك   سياست قومي واحد و منسجمي در نظام تصميم  

  .ربع قرن دنبال نشده است
ــذهب،     -5 ــي م ــسلط در توصــيف و تحكــيم وحــدت مل ــل و عناصــر م عوام

  .اند م و ادبيات و زبان فارسي تلقي شدهناسيوناليس
هـاي زيـادي بـا        قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از بعد قومي شـباهت          -6

توان گفت نظـم مـستقر را    قانون اساسي مشروطيت دارد و از اين حيث نمي     
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ها و دولـت در       روابط اقليت «هيگنز در مقاله خود با عنوان       . بر هم زده باشد   
از جمله مـواردي    . دهد  ها را مورد بررسي قرار مي       تاين شباه » ايران معاصر 

 عبارتند از اينكه هر دو قانون اساسي بـه يـك   ،كند كه وي به آنها اشاره مي 
منبع از مـشروعيت معتقـد هـستند، هـر دو قـانون اساسـي شـهروندان را بـه                    

دهنــد و در نتيجــه، از آنهــا  صــورت فــردي و نــه جمعــي مــدنظر قــرار مــي 
ت فردي در حكومت مـشاركت جوينـد و ايـن امـر             خواهند كه به صور     مي

: هـا ماننـد     همچنين برخي از گـروه    . مانع از توجه به هويت قومي شده است       
زرتــشتيان، مــسيحيان و كليميــان بــه عنــوان اقليــت از برخــي امــور مــستثني 

هر دو قانون اساسي بر دين، فرهنگ و زبان رسمي و واحد تأكيـد              . اند  شده
هاي مختلف در نظام آموزشي جايگـاهي         ا و گويش  ه  در نتيجه، زبان  . دارند

  .كنند پيدا نمي
در جمهوري اسلامي در دو بعـد تقنينـي و رفتـاري    » دولت ـ قوميت «تعامل  -7

 -تـأثير شـرايط سياسـي         هـاي بـسيار و تحـت        شكل گرفت و به رغم تـلاش      
اجتماعي كشور و نگرش مديريت كلان اجرايي در هر دوره، ايـن دو بعـد               

هرچند در مقاطعي از جمله دوره اصلاحات       . هم منطبق گردند  نتوانستند بر   
  .برخي وجوه حوزه تقنيني به حوزه اجرايي نزديك شد

ها و اصول كلـي       رغم تبيين سياست    در اين مقطع طولاني از عمر انقلاب، به        -8
در چارچوب قانون اساسي و برخـي قـوانين عـادي، رويـه عملـي مـدون و                  

ــا مــسائل اقــوام  رويكردهــا و .  ايرانــي اتخــاذ نــشدمشخــصي در برخــورد ب
تـأثير شـرايط      هـاي اتخـاذ شـده و اقـدامات انجـام شـده نيـز تحـت                  سياست

. تهديدزاي داخلي و خارجي جنبـه واكنـشي و اقتـضايي بـه خـود گرفتنـد                 
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هرچند اين رويه پس از گذشت يك دهه رو به نقصان نهاد، اما ضـعف در                
ني وفاق و هويت ايراني     انسجام و هماهنگي و فقدان نگرش راهبردي به مبا        

  .خورد همچنان به چشم مي
در دوره انتقالي به دليل وضعيت انقلابي و شرايط خـاص پـس از انقـلاب،                 -9

ضعف دولت مركزي و دوگـانگي قـدرت، انتظـار اعمـال سياسـت قـومي                
با اين حال، تلاش جدي براي      . رسد  بينانه به نظر نمي     مدون، مقتدرانه و واقع   

 مدنظر بوده و اين سياست كمابيش با موفقيت و          جلوگيري از تجزيه كشور   
توجــه بـه نقـش خــاص   . البتـه بـا صــرف هزينـه فـراوان اعمــال شـده اسـت      

گـذاري و هـدايت امـور قابـل           گذار جمهوري اسلامي در بعد سياست       بنيان
  .توجه است

الشعاع مسئله جنـگ و تـداوم         در دوره جنگ تحميلي، سياست قومي تحت       -10
نزديكي و يكي بودن اكثر منـاطق       . ار گرفت تهديدات داخلي و خارجي قر    

طلـب   هاي قومي ـ مذهبي تجزيه  نشين با مناطق جنگي و ارتباطات گروه قوم
و مسلح با رژيم بعثي عراق موجب شد رويه حكومت از بعد رفتاري رويـة               

هـا و     ن  به خود گيرد و در اجراي سياست قـومي كـشور، ارگـا            » شبه نظامي «
  . پيدا كنند كننده ش از پيش نقش تعييننهادهاي نظامي ـ امنيتي بي

در دورة سازندگي، پذيرش قطعنامه و آغـاز دوران بازسـازي تغييراتـي در               -11
هاي قومي پديـد آورد و موجـب شـد نـوع              رويه حكومت و اعمال سياست    

افـزايش ميـزان    . تدريج متحـول شـود      تعامل اقوام ايراني با دولت مركزي به      
التحـصيلان     مراكز آموزش عالي و فـارغ      ها و   باسوادي، رشد نهايي دانشگاه   

ها به ويژه صدا و سيما و افزايش  ها، تقويت وسايل ارتباطي و رسانه  دانشگاه
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ولي اتخاذ رويكرد اقتـصادي     . ميزان شهرنشيني از جمله اين تحولات است      
سازي اقتصادي موجـب نـاموزوني ميـان توسـعه            ابزارگرايانه مبتني بر مدرن   

عي در مناطق قومي و تـراكم تقاضـاي مـشاركت           سياسي، فرهنگي و اجتما   
هاي قومي در دوره بعدي را به  اين امر تدوين و اجراي سياست . سياسي شد 

  .شدت تحت تأثير قرار داد
هـاي دوران     در دوره چهارم يا دوره اصـلاحات پيامـد اقـدامات و سياسـت              -12

ي هرچند ناهماهنگ . قبلي آشكار و به تغييرات مهمي در اين زمينه منجر شد          
ربط همچنان به قوت خود بـاقي مانـد، امـا در     و تعارض نهادها و مراكز ذي   
هاي سياسي جناحي قرار داشت       الشعاع رقابت   عين حال، مسائل قومي تحت    

اما در اين مقطع نـسبت بـه    . و حتي در مواردي اين تعارضات شدت گرفت       
مسائل قومي در سطوح ملي و در ميـان اقـوام ايرانـي آگـاهي و حـساسيت                  

هـا و نـشريات بـه      افزايش شمار روزافزون كتاب   . خورد  شتري به چشم مي   بي
اندازي مؤسسات تحقيقاتي و فعاليت دانشجويان        هاي محلي و ملي، راه      زبان

  .اند ها در اين زمينه قابل اشاره و دانشگاه

اي است كه در آن  از مجموعة چهار دوره مورد بررسي، دورة اصلاحات تنها دوره 
ومت با رويـه اجرايـي و رفتـاري آن انطبـاق و همـاهنگي بيـشتري                 رويه تقنيني حك  

هـاي موجـود در قـانون اساسـي در            كارگيري تمام ظرفيت    اما اين به معناي به    . دارد
هـاي بـالقوه زيـادي وجـود دارد كـه در صـورت                مورد اقوام نيست و هنوز ظرفيت     

. شـد سـالاري دينـي محقـق خواهـد           اجراي آن، گفتمان جمهوري اسلامي و مردم      
بديهي است تحقق اين مهم نيازمند طراحي نظـام مـديريتي و اجرايـي چنـد بعـدي                  
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شناسـي، حاصـل ايـن خـلاء اسـتراتژيك و             اما در عين حال، از منظر آسـيب       . است
ها و مـديريت راهبـردي كـشور در حـوزه مـسائل               ها، برنامه   ناهماهنگي در سياست  

ور اسـت كـه ذيـلاً بـه         نـشين كـش     اقوام بروز مشكلات و معـضلاتي در منـاطق قـوم          
هـاي بحـران      ها و شاخص    مؤلفه«وار تحت عنوان      شوند و فهرست    اختصار اشاره مي  
  .گردند ارائه مي» قومي در ايران

  هاي بحران قومي در ايران ها و شاخص مؤلفه -2
از ايـن    :هاي قـومي    ها و گسست ميان هويت ملي و هويت         تشديد شكاف ) الف

يـاد  » بحـران هويـت ملـي     «ي تحت عنوان بروز      اجتماع -شكاف در ادبيات سياسي     
توان در موارد زيـر   ها اين واگرايي فرهنگي و بحران را مي    نمودها و مؤلفه  . شود  مي

  :دكروجو  جست

  فزوني مطالبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ميان توده اقوام -1
  هاي سياسي جديد در جوامع قومي كشور گيري سازمان رشد و شكل -2
  ها و مراكز مذهبي اقوام منرشد فزايندة انج -3
  هاي هنري ـ ادبي دانشجويي و غيردانشجويي رشد فزايندة انجمن -4
  هاي قومي افزايش مطبوعات محلي به ويژه با گويش -5
   سياسي-هاي اداري  درخواست فرصت حضور و ارتقاع در پست -6
  ها به ويژه در حاشية مرز ها در ميان قوميت فراواني ناهنجاري -7
  هاي اقتصادي و صنعتي گذاري ر امكانات و سرمايهدرخواست توزيع براب -8
  بيگانگي با زبان فارسي -9
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گيري احساسات مذهبي قومي افراطي در ميان نخبگـان، روشـنفكران      شكل -10
  و احزاب قومي

  هاي تند به مسئولان نظام نگاري جمعي و نامه اعتراضات متعدد دسته -11
  .رشد هويت قومي و ضعف هويت ملي -12

تـرين وضـعيت از طيـف      است كه اقوام ايرانـي در نـازل  در اينجا فرضيه اساسي آن   
سوية  بحراني قرار دارند و به طور مشخص آنچه ماية دغدغة خاطر است، رشد يك

به عبـارت   . هاي قومي و به تبع آن تضعيف هويت و وحدت ملي است             خودآگاهي
آميـز و     هاي خشونت   ديگر، مسئله اصلي ما نه در بروز يا حتي احتمال بروز حركت           

آنچـه در  . جمعي قومي، بلكـه در ايجـاد و تـشديد بحـران هويـت ملـي اسـت         ستهد
شرايط فعلي كـشور مـا حـائز اهميـت اسـت، ضـعف جـدي در وفـاق، وحـدت و                      

  .گيري هويت ملي يكپارچه است همبستگي ملي و عدم شكل
گرايانـه را     هـاي خـاص     هاي قـومي و محلـي و گـرايش          روند رو به رشد هويت    

هـا و مطالبـات    ومي بايـد در ايجـاد و پيگيـري درخواسـت          علاوه بر رشد آگاهي ق ـ    
هاي كاملاً برابر در دسترسـي بـه آمـوزش، منـابع              جديد به ويژه درخواست فرصت    

اقتصادي، تسهيلات فرهنگي و نهادهاي سياسي به موازات حذف تبعيض مبتني بـر             
توانـد بـه ايجـاد        ايـن رونـد مـي     . قوميت، نژاد و فرهنگ يـا مـذهب ملاحظـه كـرد           

مندي   هاي جديد مبني بر حق حمايت ويژه، برخورداري از منابع و بهره             واستدرخ
سياست تبعيض مثبت، به منظور تقويـت       (هرچه بيشتر از سرمايه و بودجة حكومت        

  .)137: 1378ابوطالبي ، (منجر شود ) اقدام
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در جامعة ) و به تبع آن هويت ملي    ( سطح هويت جمعي     :توان گفت   بنابراين مي 
گرايانـه اسـت و هويـت جمعـي عـام در سـطح                 نازل، كوچك و خاص    ايران بسيار 

افـراد پايبنـد    . بـسيار ضـعيف اسـت     ) و به طريق اولي در بين اقوام و ايـلات         (كشور  
گرايانة فـاميلي و قـومي خـود هـستند و در زنـدگي و                 ها و هنجارهاي خاص     ارزش
و منـافع عـام     هاي روزمره، مصالح و منافع فاميلي و قومي خود را بر مصالح               فعاليت

و ايـن همـه   . دهنـد  در سطح جامعه ـ از جملـه مـصالح و منـافع ملـي ـ تـرجيح مـي        
همچنين ثابت شـده اسـت كـه    . دهندة ضعف جدي هويت ملي در ايران است   نشان

زادگـان،    صداقت(ميزان وفاق اجتماعي در ارتباطي جدي با مسئلة اقوام بوده است            
انـد    جي دارند و از نظر هويت ملي ضعيف       بنابراين، اقوام ايراني وجود خار    . )1378

ــشيريه، ( ــت     )1374ب ــه اس ــود يافت ــف نم ــرايط مختل ــت در ش ــران هوي ــن بح  و اي
  .)1372پور،  جلايي(

بـراي نمونـه بـه     :هاي سياسي واگرا در مناطق قومي رشد و پيدايش سازمان  ) ب
جمعيت دفـاع از حقـوق زنـان كردسـتان در     : شود ها اشاره مي    برخي از اين سازمان   

سنندج، حزب مردم كرد ايران در سـقز، جمعيـت دفـاع از جامعـه مـدني، ائـتلاف                   
خواه در ميان كردها، حـزب اتحـاد مـسلمين در بلوچـستان،               نيروهاي قومي و ترقي   

القـرآن، جنـبش خلـق بلـوچ، جبهـه            شوراي مركـزي اهـل سـنت در شـرق مكتـب           
  . مبارزين بلوچ، جبهه مجاهدين بلوچستان ايران، اتحاديه)جمبا(بخش بلوچ  آزادي
در منـاطق  ) هاي فرهنگـي  گسل(هاي فرهنگي قومي ـ مذهبي    تشكيل حوزه)ج

  .مرزي و خارج از نظارت و كنترل نظام هاي برون مرزي با عقبه
هـاي قـومي بـا        فرهنـگ    و تشديد فاصله اجتماعي ميان اقوام و خـرده         تقويت) د
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هاي قومي  ر گروهنظام اجتماعي كشور كه حاصل آن پيدايش بيگانگي اجتماعي د  
  .است
هـا در     عـدالتي در توزيـع فرصـت        گيـري احـساس بـي       شـكل  دامـن زدن بـه       )ـه
هـاي    مشاركت در قدرت سياسـي و پـست       (، قدرت   )آموزشي(هاي فرهنگ     حوزه

و ) اي توزيـع امكانـات رفـاهي، عمرانـي، منـابع مـالي و توسـعه       (، ثـروت    )مديريتي
ديهي است حاصـل ايـن رونـد در         ب). دسترسي به عوامل با ارزش اجتماعي     (منزلت  

در مناطق قـومي خواهـد   » بحران توزيع«صورت استمرار و تشديد منجر به پيدايش        
  .شد

وجود آمدن بيگانگي سياسي و ايجاد فاصله ميان اقوام و نظام سياسي كـه          به  ) و
هــاي مختلــف سياســي و اجتمــاعي از قبيــل  بــه كــاهش مــشاركت آنــان در عرصــه

هايي كه نياز به حضور و نمايش قدرت          ها و عرصه    هپيماييها، را   انتخابات، ميتينگ 
بديهي است تشديد اين روند و تـداوم آن بـه بـروز و         . ملي است، منجر خواهد شد    

  .خواهد انجاميد» بحران مشاركت سياسي«ظهور 
قـبلاً در ايـن رابطـه       (ماندگي و توسعه نامتعادل مناطق مركزي و قومي           بعق) ز

  ).آمار و ارقام بحث و بررسي به عمل آمدبه طور مفصل و مستند با 
هـاي قـومي موجـب        رشد آگاهي و خودآگاهي   : هش مشروعيت سياسي  كا) ح

پيدايش تقاضاهاي و مطالبات جديد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قـومي            
شده و رونـد كُنـد و انقبـاظي پاسـخگويي بـه تقاضـاها سـبب انباشـت مطالبـات و                      

اي كه موجـب تقويـت احـساس تبعـيض و             گونه  ست؛ به ده ا شپاسخ ماندن آنان      بي
هاي قومي نسبت به حكومـت شـده و كـاهش مـشروعيت               داوري  گيري پيش   شكل
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» بحـران مـشروعيت   «در صورت ادامه، اين روند بـه        . سياسي را به دنبال داشته است     
  .منجر خواهد شد

هـاي قـومي و       ش نرخ بيكاري در مناطق قومي موجب رشد نارضـايتي         افزاي) ط
  .ها و آسيب اجتماعي در اين مناطق شده است اهنجارين

  ها در حوزه اقوام فرصت -3
كـه تـشديد و تعميـق آنـان         -هـا در منـاطق قـومي        رغم وجود تهديـدها و آسـيب        به
هـا در صـورت        وجود برخي زمينه   -كننده باشد   آميز و حتي نگران     تواند مخاطره   مي

در . اي كليت نظام را داراسـت     ريزي مناسب، قابليت مبدل شدن به فرصت بر         برنامه
  :بندي كرد توان به شرح زير دسته يك نگاه كلي اهم اين مقولات را مي

هاي مشترك ملي، تاريخي و هويتي با كليـه اقـوام از              وجود عناصر و مؤلفه    -1
گيـري هويـت جمعـي ايرانـي          تواننـد در شـكل      جمله عواملي هستند كه مي    

امي اقـوام تحـت نـام مليـت         تـاريخ مـشترك تم ـ    . بديلي ايفا نمايـد     نقش بي 
ايراني، زبان پارسي كه در عمق تمام اقوام ريشه دوانيده، اسـلام بـه عنـوان                

هـاي ملـي    هـاي مـشترك و قهرمانـان و شخـصيت     ديـن مـشترك، اسـطوره   
اي هـستند كـه       مشترك و بالاخره هويت ايراني از جمله عناصر پيونددهنده        

بـا ايـن عناصـر پيونـد        همگرايي را ممكن و رونـد واگرايـي را در مواجهـه             
. ســازند رو مــي دهنــده و از نظــر ارزشــي بــسيار ارزشــمند، بــا مــشكل روبــه

ــابراين، مهــم ــصر     بن ــنج عن ــر پ ــد ب ــوني تأكي ــرين فرصــت در شــرايط كن ت
گرايـي    بخش مذكور است كه با هدف مقابله جـدي بـا رونـد قـوم                وحدت
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  .تواند مدنظر قرار بگيرد مي
گـرا    هاي قـوم    ياسي، به ويژه گروه   هاي س   بست تئوريك و پراتيك گروه      بن -2

تـوان از آن در جهـت تقويـت           هاي مناسبي هستند كـه مـي        از جمله فرصت  
هـاي دقيـق ميـسر        اين مهم با طراحي مكـانيزم     . برداري كرد   هويت ملي بهره  

تواند اين فرصت را مبدل بـه يـك           توجهي به برخي از اصول مي         است و بي  
  .تهديد نمايد

فرهنگي كه از پايگاه اجتماعي مناسـب و از         هاي سياسي و      وجود شخصيت  -3
توانـد از عوامـل مهـم         مقبوليت و مـشروعيت كـافي برخـوردار باشـند، مـي           

انتخابـات رياســت  . بخـش و همبـستگي آفـرين باشـد     پيونددهنـده، انـسجام  
جمهوري دوره هفتم و حوادث پس از آن در مناطق قومي نشان داد آقـاي               

اي در ايـن      اجتماعي قابل ملاحظه  ، از مقبوليت    رئيس جمهور وقت  خاتمي،  
مقبوليت ايشان در ميان اين اقوام و علائـق ايجـاد شـده             . مناطق برخوردارند 

نــسبت بــه ايــشان ضــمن اينكــه رونــد واگرايــي را تــا حــد زيــادي مــسدود 
گـرا را نيـز       هاي معانـد و قوميـت       تواند روند همگرايي با گروه      نمايد، مي   مي

  .محدود سازد
هاي سياسي و اجتمـاعي تعمـيم يافتـه كـه           اب و گروه  ها، احز   وجود سازمان  -4

كاركرد انتقال الگويي و ايجـاد وفـاق رويكـردي و ارزشـي را حـداقل در                 
تر امـا     هاي كوچك   »ما«گيري    تواند در شكل    يك عرصه برعهده دارند، مي    

  . اي و بين نژادي بسيار مؤثر باشد بين قومي، بين طبقه
موجـود در كـشورهاي همجـوار كـه         هـاي     ها و كاسـتي     ها، ضعف   نابساماني -5

هاي بسيار مناسبي است      ريشه در آن سكني دارند، از جمله فرصت         اقوام هم 
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كند، بلكه اسـتفاده مناسـب از آن،      گرايي را محدود مي     كه نه تنها روند قوم    
  .در افزايش سطح اميدواري مردم و تقويت پيوندهاي ملي بسيار مؤثر است

اي نـسبت بـه كـشورهاي         توسـعه منطقـه    از لحاظ توجه به حقـوق قـانوني و         -6
گذاري و بيشترين تسهيلات را ايجاد        همجوار، كشور ايران بيشترين سرمايه    

به همين دليل اين شرايط را بايـد فرصـت محـسوب كـرد و از                . كرده است 
طريق تبليغات مناسب و برشمردن شرايط كشورهاي همجوار و نيـز تـداوم             

چنانچـه  . قبوليـت بيـشتر سـوق داد   توجه ويـژه، آن را بـه حقـوق و ايجـاد م          
بـا  ) هاي قـومي اشـاره شـد         كه در بحث نظريه     همچنان(فرآيند صنعتي شدن    

حساسيت كافي و ايجاد تمهيـدات لازم و در نظـر گـرفتن تمـام مقتـضيات                 
  .يابي قومي را دامن زند تواند روند آگاهي قومي و هويت همراه نشود، مي

هاي مناسبي    تعدد از جمله فرصت   هاي م   ايجاد بسترهاي مشاركتي در عرصه     -7
توانـد در بـرانگيختن       است كه با ايجاد ذهنيت مثبـت در منـاطق قـومي مـي             

. حــس تعهــد مــردم، ايجــاد انگيــزه و افــزايش اميــد بــه آينــده مــؤثر افتــد  
هـاي مـشاركت مـردم بـه      طوري كه شرح آن رفت، مسدود بـودن راه       همان

ترين عوامل گسـست      ماي بودن كه از مه      بيگانگي سياسي و احساس حاشيه    
سوابق چند سال اخيـر گويـاي آن   . شود اجتماعي ـ سياسي است، منتهي مي 
اي بــراي  نــشين از آمــادگي قابــل ملاحظــه اســت كــه مــردم در منــاطق قــوم

توجهي بـه     برخوردارند و بي  ... هاي سياسي، اقتصادي و     مشاركت در عرصه  
ي را در پي داشـته      هاي فراوان   تواند مخاطرات، تهديدها و آسيب      اين امر مي  

  .باشد
ايران به عنوان كشور و تمدني بزرگ و تـاريخي، بـا موقعيـت ژئوپولتيـك                 -8
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هاي مادي ثروتمند و غني، اكولوژي متنوع و جـذاب،            بسيار خوب، قابليت  
هـاي بـزرگ و محتـرم در ميـان تمـام       برخوردار از فرهنگ غني و اسـطوره    

 اســت كــه در صــورت چنــان قابليــت و هــويتي برخــوردار از آن... اقــوام و
هـا بـراي    برخورداري از اقتدار و نظم اجتماعي ـ سياسي كـافي، تمـامي راه   

اين حقيقت در طول تـاريخ      . كند  طلبانه قومي را مسدود مي      تمايلات تجزيه 
 حـداقل در يكـصد سـال        -گاه   هيچ چنانچهبه عينه خود را نشان داده است؛        

ايـن  . ايم بانه قومي نبوده طل   شاهد حمايت اجتماعي از تمايلات تجزيه      -اخير
ترين قابليت و فرصـت بـراي نظـام اسـت كـه بـا اسـتفاده و بـه فعـل                        بزرگ

هـاي خـود بـر شـدت تمـايلات ملـي و ايرانـي ـ اسـلامي           درآوردن قابليت
ايـن  . مردم اين قابليت را دارند كـه ايرانـي باشـند و ايرانـي بماننـد               . بيافزايد

هـا و     مناسـب و درك ضـرورت     دولتمردان هستند كه بايـد بـا ايجـاد بـستر            
مقتضيات، اين فرصت عـالي را بـراي رشـد و تعـالي ايـران اسـلامي مـورد                   

  .برداري قرار دهند بهره
هاي مناسب اقتصادي در هريك از مناطق قـومي از            ها و زمينه    وجود قابليت  -9

. هاي مناسب جذب امكانـات، تـوان و نيـروي انـساني قـومي اسـت                 فرصت
هاي نسبي هر منطقه ضمن آنكه به          توجه به مزيت   استفاده از اين امكانات با    

  تواند در افزايش وابستگي اقتـصادي      رساند، مي   رشد و توسعه ملي ياري مي     
ناشي از ايـن عامـل مـؤثر        ) ارگانيك(اي و همبستگي      اجتماعي بين منطقه    ـ

اي، فعليـت يـافتن ايـن ايـده را تـسهيل       تدوين استراتژي توسعه منطقه  . باشد
  .كند مي
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  اهبردها و راهكارهاي مديريت تنوع قومي در ايرانر -4

  وحدت در كثرت: هدف -1-4
در راهبردهاي نظام، وفاق و همبستگي ملي به عنوان يكـي از اهـداف كـلان مقـرر      

سـازي    بنابراين، انسجام و نظام اجتماعي به منظـور تحقـق فرآينـد ملـت             . شده است 
نــه تنهــا اقــوام بلكــه همــه بايــست در دســتور كــار قــرار گيــرد و در ايــن ميــان  مــي
هـاي    ها مشمول اين راهبرد قرار دارند؛ بـه نحـوي كـه از طريـق برنامـه                  فرهنگ  پاره

ر نظـام اجتمـاعي ايـران       بينانه، معتـدل و علمـي همگراسـازي ملـي د            فراگير، روشن 
هـا وابـسته بـه توفيـق اجتمـاعي و       بديهي است كه شرط ماندگاري نظام   . تحقق يابد 

  .انسجام آنها خواهد بود

  گيري كلي جهت -2-4
اي از    بايست نگرش مثبت به تنوع قومي به مثابه نشانه          جهت كلي راهبرد مي    -1

كرد، مقتـضي  اين روي. تدبير حكيمانه خالق هستي باشد و بر آن تأكيد شود       
بنابراين، روح كلي همة    . سازي و تبعيض است     هاي يكسان   پرهيز از سياست  

  .ها انتظام در پراكندگي خواهد بود برنامه
هاي ملي را در اقوام افـزايش داد          بايست همگرايي، همسازي و وفاداري      مي -2

. و نگرش مثبت اقوام نسبت بـه نظـام و روابـط بـين قـومي را تقويـت كـرد                    
يق توسعه اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي و انجـام             همچنين از طر  

كارهــاي علمــي جهــت پاســخگويي و مواجهــة علمــي و انجــام كارهــاي   
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  .گرا بازستاند هاي قوم اي فرهنگي هرگونه بهانه را از كانون رسانه
هـاي دينـي و مـذهبي مبنـي بـر صـحه               شناسايي چندفرهنگي اقوام و اقليـت      -3

» وحـدت در كثـرت  «نها از لوازم راهبـرد  هاي فرهنگي آ    گذاشتن بر تفاوت  
  .ها برهمين بنياد تدوين گردد است و لذا سمت و سوي اصلي سياست

  نيازها پيش -3-4
ــز از سياســت    -1 ــستلزم پرهي ــديريت صــحيح و م ــد م ــة نيازمن ــن مقول هــاي  اي

. افزارانـه اسـت     هـاي سـخت     ويژه خودداري از تجويز نـسخه       نگر، به   سو  يك
هاي تحريك    ها، بسترها و كانون     علمي علت بايست به صورت منطقي و        مي

هاي مشروع و قـانوني تفكيـك و متناسـب هـر              ها و خواسته    را از محروميت  
  .حلي منبعث از اسلام و متناسب با مصالح نظام ارائه كرد مسئله، راه

اي طراحـي شـوند كـه سـبب تعميـق پيونـدهاي               گونـه   بايست به   ها مي   برنامه -2
ادي و از روي ميــل و رغبــت گردنــد و پــذيري ار عــاطفي از طريــق جامعــه
هاي مـورد توافـق، اشـتراك     هاي مشترك و آرمان سرانجام در مورد ارزش   
اي كه همه آحاد ملـت آنهـا را بـه عنـوان                به گونه  ؛نظر و توافق حاصل آيد    

هاي ملـي خـود بپذيرنـد و برمنـافع و مـصالح فـردي، خويـشاوندي،                   ارزش
  .اي و قومي مرحج شمارند قبيله

 رغبت به تعاون ملي، تعامل بين قومي و تعامل با هنجارها و قواعد              تشويق و  -3
در ايـن صـورت، نيـروي       . از ضروريات حيـاتي اسـت     ) ملي(اي    عام جامعه 

عاطفي در اجتماع ملـي ايجـاد و همـين امـر موجـب پيـدايش تعـاون ملـي                    
خواهد شد و اگر نظم مبتني بر وفاق اجتماعي تعمـيم يافتـه باشـد، اجتمـاع                 
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هاي ارزشمند را اساساً در اختيـار خـود خواهـد             ر منابع و پاداش   ملي انحصا 
رو، مرزهاي اجتماعي بيشتر مـسدود و بـالطبع قـدرت ابتكـار               ازاين. گرفت

در ايـن فرآينـد،     . نيروهاي مركزگريز و مركزسـتيز كـاهش خواهـد يافـت          
هـاي كوچـك را در   »مـا «ي بزرگ ملي شكل خواهد پـذيرفت و همـه      »ما«

احساس تعلق و تعهـد مـشترك نـسبت بـه اجتمـاع ملـي       گيرد و نوعي    برمي
  .آيد پديد مي

بنابراين حذف تبعيض و نابرابري؛ برقراري عدالت اجتماعي؛ توزيع عادلانه         
منزلت، ثروت و ساير منابع ارزشـي؛ ايجـاد و تحكـيم احـساس يكرنگـي و                 
همسازي؛ افزايش تبـادل ميـان فرهنگـي؛ تعميـق تعـاون ملـي و گـسترش و                  

مـدت بـراي      هـاي كوتـاه و ميـان        ابط اجتماعي به عنوان هدف    ژرفاسازي رو 
  .باشند هاي تحقق آن مي شرط رسيدن به هدف اصلي و پيش

شـرط موفقيـت      اهتمام به يك الگوي بومي، چـارة حـل معـضلات و پـيش              -4
  . صرف راه به جايي نخواهد بردبنابراين، اقتباسِ. هاست سياست

 در شـناخت علـل پيـدايش و         بايست  ها و قلمروهاي جامعه را مي       همة حوزه  -5
بروز بحران هويت ملي مدنظر قرارداد و از مطالعـه يـك سـويه خـودداري                

  .ورزيد
هـاي كـلان و پرهيـز از تفـرق            وحدت رويه و تمركز در امر اعمال سياست        -6

  .ها در حوزة اجرا از ضروريات قطعي است سليقه
هـاي مختلـف زبـاني، نـژادي،          هاي هويتي ايـران براسـاس شـكاف         گسست -7

شـكل گرفتـه و متـراكم و متقـاطع          » مذهبي«مي، سياسي، ديني و به ويژه       قو
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بايـست در زمينـه هريـك از          هـا مـي     بنابراين، در تـدوين سياسـت     . باشند  مي
  .مقولات ياد شده راهكارهاي مشخص ارائه كرد

بايـست بـر پايـة ميـل          هاي قومي در ايـن فراگـرد مـي          لزوماً مشاركت گروه   -8
صر اقنـاع و رغبـت از نقـش كليـدي برخـوردار             عن. ارادي و داوطلبانه باشد   

ــاتي    مــي ــه تحميــل و تحكــم از ضــرورت حي ــز از هرگون ــذا پرهي باشــد، ل
  .برخوردار است

بزرگداشت كرامت انـساني، محتـرم شـمردن و قبـول همـه اقـوام در زمـرة                   -9
ملي، مودت، اخوت و مساوات از شروط ضروري و بنيادين در ايـن        » خود«

  .شوند گيري محسوب مي جهت

  راهكارهاي اجرايي -4-4
  هاي سلبي  برنامه-1-4-4

  .زدگي، پيشداوري و نگرش سياسي به مقوله قوميت پرهيز از سياست -1
نمــايي مــسئله و ضــرورت انطبــاق ذهنيــت  گرايــي و يــا بــزرگ نفــي تقليــل -2

  .هاي اجتماعي مسئولان، كارگزاران، مديران و كارشناسان با واقعيت
اعتنايي نسبت به هريك از اقوام و         بيممانعت از تحقير، تمسخر، تضعيف و        -3

  .ها اقليت
خودداري از هرگونه تلاش براي تحميل سازش قهري و برقراري سـكوت             -4

  .)سكوت منفي(
كـارگيري خـشونت در مقـام     جلوگيري از كاربرد سركوب و ممانعت از به  -5

  .حل و فصل مشكلات قومي
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هـا و   فرهنـگ  پرهيز از هرگونه نفي و يا انكار واقعيت وجودي اقوام، خـرده          -6
  .انگاري فرهنگي ها و يكسان اقليت

ونيسم فارسي و مراقبـت از افتـادن در         وگرايي و ش    خودداري از تبليغ فارس    -7
هـاي   گرايـي افراطـي؛ يعنـي جلـوگيري از افـراط ناسيوناليـست       ورطـة ملـي  

  .گري گرا در زمينه اشاعة آريايي باستان
هاي فرهنگي،    مه عرصه زا در ه    انگيز و تنش    پرهيز از هرگونه اقدام اختلاف     -8

  .اجتماعي، سياسي و اقتصادي
گيـري و تجـويز نـسخه فاقـد           سـازي، تـصميم     ريزي، تـصميم    پرهيز از برنامه   -9

  .پشتوانه مطالعات مبتني بر واقعيات اجتماعي
افزاري با مقولـة      ريزي و برخورد و مواجهه سخت       خودداري از تلقي، برنامه    -10

  .قوميت و مطالبات قومي
سازي مـشكلات موجـود فـرا راه واگـذاري             و برطرف  رفع موانع مشاركت   -11

  .هاي ديني و مذهبي به اقوام و اقليت... هاي اداري و مسئوليت
هاي اجتمـاعي از طريـق توجـه بـه منـاطق قـومي و حاشـيه                   كاهش نابرابري  -12

  .مرزها
ي   هـا   در ميان اقـوام و اقليـت      » احساس محروميت نسبي  «جلوگيري از ايجاد     -13

  .ديني و مذهبي

  هاي ايجابي رنامه ب-2-4-4
هــا، قلمروهــا و  نمايــد و بــا حــوزه مقولــه مــورد بحــث، چنــدوجهي و پيچيــده مــي

بنـابراين، احـصاي    . هاي گوناگون جامعه تعامل، پيوند و درهم تنيدگي دارد          عرصه
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اين ضرورت از آن جهـت اسـت        . ها ضرورت دارد    ها و عرصه    ها، قلمرو   همه حوزه 
. بخـشد   روشني، شفافيت، گويايي و تفصيل مـي      ها ويژگي     ها و برنامه    كه به سياست  

البته برخي از مقولات مانند مذهب، زبان و توسعه نيز به صورت مجزا خواهد آمـد           
  .تا برجستگي و اهميت آنها مورد تأكيد واقع شده باشد

  :ها و مقولات مورد نظر عبارتند از ها، قلمروها، حوزه عرصه
هاي زبان و     قتصاد، سياست و مقوله   هاي فرهنگ، اجتماع، ا     مقوله توسعه، عرصه  

  .مذهب

   توسعه-1-2-4-4

جانبه مبتني بر عدالت قادر اسـت بـسياري            از آنجا كه توسعه موزون و همه       -1
بايـست توسـعه بـر مبنـاي          از معضلات كنوني را رفـع كنـد، بنـابراين مـي           

  .الگوي بومي در همه ابعاد جامعه پيگيري و محقق شود
ي واقعـي، غيرقابـل نفـي و انكـار و در عـين حـال          سازي امر    فرآيند جهاني  -2

هـاي ملـي و عامـل بيـداري و            ويژه متضاد تـضعيف هويـت      داراي دوكار 
. هاي قومي و مـذهبي اسـت        ها و اقليت    فرهنگ  افزايش خودآگاهي خرده  

همچنين توسعه و جهاني شدن از رابطه معناداري برخورداراند، لذا تنظيم           
رو شدن منطقـي      به  فصيلي در جهت رو   هاي ت   راهبرد كلان نظام و سياست    

با اين واقعيت در عين حفظ و تقويـت هويـت ملـي ايـران از ضـروريات                  
  .حياتي است

 گذار از سازوكارهاي هويت سنتي قومي به هويت مدرن ملي كه از طريق              -3
شود، نيازمند استراتژي به جهت انتقال وفاداري از قوم بـه        توسعه ميسر مي  
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سـازي بـر پايـة توسـعه بـومي            اين، فرآينـد ملـت    بنابر. ملت و دولت است   
  .اي برخوردار است پايدار از اهميت ويژه

ريـزي    ها در سطح ملي طراحـي و تـدوين و از برنامـه               در امر توسعه، برنامه    -4
  .اي احتراز شود بخشي و منطقه

سالاري ديني به عنوان شاخـصي از          توسعة سياسي با اهتمام به تقويت مردم       -5
ا دينداري، هماهنگ با ساير ابعاد و معطوف به هدف وفـاق            توسعه توأم ب  

  .اجتماعي تحقق يابد

   حوزة فرهنگ-2-2-4-4

 تبيين، تبليغ و تأكيـد بـر پيـشينة تـاريخي و فرهنگـي مـشترك ايرانيـان در                    -1
ايـن امـر در     . اي قـرار گيـرد      هاي تبليغي و رسـانه      دستور كار همة دستگاه   

افـزاري و در      هـاي علمـي و نـرم       يك فرآيند بلندمـدت و از طريـق روش        
هاي هنري، ادبـي و بـه صـورت غيرمـستقيم قابـل تحقـق اسـت؛ بـه                     قالب

  .نحوي كه در ضمير آحاد ملت نهادينه شود
سوادي به منظور ارتقاي دانش و         تلاش بيش از پيش در جهت مبارزه با بي         -2

تحقق اين هدف مقدس عامـل تحـرك        . سواد و رشد آموزش و پرورش     
سهيل روابــط اجتمــاعي و رفــع تعــصبات و ســبب كــاهش اجتمــاعي و تــ

  .هاي فرهنگي موجود است فاصله
 تبيين و تقويت جايگاه روحانيت در طول تاريخ ايران بـه عنـوان يـاوران و           -3

  .رهبران اجتماعي مردم و تثبيت روحانيت بومي
هـويتي و يـا     پيشگيري و مبارزه جدي با از خودبيگانگي جوانان كه بـه بـي   -4
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اين مهـم از طريـق تعريـف و تبيـين      . شود  هويت فرهنگي تعبير مي   بحران  
هـاي چندگانـه هـويتي در ايـران ـ فرهنـگ اسـلامي،         نسبت و رابطه لايـه 

. ــ حاصـل خواهـد شـد     فرهنگ ايراني، فرهنگ قـومي و فرهنـگ غربـي        
  .سازند ها هويت فرهنگي معقول ما را مي تعامل مثبت و منطقي اين لايه

. اي و يا فرهنگ فراگير اسـت        لي، فرهنگ عام جامعه    مقتضاي همبستگي م   -5
بايــست در جهــت پاسداشــت، تقويــت و تحكــيم   هــا مــي تمــامي تــلاش

هاي آن و بـازآفريني فرهنـگ ملـي صـورت             ها، هنجارها و آرمان     ارزش
  .پذيرد

گيري از فرهنگ ملي به عنـوان محـور همبـستگي           ترين گام براي بهره      مهم -6
فـت فراگيـر و درونـي كـردن آن در اقـشار        ملي، شناسـاندن و ايجـاد معر      

تا ايـن شناسـايي و معرفـت حاصـل نـشود، سـخن از               . مختلف ملت است  
هــاي  بايــد دســتگاه. مــورد اســت بــرداري از آن بــي ايجــاد علاقــه و بهــره

هـا، ناشـران، نويـسندگان و هنرمنـدان تـشويق و ترغيـب                فرهنگي، رسانه 
چنين امـري  ... ر، سرود وهاي كودكان، فيلم، شع شوند تا در قالب داستان 

  .را محقق سازند
سـازي غـرور ملـي و تعـصب            حفظ هويت ملي از يك سو محتاج نهادينـه         -7

مثبت و از سوي ديگر، پرهيز از تعـصب منفـي اسـت كـه تنهـا از طريـق                    
گرايي مبتني بر تعاليم عاليـه        ورزي، ايثار و جمع     ردوستي، عشق گمدارا، د 

  .ستپذير ا اسلام و عرفان ايراني صورت
 كاركرد عناصر فرهنگي مشترك ايرانيان در ايجاد احساس تعلق مـشترك            -8

هاي ملي هستند كـه از كـارويژه          ترين آنها اسطوره    مهم. امري مسلم است  
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 اجتمــاعي مثبــت در پيونــد ملــت برخوردارنــد و اســاطير      -تــاريخي 
بنابراين، لازم است   . اند  هاي آسماني شده    هاي متعالي يا فضيلت     شخصيت

هاي مشخـصي از شخـصيت اسـاطير ملـي در محـصولات فرهنگـي                 جنبه
بهتــرين وســيله بــراي اســتمرار . كــشور مطــرح، تبليــغ و شناســانده شــوند

و ايجــاد رنــسانس فكــري، علمــي و فرهنگــي  » روح ملــي«بخــشيدن بــه 
هـاي اسـاطيري،    نمادسـازي در قالـب پـرورش شخـصيت        . اسطوره اسـت  

ان و جــوان از اهميــت هنــري، علمــي، ادبــي و مــذهبي بــراي قــشر نوجــو
خاصي در فرآيند ايجاد و تعميق حس مليت برخـوردار اسـت، لـذا بايـد                

  .نمادهاي مشترك را به خودآگاهي مردم وارد ساخت
گرايـي، همگرايـي       در تبيين هويت فرهنگي ايراني بايد تاريخ مستمر، دين         -9

فرهنگي، زبان مشترك، دشمن خارجي، آداب و رسوم اجتماعي، اعياد،          
ك و نـوع لبـاس را مــد نظـر قـرار داد؛ زيــرا مجموعـه ايـن عوامــل       مناس ـ

اند و در صيرورت تـاريخي         كه همديگر را مشروع كرده      هستند  عناصري
  .اند اندركار شكل دادن به هويت ملي ايران بوده دست

هاي متقدم و معاصر انقلابي، ادبـي، علمـي، روحـاني              مشاهير و شخصيت   -10
هـاي    ها به عنوان سـمبل      معرفي اين چهره  . باشندتوانند عامل پيوند      مي... و

مشترك ايرانيان، فرآيند ايجاد و تعميق حس تعلق مـشترك را تـسهيل و              
خــان،  ســتارخان، ميرزاكوچــك: مــشاهيري ماننــد. نمايــد مــساعدت مــي

مبارزان دشستاني، علامه طباطبايي، علامـه جعفـري، دكتـر معـين، دكتـر              
و صدها مصلح اجتماعي، عـالم،      ) ره(حسابي، استاد شهريار، امام خميني      

توان نام برد كه      را مي ) غيراسلامي(شاعر، نويسنده و مبارزان سياسي ملي       
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براي سربلندي، اصلاح، پيشرفت، آزادي و نجـات ايـران قيـام و كمـك               
  .اند كرده

. انــد هــا انــدك  در زبــان و ادبيــات ايرانيــان، مــشتركات بــسيار و تفــاوت-11
مشترك ادبيات ايرانيان شناسايي و تبليـغ، و        ضروري است تمامي اجزاي     

ايـن مهـم در بازشناسـي و تحكـيم          . در محصولات فرهنگي معرفي شوند    
اي  كننـده  هويت ملي ايرانيان و ايجاد حس فرهنگ مشترك نقـش تعيـين     

  .دارد
ركن و از پيـشينة چنـدهزار سـاله    گرايي يك   دين 1 ملي ايرانيان،   در منش  -12

ســتيزي،  هـاي جـوانمردي، ظلـم     خـصلت همـين عامـل  . برخـوردار اسـت  
را ... نوازي و   داري، مهمان   دوستي، امانت   مقاومت در برابر متجاوزان، نوع    

هـاي    جانبـه شـاخص     تبليغ همـه  . در ضمير ايراني ايجاد و پايا ساخته است       
  .گشاست مثبت منش ملي ايرانيان، به عنوان مشتركات ملي بسيار راه

   حوزه دين و مذهب-3-2-4-4

  .يد و صحه گذاردن بر همگرايي ديني همه ايرانيان پيرو اديان الهي تأك-1
  .تأكيد بر مشتركات مذاهب اسلامي در تمامي محصولات فرهنگي جامعه -2
 تقويت بـيش از پـيش مراكـز و مؤسـساتي كـه درجهـت تقريـب مـذاهب                    -3

  .كنند اسلامي فعاليت مي

                                                           
1- Iranian Natioanal Character 
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   حوزة سياست-4-2-4-4

هـاي نخبگـان قـومي در اداره امـور          خلاقيـت  استفاده از فكر، توانمنـدي و        -1
مناطق قومي و نيز در سطح ملي، به عنوان يك ضـرورت تلقـي و عملـي                 

  .شود
هاي عدم تمركـز مطلـق و واگـذاري اختيـارات محلـي و                 پيگيري سياست  -2

  .هاي محلي اي به دستگاه منطقه
منظور گـسترش مـشاركت همـه، جهـت انعكـاس              توسعه نهادهاي مدني به    -3

ها و تأمين آنها توسط دولـت و          اقوام و اقليت  » قابل مذاكره «هاي    خواست
  .پيگيري شود» غيرقابل مذاكره«نفي تقاضاهاي 

زدايي به ويژه در روابـط بـا همـسايگان، بـه               پيگيري و تعميق سياست تنش     -4
هـاي زبـاني،      برداري ديگران از شـكاف      منظور جلوگيري از هرگونه بهره    

  .قومي و مذهبي ايران
رتقــاي رشــد سياســي همــة اقــشار مــردم و آگــاه كــردن آنهــا در مــورد   ا -5

  .ها و مناقشات قومي هاي دخالت بيگانگان در چالش برنامه
دهي، تحكيم و دوام فرهنگ سياسي مـشترك          ريزي در جهت شكل      برنامه -6

گيـري، پويـايي و پايـايي هويـت ملـي        اي در شـكل     كننـده   كه سهم تعيين  
گيرد و در  پذيري سياسي كارآمد شكل مي عهاين مهم از طريق جام    . دارد

هــاي قــومي جلــوگيري  پــذيري سياســي از بــروز خــشونت نتيجــه جامعــه
هـاي همـسال در       همچنـين نهادهـاي خـانواده، مدرسـه و گـروه          . كنـد   مي

گرايش كودكان به خشونت نقش دارند، لـذا اصـلاح ايـن نهادهـا حـائز                
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  .اهميت فراوان است

   عرصه آموزش و پرورش-5-2-4-4

 وزارت آموزش و پرورش بايد در اهداف نظام آموزشي كشور تحولي در -1
آمـوزان صـورت دهـد و بـراي           جهت تكوين هويت ملي در نهـاد دانـش        

  .هاي مختلف به عمل آورد ريزي تثبيت آن در باور آنان برنامه
 در كتب تاريخ نحوة پيـدايش ملـت بـزرگ ايـران و فرآينـد تـاريخي آن                   -2

  .تبيين گردد
قل در يكي از كتب درسي تاريخ يا ادبيات فارسي با عنوان هويت ملي،        لاا -3

  .هاي آن تشريح شود اركان، عناصر و مؤلفه
هـاي فرهنگـي دوگانـه ـ اسـلامي و ايرانـي ـ          فرهنگ ملي كه برآيند لايـه  -4

  .است، در كتب درسي ترويج شود
 تـا   اي انتخاب و در دروس مختلـف مطـرح          هاي حماسي و اسطوره      داستان -5

  .آموزان شناسانده شوند روح ملي و فرهنگ ايراني به دانش
هـاي     از طريق آموزش ضمن خدمت فرهنگيـان، اركـان، عناصـر و مؤلفـه              -6

آموزان به معلمان كشور آمـوزش        هويت ملي و نحوة تثبيت آن در دانش       
  .داده شود

آمـوزان پـس از       ريزي آموزشي كشور به صـورتي باشـد كـه دانـش              برنامه -7
 از تحــصيل، در خــود غــرور ملــي و افتخــار بــه ايرانــي بــودن را  فراغــت

  .احساس كنند
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   زبان و ادبيات-6-2-4-4

در ايران زبان فارسـي بـه طـور    .  زبان مشترك نياز هر ملت چندقومي است       -1
ايـن زبـان از راه    . سازي بروز داده اسـت      تاريخي استعداد خود را در ملت     

گونه كه مجمع تشخيص      مانه(درست و غيراجباري، زبان رسمي و ملي        
آفـرين آن بـا       معرفـي و نقـش همبـستگي      ) مصلحت تصويب كرده اسـت    

ابزارهاي مناسب هنري دائماً تبليغ و در همه محصولات فرهنگـي كـشور      
  .به اين موضوع پرداخته شود

از تبديل و تقليل زبان فارسـي بـه عنـوان زبـان يـك قـوم جلـوگيري و از                      -2
افزارانه   ان فارسي ممانعت و از تحميل سخت      برداري شوونيستي از زب     بهره

  .آن خودداري شود
هاي محلي و قومي خواه از سـوي           از ايجاد تقابل ميان اين زبان ملي با زبان         -3

گرايـان   اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته بـه نظـام و خـواه از سـوي قـوم            
  .جلوگيري به عمل آيد

و از بـين بـردن       زبان فارسـي تقويـت شـود، لـيكن نـه بـه معنـاي تـضعيف                   -4
  .هاي ديگر ها و زبان گويش

 ايجاد علاقـه و عـشق بـه زبـان فارسـي در همـه افـراد ملـت بـا نـشان دادن                     -5
هـاي ديناميـك و پتانـسيل آن در بيـان مـضامين عرفـاني نـاب در                    توانايي

  .دستور كار قرار گيرد
هاي محلي به     هويت جلوه دادن زبان      با هرگونه تلاش براي تمسخر و يا بي        -6

  .عنوان عامل اختلاف مقابله شود
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ــررات     -7 ــه مق ــوعه از جمل ــوانين موض ــاير ق ــي و س ــانون اساس ــدود ق  در ح
هـا ملحـق شـده اسـت، نيازهـا و             المللي كه ايران بدان     هاي بين   كنوانسيون

  .تقاضاهاي زباني اقوام مورد توجه قرار گيرد
ن  تدوين راهبرد مشخص در نظام آموزش كشور به منظور هماهنگ ساخت           -8

  .اقدامات مراكز آموزشي
هـا كـه خـود        هـاي قـومي در دانـشگاه        هـاي زبـان      به جاي داير كردن رشته     -9

موجـــب قـــوام هويـــت قـــومي، افـــزايش مطالبـــات و باعـــث بيكـــاري 
هاي   رشته زبان «شود،    ها به دليل عدم كاربرد مي       التحصيلان آن رشته    فارغ

اي رايـج و  ه ـ  با هـدف تبيـين و شـناخت مـشتركات زبـان           » رايج در ايران  
اندازي و متخصصان مجربي در اين زمينه تربيـت شـوند تـا        تعامل آنها راه  

  .در خدمت همبستگي و هويت ملي باشند

   حوزة اقتصاد-7-2-4-4

زدايي از همه مناطق قومي و توزيع عادلانة ثـروت ميـان منـاطق                محروميت -1
  .قومي و غير قومي

  .نشين هاي شغلي در مناطق قوم زايش فرصت اف-2
  .اي به ويژه در حاشيه مرزها بخشي به عمران و آباداني منطقه اولويت -3
مندي برابـر همـه منـاطق از مواهـب و              توزيع عادلانه ثروت عمومي و بهره      -4

  .منافع كشور

   حوزة اجتماعي-8-2-4-4

 تشويق و ترغيب مـردم بـه ارتباطـات اجتمـاعي جهـت كـاهش تـصورات                  -1
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  .رشيهاي نگ قالب، پيشداوري و فاصله
ــزاري     -2 ــق برگ ــومي از طري ــين ق ــاملات ب ــت تع ــتمرار بخــشيدن و تقوي  اس

  .هاي مختلف هاي علمي، هنري و نمايشگاه جشنواره
عـالي اسـتاني، اعطـاي اختيـارات اداري و مـالي كـافي بـه                   تشكيل شوراي  -3

هـاي زائـد منـاطق بـه مركـز و             ها، كاستن از وابستگي     مديران عالي استان  
  .كز منطقي و معقولحركت به سوي عدم تمر

ريــزي بــراي ديــدارهاي  نــشين و برنامــه  حمايــت از ورزش در منــاطق قــوم-4
  .ورزشي سراسري

نشين به ويژه در نواحي مرزي جهت ايجاد           افزايش درآمد مردم مناطق قوم     -5
ــأمين    ــأمين مــسكن، ت ــاه مناســب از طريــق ارتقــاي ســطح معيــشت، ت رف

  ... .اجتماعي، حمايت از كشاورزان و
نترل مطلوب روند مهاجرت به شهرها و جلوگيري از تبديل مهاجران بـه              ك -6

  .هاي تنش نشينان شهرهاي بزرگ به عنوان كانون حاشيه
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ඵව ஙری 



  



   

  

  گيري تيجهن
هدف كتاب حاضر، ارائه الگـويي مطلـوب بـراي مـديريت تنـوع قـومي در ايـران                   

از الزامات عملي چنين هـدفي، طراحـي سياسـت قـومي يـا بـه تعبيـر ديگـر،                    . است
يـابي علـل و       طراحي چنين سياستي، بدون ريشه    . سياست انسجام وحدت ملي است    

همچنين طراحي الگـويي  . ن بود غيرممكذار بر مسائل قومي در ايران       گعوامل تأثير 
از مديريت متناسب با ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي جامعـه              
ايران بدون استفاده از تجربيات مـديريتي كـشورهايي كـه شـرايط مـشابه ايـران را                  

يابي علل و عوامل تأثيرگذار بر دو متغير يـا            به علاوه، علت  . پذير نبود   دارند، امكان 
هـاي مـديران،    ديگر، بر سه عامل از عوامل فراگرد مديريت؛ يعني ويژگـي        به تعبير   

  .نمايد هاي اقوام ضروري مي و ويژگي) دولت(اهداف سازمان 
دهـد كـه سياسـت قـومي در ايـران معاصـر و الگوهـاي                  كتاب حاضر نشان مـي    
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گـاه بـا اقتـضائات محيطـي، اجتمـاعي و تنـوع          ها هيچ   مديريتي مبتني بر آن سياست    
از سوي ديگر، عوامل متعدد .  و قومي موجود در ايران سازگار نبوده است فرهنگي

هـاي موضـوع انـسجام ملـي از           المللي و شناخت ناكافي از ماهيـت و پيچيـدگي           بين
هـا و الگوهـاي       مجراي پذيرش تنوع قومي و مسائلي كـه ناشـي از اعمـال سياسـت              

 را بــه حــدي مــديريتي نامناســب بــا وضــعيت عمــومي ايــران بودنــد، مــسئله قــومي
اند كه امروزه با تراكم تقاضاهاي قـومي در ابعـاد اقتـصادي، فرهنگـي و تـا                    رسانده

گرايـان كـرد نـشان        به عنوان مثال، تقاضاهاي قـوم      .رو هستيم   حدودي سياسي روبه  
دهد كه سطح تقاضاها از رفع محروميت اقتصادي و توجـه بـه هويـت فرهنگـي       مي

البته اين بـه معنـاي      . اسي ارتقاء يافته است   خواهي از قدرت سي     كردها به سطح سهم   
خـواهي از قـدرت       ناديده گرفتن تقاضاهاي اقتصادي و فرهنگي نيست، بلكه سـهم         

بنــابراين، دولــت بــا وضــعيتي از . سياســي بــه تقاضــاهاي قبلــي افــزوده شــده اســت
  .تقاضاهاي ماهيتاً متنوع و متراكم در حوزة اقوام مواجه شده است

هـاي   اي وضـعيت و برخـورداري   ر مـورد بررسـي مقايـسه     شـده د    آمارهاي ارائه 
هاي قبل و بعد از انقلاب، كماكان شـاهدي بـر وجـود               اقتصادي اقوام در طول سال    

هــاي اقتــصادي و احــساس محروميــت نــسبي در ميــان اقــوام و دليلــي بــر   نــابرابري
 به عنوان . ها در رفع محروميت اقتصادي اين مناطق بوده است          ناكارايي اين سياست  

 116هـاي كـشور از        يـافتگي اسـتان     هـاي توسـعه     اي شـاخص    مثال، بررسـي مقايـسه    
 شاخص  36 شاخص فرهنگي،    23(شاخص در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي        

دهـد     نشان مي  1375 و   1365هاي     در فاصلة سال   ) شاخص اجتماعي  57اقتصادي و   
هـاي    تگي بـا اسـتان    ياف  هاي قومي كشور از نظر احراز رتبه توسعه         كه وضعيت استان  
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هـاي   ها ـ اسـتان   دار است و در برخي از شاخص برخوردار كشور داراي رابطه معني
 اين وضعيت علاوه بر -ها دارند    بندي استان   ترين رتبه را در جدول رتبه       قومي پايين 

يافتگي، ابعاد اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي را           همبستگي مثبت و منفي در توسعه     
هاي توسعه كه رسيدن به عدالت اجتمـاعي، فقرزدايـي            ف برنامه اهدا. دهد  نشان مي 

و بازسازي مناطق جنگي و محروم كشور بوده است، چندان قرين موفقيت نبوده و              
اين وضعيت در عمل منجر به تصعيد تقاضاهاي قومي از ابعاد فرهنگي، اجتماعي و            

  .اقتصادي به بعد سياسي شده است
گذاري قومي ـ ملي   ز تشتت و ابهام در سياستعلاوه بر آن، گذراندن دوراني ا

توان از آن به دوران رقابت گفتارهاي هويتي يـاد            كه مي - كشور در دوران انقلاب   
  . مواجه هستيم -كرد

ــشان مــي  ــن وضــعيت ن ــد   دهــد كــه سياســت  بررســي اي هــاي اتخــاذ شــده فاق
لاوه، بـه ع ـ . انـد   مـبهم بـوده   و كلـي ،بندي، تعيين جزئيات فنـي و در نتيجـه         اولويت

اي كـه پيـرو       گونه   به - ربط در موضوع    هاي مسئول ذي    هماهنگي لازم ميان دستگاه   
روش كلـي مـديريت كـشور    .  برقرار نبوده اسـت    -سياست انسجامي واحدي باشند   

خصوص در سطوح ميانه وصف، تابع شرايط و اقتضائات زماني بوده و بيـشتر بـه                  به
 مديريتي منسجم با اسـتراتژي      آزمايش و خطا شباهت داشته است و از يك الگوي         

هـاي قـومي در ايـران و همچنـين            كوتاه، ميان و بلندمدت از تجربه گذشته سياست       
هاي ايران دارند، همچون      هاي ساختاري با ويژگي     تجربيات كشورهايي كه شباهت   

ايـن  . هند و كـشورهاي اروپـايي پيـشرفته چـون انگلـستان برخـوردار نبـوده اسـت                 
ه به عنوان مثال، در دوران جنـگ  بـه دليـل شـرايط               وضعيت در عمل باعث شد ك     
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خاص آن با نهفتگـي تقاضـاهاي قـومي مواجـه بـوديم، و بعـد از جنـگ، بـا رشـد                       
شناسـي موضـوع و آثـار و     ضـعف در فرآينـد  . تصاعدي اين تقاضاها مواجه شـويم     

  .تبعات آن نيز از ديگر معضلات الگوهاي مديريت كشور در اين حوزه بوده است
دهـد كـه بـه جـز سياسـت            قومي در تاريخ معاصر ايران نـشان مـي        هاي    سياست

قاجاري كه بر نوعي پيوندهاي خانوادگي ميان سران قبايل و عشاير با دربار استوار              
كرد،   شده بود و وضعيت ارگانيك جامعة ايران را به صورت طبيعي خود حفظ مي             

ــه   شــاهد تــدريج در دوران مــشروطيت، پهلــوي اول و دوم و جمهــوري اســلامي ب
تغييرات بنيادي در ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعة ايران           

اكنون ديگر الگوهاي سنتي حفظ و تداوم انسجام در سطح ملـي پاسـخگو              . هستيم
نيستند و لذا نيازمند طراحي سياست و الگويي از مديريت انسجام ملي و قـومي در                

تقـسيمات كـشوري نـوين و       . باشـد كشور هـستيم كـه بـا ايـن تغييـرات هماهنـگ              
ساختارهاي سياسي آن، بوروكراسي مدرن، ارتش ملـي، تأسـيس دولـت مـدرن و               

تر شدن ابعاد آن از مـشروطيت تـاكنون، انقلابـات و تحـولات اجتمـاعي،                  گسترده
هاي بزرگ از جملـه       فرآيندهاي جهاني همچون جهاني شدن، فروپاشي امپراتوري      

آفرينــي  ران، فروپاشــي نظــام دوقطبــي، نقــشعثمــاني و شــوروي در همــسايگي ايــ
نخبگان فرهنگي ـ سياسي مدرن در كنار نخبگان سنتي قومي در تحولات قـومي و   

هاي قـومي در تركيـه، افغانـستان،          اي همچون تحولات عراق، سياست      مسائل منطقه 
گــذار در مقولــه پاكـستان و ديگــر كــشورها، امــروزه از مـسائل بــسيار مهــم و تأثير  

مديريت تنوع قومي هستند كه خود به دانش سياست و الگوي مـديريتي جديـد بـا               
تر از گذشته نيازمنـد   تر و گسترده  هاي بسيار پيچيده    ها و توانايي    ها، تخصص   مهارت
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  .است
هـاي موضـوع،      سياست آزمون و خطا، ناآگـاهي مـديران كـشور از پيچيـدگي            

ــه تجربيــات موفــق جهــاني  بــي هــاي بخــشي و فقــدان   و اتخــاذ سياســتتفــاوتي ب
نگري در موضوع باعث شده است كه در مديريت تنوع قومي كـشور شـاهد                 كلان

اي كـه در       مـسئله  ؛يك سياست و الگوي منسجم پايـدار و جـامع مـديريت نباشـيم             
المللـي تأثيرگـذاري عوامـل دخيـل در مـسائل قـومي را                سطوح محلي، ملي و بـين     

  . استشدت و پيچيدگي بيشتري داده
سازي ملي، چه در     از يك سو، ناموزون بودن تجربيات گذشته در زمينه همسان         

ايران و چه در كشورهاي مـشابه هماننـد تركيـه و از سـوي ديگـر، فزونـي گـرفتن                     
هـاي مـديريتي و طـرز         تقاضاها و پيچيدگي مسئله قومي در ايران، بازبيني در شـيوه          

اي متنـوع چـون ايـران را از           امعـه تلقي مديران نسبت به موضوع انسجام ملـي در ج         
  .ضروريات اوليه مديريت تنوع قومي ساخته است

هاي قـومي در   دهد كه سياست ها نشان مي طور كه قبلاً گفته شد، پژوهش       همان
شناسي با مفروضات نظريه      ايران دوران پهلوي و جمهوري اسلامي در مبادي انسان        

X      راين، اصلاح طـرز تلقـي مـديران از         بناب.  در ادبيات مديريت انطباق بيشتري دارد
بينانـه بـه طبيعـت انـساني           كه در آن نگرش خـوش      Y به نظريه    Xمفروضات نظريه   

محوريت دارد، در كنار تدوين الگوي مديريتي جديد كه تنوع موجود را به عنوان 
امري انساني، غيرقابل اجتناب و غيرقابل حذف بپـذيرد و بـه جـاي همـسان كـردن               

تنوع در جهت رسيدن به همگرايي ملي معطوف باشـد، يكـي از         جامعه به مديريت    
  .الزامات مديريت قومي در شرايط حاضر است
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هـا و     دهـد كـه مـديران بـا توسـل بـه دانـش               پيچيدگي مسائل قـومي نـشان مـي       
هـاي ايـران را    اي با ويژگـي    هاي سنتي و مرسوم مديريت، توانايي ادارة جامعه         شيوه

هاي ادراكـي و شـناختي مـديران سـطوح            يش مهارت  بنابراين، افزا  .نخواهند داشت 
هـاي مـديريت تنـوع انـساني و       تر در خـصوص شـيوه       عالي و همچنين سطوح پايين    

  .مسائل مربوط به آن ضروري است
د، ن ـبررسي تجربيات موفق كشورهاي جهان كـه شـرايط مـشابهي بـا ايـران دار             

اند، نـسبت      پذيرفته گرايانه كه درجاتي از تنوع را       هاي كثرت   دهد  سياست    نشان مي 
تجربه . اند  آفريني ملي داشته    م  ساز موفقيت بيشتري در انسجا      هاي همگون   به سياست 

هــاي  شــوروي و كــشورهاي بلــوك شــرق، گــواهي روشــن بــر ناكــارايي سياســت
رغم پافشاري طـولاني      در همسايگي ما نيز كشور تركيه به      . ساز قومي است    همگون

هـايي چـون كردهـا، تغييراتـي هرچنـد            قوميـت ساز و انكار      هاي همگون   بر سياست 
  .هاي قومي خود ايجاد كرده است جزئي و اندك را در سياست

بنابراين، مجموعه اين الزامـات بـه عـلاوه پـذيرش درجـاتي از تنـوع در قـانون            
نمايد تا در عرصـة مـديريت تنـوع قـومي در              اساسي جمهوري اسلامي، ايجاب مي    

هاي اجتماعي    ي كه نتيجة آن، كاهش شكاف      تحولات ؛كشور شاهد تحولاتي باشيم   
عمـدة چنـين    . هاي ميان جامعـه و دولـت در حـوزة اقـوام باشـد               و همچنين شكاف  

پـژوهش  . تحولي، طراحي و به دست دادن الگويي براي مديريت تنوع قومي است           
حاضر مدعي اسـت كـه الگـوي وحـدت در كثـرت بـه عنـوان سياسـت و الگـوي                 

ه دليل برخورداري از امتيازات زير بر سـاير الگوهـا           مديريت تنوع قومي در ايران ب     
  : استحارج
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شـناختي ايـن الگـو بـا          ها و همچنين مباني انـسان       ميان ساختار، اجزاء، مؤلفه    -1
بينـي اسـلامي و معتقـدات جامعـة ايـران و همچنـين الگوهـاي نـوين                    جهان
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  .دارد
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  .دهد ر افزايش ميكشو

وحدت و انسجام ملي كشور در صورت پذيرش      مفروض اصلي الگو اين است كه       
 تـوازن تـاريخي و طبيعـي ملـت ايـران       ولـي پـذير اسـت،       اصل تنوع موجود امكـان    

  .همچنان بايد حفظ شود و در طول زمان تداوم يابد
ل، بـا ايـن حـا   . هاي اين الگو در مـتن كتـاب معرفـي شـده اسـت             اجزاء و مؤلفه  

صرف طراحي و به دست دادن الگويي براي مـديريت تنـوع قـومي در كـشور، بـه       
رو در ايـن حـوزه        معني اتمـام پـژوهش در ايـن حـوزه نيـست، بلكـه مـسائل پـيش                 
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  .بسيارند
پردازي در حـوزه مـسائل قـومي ايـران، انتظـار              با عنايت به فقر ادبيات و نظريه      

 ايـن حـوزه بـا درك شـرايط و           رود ساير انديشمندان، محققـان و پژوهـشگران        مي
  .هاي اساسي بردارند  نيازهاي كشور، در اين خصوص گام
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